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شک کسشفایت رابانه‌ای قانمیه امقهان 


۳۴۲686۱۱۲60 ۱۷: ۷ 


۲۱۳۵۳۷ :0۷ ۴۲۵60۸60 
فهرست مرکز تمقیهات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۰)۵۲۱۵۵۲۱۱۷۵۲۱۰6۵۲ صفحه ۵ از ۲۳۱۷ 


فهرست ی ۱ 
انوار درخشان, ج۰۱۲ ص: ۲ ی 1 
مشخصات کتاب | 
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آسوره الشعراء (۲۶): آیات ۱۰ تا ۶۸] ... ص : ۸ 3 ۱ 
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آسوره الشعراء (۲۶): آیات ۱۲۳ تا ۱۴۰]... ص : ۵۶ ام که توت مک موی تا 2 ۱ 

آسوره الشعراء (۲۶): آیات ۱۴۱ تا ...]۱۵٩‏ ص : ۶۳ ۵ ۵ ددع کت ده هد 2( 

آسوره الشعراء (۲۶): آیات ۱۶۰ تا ۱۷۵]... ص : ۷۰ ی و ۱ ۱۲ 

آسوره الشعراء (۲۶): آیات ۱۷۶ تا ...]۱٩۱‏ ص : ۷۵ کب ی ۳ 

آسوره الشعراء (۲۶): آیات ۱۹۲ تا ۲۲۷ ... ص : ۸۱ تس جع مت مسق تاد ی ی کف ی و سر ی سس گنت ۲۱ 

سوره نمل ... ص : ۱۰۱ تم شم تشه بش کح مق  3‏ ت تس محر دی کی مت تس سس سب ۱ 
اشاره ی ی ی دی یی ی ی تا ی تا تست 1 
آسوره النمل (۲۷): آیات ۱ تا ۶].. ص : ۱۰۱ کف ی ی ۳ 3 

آسوره النمل (۲۷): آیات ۷ تا ۱۴] ... ص : ۱۰۵ یذ 
آسوره النمل (۲۷): آیات ۱۵ تا ۴۴]... ص : ۱۱۵ وخ ری ی رت مه ی سیب عسسی دس بسب سی ص سست 1 

آسوره النمل (۲۷): آیات ۴۵ تا ۵۳ ... ص : ۱۴۲ ی تا ی ۱1۲ 

آسوره النمل (۲۷): آیات ۵۴ تا 1۵۸ ... ص : ۱۴۶ کر یسیع ۱ 

آسوره النمل (۲۷): آیات ۵٩‏ تا ۸۱ ... ص : ۱۴۹ 


۳۴۲686۱۱۲60 ۱۷: ۵۷ 


۳۲860۸60 0۷/۰: ۲۱۳۵۳۷ 


۳۴۲686۱۱۲60 ۱۷: ۱ ۷ 


مرکز تحهیقات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۰)۵۱۱۵6۲۲۱3۷۵/۱۰/۵۲۲ صفحه + از ۲۳۷ 
آسوره النمل (۲۷): آیات ۸۲ تا ٩۳‏ ... ص : ۱۶۵ و ۱ 
[سوره قصص | ... ص : ۱۷۹ بو وه وم بت وی 2 بان وه ی گ ند و تسه بر بط مود موی دوعسم نس صست ۱ 
اشاره یک کی ۱ 
آسوره القصص (۲۸): آیات ۱ تا ۱۴] .. ص : ۱۷۹ یس تج وی و ی ۱ 
آسوره القصص (۲۸): آیات ۱۵ تا ۲۱] ... ص : ۱۹۹ ی و رت ۳ ۱۳ 
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[سوره القصص (۲۸): آیات ۸۵ تا ]۸٩‏ ... ص : ۲۸۸ ی 
آسوره عنکبوت] ... ص : ۲۹۸ یذ 
اشاره ۳ ۱ ۳ اب ۳ ی ی ی 
آسوره العنکبوت (۲۹): آیات ۱ تا ۱۳].. ص : ۲۹۸ و و یم مک 2 ۱ 
آسوره العنکبوت (۲۹): آیات ۱۴ تا ۴۰]... ص : ۳۱۴ بو ۳ ۱( 
آسوره العنکبوت (۲۹): آیات ۴۱ تا ۵۵] ... ص : ۳۴۴ موی مک یج بابک یکیو سب یی عم تاد موی خر نع ۱۳۲ 
آسوره العنکبوت (۲۹): آیات ۵۶ تا ۶۰] ... ص : ۳۶۵ ی دی مه کت دی دب ماد و وی سس هد اد اه عم ۱ 
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اشاره ۱ 
آسوره الروم (۳۰): آیات ۱ تا ]۱٩‏ ... ص : ۳۸۱ خسف و 
آسوره الروم (۳۰): آیات ۲۰ تا ۲۶] ... ص : ۴۰۱ کدی ی هس یک ات ی بیع ای یم ی تم رعش ی یتست 1 
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آسوره الروم (۳۰): آیات ۴۰ تا ۴۷] ... ص : ۴۳۵ ی ۱ 


۲۱۳۵۳۷ :0۷ ۲۲86060 
مرکز تمقیهات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۰)۵۲۱۵۵۲۱۱۷۵/۲۱۰۵۵۲۲ 
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[سوره الروم (۳۰): آیات ۵۴ تا ۶۰ ... ص : ۴۵۰ ورد 99و هه وه سای تین 
آسوره لقمان | ... ص : ۴۶۰ که 
اشاره ی 
[سوره لقمان (۳۱): آیات ۲ تا ۱۱]... ص : ۴۶۰ و ور 
آسوره لقمان (۳۱): آیات ۱۲ تا ..]۱٩‏ ص : ۴۶۹ 1 
آسوره لقمان (۳۱): آیات ۲۰ تا ۳۴] ... ص : ۴۸۲ یج اب ی تین 
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۳۴۲686۱۱۲60 ۱۷۱ ۱ ۷ 


صفحه ۷ از ۳۳۱۷ 


۲ ۲۱۱۳۵۳۷ ۱ :0۷/۰ ۳۲860۸60 
انوار درخشان. ۱۲ ص: ۲ مرکز تحقیقات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۰)۵۱۱۵۵۲۲۱۱۷۵۲۱۰/۵۲۲ صفحه ۸ از ۲۳۷ 


انوار درخشان» ج ۱۲» ص: ۲ 
مشخصات کتاب 


سرشناسه :حسینی همدانی» محمد 

عنوان و نام پدید آور : انوار درخشان در تفسیر قرآن/ تالیف محمد الحسینی الهمدانی 
مشخصات نشر : تهران. 

وضعیت فهرست نویسی :فهرستنویسی قبلی 

یادداشت :فهرستنویسی براساس جلد پنجمء ۱۳۸۰ق - ۱۳۳۹ 

شبازه کنایشناسی غلی :۴۵۲۲۳ 


جلد دوازدهم 


سوره شعراء .... ص : ۲ 


اشاره 
(آیات) بشم له الرخمن الرّحیم 


[سوره الشعراء (۲۶): آیات ۱ تا ]٩‏ .... ص : ۲ 


۳ 


بشم الله الَخمن الرحیم 

ِ .1 ۳ و تلد 3 ۲ ۳ 2 ۳ و ۳ 05 م2 ف و 2 هم ری ۵ ۳ و 2 ۳ سر و مر 
طسم (۱) تلک آیات الکتاب المْبین (۲) لعلک باخغ نفک لا یکونوا مُومنین (۳) ان شا نتزل هم من السّماء یه فطلث عنام 
لها خاضعین (۴) 

و ما یه من ذ کر من الرخمن مُخدت الا کائوا عه معرضدین (۵) فد کذبوا فسيأتيهع نوا ما کاوا به هون (۶) و لَغ یروا ی 
لرض کم نا فیها من کل زوج کریم (۷ اد فی ذلک لَية و ما کان أكرُم مین (۸ و ریک له لیر لحم )٩(‏ 

انوار درخشان» ۰۱۲ ص: ۳ 

(شرح) طسم تلک آیاْ الکتاب الْْبین: 
آیه مبنی بر اشاره باایات قرآنی است که بر رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم نازل شده و میشود و از نظر رفعت و مقام 
اعجاز آمیز آیات اشاره ببعید شده از نظر اينکه با سطح افکار بشر بغیر قیاس بالاتر است گرچه بیگانگان در مقام انکار و مبارزه 
برآمده و آنرا از القائات و الهامات شیطانی پنداشته‌اند. 
لعلک باخغ سک آلا یکووا مومنیت: 
آیه مبنی بر تسلیت خاطر رسول گرامی صلی الّه علیه و آله و سلم است که چنانچه شایسته نیست از نظر اينکه مردم در مقام مبارزه 
و انکار آیات قرآنی برآمده خود را برنج افکنده خاطر خود را افسرده نمائی. 

یچ رن رم مرن هر مق تقو و وه 

ان تا تزل علیهم من السّماء یه فظلث أناقَهَم لها خاضعینَ: 
آیه مبنی بر تسلیت خاطر رسول صلی اه علیه و آله و سلم است که چنانچه مشیت کبریائی تعلق بیابد آنان را تهدید بعقوبت 


مینماید که بطور اضطرار و خوف از هلا-کت در مقام تصدیق دعوت رسول برآیند و بیات قرآنی ایمان آورده و بدین اسلام 


۳۴۲686۲۱۲60 ۱ ۱ ۱ ۷ 


۲۳۵۳۷ :0۷ ۴۲86060 
انوار درخشان. ۱۲ ص: ۲ مرکز تمقیهات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۰)۵۲۱۵۵۲۱۱۷۵۲۱۰6۵۲۲ صفحه ٩‏ از ۲۳۷ 
بگروند همچنین بزرگان و سرکشان آنها نیز در مقام قبول دعوت و پیروی از دین اسلام برآیند و در برابر رسول و دعوت او فروتنی 
نمایند. انوار درخشان» ج ۲ ص: ۴ 
و ما بیغ ین ذ کر من الخمن مخت ال واه مفرضیت: 
آیه مبنی بر تهدید و توبیخ بیگانگان است که از نظر عناد پیوسته در مقام معارضه با دعوت رسول برمیآیند و هر چه از آیات قرآنی 
که بتدریج نازل میشود شنیده بر اعراض و عناد آنان افزوده میشود با اينکه آیات کریمه قرآنی از نظر رحمت و بر اساس تعلیم و 
تربیت بشر و سوق آنان بسعادت و انتظام زند گی استوار است. 
در اين آیه از آبات قرآنی جمله (ذ کر من امن ُخْکّت) تعبیر نموده از نظر اينکه آیات قرآنی کلام قدیم و صفت ثبوتی مانند 
ساير صفات کبریائی نیست و بجز علم ذات نیست و صفات ثبوتی کبریائی همان صفات ذاتی و منحصر بآنها است و نمیتوان هر 
صفت ثبوتی را صفت جدا گانه قائل شد و ظاهر آنستکه قرآن کریم و آیات نازله که بتدریج توسط جبرئیل علیه ال لام بر رسول 
صلی الله علیه و آله و سلم نازل شده صفت فعل کبریاثی و حادث و از شئون ربوبیت و رحمت و تعلیم پرورد گار است همچنانکه 
آیه از آن پجمله (و کر امن مُخْلَب) تعبیر نموده است. 
َذ وا فسیأتبهم انوا ما کاوا به بستَهرون: 
آیه مبنی بر تهدید است از نظر اینکه بیگانگان پیوسته در مقام مبارزه با دعوت رسول و انکار آیات قرآنی برمیآیند و بتهدید آیات 
نیز توجه ننموده و گوش فرا نمیدهند ناگزیر بطور حتم پرورد گار عقوبتی که آنان را تهدید نموده آنان را فرا خواهد گرفت و 
بهترین رسیدن خبر همانا تحقق و اجراء عقوبت است بر آنها که هیچگونه قابل شک و تردید و یا تکذیب نباشد. 
ول یروا ایض کم نا فیها من کل وج کریم: 
ار 
طبیعی را بوجود میآورد چه از نباتات که از لقاح و امکانات بسیاری رشد و نمو مینمایند و همچنین حیوانات و سلسله بشر و همه 
موجودات طبیعی از طریق ازدواج و پیوستگی انوار درخشان» ج۱۲ ص: ۵ 
و امکانات و شرایط بسیار پدید میآیند توجه باین حقایق آشکار به این که پرورد گار سرتاسر موجودات و انواع بیشمار آفریده‌ها را 
از خاک بوجود میآورد تفکر در اینباره برای اثبات وحدت تدبیر در سرتاسر جهان کافی است. 
زیرا چنانچه نور خورشید و هوا و آب و فصل بهار و روشنائی روز و تاریکی شب نبود این نظام میسر نبود بلکه همه عوامل طبیعی 
جزء تدبیر نظام یکنواخت جهان میباشد و هر موجودی در اثر تأثیر موجودات دیگر نواقص آن تکمیل و نقص آن رفع میشود نبات 
کریم بمعنای رستنی است که فوائد بسیار بر آن مترتب شود و شایسته مدح و نا بوده بالاخره رکن نظام معیشت باشد. 
اد فی ذلک یه و ما کات کم منیت: 
پرورد گار که بطور عیان از طریق دمیدن حیات بخاک موجودات جهانرا با امکانات و کمک عوامل میآفریند و هر یک را بسوی 
غرض از آن سوق میدهد دلیل کافی است بر وحدت تدبیر جهان و اينکه آفرید گار و خالق جهان یکتا و بی‌همتا است ولی 
بیگانگان از نظر خودستائی در مقام انکار برمیا یند. 
فخر رازی در تفسیر کبیر باین آیه استدلال نموده برای اثبات جبر و اينکه افعال بشر بر اساس اختیار نخواهد بود. 
و خلاصه استدلال آنکه حوادث جهان و از جمله آنها افعال بشر است از ازل معلوم ساحت پرورد گار بوده است بر این اساس وقوع 
و تحقق هر یک از آنها ضروری خواهد بود و در صورت تخلف لازم میآید که علم پرورد گار جهل باشد ساحت پرورد گار منزه از 
آنست در اینصورت بشر در باره همه افعال خود که معلوم پرورد گار بوده مجبور خواهد بود زیرا ضرورت وقوع و تحقق فعل بر 


حسب علم پرورد گار منافی با اختیار فاعل خواهد بود. 


۳۴۲686۱۱۲60 ۱۷: ۷ 


۲ ۱۵/۲۱۱۵۳۵۳۷ :0۷/۰ ۳۲۵60۸60 
انوار درخشان. ۱۲ ص: ۲ مرکز تحهیقات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۰)۵/۱۵6۲۲۱۲۷۵/۱۰/۵۲۲ صفحه ۱۰ از ۲۳۷ 


بر این نظر اعتراض شده که علم پرورد گار تابع معلوم و حاصل از آنست و چون معلوم و فعل بشر نیز اختیاری است علم پرورد گار 
نیز بر اساس اختیار انوار درخشان» ج ۱۲» ص: ۶ 

خواهد بود به این که علم پروردگار در ازل تابع ماهیات و خصوصیات افعال بشر است و فعل اختیاری بشر نیز تابع علم پرورد گار 
است که بفعل اختیاری تعلق یافته است این نظر بر اساس آنستکه علم پرورد گار حصولی و بماهیات افعال بشر از ازل تعلق یافته باشد 
و هرگز ماهیات فرضی بوت و اصالت نداشته است. 

و نیز محال است که علم و احاطه پرورد گار بموجودات از جمله افعال بشر بطور حصولی باشد مانند علم بشر بمفاهیم و معانی بلکه 
علم ساحت کبربائی بموجودات بطور علم و احاطه حضوری و ظهور نازلی از احاطه قیومیه است و محال است علم پرورد گار 
بموجودات و حوادث بطور حصولی باشد زیرا مخلوق جدا و پنهان از آفرید گار نخواهد بود و سپس در ار حصول علم پروردگار 
بر آن احاطه بیابد گذشته از اينکه لاازم فاسد دیگر آنستکه ساحت پروردگار معرض عوارض و حوادث قرار بگیرد بلکه علم 
پرورد گار بموجودات امکانی قبل از تحقق آنها عین ذات کبریائی است و پس از تحقق مرتبه نازلی از علم و ظهور احاطه پرورد گار 
خواهند بود. 

و نیز علم ازلی پرورد گار بهر یک از حوادث و افعال اختیاری بشر با تمام لوازم تشخص که حد وجودی آنها است خواهد بود و قید 
زمان و مکان و چگونگی فاعل و صدور آن بطور اختیار و اراده و همه اين تشخصات لوازم افعال بشری است که تخلف ناپذیر 
خواهد بود از جمله آنکه فعل صادر از اراده و اختیار فاعل باشد و علم پرورد گار بصدور فعل از فاعل مختار سبب نمیشود که اختیار 
از فاعل سلب شود و بصورت اجبار فعل صادر شود. 

زیرا علم پرورد گار بخصوص فعل باراده و اختیار فاعل است و از جمله علم پرورد گار نیز صدور اراده و اختیار فاعل نسبت به فعل 
خود می‌باشد و ضرورت صدور فعل منافاتی با اختیار فاعل ندارد هم‌چنانکه ضرورت و وجوب وجود بالغیر منافات با امکان ذاتی 
ممکن ندارد زیرا طولی است یعنی علم پروردگار بخصوص فعل با قید اختیار فاعل تعلق یافته است و علم پرورد گار هرگز سبب 
سلب اختیار انوار درخشان» ج ۰۱۲ ص: ۷ 

از فاعل نخواهد شد و چنانچه فعل صادر بطور اجبار باشد از علم پرورد گار تخلف خواهد نمود. 

خلاصه ضرورت که از علم پرورد گار بر افعال بشر عارض میشود ضرورت بالغیر و متعلق آن نیز فعل صادر باختیار فاعل میباشد و 
گر نه فعل صادر تخلف از علم پروردگار خواهد داشت بلکه علم پروردگار بخصوص فعل اختیاری تعلق یافته است و سبب نمیشود 
که فعل بطور اجبار صادر شود. 

خلاصه آنکه جبریه تصدیق دارند که آنچه علم و احاطه پرورد گار بآنها تعلق یافته همان افعال صادر باختیار بشر است ولی از نظر 
اينکه وقوع و تحقق افعال در خارج بطور ضرورت و وجوب است سبب میشود که از افعال بشر اختیار سلب شود زیرا ضرورت فعل 
با امکان اختیار منافات دارد. 

پاسخ این شبهه آنستکه تعلق علم پرورد گار بفعل بشر با قید اختیار سبب تحکیم و تثبیت صفت اختیار فاعل میشود زیرا همانطور که 
علم پرورد گار باصل فعل تعلق یافته بصفت اختیار فاعل نیز که تشخص فعل است تعلق يافته از نظر اينکه علم پرورد گار بطور طولی 
است نه در عرض اختیار فاعل مانند واجب بالغیر و امکان ذاتی موجود است و فعل بلحاظ صدور آن ناشی از اختیار فاعل از لوازم 
تشخص فعل است و بلحاظ اينکه علم پرورد گار باین چنین فعل اختیاری از ازل تعلق یافته صدور آن بصفت اختیاری است و تخلف 
ناپذیر خواهد بود. 

انوار درخشان» ج ۸۲ ص: ۸ 


(آبات) 


۳۴۲686۱۱۲60 ۱۷: ۷ 
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[سوره الشعراء (۲۶): آبات ۱۰ تا ۶۸] .... ص : ۸ 


و اد نادی ریک موسی آن اب ازع این ۰ قوع فعَون آ لا یو (۱۱) قال رب ۳ آحال [ و 
صدری و لا بطق لسانی از أزل لی ماوق (۱۳) و هم علی دنب تأحاف آن ون (0۶ 
ال کلا فادْعا انا نا معگ م شنرتمغون (۱۵) میا عون فلا سول ر ب العالمیق (۱۶ آن أَوسلْ معنا نی |شرائیل (۱۷) قال آ 
لم ریک فینا لیا و بت فینا من مق رک سنین (۱۸) و فلت فغلتک ای فعلت و لت من الکافریق (۱۹) 
قال ها درآ ین لین (0۰ قفرزث بنکع نا فتکم قرمب لی نی خکما یی ین تین (0۱ و بلک فا تا 
ی آن عبت ببی |ٍشرائیل (۲۷) قال فَعنْ و ما رب لعالمین (۲۳) قال ز القماوات و الض و ماما ان کم وق (۲۳) 
ال من له آلا تترتمفون (۲۵) قال ربکم و رب آبانکم لین (۲۶) ال ان وشو الذی سل کم حون (۳۷) قالَ رب 
المشرق و ارب و ما ما ان کم تون (۲۸) قال لین تحت لا ری جک ین الْعشبجونین (۲۹) 
ال و ز چشک بشیء میین (۳۰) قال أ به ان کنت من الصاوقین (۳۱ قّفی عصاه فاذا هی بان مب (۳۲) ورْع یه دا هی 
تضاء لا ظرِینَ (۳۳) قال للملا وله ان مذا سار لیم (۳۳) 
ین بخرجکم ین آزییکن یرهم نزوق (۲۵ قرو یناث فی ان تین (۶ ئ ک کل تکار 
بت یقت یزم تلو (۳۸ یل اس عل ‏ مجتیفوت (۳) 

بع السَحرة هن کانو م ای ( ۰ ما جاء الک و فزعون ان نا جر نک تن این (۳۱ فا نع و نکم بدا 
من المقرَینَ ۴0 ال هم فوسی اما نم َو 6۴۳ الم و عم و الوا رفن لبون (۴8) 
ی فوسی عصا ا هی تلف ما کون (۴۵) یار ساچدین (۳۶ قالوا بر لین (۳۷) رب موسی و ماژون 
(۲۸) قال آمت مشم له یل آن آذن کم اب تک بوک نی لمکم الشخر لسوت تقلنرون اطع کم و أزمجلکم من خلاف و 
میک تین ۳ _ 
اه 
و ُْم نا نطو (۵۵) وا لَجمی حاذرون (۵۶) فا خر جنائمم من جناتِ و عون (۵۷) و کوز و تقام رتم (۵۸) کذلک و أَورشاها 
نی ٍشرائیل )۵٩(‏ 9 
وم مشرقین (۶۰ فلا ترا الْجشعان قال ضوحاب موسی ان در کون (۶۱) قالْ کلا لد میی ربّی مریهدین (۶۷ فزعینا الی 
قوسی آن اضرث بعصاک ارف مُکان کل فزق کالطود الْعظیم (۶۳) و نا نم لین (ع) 
و آلجینا وسی و من مَعة جممین (۶۵) ثُم أغرقنا رین (۶۶) ان فی ذلنکک له و سا کال أَكَعم مین (۶۷) و اد ریک له 
لیر لحم (۶۸) 
انوار درخشان» ج ۰۱۲ ص: ۱۱ 
(شرح) و اد نادی یک موسی آن ات اَقوْالطالمین: 
آیه مبنی بر اعلام و یادآوری اعزام موسبی کلیم علیه التلام برسالت بسوی قوم فرعون پادشاه قبط است و عامل جمله اذ کر در تقدیر 
گرفته شده و خطاب برسول گرامی صلی الله علیه و آله و سلم است. 
تفسیر جمله متصله (لْمُمالالمیق) است و آیه شعار قوم فرعون را ظالم و ستمگر اعلام فرموده است به اين که قوم فرعون ستمگر 


۳۴۲666۲۱۲60 ۱۷: ۷ ۸ 
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را تهدید نمایند و از غضب و عقوبت پروردگار آنان را بر حذر دارند. 
ال رت نی أحاف ان بْکذُون 
موسی علیه السلام در مقام پذیرش دستور رسالت و اعزام وی عرض نمود بیم آن دارم که مرا در دعوت رسالت تکذیب نمایند. 
و یَضیِقَ صدری و لا بطق لسانی: 
سینه‌ام تنگ و زبان من از دعوت فرعون و تهدید مردم قبط لکنت دارد. 
سل اٍلی مارون: 
جمله تفریع از پیشگاه پرورد گار درخواست نمود که برای انجام امر رسالت انوار درخشان» ج ۱۲ ص: ۱۲ 
طاقت‌فرسا هرون برادرش را بهمراه او اعزام فرماید و با کمک او بتوانند این وظیفه دشوار را انجام دهند. 
و هم عل دنب فحاف آن یَتلُون: 
از جمله دشواری که در پیش است آنکه یک نفر از مردم قبط درباریان فرعون را بقتل رسانیده‌ام بیم آن دارم که مرا بدان بهانه 
دستگیر نموده بقتل رسانند و از انجام مأموریت و رسالت خود مرا باز دارند. 
موسی کلیم علیه اس لام در پیشگاه کبریائی از انجام اين مأموریت اظهار خوف و ضرر مینماید و در صدد چاره‌جوئی است زیرا 
خوف بمعنای احساس خطر و ضرر است که در مقام چاره‌جوئی برآید تا بتواند مأموریت پرافتخار خود را بطریقی انجام دهد و 
نجاح یابد بدین نظر خوف از خصال فاضله معرفی شده همچنانکه خشیت نیز از خصال فاضله و هراس از خطر با تزلزل و اضطراب 
خاطر است بدینجهت از اوصاف رسولان نسبت بساحت پرورد گار معرفی شده از عظمت کبریائی پیوسته لرزان هستند. 
قالَ کلا فَادْعَا بآیاتن معکم معکقوت: 
خطاب بموسی و هرون علیهما الشلام است و مبنی بر اعزام هرون نیز برسالت و قبول درخواست موسی است که هرون نیز بهمراه وی 
بسمت دعوت فرعون اعزام گردید و نیز مبنی بر وعده و تأمين خاطر موسی علیه التّدلام است که هرگ فرعون پادشاه قبط نمیتواند 
ترا تهدید بقتل نماید و نیز استفاده میشود که نشانه و معجزاتی نیز در اختیار هر دو آنان خواهد گذارد که بتوانند بدین مأموریت 
اقدام نموده نجاح یابند اب مک مر و: 
بهترین تأمین خاطر موسی و هرون علیهما التّرلام را بآنان مژده فرموده است و قلب آنان را سکینت بخشیده که ساحت کبریائی از 
نظر احاطه‌تی که بهر دو شما و نیز بفرعون قبط دارد با کمال قدرت میتوانید دعوت و رسالت خود را انجام دهید انوار درخشان» 
ج۱۲ ص: ۱۳ 
بدون کوچکترین نا گواری و هراسی. 
تیا فعون فقولا ِا سول رَبْ العالمین 
نجمله تفریع و در نتیجه تأمین خاطر موسی کلیم و هرون علیهما الشلام آنان را دستور فرمود که بدربار فرعون پادشاه قبط پیر نخوت 
و مستکبر جهان رهسپار گردند و اين پیام را از پیشگاه کبریائی بوی اعلام نمایند که ما را آفرید گار جهان بسمت رسالت و دعوت 
بخداپرستی اعزام فرموده است که ترا بدین مرام دعوت نمائیم و از تمرد دعوت. ما ترا تهدید نمائیم. 
و از تعبیر برسول استفاده میشود که هر دو یک مآموریت دارند و پرورد گار این مأموریت را بعهده هر دو نهاده است و نیز تعبیر برب 
العالمین نموده مبنی بر اينکه آفرید گار همان مدبر جهان آفرینش است و همه موجودات جهان هستی محکوم تدبیر و تربیت 
کیریائی او هستند. 
نیا نا نی اشرائیل: 


مأموریت دیگر ما آنستکه اعلام نمائیم که باید بنی اسرائیل را آزاد و رها نموده بسرزمین خود باز گردند و از اسارت خود و مردم 


۳۴۲۵56 ۲۱۲60 ۱۷ ۱ ۱ ۷ 
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قبط آنان زا رها تدافن, 
ان تم نک فد وید و نت فیا ین شقرکه نی 
بیان گفتار و سخنان فرعون و آغاز اعتراض وی برسالت موسی است به اين که ما ترا از نوزادی از دریای نیل بدست آورده و از 
هلا-کت و غرق ترا نجات بخشیده و سالهای متمادی در دربار با عظمت زندگی نموده و مورد لطف و نوازش قرار گرفته با این 
سوابق که در دیار و کشور و دربار ما داشتی چگونه باین دعوی مبادرت نموده‌ای که پرورد گار ترا بسمت رسالت فرستاده است. 
و فعلت فَقلتک الّتی َعلت: 
و فعلاٌ اسم مصدر کنایه از قتل و جنایت در باره قبطی است گذشته از این سر گذشت که پیوسته در تحت نظر و دربار پادشاهی بسر 
برده فرعون نیز از نظر اهتمام انوار درخشان ج ۰۱۲ ص: ۱۴ 
بآن بطور ابهام بآن اشاره نموده در طی سخنان اعتراض آمیز خود بموسی گفت در پایان امر اقدام بجنایت و قتل قبطی نمودی. 
و أنتَ من الکافریت: 
از جمله اعتراض فرعون در طی سخنان خود بموسی علیه الّرلام این بود هنگام نوزادی ترا در تخته پاره‌ای از دریای نیل بدست 
آورده و از قتل تو صرف نظر نموده و ترا بفرزندی برگزیدیم و در نزد خود تربیت نموده تا هنگام که بحد رشد رسیدی در مهد 
عزت بسر بردی در صورتی که تو نیز مانند ساير افراد بنی اسرائیل از اسیران و خدمتگذاران ما بودید بنای مبارزه و فساد در جامعه 
نهاده فردی از درباریان قبطی را بقتل رسانیدی در برابر این نعمتها و بذل توجه کفران نموده‌ای با این سوابق چگونه دعوی رسالت و 
پیامبری نموده و بر ما فرمانروائی مینمائی. 
قال مها ( و آنا مق الصالیت: 
بیان سخنان موسی کلیم علیه الشلام در مقام پاسخ از اعتراضاتی است که فرعون اظهار نموده از جمله در باره قتل قبطی است که در 
خاطر موسی علیه ال لام نیز خلجان و خطور نموده بود و به پیشگاه پروردگار اظهار نموده و قابل پیش‌بینی نیز بوده و ساحت 
کبریائی نیز خاطر موسی علیه ال لام را اطمینان بخشیده و بجمله کلا مژده فرموده که فرعون هرگز نمیتواند انتقام بگیرد و ترا بقتل 
تشک 
موسی کلیم علیه ال لام در پاسخ فرعون فرمود در اثر استنصار و درخواست فردی از آشنایان که سرگرم زد و خورد با یک نفر 
قبطی بود که معرض خطر قرار گرفته بود با دست خود از او دفاع نموده بطور تصادف قبطی بزمین افتاد مرد در صورتی که قصد 
قتل او را نداشته و بصورت قتل خطائی خودنمائی کرد. 
در بارهاقرار موسی علیه التبلام بضلالت آن عمل از نظر آنستکه هر عملی گرچه بظاهر صالح و شایسته بلکه مواقق تکلیف باشد 
ولی بر آن عمل پس از لحظه‌ای تبعه و خطری بطور تصادف مترتب شده و رخ دهد آن عمل بزرگ شیطانی و نازل انوار درخشان؛ 
ج۱۲ ص: ۱۵ 
از ضلالت است در این مورد گرچه قبول درخواست سبطی که او را از خطر زد و خورد با قبطی رهائی بخشد بر حسب تکلیف 
ظاهری نیز لازم بود که موسی علیه التّر لام از اسرائیلی حمایت کند و خطر را از او رفع نماید ولی از نظر اينکه بر این اعمال خطری 
سرنوشت ساز مترتب شد و در زندگی موسی تاثیر داشت بدین جهت موسی علیه الشلام عمل زد و خورد و ستیز سبطی را با قبطی و 
هم‌چنین استنصار او را موسی علیه الشلام ضلالت خواند و معرفی نمود. 
در اثر اينکه پس از مرگ قبطی این خبر در شهر مصر انتشار یافت و بصورت قتل خودنمائی میکرد از طرفی بعض دوستان بمن خبر 


۳۴۲686۱۱۲60 ۱۷: ۱ ۷ 
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انوار درخشان. ۱۲ ص: ۲ مرکز تحقیقات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۰)۵۱۱۵۵۲۲۱3۷۵/۱۰6/۵۲۲ صفحه ۱ از ۲۳۱۷ 
بیددرنگ از مصر بیرون رفته رهسپار مدین شدم و سالهای چندی در آن دیار بسر بردم. 
در باره قتل قبطی که موسی علیه التر لام از آن بضلالت تعبیر نمود و خود را چنان خواند از نظر اينکه ضلالت و گمراهی و انحراف 
عملی بر حسب موارد مصادیق بی‌شمار خواهد داشت و بمناسبت قتل قبطی که مش رک و بت‌پرست بود و با فردی خداپرست در 
مقام زد و خورد و ستیز برخاسته و تصمیم قتل فردی از سبطی خداپرست را داشته محارب محسوب بوده گذشته از اينکه موسی 
کلیم (علیه الرلام) در اثر استنصار فرد بنی اسرائیلی درخواست کمک از موسی نموده و موسی علیه الشلام نیز بدرخواست مظلومانه 
وی پاسخ داده وارد زد و خورد گردید در آن میان قبطی کشته شد. 
در این حال بطور حتم قبطی در اثر ادامه زد و خورد با موسی کلیم علیه الترلام نیز مستحق قتل گردید و بر حسب حکم خرد و 
مستقلات عقلیه قتل قبطی در این حال مانعی نداشته است و منافات ندارد از نظر اینکه سبب عاقبت وخیمی گردید یعنی در اثر 
انتشار خبر قتل قبطی در شهر مصر انعکاس سوئی بر آن مترتب شد و از انوار درخشان, ج ۰۱۲ ص: ۱۶ 
طرفی بعضی از دوستان و پیروان بموسی خبر دادند که درباریان فرعون در صدد قتل و انتقام از تو هستند. 
بر حسب آیه (اد ال رود بکک لیفتلوک فاشرج نی لکک من الاصحین) و بطور نصیحت و ند موسی علیه ال لام را ترغیب 
کرد که شهر مصر را ترکك گوید از این خطر پیش آمد فرار نموده بشهر مدین رهسپار گشت هم‌چنانکه فرعون پس از گذشت 
چندین سال از این جریان موسی را مورد اعتراض قرار داده است. 
قوب لی یی محکما: 
حکم اسم مصدر بمعنای اعمال نظر صحیح و اتقان تدبیر و حسن رأی و احراز حسن فعل و قبح آن و تطبیق عمل بر آن و از جمله 
مناصب الهی است و مرتبه نازل از نبوت و رسالت و احاطه بر مصالح امور است. 
جمله تفریع و بیان نتایج فرار و خروج از شهر مصر و ورود بشهر مدین است و بر حسب آیات کریمه مبنی بر اينکه موسی علیه 
التلام بحضور شعیب پیامبر علیه التلام رسید و بشبانی احشام و اغنام شعیب (ع) پرداخت و در کوهها و بیابانها بتفکر در خلقت 
جهان فرو میرفت و از عموم مردم منعزل گشته و بدین منوال ده سال گذرانید آنگاه مورد فضل کبریانی قرار گرفته بمنصب حکم 
نائل آمد و به حکمت و نظر صائب در امور و اتقان ری متصف شد. 
و جعلنی من سین 
سپس منصب عالی نبوت و رسالت بوی موهبت شد پروردگار او را بسوی عموم بشر و بخصوص قوم قبط و پادشاه ستمگر آنان 
اعزام فرمود و در آیه موسی (ع) خود را از جمله رسولان معرفی نموده و تلویحا مبنی بر تصدیق رسولان گذشته مانند نوح پیامبر و 
ابراهیم خلیل علیهم الشلام است پرورد گار طاعت و پیروی از رسول را بدون قید و شرط واجب فرموده. 
زیرا غرض از اعزام رسول نیز اطاعت از طریقه و سخنان او است و طاعت انوار درخشان» ج ۰۱۲ ص: ۱۷ 
نیز طریقی نیست که منظور نیل بصلاح در امور باشد بلکه موضوعیت دارد و نمیتوان صلاح امور را بدست آورد و از اطاعت رسول 
تاک گرگ 
این پاسخ اعتراضی است که فرعون اظهار نموده و بموسی علیه اللام خطاب نمود که از هنگام نوزادی در دربار ما تربیت شده‌ای و 
دوره کود کی و جوانی در کنار ما زندگی نموده با این سوابق چگونه دعوی رسالت از جانب آفرید گار نموده و بر ما فرمانروائی 
می‌نمائی. 
موسی علیه التلام در پاسخ تصریح نمود که رسالت از پرورد گار منصب اکتسابی نیست که علل و عوامل خارجی داشته باشد بلکه 
منصب الهی است هر که را شایسته بداند بوی موهبت میفرماید. 
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انوار درخشان. ۱۲ ص: ۲ مرکز تحقیقات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۰)۵۱۱۵۵۲۲۱3۷۵/۱۰/۵۲۲ صفهه ۱۵ از ۲۳۱۷ 
مبنی بر پاسخ از اعتراضی است که فرعون اظهار نمود و بر موسی علیه الشرلام منت نهاد و جریان نوزادی او و اينکه او را در تخته 
پاره‌ای از دریای نیل گرفته و در دربار خود او را تربیت نموده و سالهای چندی موسی علیه الشلام بدین منوال بسر برده این نعمت را 
نادیده گرفته اقدام بجنایت نموده و قبطی را بقتل رسانیده راه فرار پیش گرفته است آیه مبنی بر پاسخ موسی علیه التّرلام است 
بفرعون خطاب کرده که اين جریان در اثر آن بود که تو در باره نوزادان بنی اسرائیل دستور قتل داده بودی و مادرم نیز در اثر بیم و 
هراس از کشته شدن من مرا در تخته پاره‌ای نهاده در دریا افکند خدمتگذاران تو تخته پاره را از دریا گرفته‌اند و در نزد تو زندگی 
نمودم و چنانچه نوزادان بنی اسرائیل را بقتل نمی‌رسانیدی هرگز مادرم مرا در تخته پاره بدریا نميافکند و در نزد تو زندگی 
نمی‌نمودم و بالاخره در اثر ظلم و ستم تو بر بنی اسرائیل و قتل نوزادان آنان سبب شد که بر من دست یابی و مرا در منزل و دربار 
خود جا دهی و زندگی نمایم انوار درخشان» ج۲ ص: ۱۸ 
قال فعونْ و ما رب الْعالمیت: 
سخنان فرعون است گفته شده که سوال فرعون مبنی بر استهزاء و هتکک است زیرا بت‌پرستان معتقد بآفرید گار جهان هستند و نیز 
گفته شده از نظر اینکه مبنای بت‌پرستی آنستکه همه موجودات ریز و کلادن جهان را آفرید گار پدید آورده و آفریده است ولی 
بمنظور تدبیر سرتاسر جهان فرشتگان و نیروهای شریف را نیز آفریده که تدبیر قسمتی از جهان را بهر یکک از آنها سپرده مثل فرشته 
مدبر کرات آسمان و فرشته مدبر زمین و مدبر نباتات و حیوانات بالاخره همه موجودات ریز و کلان را آغاز آفرید گار پدید آورده 
و آفریده ولی بقاء و تدبیر آنها را بهمان نیرو و فرشته مربوط واگذارده که هر یک از آنها نیز بطور استقلال در اثر نیرو و حد 
وجودی و قدرت که آفرید گار در او نهاده در حدود تأثیر خودشان تدبیر و تأثیر مینماید. 
بر این اساس سوال فرعون آنستکه همه موجودات ریز و کلان جهان را آفرید گار پدید آورده و آفریده بدین جهت آفرید گار جهان 
است ولی رب و مدبر عالمیان و جهان نخواهد بود زیرا تدبیر سرتاسر موجودات جهان را بفرشته‌ها و نیروهای شریف واگذارده 
بدین جهت فرعون سوال نموده که مفاد رب عالمین چیست و از معنا و تصور آن کلمه پرسش نموده است. 
قال رب التّماواتِ و الْض و مابیَهُما: 
موسی کلیم علیه الم لام در مقام شرح و تفسیر فرمود مراد از رب عالمیان همان رب کرات آسمان و خورشید و هوا و آب و نباتات 
و حیوانات و سلسله بشر است و سوال فرعون از معنا و تصور مفاد رب العالمین بود و پاسخ موسی علیه ال لام و احتجاج او اشاره 
بطور بداهت به صحنه هستی است که از کرات آسمان و خورشید و ماه و زمین و خاک و نباتات و حیوانات و سلسله بشر تشکیل 
شده و بطور بداهت رب عالمیان همان رب و مدبر سرتاسر جهان هستی محسوس است که همه ذرات ریز و کلان بی‌شمار آنرا بهم 
انوار درخشان» ج ۱۲ ص: ۱۹ 
پیوسته و مرتبط نموده و تحت تدبیر و نظام واحد قرار داده و پیوسته در سیر و حرکت درآورده است. 
مثلا بطور محسوس نور خورشید در سرتاسر جهان از خاک و معادن و نباتات و حیوانات پیوسته تأثیر و تدبیر مینماید نتیجه آنکه 
مدبر خورشید همان مدبر زمین و نباتات و حیوانات خواهد بود بهمین قیاس همه آثار و تأثیرات در جهان پیوسته بیکدیگرند و از 
همه آنها یک نظام واحد کامل صورت می گیرد و همین نظام یکنواخت محسوس و مشهود است و چنانچه مدبر صحنه جهان پهناور 
متعدد بود لازم حتمی آن آنستکه هر فرشته مدبری در حدود ولایت و قدرت و تدبیر خود تأثیر کند و اثر گذارد و زیاده بر حد 
قدرت خود تأثیر ننماید زیرا اجنبی از آنست مثلا فرشته مدبر آسمان و خورشید فقط خورشید را تدییر کند و بحرکت درآورد بدون 
اينکه نور خورشید بر زمین بتابد و همه طبقات موجودات را حرارت و روشنائی بخشد و بسوی کمال سوق دهد. 
و چنانچه نور خورشید بر سرتاسر زمین پهناور بتابد و نباتات و معادن و حیوانات را از نور و روشنایی و حرارت خود بهرمند کند 


شاهد محسوس است که مدبر خورشید و هم چنین مدبر زمین پهناور و مدبر نباتات و حیوانات واحد است هم‌چنانکه بت‌پرستان 
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تصدیق دارند که خلقت و آفرینش اختصاص بآفرید گار و خالق موجودات جهان یعنی رب ارباب و اله الهه دارد بهمین قیاس تدبیر 
و تربیت هر موجود تدریجی و آفریده‌ای نیز عبارت از ادامه فیض وجود و آفرینش است که هر آفریده‌ای را بسوی غرض سوق دهد 
هم چنین آثار و تأثیر هر یک از عوامل مانند کرات بالا و خورشید و ماه در زمین و در نباتات و حیوانات که وجود آنها تدریجی 
است و همه در هم تأثیر مینمایند شاهد گویا است که مدبر و رب خورشید و زمین و نباتات و حیوانات مثلا و سلسله بشر یکی است 
و تدبیر واحدی است که از یک مقام سر چشمه گرفته و ظهور مینماید و سرتاسر موجودات تدریجی جهان را فرا میگیرد نتیجه آنکه 
موسی کلیم علیه الّلام در مقام احتجاج و اثبات اينکه رب عالمیان انوار درخشان» ج ۱۲ ص: ۲۰ 

همان رب و مدبر صحنه جهان هستی است که از نور خورشید و خاک و زمین و نباتات و غیر آنها صورت میگیرد بطور بداهت همه 
این آثار و تأثیرات بی‌شمار جهان بهم پیوسته است و استفاده میشود که رب و مدبر خورشید و هم چنین رب و مدبر زمین و هوا و 
دریاها و نباتات و حیوانات و فصول چهارگانه سال آفرید گار واحد و بی‌همتا است خلاصه تدبیر و تربیت هر آفریده‌ای از شئون 
صفت ربوبیت آفرید گار جهان و همان صفت خالقیت او است که آغاز پدید آوردن هر موجودی را خلق و آفرینش گویند و ادامه 
فیض هستی را بآن مخلوق بمنظور سوق بکمال تدبیر و پیش‌بینی گویند از نظر اينکه بحقيقت امر مادی وجود آن تدریجی است 
خلاصه مفاد جمله رب عالمیان همان رب و مدبر جهان هستی از کرات بالا و زمین و موجودات آنها است و نتیجه تأثیر خورشید در 
زمین مثلا در تمام طبقات موجودات است و هم چنین نتیجه ارتباط کرات بالا و پائین با یکدیگر و خاک و هوا و آب نظام نباتات و 
حیوانات و فصول سال و تحولات آنها است و بطور محسوس از مجموع آنها یک رابطه و نظام یکنواخت و تدریجی صورت میگیرد 
و هر خردمندی این نظام واحد و پیوسته را بعیان مشاهده مینماید ناگزیر تصدیق خواهد نمود که رب و مدبر همه آنها واحد و یکتا 
است و از کلمه ما بینهما رابطه کرات بالا و زمین با موجودات سرتاسر جهان استفاده میشود و محصول آنها نیز همان طبقات و انواع 
موجودات نباتات و حیوانات و معادن و سلسله بشر در این جهان است و چنانچه بفرض مدبر و رب آنها دو و یا زیاده بود تأثیر هر 
یک از حدّ خود تجاوز نمیکرد مثلا نور خورشید بر زمین نمی‌تابید در اثر اینکه مدبر و رب خورشید غیر از مدبر و رب زمین و آب 
و مدبر نباتات میباشد هم چنین نباتات در تربیت و تدبیر حیوانات و بشر تأثیر نمیکرد و غذا و بدل ما یتحلل آنها قرار نمیگرفت و نظر 
به این که بطور بداهت قوام حیات حیوانات و بشر به نباتات و رستنی‌ها و خواربار است شاهد قطعی است که مدبر و رب نباتات و 
حیوانات و سلسله بشر نیز واحد خواهد بود انوار درخشان» ج۲ ص: ۲۱ 

و مفاد کلمه رب العالمین آنستکه پرورد گار پرورش دهنده عوالم و موجودات است و غرض از کلمه العالمین ارتباط عوالم با 
یکدیگر است که یک تدبیر و رابطه میان اجزاء عالم ساری و فرمانروا است و غرض از کلمه رب السماوات و الارض نیز همین 
سمت ربوبیت و تدبیر در همه کرات بالا-و زمین پهناور جاری و فرمانروا است و بخصوص از کلمه و ما بینهما استفاده میشود که 
محصول و نتیجه ربوبیت و تدبیر کرات آسمان و زمین پهناور انواع و طبقات موجودات بی‌شمار که همه تحت یک تدبیرند و یکث 


نظام تدریجی بر آنها فرمانروا می‌باشد. 


بدیهی است وحدت تدبیر در باره کرات آسمان و زمین و موجودات آنها نشانه قطعی است که دستور و تدبیر از یک مقام صادر 
شده و تدبیر و نظام واحد تدریجی در همه آنها فرمانروا است و این نشانه قابل شک و تردید نبوده و بطور شهود و یقین وحدت ار 
و وحدت تدبیر شاهد قطعی بر مدیر و رب واحد میباشد. 

فرعون در مقام حیله و مغالطه بدرباریان و حاضرین مجلس مناظره گفت: 


بسخنان موسی گوش فرا دهید چگونه از آنچه از او پرسش می‌شود سرپیچیده از مطلب دیگر پاسخ میدهد من از او سال مینمایم 
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که مفاد رب العالمین چیست و رب عالمیان را نمی‌فهمیم در پاسخ دعوی رسالت از رب عالمین مینماید و هم چنین من از حقیقت 
ذات رب العالمین سال مینمایم او از صفت و ربوبیت کرات آسمان و زمین و موجودات پاسخ میدهد. 
پاسخ آنستکه موسی علیه الّرلام کلمه رب العالمین را بدرخواست فرعون شرح و تفسیر نموده بجمله رَبّ المّماوات لََْض و ما 
نما هم‌چنانکه گذشت و بالاخره پاسخ از صفت ذات که بصفت که شرح و مشابه آنست اظهار نموده و عالمین را تفسیر بکرات 
آسمان و زمین نموده با تصریح به اين که رابطه محسوسی میان آنان است که موجودات در زمین را انتظام می‌بخشند. انوار 
درخشان؛ ج۱۲ ص: ۲۲ 
قال کم و وب آبایکم او 
از نظر اينکه فرعون احتجاج موسی را بطور تجاهل مبهم و نامفهوم تلقی میکرد موسی علیه الم لام بطور صریح در مقام تکذیب 
دعوی و شعار فرعون برآمد که غرض اصلی است و گفت رب عالمیان و هم چنین رب کرات آسمان و زمین و همه طبقات 
موجودات آن همان آفریدگار سلسله بشر است که تو و درباریان و حاضران را آفریده و پیوسته تدبیر مینمایند هم چنین نياکان و 
پدران شما را آفربده و تدبیر نموده است و غرض اصلی از نظام خلقت کرات آسمان و زمین و موجودات آن همانا زند گی سلسله 
بشر که محصول آنست. 
احتجاج موسی علیه ال لام به اين که مراد از رب عالمیان و رب کرات آسمان و زمين و موجودات آنها آفرید گار جهان است که 
سلسله بشر از اولین و آخرین را آفریده و پیوسته تدبیر و تربیت مینماید فرعون از شنیدن این احتجاج در شگفت شده بنا باستهزاء و 
جسارت نهاد زیاده بر آنچه متصور است. 
قال ان زشوتکم نی بل لیکم لمنون: 
فرعون از نظر نخوت بدرباریان و حاضران مجلس توجه نموده گفت: 
پیامبری که بسوی شما فرستاده شده از خرد بی‌بهره است و از آنچه از او سال می‌شود پاسخ دیگری میدهد. 
ال رب الشرق و فرب و ما بَهُما ان کتشم تَعقلون: 
موسی علیه الّرلام از طریق امور محسوسه توضیح بیشتری داده مبنی بر توحید و یگانگی پرورد گار جهان به این که وحدت اثر و 
نظام یکنواخت که شرق و غرب جهان را بیکدیگر ربط داده و با اتصال تدبیر و وحدت نظام حرکات و سیر هر یک از کرات 
آسمان و زمین را کنترل نموده و در سیر و حرکت منظم در آورده از مشرق و مغرب صورت میگیرد و بالاخره همه جانب عالم و 
جهان در اثر ارتباط بصورت مشرق و مغرب درميایند و نظر به این که فرعون زبان بجسارت گشود موسی علیه الترلام انوار 
درخشان؛ ج۱۲ ص: ۲۳ 
فرمود درک این احتجاج از طریق محسوس است ولی اختصاص بخردمندانی دارد که در مقام مناظره از طریق انصاف وارد شده 
باحتجاج و دلائل صحیح گوش فرادهند و بپذیرند. 
ال آین اکخذت با غیری أجعلک ین المسجونی 
پس از احتجاجات موسی علیه الشلام که بر پایه امور محسوس است فرعون در اثر عجز در مقام تهدید برآمده موسی علیه الّلام را 
تهدید نمود که چنانچه مرامی جز آئین فرعون‌پرستی و پادشاه‌پرستی برگزینی و نامی از جهان آفرین بمیان آوری ترا عقوبت خواهم 
نمود. 
و چنانچه در مقام پرستش خدای آسمان و يا دعوت مردم بخداپرستی برآئی هر آینه ترا در صف زندانیان فرومایه قرار خواهم داد 
که شکنجه‌های طاقت فرسا در بر دارد قال و و جک بش مبین: 


در پاسخ از تهدید فرعون فرمود در صورتی که من معجزه آشکاری را بر صحت دعوی رسالت خود از جانب پرورد گار عالمیان 
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ارائه دهم و دسترس عموم گذارم باز مرا تهدید مینمائی قال فأت به ٍنْ کنت من الصادقیت: 
سخن فرعون است که چنانچه در گفتار و دعوی خود صادق هستی معجزه خود را ارئه نما و دسترس عموم گذار فلّفی عصاه فذا 
می بان مین 
موسی علیه الشلام عصای چوب دستی خود را بزمین افکند ناگهان بصورت اژدهای مهیب درآمد شرح آیات نیز در آیات ۱۱۴ الی 
۷ سوره اعراف نگاشته شده است انوار درخشان» ج ۱۲ ص: ۲۴ 
و ترع یه قاذا هی بیضاء بلاط رین 
برای تهدید فرعون و درباریان و حاضرین مجلس معجزه دیگری را ارائه داد و بکار برد دست خود را از جیب و با آستین بیرون 
آورده نا گهان درخشندگی آن دید گان حاضران را خیره میکرد این در اثر موهبت نیروی ایجاد است که آفرید گار بموسی کلیم 
علیه الشلام داده که در صورت اقتضاء این چنین دست خود را بدین قصد بطور اعجاز آمیزی درخشان و خره کننده ارائه دهد. 
قال لمعلا وله ان مذا لساحر علیم: 
فرعون با درباریان و ندیمان در باره عملیات وحشت آوری که مشاهده نموده مشورت کرده گفت موسی ساحر و جادو گر آزموده و 
ماهر و تردستی است درباریان گفتند در اجتماعات نیز برای جلب قلوب مردم بخودشان و سلب توجه مردم بموسی همین نظریه را 
پیشنهاد نموده گفتند عملیاتی که موسی در صحنه وحشت آور نمایش داد از نظر آنستکه ساحر زبردست و جاد و گر چیره‌ای است 
که صحنه بهت‌آوری را نمایش داده بدون اينکه عطری بر آن مترقب شده و سبب هلادکت کسی شود یرد أ بُرجکم ین 
آزصکم بسخره فما ذا دون 
و نیز بمنظور تهییج و اظهار وحشت عموم مردم میگفتند که غرض موسی از ارائه صحنه نمایش وحشت انگیز آنستکه مردم قبط که 
دشمن دیرین بنی اسرائیل‌اند بوسیله اين نیرنگها تهدید نماید تا بتواند بکمکک بنی اسرائیل بر شما قوم قبط مسلط و فرمانروا گردد و 
در این سرزمین استیلاء یابد و در مقام انتقام برآید و شما را از وطن مألوف و زاد گاه خود و سرزمین نياکان خودتان آواره و اخراج 
نماید و نظریه‌ای را که درباریان و ندیمان در باره عملیات موسی بمردم اظهار نموده و در دسترس عموم گذاردند همان نظریه را به 
پیشگاه فرعون گزارش داده برای چاره‌جوئی از خطر بیشتری کسب نظر و دستور نمودند. 
و بر حسب آبه ولا له قوْل ن له کر آو بَخشی) ۰- ۴۸ هنگامیکه انوار درخشان» ج ۱۲ ص: ۲۵ 
پرورد گار موسی و هرون علیهما الترلام را بسوی فرعون اعزام نموده دستور فرمود که با سخنان دلپذیر و نصیحت او را بخداپرستی 
دعوت نمائید شاید که بپذیرد گذشته از اينکه قدرت اجرای دو معجزه عصا و دست درخشان موسی نیز برای اثبات دعوی رسالت 
موسی و هرون بود نه بمنظور اجرای عقوبت در اولین بار بر فرعون و درباریان و ندیمان وی زیرا اجرای عقوبت هنگامی است که 
مدت زمانی از دعوت بتوحد بگذرد تا مردم بتوانند در باره قبول و یا رد دعوت بینديشند و پس از مدت زمانی که نپذیرند و با 
دعوت بتوحید مبارزه نمایند آنگاه مستحق عقوبت خواهند شد. 
بدین نظر هنگامیکه فرعون بطور تعجیز بموسی (ع) گفت هم چنانکه دعوی نمودی که پرورد گارت دلیل آشکاری برای رسالت تو 
در اختیارت نهاده بمعرض نمایش گذار. 
موسی (ع) نیز بمنظور پاسخ عملی عصا را بزمین افکند نا گهان بصورت و سیرت اژدها در آمده لرزه‌ای باندام فرعون پدید آورده آن 
مجلس را ترک گفت همچنین درباریان و عموم حاضران را بوحشت آورد ولی خطری بر آن مترتب نشد. 
زیرا بر حسب دستور پرورد گار موسی (ع) در آغاز مأمور نبود جز اينکه چنانچه فرعون در مقام انکار برآید صحنه تهدید آمیزی 
بمنظور اثبات دعوی رسالت خود نمایش دهد که فرعون و درباریان او را سخت تهدید نماید. 


قالوا آَزجة و أخاه و نع فی الْدائن حاشرین نوک بکل سار علیم: 
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درباریان پس از مشورت جریان را به پیشگاه فرعون گزارش داده کسب دستور نموده گفتند نظر به این که نمیتوان موسی و هرون 
را با نفوذی که در بنی اسرائیل دارند آن دو را بزندان افکند و هر تصمیم که در باره آن دو دارید بتأخیر افکنید ضمنا دستور دهید 
که مأموران در اقطار کشور همه ساحران و جادو گران چیره- دست را دعوت نموده در پایتخت گرد هم آیند در اینباره چاره‌ای 
فجمع اسر لمیقات یوم تقلوم: 
ات ارو ادن ان ری کل وروت اتب در نمایشگاه انوار درخشان» ج ۱۲ ص: ۲۶ 
گرد هم آمدند. 
و قیل لاس ل نم مُجتَمعُون: 
بمردم نیز اعلام نمودند که در روز مقرر بمنظور تماشا در آن صحنه همه مردم و اقشار گرد هم آیند. 
عنام السحرةٌ ٍن کاوا هم الْغالیین: 
بمنظور ترغیب و تشویق ساحران بمردم اعلام نموده چنانچه جاد و گران در صحنه نمایش ظفر یابند از مرام و آئين آنان پیروی 
خواهیم نمود و غرض مبارزه با دعوت موسی و هرون است. 
ما جاء ار قالوا عون آ انا را ٍن کنّا تن الغالیت: 
هنگامی که جاد و گران از اقطار کشور در مصر گرد آمده غرض از احضار خود را فهمیدند برای اظهار منت و پاداش بسیاری به 
پیشگاه فرعون گفتند چنانچه در صحنه نمایش و مبارزه غلبه نصیب ما گردد مزد و پاداش بسیاری در باره هر یک از ما ساحران 
مقرر فرمائید فرعون نیز برای جلب نظر آنان پاسخ گفت. 
ال عم و کم فا من القرییَ 
زیاده بر اجر و پاداش مادی هر یک را بشرف حضور پذیرفته در صف ندیمان و درباریان جا داده و منصب عالی برای هر یک در 
نظر خواهم گرفت. 
للع موسی وا ما و 
هنگامی که ساحران در آن صحنه نمایش وسیع گرد آمده هر دسته و گروه وسایل نیرنگ و شعبده خود را آماده نموده موسی (ع) 
بساحران فرمود وسائل جادوی خود را بکار ببرید و در اینگونه صحنه‌های نمایش مردم و تماشاچیان در خارج از صحنه توقف 
مینمایند و تا اندازه‌ای از دور نمای حرکات و کارهای هر یک از جادو گران که انجام میدهند بتوان استفاده نمود. انوار درخشان» 
ج۲ ص: ۲۷ 
ما حبالهم و عصَهم و قالوا بر فرعزن ان لخن الغالبون: 
ساحران وسائل نیرنگ و شعبده و ریسمانها و چوبها را بکار برده و در اثر حرکت ریسمانها و سایر وسائل و از طرفی تابش نور 
خورشید بآن ابزار آنچنان دید گان مردم تماشاچی را تسخر نموده که خاطرات درکك صحنه را با عقل و خرد نسنجیده بیهوده 
تصدیق میکردند و افکار مردم را جلب نموده و اندام آنان بلرزه د رآمده هراسان گشتند از نظر کثرت و زیادی ابزار جادو که 
بمعرض نمایش گذارده بودند آنگاه ساحران با فخر و غرور سو گند یاد نمودند که غلبه و ظفر نصیب ما خواهد بود. 
ای ُوسی عصاه مّاذا هی تلف ما کون 
موسی علیه الشلام عصای چوبین دست خود را بر حسب دستور پرورد گار بزمین افکند نا گهان بصورت اژدها حیوان مهیب درنده‌ای 
درآمد و ابزار و وسائل جادوی ساحران را یکباره بکام خود فرو برد. 
و احتمال میرود تا آن لحظه که خطاب بموسی علیه لام شد از سرگذشت صحنه و نمایشگاه آگهی کامل نداشته زیرا تا آن 
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تاریخ هر وقت مقتضی میشد که عصای خود را بزمین افکند بظاهر بصورت ادها درمیآمد و حرکت و جنبشی از آن بظهور میرسید 
ول رو ویب خطری بر آق مرب نمشد وله رت ما بانکوق) یموسی غلیه لام اقلا کمرد که یار آثار غجیب بر آخ 
حیوان مترتب و ظاهر خواهد شد و آنچه در آن صحنه از وسایل و ابزار آماده شده همه را یکباره بکام خود فرو خواهد برد و اثری 
از آنها باقی نخواهد گذارد. 
لقی الَکرة ساجدین قالوا ما رب العالمی رَبْ مُوسی و هاونَ 
:ساحران با مشاهده منظره اعجاز آمیزی که موسی کلیم علیه ال لام پدید آورد عصای چوبین خود را بزمین افکند ناگهان بصورت 
اژدهای کوه پیکری درآمد با اینکه گروه بیشماری مردم تماشاچی و جاد و گران در آن صحنه بودند طعمه انوار درخشان» ج ۸۱۲ 
ص: ۲۸ 
آماده‌ای بودند که نخستین بار همه آنها را بکام خود فرو برد ولی فقط ابزار و وسایل جادوگری را بکام خود فرو برد گویا جز آن 
مأموریت نداشته ساحران در اثر مشاهده منظره اعجا زآمیز که جزء ظهوری از قدرت پرورد گار است نمیتوان تصور کرد خواه ناخواه 
دل‌باخته و اختیار از دست داده برو و رخسار نقش بر زمین شده سر بسجده نهاده بآفرید گار جهان ایمان آورده زبان عذر گشودند و 
برسالت موسی و هرون علیه الّرلام گواهی دادند اين اظهار انقیاد ساحران نیز زیاده سبب مذلت و سقوط فرعون از انظار مردم 
ال آمشع له قیل آن آذن لکم ره تکبیزکم الّذی علمکم التخر قوف تقلمون: 
فرعون که دعوی الوهیت داشته و خود را زمامدار و مالک مردم آنسرزمین می‌پنداشت و بر آنها فرمانروا بود سخت در غضب 
گشت ساحران مزدور را مورد تهدید قرار داده که بچه جهت بدون اذن بموسی و هرون ایمان آورده و گرویده‌اند و اين جنایت نه 
بمنظور ایمان بخدای آسمان است بلکه از نظر سیاست و بکار بردن نیرنگ با مردم کشور است که قبل از صحنه مبارزه با موسی 
تبانی نموده و با او همدست و هم آهنگ شده تا بتوانند گروهی را با خود هم‌مرام نموده زمام کشور را در اختیار در آورده و بر مردم 
فرمانروا باشید ولی عقوبت مرا خواهید چشید. 
قطن آتدیکم و أَرجلکم من حلان و کم أجمیین: 
فرعون با خشم سوگند یاد نمود که هر یک از ساحران را به سخت‌ترین عقوبت مجازات خواهم نمود و از هر یک دست و پای 
دیگر او را قطع خواهم نمود و سپس هر یکک از ساحران را بدرخت خواهم آویخت. 
قالوا لا یر نا الی ربا هون 
ساحران با نیروی ایمان و استقامت در عقیده در پاسخ تهدید فرعون گفتند ما هرگز از عقوبت تو باک نداریم و ما بسوی آفریدگار 


خود رهسیار میشویم. انوار درخشان» ۰۱۲ ص: ۳۹ 


نا نطمم آَنْ بغفر نا ربا خطایانا آن کا ول المومیت: 

ساحران در مقام احتجاج بفرعون میگفتند ما بآفرید گار جهان ایمان آورده و در مقام سپاس از نعمت او برآمده‌ايم بمنظور اينکه از 
خطا و گناهان گذشته ما در گذرد و مورد عفو و بخشش قرار دهد و نیرنگها که در اجرای سحر بکار برده‌ايم عفو فرماید و ما را 
نخستین گروهی قرار دهد که بدو رسول پرورد گاره موسی و هرون ایمان آورده‌ايم. 

و استفاده میشود که سبقت در ایمان و هر عمل خیر بر سایر مردم سبب سبقت رتبتی و شرافتی نیز بوده و وسیله رغبت و تشویق مردم 
خواهد بود. 

و رعیناالی موسی آَن آشر بوبایی نکم عون 


پرورد گار بموسی علیه ال لام وحی فرمود برای رهائی بنی اسرائیل از قبطیان شبانه قوم خود را به همراه از مصر بیرون ببر و دستور 
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۲ ۲۱۱۵۳۵۳۷ ۱ :0۷/۰ ۲۲860۸60 
انوار درخشان. ۱۲ ص: ۲ مرکز تحهیقات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۰)۵۱۱۵6۲۲۱۲۷۵/۱۰/۵۲۲ صفحه ۲۱ از ۲۳۱۷ 
اخراج آنان بمنظور آنستکه فرعون از خروج بنی اسرائیل از کشور مصر جل و گیری ننماید و چنانچه شبانه از مصر خارج شوند فرعون 
و لشگر او در تعقیب آنان بررآمده نمیتوانند آنها را محاصره نمود و باجبار آنان را بمصر با زگردانند با اینکه فرعون در تعقیب شما و 
بنی اسرائیل خواهد برآمد ولی به شما نخواهد رسید سحرگاه فرعون با لشگر خود بشتاب در تعقیب بنی اسراثیل ب رآمده که نگذارد 
از کشور مصر بیرون رفته فرار نمایند زیرا فرعون و قبطیان برای کمکک در زندگی خود نهایت نیاز را به بنی اسرائیل داشتند و فرعون 
و لشگر او که بساحل دریای نیل رسیدند در اثر پیروی از بنی اسرائیل که از دریا عبور نموده بودند از همان راهها وارد دریا شده 
ناگهان امواج خروشان دریا همه آنها را یک باره بکام خود فرو برد و دعوی آا رک م ای فرعون منظره هولنااکی را بدنبال 
داشت. 
رل فرعَزنْ فی المدائن حاشرین: 
در اثر انتشار این خبر در مصر بفرعون گزارش دادند که موسی بنی اسرائیل انوار درخشان ج۱۲ ص: ۳۰ 
را از مصر خارج خواهد نمود فرعون دستور داد که مردم با لشگر او کمک نموده نگذارند موسی بنی اسرائیل را از مصر خارج 
ی 
1 هثلاء شمه قَلیلوت: 
فرعون بمردم اعلام مینمود که بنی اسرائیل گروه‌هائی معدود هستند بدین جهت جل وگیری آنان از خروج از مصر سهل است در 
صورتی که قریب شش صد هزار بودند. 
و اه نا لغائظون 1۳ لجَمیم حاذرون: 
بمنظور کمک مردم با لشگر وی فرعون اظهار نمود که بنی اسرائیل اعمال و کارهای زشتی و جنایت‌ها مرتکب شده که مورد 
غضب و خشم قرار گرفته‌اند باید از فرار آنان جلو گیری نمود در صورتی که لشگر ما نیز آماده و مجهز هستند میتوانند بنی اسرائیل 
را در زندان بیفکنند و مانع شوند از اينکه فرار نمایند و آنان اسیر و برده مردم قبط هستند. 
قَأَخَجهُع ین ناب و عون و کنوز و مقام کریم: 
بیان نتبجه خروج فرعون و لشگر او از مصر است که سحرگاه در تعقیب موسی و بنی اسرائیل بر آمدند که آنها را از فرار جلوگیری 
نمایند همین سبب شد که ساختمانهای عالی و بساتین و اراضی کشاورزی سرزمین پهناور مصر را از دست بدهند و گنج‌ها و 
ذخیره‌ها و ثروتهای کلان که ندیمان و درباریان فرعون و لشگریان او که در اختیار داشتند بدینوسیله همه را بدون مبارزه دشمن از 
دست داده سرزمین کشور مصر را و هم چنین ذخایر و روت کلان آنرا وا گذاردند و آیه خروج فرعون و همرهان او و تخلیه مصر 
را ساجت برورد کان تست قاده استه 
کذلک و تناها بنی اسرائیل: 
ضمیر اشاره بخروج فرعون و همرهان وی از مصر در تعقیب بنی اسرائیل است که سبب شد تا ابد کشور مصر را ترکك گویند و 
کشور با عظمت از لحاظ سیاسی انوار درخشان ج۱۲ ص: ۳۱ 
و اقتصادی و ذخایر طبیعی که آیه آنرا جنات و عیون و کنوز و مقام کریم توصیف نموده بدون هیچگونه هجوم از دشمن آنرا 
واگذارده ترک نمودند. 
سرزمین پهناور کشور مصر اتصال بدریای نیل دارد و در موسم مخصوص هر سال هنگام فیضان دریا اراضی آنرا فرامیگیرد و پس از 
چند روز که آب دریا فرو مینشیند گل و لاهه سطح اراضی را فرا گرفته قابلیت خاصی برای کشاورزی خواهد داشت و با توجه به 
این که مضر ق لها مقر سلطفت فراعته بوده قصرها و ساتضانها و آنار فازیخی بادشاهان را دوب داشته است. 


فابعوهم مشرفین: 
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بنی اسرائیل که در تاریکی شب براه افتاده و از مصر بیرون رفتند نزدیکک ساحل دریای نیل رسیده هنگام طلوع خورشید ناگهان 
موکب همایونی پادشاه قبط و همرهان و ملتزمان رکاب وی و اشراف به نزدیکک ساحل رسیدند. 

ان ول یات ریز رو 

چون م کب پادشاهی را بنی اسرائیل از دور مشاهده نموده بوحشت افتاده بموسی علیه ال لام گفتند اینک لشکریان پادشاه ما را 
بمحاصره درمیآورند بار دیگر ما را اسیر و دستگیر مینمایند و بسوی مصر بازخواهند گردانید. 

قال کل اد ععی ربّی میهدین: 

موسی علیه الم لام از نظر تسلیت خاطر همرهان خود فرمود ساحت کبریائی بر ما احاطه دارد و ما را رهبری و هدایت می‌نماید و از 
جر هرز امک منم بت ی همه را آیمق رها مریره ی پروردگار آغاز موهبت رسالت و اعزام من وعده داده که مرا یاری 
دهد و فرمود (ی تعکما أمع و آری) پیوسته بر ما احاطه قیومیه دارد و لحظه‌ای از رهبری و هدایت ما دریغ نخواهد فرمود. 
بدیهی است رابطه معیت پرورد گار لازم آفرینش و تجدد آنست و بطور عموم نیک و بد و فرد صالح و طالح مومن و کافر را هر 
لحظه یکسان شامل میشود انوار درخشان» ج ۰۱۲ ص: ۳۲ 

و ماد از مت در یه مایت و رهر یرو 1 نزن ره 1۳/1۸۳۲ 

قاعینا الی مُوسی آن ارب بعصاکک بقل کان کل فوتي کالطود الْعظیم: 

جمله تفریع بر آیه متصله است پرورد گار بموسی علیه السلام وحی فرمود که عصای چوبین دست خود را بدریا بزند در نتیجه آب و 
امواج خروشان دریا شکافته و راههائی گشوده و هر سو آب مانند کوههای بروی هم ريخته و هر یک از اسباط و طوایف بنی 
اسرائیل براهی به دریا وارد شده عبور نموده خارج شدند. 

و را 4 ال خریق: 

فرعون و همرهان وی که در تعقیب بنی اسرائیل می‌شتافتند که آنان را محاصره نمایند ناگهان بساحل دریا رسیده در حالیکه بنی 
اسرائیل از دوازده راهی که دریا شکافته شده بود عبور مینمودند آنان را از نزدیک مشاهده نمودند. 

و آنجینا موسی وم معه مین 

از نظر تشریف نجات و رهائی از دریا را بموسی علیه السلام نسبت داده و سپس همرهان او بنی اسرائیل را نجات بخشیده و از راهها 
و شکافهای دوازده گانه دریا عبور نموده و بساحل شرقی دریا رسیدند. 

م و کب پادشاهی فرعون و ملتزمان رکاب و لشکریان وی هنگامی بساحل دریا رسیدند که بنی اسرائیل از راهها و شکافهای دریا 
عبور مینمودند فرعون و همرهان وی از نزدیک آنان را مشاهده مینمودند از غرور و نخوت فرعون مرکب خود را با تهور بدریا راند 
وارد دربا گشت و همراهان او نیز از غرور از او پیروی نموده وارد دریا شدند پس از آنکه همه آنها برای عبور وارد دریا شده 
ناگهان کوههای خروشان و شکافهای دریا بهم پیوسته و روی هم ريخته فرعون و همرهان وی در اعماق امواج دریا نیلگون گشتند. 
انوار درخشان» ج ۱۲ ص: ۳۳ 

فی ذلک له 
از جمله قصه و س رگذشت رسولان مصر و رسیدن بساحل دریا و عبور از دریا و بالاخره در اثر اينکه فرعون و لشگریان وی شتابان 
در تعقیب بنی اسرائیل بر آمدند از مصر بیرون رفته رو بدریای نیل نهاده» پرورد گار مصر را از لوث فرعون و طاغوتیان پاک و 
پاکیزه نمود و هر یکک از این وقایع بطور خارق عادت صورت گرفته است و ما کات که وین 


اقوام و جماعات و پیشینیان که رسول بسوی آنان اعزام نموده دعوت آنان بخداپرستی مقرون بمعجزه و خارق عادت بسیاری بوده 
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ولی اکثر مردم فرومایه از آنان از نظر خودستائی در مقام انکار برآمده هم‌چنانکه کفار قریش باین حوادث خارق عادت نیز ایمان 
نخواهند آورد. 
و درک له لاحم 
از نظر تشریف روی سخن با رسول گرامی صلی اللّه علیه و آله و سلم است و ذکر دو صفت فعل پرورد گار مبنی بر حصر است 
یگانه آفرید گار مقتدر و قاهری است که ستمگران را بعقوبتهای گوناگون در این جهان و در آخرت بعقوبت همیشگی مجازات 
خواهد فرمود و هم چنین بحسب صفت رحمت و فضل خود مردم را بسعادت هدایت و رهبری می‌نماید. 
انوار درخشان» ج۱۲ ص: ۳۴ 
(آیات) 


[سوره الشعراء (۲۶): آیات ۶۹ تا ۱۰۴] .... ص : ۳۴ 


مر مس فلا م2 


و اثل علیهع تیا زتراهیم (۶4) اد قال لأییه و تمه ما َو (۷۰ قاو ید ینام کل لها عاکفین (۷۱ قال قل بشعهوتکم ذ 
عون (۷۷ آو فْغوتکغ أو دون (۳۳) 

الوا بل وجذنا آباعنا کذلک یعون (۷۴ قال ایب ما کتشم تبون (۷۵ شم و آباژکم دمن (0۶ هم ید 
العالمین (۷ الّذی علتّنی فَُو َهُدین (۷۸) 

و الذی هو ُطعفیی و قین (۷۹ و ذا ترضث هه شین (۸۰ و الذی بمیتبی تم بخیین (۸۱) و ی أْمَع آنْ یر یی طیتی 
یوم لین (۸۲) رب عَبٍ لی کم و لحفنی بالسَاِحین (۸۳) 

و اجعل ی لسان صدّق فی الخرین (۸۴) و اجعلیی من ورن له میم (۸۵) و اغفز لّبیَُ کان من الضَالیی (۸۶) و لا تخزنی یوم 
عون (۸۷)بزع ای مال و لبون (۸۸) ۱ 

لا تن ی له بقل علیم )۸٩(‏ و لت الْحَةُ مین (. ۰) و رت الجحیم للغاوین )٩۱(‏ و قیل لمآ ما کتتم دون )٩۲(‏ من 
ون ال ینشرونکم آو ون )٩۳(‏ 

تکبکبوا نها مغ و اون ٩۴(‏ و و لیس + جمفو ٩۵(‏ قالوا و مغ فیها یَحََصمونٌ )٩۶(‏ له ان کنا آفی ضلال بین (6۷ اد 
نعزیکم بر این )٩۸(‏ 

و ما أَض نا الا رون (۹۹) ما نام شافویق (۱۰۰) ولا حدیق عبیم ٩۰۱(‏ فد نا کر کون من لین ٩۰۷(‏ اد فی 
ذلک ی و ما کات رهم نمی (۱۰۳) ۱ 

ون ریک له زیر لحم (۱۰۴) 

انوار درخشان» ج ۱۲ ص: ۳۶ 

(شرح) وال علیهم نبا هی 

آیه مبنی بر دستور برسول صلی اه علیه و آله و سلم آنستکه آیات کریم قرآنی را که محتوی اخبار و سر گذشت ابراهیم خلیل علیه 


السلام است برای قریش و ساکنان مکه و عموم مردم قرائت بنما اد قال لأبیه و مه ما تبون 


ِ‌ 


درا وگ 


هنگام که از عموی خود و خویشان و بستگان سال میکرد که چه چیز را پرستش مینمائید و عبادت شما چگونه است قالوا تب 
در پاسخ میگفتند که ما بتهائی را که از فلز و یا سنگ و یا چوب ساخته و ترتیب داده‌ايم پرستش مینمائیم بتها که وسیله توجه 


بارباب انواع است و مثالی از روحانیات ستارگان و فرشتگان و مقدسات را پرستش مینمائیم و سبب توجه و تقرب ما بارباب انواع 


۳۴۲686۲۱60 ۱۷۱ ۱ ۷ 


۵۳۷ ۱ :0۱۷ ۴۲86060 
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میباشند و پیوسته برابر بتها بسر میبریم. 
قال هل یشمعوتکم لد تذغون آو بوتکم آو یَضوُون: 
ابراهیم علیه الشلام از آنان سال نمود که عبادت و پرستش بمنظور اظهار حاجت به پیشگاه معبود است که آنچه را که حاجت دارد 
مسئلت نماید و معبود نیز آنرا بشنود و پاسخ دهد و حاجت و سژال عابد را پپذیرد و برآورد و اصنام و بتها انوار درخشان ج۲ 
ص: ۳۷ 
که از اجسامی مانتد فلز و جوب و با سنگ ساخته‌اید فاقد ادراکک و شمورند عبادت و پرستش و اظهار حاجت بائها لغو و بهوده 
است و هم چنین بنظر شما غرض از پرستش بتها طمع خیر و توقع نفع و یا پرهیز از خطر و ضرر آنها است و بتها که اجسامی فاقد 
ادراک و شعورند هرگز قدرت و توان رسانیدن نفع و یا خیر و يا سود ندارند و هم چنین ضرر و خطری از آنان برنمیآید بر این 
باس ضانس ها اف یرت اس قایرای ها ابا کال تن 0 
در پاسخ ابراهیم علیه الّر لام میگفتند از نظر اينکه پدران و نياکان ما بتها را پرستش می‌نمودند ما نیز از نظر حفظ و رعایت قومیت 
خود بر طبق عمل آنان رفتار مينمائيم در پاسخ تعبیر بعمل نياکان شده و نظری بعبادت نداشته و شاهد آنستکه غرض رعایت قومیت 
و آئین پیشینیان است نه پرستش قالْ أ رم ما کتتم توق نم و آباکم اوقم َو لی رب العالمیت: 
ابراهیم علیه ال لام در مقام احتجاج با عمو و خویشان از پاسخ آنان استفاده نمود که جز شعار قومیت دلیل بر پرستش بتها ندارند و 
فقط از نظر تقلید و پیروی از آئین نیاکان است بدین جهت ابراهيم علیه الّرلام فرمود پرستش بتها بر خلادف حکم خرد و رفتار 
بیهوده است و نیز از نظر اینکه عبادت و پرستش آنها سبب کفران نعمت آفرینش پرورد گار می‌شود و شرک بآفرید گار است من از 
آنها تبری میجویم چه از بتها و چه از پرستش آنها بلکه از نظر اينکه آفرید گار جهان مرا آفریده و پیوسته تدبیر مینماید من نیز از نظر 
سپاسگزاری از نعمت آفرینش او را عبادت مینمایم ای ی قَُر دی 
بیان صفت فعل پرورد گار و مبنی بر اظهار سپاس است مرا از کتم عدم و نیستی آفریده و پیوسته مرا هدایت و رهنمائی مینماید از 
نظر اينکه وجود و هستی من انوار درخشان, ج ۰۱۲ ص: ۳۸ 
مانند ساير افراد بشر و موجودات جهان وجود تدریجی است و کمال و رسیدن بغرض وابسته بتدبیر سالها است که هر لحظه هستی 
را بهر یک ارزانی دارد و بسوی غرضی که از خلقت هر فردی از بشر است سوق دهد و ی هو یی و یَشقین: 
از جمله هدایت و رهبری که پرورد گار در باره من و هر فردی از بشر هر لحظه بطور بداهت تدبیر مینماید آنستکه هر لحظه و هر 
وقت که بغذا نیاز داشته او مرا بصرف غذا و آب آشامیدنی رهبری مینماید و حاجت مرا برمیآورد بدین جهت هر لحظه مرا و هر 
فردی از بشر را تدبیر مینماید و پرورش میدهد به این که وجود و هستی مرا ادامه میدهد و در نتیجه صرف غذا و آب آشامیدنی 
حاجت مرا هر لحظه برمیآ ورد بهمین قیاس هر یک از افراد بشر را سالها تدبیر مینماید و بسوی کمال و غرضی که از خلقت است هر 
فرد را سوق میدهد و |ذا مرضت فهُو بَشفین: 
از جمله تدبیر پرورد گار در باره هر یکک از افراد بشر آنستکه چنانچه بر او بیماری رخ دهد و عضوی از بدن انسان فلج و بیمار گردد 
پرورد گار در اثر ادامه وجود و هستی بار دیگر نیروی صحت و عافیت و اعتدال مزاج را بانسان موهبت میفرماید با توجه به این که 
از نظر توحید افعالی پرورد گار نسبت اطعام و استقاء را بساحت پرورد گار داده و هم چنین سلب نعمت موقت و بیماری را به خود 
نسبت داده ولی اعاده صحت و اعتدال مزاج را بپرورد گار نسبت داده است. 
ای میتی ثم خیین: 
از جمله تدبیر پرورد گار در باره هر یک از افراد بشر آنستکه در نتیجه تدبیر زند گی بشر سالهای متمادی که پیوسته با صرف غذا و 


آب آشامیدنی و ساير نیازها که پرورد گار هر لحظه دسترس بشر میگذارد و بدینمنوال دوره زند گی او سپری میگردد آنگاه نیروی 
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روان را از او می‌ستاند روح و روان بدن عنصری خود را رها می‌نماید انوار درخشان» ج۱۲» ص: ۳۹ 
و بدن مانند جسم بی‌جان و بی‌حرکت بکناری افکنده می‌شود. 
این نیز جزء تدبیر پرورد گار در باره بشر است زیرا به بشر دو نیروی حیاتی ارزانی فرموده یکی نیروی روح و روان که وظیفه اندیشه 
و تفکر و تعقل را بعهده دارد دیگر نیروی احساسی و حرکت بسوی مقصد که بعهده اعضاء و جوارح است و پس از پایان زندگی 
هر فردی از بشر روح از بدن عنصری وی جدا شده و از آن تعییر بموت می‌شود تم یی 
نظر به این که نیروی روح و روان که از بدن جدا شده زندگی آن عبارت از اندیشه و اعتقادات و افکاری است که هر فردی از بشر 
دارد و لازم بشریت او است و محال است فردی از بشر فاقد اندیشه و اعتقاد و تفکر و تعقل باشد و همان اندیشه و تفکر او همان 
نیروی روح و روان او است و در عالم برزخ نیز زندگی هر فردی از بشر عبارت از سیرت و حقیقت اندیشه و تعقل و صحت و فساد 
آنست چنانچه پایه انديشه و اعتقادات او بر پایه صحیح باشد زندگی او در برزخ بر اساس صحیح و سعادت خواهد بود. 
و چنانچه انديشه و اعتقادات و تفکرات او بر خلاف حقایق باشد سهمی از سعادت و نیک بختی و درک حقیقت نخواهد داشت و 
بزند گی در برزخ بلحاظ امتداد آن با صحنه قيامت موت گفته می‌شود از نظر اينکه ادامه همان موت و قطع رابطه تدبیر روح از بدن 
عنصری است گرچه بنظر دقیق روح در عالم برزخ زنده حقیقی و با شهود است روح و روان بلحاظ قطع تدبیر طبیعی خود از بدن 
عنصری موت بشمار میآّید گرچه بنظر دقیق حیات و زندگی بالاتر و شهود بیشتری است و همه افعال و رفتار و شئون وجودی خود 
را در برزخ می‌یابد و مراد از جمله تم یْحیین حیات در صحنه قيامت است که پس از پایان عالم برزخ و پراکندگی جهان طبع بار 
دیگر باذن پرورد گار روح و روان همه ذرات خاک بدن عنصری خود را از اقطار جهان جذب نموده مانند نیروی و جاذبه مغناطیسی 
و بصورت بدن سایق درميایند و آماده انوار درخشان» ج ۰۱۲ ص: ۴۰ 
میشود که روح بدان تعلق بیابد و قدم بصحنه قيامت گذارد و این حبات حقیقی و ابدی است از نظر اینکه نهایت سیر و سلوک بشر 
است بدین جهت حیات و زندگی او ابدی و غیر قابل تحول و تبدل است. 
و ای مغ آن یف ی حطیتی یم این 
از جمله تدبیر پرورد گار در باره هر فردی از بشر آنستکه هر فرد اهل ایمان درخواست مینماید که تقصیرات و گناهان آنان را در 
صحنه قيامت هنگام بررسی بعقاید و اعمال در گذرد و از عقوبت آن صرف نظر فرماید. 
و در آیه تعبیر بطمع و درخواست نموده از نظر اينکه در مورد اطعام و اسقاء صرف غذا و آب آشامیدنی بر حسب نظام طبع و اساس 
آزمایش است که وسائل آسایش و زند گی را برای عموم بشر آماده فرماید بدین نظر بطور استحقاق است ولی عفو از گناهان را 
وعده نفرموده بلکه وابسته باقتضاء شخص گناهکار نموده است چنانچه در مقام توبه و عذر خواهی بر آید و طلب مغفرت نماید 
ساحت کبریاتی گناهان او را ستر فرماید و نادیده بگیرد و تیره‌گی گناهان را از روح و روان گناهکار زائل نماید و صفاء و نورانیت 
از دست رفته او را بوی باز گرداند. 
و مراد از جمله خطیئتی خطاء و انحراف از طریقه عبودیت نیست زیرا رسولا.ن و ارواح قدسیه بطور کلی دارای نیروی عصمت و 
معیشت و نظایر آنها که از نظری مقدمه برای قیام بوظایف الهی میباشد و تعبیر از اینگونه اعمال ضروری و لازم بخطاء از نظر 
آنستکه در آن شائبه لذت طبع است. 
رب عَبٍ لی حکما: 
آیه مبنی بر درخواست ابراهیم خلیل علیه السّرلام از پرورد گار است که نیروی حکم و استفاده از سروشهای غیبی و تعلیمات و 


معارف اعتقادی بوی موهبت فرماید انوار درخشان؛ ج ۱۲ ص: ۴۱ 


قدس و منزه از گناهان هستند و خطاء در باره آنان همان رفع احتیاجات طمع بشری است مانند حالت خواب و صرف غذا و کسب 
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تا بتواند از معارف الهی و وظایف عملی و سپاسگزاری بهره بررگیرد و از انباء و اخبار غیبی معارف استفاده نماید و بسمت نبوت نائل 
گردد. 
و آلحّنی بالسالحین: 
درخواست دیگر از پرورد گار آنستکه او را در صف صالحان و رسولان قرار دهد و بآنان ملحق گردد و صالح بطور اطلاق بمعنای 
شایسته برای پذبرش فیوضات الهی و قبول هدایت و رحمت است که در او شائبه تزلزل نباشد و بالاخره منصب نبوت و رسالت را 
بوی ارزانی فرماید. 
بدیهی است هر یک از مقامات نبوت و ارتباط با الهامات غیبی و صلاح ذاتی دارای مراتب و درجات بسیار خواهد بود و صالح 
بالذات بطور اطلاق شایسته برای تلقی وحی و فیوضات الهی است و نیز واسطه برای افاضه بجامعه بشر و تصدی مقام تعلیم و تربیت 
و هدایت آنها است. 
و اجعل لی لسان صدّْ فی ال رین 
از جمله درخواست ابراهیم علیه التّرلام از ساحت کبریائی آنستکه رسولانی نیز بسوی جامعه بشر اعزام فرماید که مرام و وظیفه او را 
در دعوت جامعه بشر بتوحید انجام دهند و پیوسته پیامبرانی بسوی مردم اعزام شوند که عموم مردم را بخداپرستی و اداء وظائف 
سپاسگزاری دعوت نمایند. 
و دعوت عموم بسوی خداپرستی و تبری از شرک فضای جهان را فرا بگیرد و دعوت پیامبران بمنزله زبان گویای ابراهیم علیه الشلام 
باشند هم‌چنانکه خود قیام باداء دعوت بتوحید نموده و سایر رسولان همین وظیفه را پیگیری نمایند و دعوت به مکتب توحید که 
ابراهیم علیه الّلام در جهان بنا نهاده ادامه و گسترش دهند. 
این درخواست محتمل است بدین نظر باشد که دین حنیف ابراهیم علیه التر لام و احکام آن هیچ قابل نسخ نبوده و در دیانتهای 
آسمانی تنفیذ شده است. 
و از آن جمله است دعاء ابراهیم علیه الشلام بر حسب آیه (ربّنا و اجعلنا مُشلعین انوار درخشان» ج ۱۲ ص: ۴۲ 
تک و مش دنام شنلعةً تک) 
از پرورد گار درخواست نمود پاره‌ای از فرزندان من و اسمعیل را جامعه داعیان بحق و بدین اسلام قرار بده و مراد رسول گرامی 
صلی الله علیه و آله و اوصیاء علیهم ال لام است هم‌چنانکه بتواتر رسیده است که رسول اکرم صلی اللّه علیه و آله و سلم میفرمود 
رسالت من در نتیجه دعاء و درخواست جدم ابراهیم خلیل علیه اللام است. 
و اجعنی من وره جله النعیم: 
اس درراست ارام حله اع ای انیس گو یار پرورد کارا سر تاک طامیعت ار رم مت رت تایه که بورانت 
سهم خود را از اين نعمت بيابم و بهره‌مند گردم. 
و عفر بیان ان من الصالیت: 
با اینکه آذر عموی و پدر خوانده ابراهیم علیه الّلام مشرک بود چگونه طلب مغفرت و آمرزش برای او مینمود. 
پاسخ آنستکه طلب مغفرت ابراهیم علیه الشلام برای آذر هنگام حیات و زندگی او بوده که بوعده‌ای که بآذر داده وفاء نموده باشد 
و احتمال میرفت که در اثر دعوت ابراهیم علیه السّرلام و احتجاج وی آذر خداپرست شود و گمرهی او در اثر شرکک بود که مستلزم 
غضب پرورد گار به او در اثر دعاء و شفاعت ابراهیم خلیل علیه ال لام پرورد گار بوی ترحم فرماید او را هدایت کند و خداپرست 
شود و غضب پرورد گار مبدل برحمت و آمرزش گردد. 


پس از آنکه بر ابراهیم علیه لت لام آشکار گشت که آذر در مقام عناد و لجاج برآمده و احتجاج ابراهیم علیه الشلام را نمی‌پذیرد و 
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در صف معاندان در آمده آنگاه ابراهیم علیه التبلام از او تبری نمود بر حسب آیه (و ما کال اشیغفاژ اثراهیم یلاع موَعدة 
وعها یاه فلا تب له َو له بله) (۱۱۵) و لا نی یزع جون: 
یا رت ای ی بط بار پرورد گارا هنگام که همه خلایق انوار درخشان» ج۱۲ ص: ۴۳ 
برانگیخته شده و بسوی صحنه قیامت روانه میشوند مرا خوار و زبون قرار مده زیرا که حاجت محض هستم و هر لحظه نیازمند 
بشمول رحمت و فضل تو هستم که از موافقت خطر ایمن گردم و بجز فضل تو میسر نخواهد شد. 
یم لا ین مال ولا بو 
بیان امتباز و مباینت نظام عالم قيامت با نظام طبع است در عالم قيامت هرگز مال و منال و فرزند و هر حرفه‌ای که رکنی برای 
زندگی بشر در دنیا است نفع و سودی نخواهند داشت از نظر اينکه هر یک از آن وسایل سبب رسیدن بخواسته‌ها و رفع نیاز 
یکدیگر میباشد و نظام اجتماع بشر در دنیا بر همین وسائل مانند رابطه مالی و فرزند و یا حرفه استوار است و بدون اینگونه وسائل در 
زندگی دنیا نمیتوان بمقاصد خود نائل آمد و در صحنه قیامت زند گی بشر انفرادی است و هر فردی در وجود خود کفا و مستکفی 
ناویل ما زرا هد امحتاق ار سیر سحایلن اراد بش ات و سومان بو مروت و ماه 3 اجتی از 
شخص بوده و اینگونه وسایل فقط سبب نیل بمقاصد و نیازهای تعاونی خود و سایر افراد در دنیا میباشد من ی له بقل لیم 
مخله: اکیام منقطع است و بیان آنستکه نظام عالم قیامت در باره اهل ایمان بطور استقلال و خود کفا مت کف تشه وی سانش 
در عالم قیامت زند گی اجتماعی و مدنی و ارتباطی نیست تا اينکه بتوان بواسطه وسایل طبیعی نیازهای فردی و عمومی برآورده شود 
بلکه زند گی بشر انفرادی و بطور استقلال از سایر افراد خواهد بود و آنچه خود کفائی بشر را تأمین مینماید قدرت روان و نیروی 
سلامت قلب و روان است که در اثر ارتباط با ساحت کبریائی و اعتقاد باصول توحید و معارف الهی و اداء وظائف سپاسگزاری 
این چنین قلب سلیم که از ش رک و رذائل خلقی و گناهان پاک و پاکیزه باشد از خطر عقوبت و حرمان از رحمت پرورد گار ایمن 
خواهد بود و سلامت قلب انوار درخشان» ج۱۲ ص: ۴۴ 
و صفاء روح مستلزم موهبت اراده بطور اطلاق خواهد بود که هر چه را اراده کند پدید آید از نظر اينکه اراده او ظهوری از اراده 
کبریائی است و هر فردی از اهل ایمان خود کفاء و مستکفی و از روان خود متنعم و بهره‌مند خواهد بود و مفاد استثناء آنستکه جز 
آنکه به پیشگاه کبرباتی قلب و روح او سلیم خوانده شود همچنین شقاوت ذاتی و تیرهگی و محرومیت روح و روان بشر سبب 
بدبختی و عقوبت و عجز و خاری و فقدان خواهد بود. 
و آلفت الْجل لقن 
بیان آنستکه بهشت در اختیار اهل ایمان پرهیز کار نهاده شده از نظر اينکه قدرت ایمان و نیروی خویشتنداری مانند جاذبه مغناطیسی 
است که هدف خود را مییابد و بسهولت و بدون عائقی بآن نائل ميشود. 
و یرت الْجحیم للغاوین: 
همچنین دوزخ نیز معرض نمایش بیگانگان و گم گشتگان در خواهد آمد تا اینکه حرارت شعله‌های آتشین و نعره‌های مهیب و 
وحشت‌زای آثرا از نزدیکک بشنوند. 
غاوی از غوایت گرفته شده از نظر اينکه طریقه عبودیت و اداء وظایف آنرا نشناخته قلب و روان وی آميخته بشرکک و رذائل خلقی و 
عناد با ساحت پرورد گار است و قیل لمآ ما کش تون من ذون له عل سکم و بصوون: 
به بیگانگان که برابر شعله‌های تن تشین دوزخ قرار گرفته بطور توبیخ گفته میشود گوینده فرشتگان است کجایند بتها و خدایان خیالی 


که آفریده و محکوم نظام تدبیر پرورد گار بوده و آنها را پرستش مینمودید آیا عقوبت را از شما دفع می‌نمایند و یا کسی آنها را 
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انوار درخشان. ۱۲ ص: ۲ مرکز تحقیقات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۰)۵۱۱۵۵۲۲۱۱۷۵۱۰/۵۲7 صفحه ۲۸ از ۲۳۱۷ 
پاری میدهد و از اجرای عقوبت بازمیدارد. 
تکبکنوا فیها مغ و لاو و جود الیش عون 
نتیجه توبیخ فرشتگان و اجرای عقوبت بآنها آنستکه همه آنها در آتش سرازیر و بدوزخ افکنده میشوند هم چنین بیگانگان و 
نیروهای شیطانی که با نیروی انوار درخشان» ج ۰۱۲ ص: ۴۵ 
جاذبه خود در دنیا بیگانگان را بضلالت رهبری نموده در همه عوالم نیز همدوش و هم‌نشین آنها بوده هم چنین در دوزخ که 
آخرین سیر و سلوک و جایگاه همه آنها خواهد بود. 
الوا وم فیها بََصموت کال نکن فی ضلاي مین انیم یرب اعالْمین: 
بیگانگان در حالی که در دوزخ شعله‌های آتش آنها را فراگرفته با یکدیگر بمخاصمه برخاسته و بخطاء و شرک خود اقرار مینمایند 
و با معبود و خدایان خیالی خود نیز مخاصمه مینمایند پس از اينکه بتها صالح برای خصومت و احتجاج و دفاع شده‌اند و نیروی 
ادراک بآنها داده شده بیگانگان س و گند یاد کنند که ما در ضلالت بودیم از نظر اينکه بتها را برابر آفرید گار پنداشته عبادت و 
پرستش مینمودیم و ما آَضلنا ّ لمجرموَ 
پیشوایان و نياکان که در طریقه ضلالت سبقت نمودند ما را نیز بضلالت افکندند از نظر اقتدار بآئین آنها ما نیز پرستش بتها را اختیار 
نمودیم و فقط غرض رعایت قومیت خود بود. 
قما لا من شافعین و لا دیق خمیم: 
با نهایت حسرت و اندوه بیگانگان گویند در باره ما کسی شفاعت و وساطت نخواهد نمود هم چنین دوست و شفیق مهربانی نداریم 
که نظر توجه بما بنماید و از مهر ما را از عقوبت رهائی بخشد از نظر اینکه در آن صحنه مشاهده مینمایند که وساطت و شفاعت در 
باره گناهکاران اجرا شده و بموقع قبول قرار میگیرد و بسیاری از گناهکاران از عقوبت رهائی می‌یابند. 
بیگانگان نیز این گمان و خاطره را در روان خود می‌پرورانند ولی از شدت عقوبت غافلند از اينکه شفیعان رسولان و پیامبرانی 
هستند که مردم از آنان پیروی نموده و در اثر خطا و گناهانی که از آنان سر زده و مورد مواخه قرار گرفته انوار درخشان» ج ۸۱۲ 
و ۴۳۶ 
پیامبران بر حسب اقتضا از اجرای عقوبت در باره آنان وساطت و شفاعت نموده پذیرفته شده است ولی بیگانگان که در دنیا هرگز از 
رسولان و پیامبران پیروی ننموده و با آنان بمبارزه برخاسته‌اند توقع وساطت و شفاعت رسولان از آنها بی‌مورد است. 
لو آمْ نا کم تلکون من الموّمنیت: 
حرف لو در مورد امر محال بکار میرود بیگانگان پیوسته خواهند تمنا و آرزو نموده‌ای کاش ما بار دیگر بدنیا بازگشته و بطور حتم 
در زمره اهل ایمان و پرهی زکار خواهیم قرار گرفت این تمنا و آرزو که بیگانگان هر لحظه در روان پلید و تیره آنان خلجان میکند و 
خطور مینماید نه از نظر آنستکه با زگشت بدنیا را امکان پذیر می‌پندارند و اين چنین درخواست و تمنا را مینمایند بلکه از نظر 
آنستکه خواسته‌های آنان در دنیا بر اساس صحیح نبوده و در حقیقت رذائل خلقی آنان را بدین خواسته‌ها وادار نموده هم‌چنانکه در 
دنیا نیز در اثر همین خاطرات بیهوده شقاوت و تیره بختی خودشان را پایه گذاری نموده‌اند. 
بدین جهت در عوالم دیگر پیوسته بهمین خاطرات و آرزوهای بیهوده دچار و سرگرم خواهند بود و بفرض محال چنانچه بدنیا بار 
دیگر باز گردند در اثر رسوخ رذائل و شرک در روان آنان هرگز نتوانند در صف مخالف و ضد خود در آیند و از زمره اهل ایمان 
و انقیاد و فضیلت شمرده شوند زیرا اندیشه شرکک و کفر و خودستائی و رذائل خلقی صورت روان و حقیقت آنان گشته و ذاتی هر 
موجودی تخلف ناپذبر است. 
و گفته شده ظاهر آیه آنستکه بیگانگان در عالم قيامت بطور شهود ایمان باصول توحید خواهند آورد و ایمان شهودی نیز قابل شکك 
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و انکار نخواهد بود ولی نقص در آنستکه ایمان استدلالی و يا شهودی در دنیا و نظام اختبار موثر خواهد بود نه ایمان شهودی در 
نظام جزاء که توأم با عناد قلبی با ساحت پرورد گار است از نظر عقوبتی که گریبانگیر آنان شده با محبت بشخصیت خود بدین 
جهت تمنا مینمایند. انوار درخشان» ج ۱۲ ص: ۴۷ 
ای کاش با اين ایمان شهودی خود بعالم دنیا و نظام عمل و اختیار باز گردند که ایمان آنان بر حسب نظام اختیار و عمل باشد و بر 
طبق ایمان شهودی خود نیز عمل نمایند و بوظایف الهی رفتار نمایند تا هنگام که بعالم برزخ و قيامت با ز گردند سبب هدایت و 
سعادت آنان گردد. 
ولی بیگانگان نیز بطور شهود می‌یابند که آرزوی باز گشت بدنیا پی‌اساس است مانند سایر آرزوهای بیهوده خود در دنیا میباشد ولی 
بر اين تقدیر چنانچه بفرض محال بدنیا باز گردند و عمل صالح نمایند از نظر اينکه دو رکن سعادت یعنی ایمان و عمل صالح تحقق 
یافته از جمله هدابت بافتگان خواهند بود. 
فی ذلک له 
آیه بیان آنستکه ذکر س رگذشت و مجاهدتهای بیدریغ یکی از پرچمداران توحید هم چه ابراهیم خلیل علیه التر لام که آیات و 
نشانه‌هائی از توحید و عبودیت بیاد دانشجویان مکتب قرآن میآورد که هر یک نشانه‌ای از عظمت کبریائی است که اینچنین 
رادمردانی را پرورد گار بسوی جامعه بشر اعزام فرموده که سرتاسر زندگی پرافتخار آنان مشحون بفداکاری و از خود گذشتگی و 
مبارزه با دنیای شرکک و قیام بدعوت و رسالت و تعلیم و ارشاد بشر میباشد. 
نا نا 
احتجاجات او فصولی چند از معارف الهی و ابوابی از اسرار و حقایق و خداشناسی بر دانشجویان مکتب قرآن کشف و گشوده 
میشود: 
و ما کا أَهم یی 
تأسف از اين نظر است که قوم ابراهیم خلیل علیه الّلام با مشاهده این شاهکاری‌ها که سبب امتیاز او از سایر افراد است انکار نموده 
و هم چنین کفار قريش و ساکنان مکه که آیات کریمه را میشنوند و از نظر لجاج در مقام انکار و مبارزه برميًیند و خود را از 
فیوضات تعلیمی و ارشادی محروم و بی‌بهره مینمایند. انوار درخشان» ج ۱۲ ص: ۴۸ 
و درک له ی ارحيم 
آیه از نظر تشریف روی سخن با رسول اکرم صلی اللّه علیه و آله و سلم است و دو صفت فعل پرورد گار را تذ کر داده مبنی بر اظهار 
قدرت بی‌حد و بی‌مانند است که آفربد گار در برابر دنیای شرک و مش رکان رادمردانی بسیار اعزام فرموده که سبب قهر پرورد گار 
در باره بیگانگان باشند و هم چنین بر حسب اقتضاء سبب رحمت و هدایت و فضل در باره اهل ایمان و گروند گان گردند. 
در تفسیر قمی است در باره آیه (و امجعل لی لسان صدّق فی ال خرینَ) فرمود مراد امیر مومنان علی علیه اللام است. 
در کتاب کافی بسندی از یحیی از امام صادق علیه السَلام روایت نموده که امام فرمود امیر مومنان علی علیه الم لام میفرمود لسان 
صدق و زبان گویا و سخنان صدق برای شخص که پروردگار آنرا در مردم گذارد بهتر از مال و ثروت است که خود استفاده نماید 
و پس از مرگ نیز بوارث داده شود. 
مفسر گوید ظاهر روایت آنستکه مردم پس از مرگ او یاد خیر از او بنمایند و به نیکی و صلاح از او یاد کنند. 
شت ات از مرت فا و ات 
در کتاب کافی بسندی از سفیان بن عيينة گفت از امام سوال نمودم از آیه کریمه (ل من تی لبلب تلیم) فرمود قلب سلیمقلبی 
است که به پیشگاه پرورد گار احضار شود و در آن قلب جز بآفرید گار علاقه نداشته باشد و نیز امام فرمود هر قلبی که در آن شرت 
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انوار درخشان. ۱۲ ص: ۲ مرکز تحقیقات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۰)۵۱۱۵۵۲۲۱۱۷۵۲۱۰۵۲۲ صفحه ۳۰ از ۲۳۱۷ 
و یا شک باشد آن قلب سلیم نبوده و ساقط خواهد بود از نظر اينکه آنچه بزهد و انزوای از دنیا ترغیب شده بمنظور آنستکه قلوب 
اهل ایمان متوجه و علاقه با خرت داشته باشد. 
در تفسیر مجمع در خبری که از جابر بن عبد اللّه رسیده گفت از رسول گرامی انوار درخشان ج ۱۲ ص: ۴۹ 
صلی الله علیه و آله و سلم شنیدم میفرمود اهل ایمان در بهشت گوید چه شد بدوست من در حالیکه دوست او در دوزخ است 
آنگاه پرورد گار بفرماید دوست او را از دوزخ بیرون آورده و بسوی بهشت نزد دوست خودش بفرستید آنگاه اهل دوزخ گویند 
(فما لنا من شافعین و لا دیق حمیم) در باره رهائی ما از دوزخ شفیع و صدیق و دوستی نبود عیاشی بسندی از حمران بن اعین از 
ای له |ام رونت موه فر پرج تیک سر کی کرک اقل بت خر ار شاه و برواو ود هبار تفاس غرات تیر 
تا هنگامیکه بیگانگان بگویند (فما لنا من شافعین و لا دیق حمیم) و در روایت دیگر تا هنگامی که دشمنان ما بگویند (فما نا من 
شافعین و لا دیق خویم) ۱ 
و نیز از ابان ین تغلب روایت نموده گفت شنیدم از امام صادق علیه الم لام می‌فرمود اهل ایمان در باره همه اهل خانه خود در روز 
قیامت شفاعت مینماید تا اینکه فقط خادم او بماند عرض کند در حالی که دست خود را بالا برده گوید بار الها خدمتگزار کوچکث 
مرا رها فرما که مرا از حرارت و سردی هوا حفظ مینمود. 
انوار درخشان» ج۱۲ ص: ۵۰ 
(آبات) 


[سوره الشعراء (۳۶): آیات ۱۰۵ تا ۱۲۲] .... ص : ۵۰ 


گذیث قزم وج الموسلین (۵ ۰ لد قال هم وم وخ لا تون (۶ ۰ ی کم ز ول ین (۱۰۷) فنْموا ال و آطیفُون (۱۰۸) و 
ما لک یه ین أجر ان آنجری الا علی باعل (۹. ۰( 

وا له زیون (۸۱۰ فلا ی تک و هک رود (۱۱۱ ال و ما هی بما کاا عون (۸۱۷ ان سمل غلی 
ی و تغرون (۱۱۳ و ما نا برد امین (۱۱۴) 

ان ابا تذیر 2 ین (۱۱۵ فا ینآ ها وخ کون نتوین (0۱۶ قال رب ال زیی نون (۱۷ کنخ نی و تم 
تحا و نی و من معی من الْمزمنین (۸۱۸ یناه و من معه فی الک اْمششون ٩۱۹(‏ 

ُم أغرفْنا بَغدٌ الاقیی (0۲۰) اد فی ذلکک ی و ما کات رهم مومنیی (۱۲۱ و اد ریک له الَْریزٌ الرحيمْ (۱۲۲) 

انوار درخشان» ج ۱۲ ص: ۵۱ 

(شرح) کذبث وم لوح لین 

بش از کر مقصیری ازسر گفت مرسی کلیم و ارام خلل خلهما لام در آبانق گذفغه اینگت در این آبات مخصری از 
رسالت نوح پیامبر علیه الّرلام را یاد آوری می‌نماید و از نظر اينکه نوح علیه السلام قریب یکهزار سال در جامعه بشر اشتغال بدعوت 
بخداپرستی داشت در اواخر زمان رسالت و تبلیغ وی معدود قلیلی بوی ایمان آوردند بدین جهت قوم که باو نسبت داده شده عبارت 
از چند نسل از بشرند که همه آنها یک آهنگ در مقام تکذیب نوح علیه التر لام ب رآمده‌اند بدین جهت نیز همه رسولان گذشته و 
آینده را نیز انکار نموده از نظر اینکه همه آنها دعوت بتوحید می‌نمودند. 

لد فلع وم وخ آلا تقون: 

نوح علیه الترلام همه طبقات و نسل و افراد همزمان خود را بخداپرستی دعوت می‌نمود و آنان را پیوسته از ش رک و بت‌پرستی 


تهدیدی می‌نمود و آنان را سرزنش میداد. 


۳۴۲686 ۱۱۲60 ۱ ۱ ۱ ۷ 


۲۳۵۳۷ :0۷ ۴۲60/60 
انوار درخشان. ۱۲ ص: ۲ مرکز تمقیهات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۰)۵۲۱۵6۲۱۱۷۵۱۰۵۵۲۲ صفحه ۳۱ از ۳۳۱۷ 


کم ریخ 

از جمله دعوی نوح علیه السرلام آن بود که بجامعه بشر پیوسته اعلام می‌نمود که مرا آفرید گار جهان بسوی شما جامعه بشر اعزام 
فرموده و بامانت پیام او را بهر یک از افراد اعلاعم می‌نمایم و بدین وسیله نیز وظیفه خود را بامانت و صحت عمل انجام انوار 
درخشان» ج ۱۲ ص: ۵۲ 

داده باشم و جمله دیگر سخنان او اين بود که مردم را از شرک و پرستش بت تهدید می‌نمود و بدعوت وی پاسخ مثبت داده و گر 
نه بغضب و عذاب پرورد گار گرفتار خواهند شد. 

و ما لک علیه من آجر: 

از هیچ یک از افراد درخواست اجر و پاداش نمی‌نمایم و دعوت مردم بخداپرستی فقط از نظر انجام وظیفه‌ای است که پرورد گار 
بعهده‌ام نهاده است تذ کر این معنی سبب بود که مردم او را ناصح بدانند و معتقد باشند که هیچ شابه استفاده مال و طمع در دعوت 
آق تسس 

ان آجری ال علی رب العالمین: 

هساو وس است هایی کات اور عرش امه کر اک ادن و ات کم وور او ادا قباده رافتا 7زا 
دارم که پرورد گار در عالم قيامت اجر و پاداش مرا آماده فرماید. 

و تعبیر برب العالمین: 

بمنظور تعمیم جامعه بشر است که آفرید گار جهان موجودات بیشمار آنرا تدبیر و پرورش میدهد زیرا آفرید گار که آغاز بهر یک از 
موجودات هستی می‌بخشد از نظر اينکه همه موجودات آنها تدریجی است خلق و آفرینش آنها نیز لا- محاله توأم با بقاء و تجدد 
پی‌درپی هستی است که هر موجودی را بسوی غرض و کمال متناسب آن سوق دهد. 

انوا له و آطیهون: 

از نظر تاأ کید مردم در باره قبول دعوت آنان بتوحید و خداپرستی و نیز تأکید در باره منع از شرکک و بت‌پرستی بار دیگر تکرار 
نموده که دعوت مرا بخداپرستی باید بپذیرید و از شرک بپرهيزیده زیرا که پرورد گار مرا بمنظور تعلیم و هدایت بشر اعزام فرموده و 
چنانچه دعوت مرا نپذیرید بغضب و عذاب پرورد گار گرفتار انوار درخشان» ج ۱۲ ص: ۵۳ 

عبر ات نانک 

الوا نم لک و ایک اون 

مردم بنوح علیه الشلام پاسخ داده که چگونه بدعوت تو پاسخ مثبت دهیم و از دعوت تو پیروی نمائیم و حال آنکه پیروان تو مردمی 
پست اندیشه و مبتذل و فرومایه‌اند ما هرگز با آنان در یک صف نخواهیم بود زیرا شرافت و کرامت انسان بثروت و مال و شغل و 
حرفه با ارج است و مردم شرافتمند هرگز با فرومایه‌ها هم‌مرام نخواهند بود. 

قال و ما علمی بما انوا یعون 

نوح علیه التّرلام در پاسخ آنان میفرمود که پستی و چگونگی حرفه و فقر آنان در مکتب من مطرح نیست و آنچه در مکتب 
خداپرستی مهم و مطرح است آنکه این مردم دعوت مرا بخداپرستی پذیرفته و بآن سبقت جسته و هر یک از آنان نیز در مکتب 
توحید که بنا نهاده‌ام شر کت و عضویت دارند. 

ان حسابُع ال علی یی لز تون 

توجه باعمال و چگونگی زندگی پیروان من بعهده پرورد گار است و وظیفه من دعوت آنان و مردم جهان بخداپرستی است ولی 


هرگز این حقیقت را نخواهید ادراک نمود که در مکتب خداپرستی هیچ یکک از این اوصاف مانع نیست که من از خود آنان را طرد 


۳۴۲686۲۱۲60 ۱۷ ۱ ۱ ۵۷ 


۳۵۳۷ ۱ :0۷ ۲۲860۸60 
انوار درخشان. ۱۲ ص: ۲ مرکز تحقیقات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۰)۵۱۱۵۵۲۲۱۱۷۵۲۱۰۵۲۲ صفحه ۳۲ از ۲۳۱۷ 
نمایم بمنظور اینکه خواسته شما را پپذیرم. 
و ما آئا بطارد المژینین ان نا یز من 
از نظر اينکه وظیفه من تهدید مردم از ش رک و بت‌پرستی و نیز دعوت و ترغیب آنان بپیروی از برنامه مکتب توحید است بدین نظر 
ه رگز نمی‌توانم پیروان مکتب خود را که غرض و نتیجه بناگذاری مکتب است از خود آنها را طرد کنم اين نقض غرض از رسالت 
و دعوت مردم بخداپرستی است. انوار درخشان, ج ۱۲ ص: ۵۴ 
قالوا لین لته يا وخ لتکوئنْ من مرج ومین: 
نظر به این که احتجاجات نوح (ع) مردم را ملزم می‌نمود که باستناد حکم خرد دعوت نوح (ع) را بخداپرستی بپذیرند ناگزیر در 
مقام مبارزه و تهدید نوح برآمده گفتند چنانچه از سخنان خود دست برنداری و بدعوت و تهدید ما ادامه دهی تو را محکوم بقتل 
نموده و سنگسار خواهیم نمود. 
قال رَبْ ان یی کْبن 
نوح پیامبر (ع) پس از یأس و ناامیدی از اينکه قوم او دعوت او را پپذیرند از نظر اينکه بطور جد در مقام تهدید بقتل وی برآمدند 
زبان بشکایت گشود عرض نمود بار پرورد گارا این قوم در نتیجه اصرار من در دعوت آنان بخداپرستی در مقام انکار بر آمده و مرا 
تهدید بقتل می‌نمائید دیگر ادامه دعوت آنان سودی ندارد فافتخ بینی و بَینهُم فتحا: 
نتیجه این تهدید آنستکه حکم فرما من و پیروانم را از آزار و تهدید این قوم رهائی بخش. 
یناه و من مَعَهٌ فی الک العشخون: 
نتیجه دعاء و درخواست نوح علیه الّرلام آنستکه پرورد گار اوه و پیروان مکتب او را در کشتی که از ساکنان مملو گشته بود 
هنگامی که طوفان سطح جهان را فرا گرفته بود نجات بخشيدیم. 
پس از اينکه نوح علیه الّرلام و پیروان و همرهان او در کشتی بزرگ و بسیار محکم و استوار جاگرفته و استقرار یافتند همه افراد 
بشمار قوم او که در مقام تکذیب او برآمده بودند در اعماق دریا هلاک شدند. انوار درخشان» ج ۱۲ ص: ۵۵ 
اد فی ذلک لاب و ما کات هم منیت: 
توجه بًیات کریمه نشانه‌هائی از عظمت کبریائی و توحید افعالی است ولی اکثر مردم فرومایه که آیات را می‌شنوند از نظر لجاج در 
مقام تکذیب برمی آیند و اد ریک لهو لیر لرحیم: 
از نظر تشریف روی سخن با رسول گرامی صلی اللّه علیه و آله و سلم است و صفت قدرت و قهر خود را در باره سرکوب نمودن 
کفار یادآوری نموده هم چنین رحمت و فضل ساحت کبریاتی را در باره پیروان رسولان یاد آوری فرموده است. 
در کتاب کافی از ابن حمزه از امام باقر ابو جعفر علیه السرلام در طی حدیث روایت نموده که امام میفرمود نوح پیامبر علیه السّر لام 
یکهزار الا- پنجاه سال مدت رسالت او بطول انجامید و همزمان خود در رسالت شریک نداشت و با اقوام فرومایه‌ای رو برو بود و 
زیاده بر تکذیب دعوی نوح علیه الّرلام پیامبرانی را که از قبل از نوح برسالت اعزام شده بودند تا زمان آدم ابو البشر علیه ال لام 
همه را تکذیب می‌نمودند. 
انوار درخشان» ج ۱۲ ص: ۵۶ 


(آیات) 


[سوره الشعراء (۲۶): آیات ۱۲۳ تا ۱۴۰] .... ص : ۵۶ 


۳۴۲686۱۱۲60 ۱۷ ۱ ۱ ۷ 


۲ ۱۵/۲۱۱۵۳۵۳۷ :0۷/۰ ۳۲86060 
انوار درخشان. ج۱۲, ص: ۲ مرکز تمقیهات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۰)۵۲۱۵6۵۲۱۱۷۵/۱۰۵۵۲۲ صفهه ۳ از ۲۳۱۷ 
اد تین (۱۳۳( 1 قال هم وم هودٌ و ] با َو (۱۲۴( ای لک ِ مین (۲۵) فاقوا له و آطیهُون (۱۲۶) و ما 
عم یه ین جر ان ی العالمی (۱۲۷) 


هب 


تون بکل ریع تفن (0۷۸ و تون عصاع کم وت (۱۳۹ لا شم بلتم جتارین (۱۳۰َاا له و ون 

(۱۳۱ و افو لیا مد کم بما تون (۱۳۷) 

مد کم نام و ین (۱۳۲ و اب و ییون (۱۳۴) ی اف علیکخ عرذاب یم عظیم (۱۳۵) قالوا واء 2 یا آ وت آم لغ تکن 
من الواعظین (۱۳۶) 37 هذا 1 حلی ال (۱۳۷) 

و ما تن بمعین (۱۳۸) دوه کم لد فی ذلکک ی و ما کات رهم مومنیی (۱۳۹) و اد ریک له الْریزٌالرَحيمْ (۱۴۰) 

انوار درخشان؛ ج ۰۱۲ ص: ۵۷ 

(شرح) کلب عا لسن 

پس از ذکر مختصری از سر گذشت موسی کلیم و ابراهیم خلیل و نوح پیامبر علیهم الّلام در آیات کریمه گذشته اینک در این 

آبات نیز مختصری از رسالت هود پیامبر علیه ال لام که پس از نوح مبعوث و برانگیخته شده و از قوم و طایفه عاد که نژاد عرب 

عربی و اصیل است بوده قوم عاد در احقاف قسمتی از جزيرة العرب سکونت داشته‌اند و سرزمین آنان سبز و خرم و آباد و دارای 

وسائل زندگی مرفه بوده است رسولانی بسوی آنها اعزام شده بودند و بطور کلی مردم قوم عاد در مقام مبارزه با رسولان و داعیان 

بحق برآمده پرورد گار نیز در اثر وزیدن باد بسیار تند و سخت همه آنها را بهلاکت افکند با اينکه بناهای بسیار محکم و استوار 

داشته‌اند همه را خراب و ویران نموده و آثاری از آنها باقی نماند ٍذقال له 

هود که از قوم عاد بود و برسالت از جانب پرورد گار بسوی قوم خود اعزام شده مردم خویشان خود را بخداپرستی دعوت می‌نمود و 

آنان را از شرک بازمیداشت و از عقوبت شرک و بت‌پرستی مردم را تهدید می‌نمود. 

نی کم زشول ین 

هود پیامبر علیه الشلام بجامعه قوم خود می گفت و سمت رسالت خود را از جانب انوار درخشان» ج ۱۲ ص: ۵۸ 

روز کر یسوی ب 0 الاح نوات کم بسانت روما نت و ما موریت زرا که پرووه کار بعهده‌ام نهاده است بطور حتم انجام خواهم 

داد و هررگز از انجام مأموریت خود دریغ و با تخلف نخواهم نمود فئو له و أطون: 

هود پیامبر در نتیجه اعلام رسالت خود بهر یکک از افراد قوم خود وود که ایح راید از عبت بروره رسب گازی 

نموده و دعوت رسول آفرید گار را بپذیرید و از او اطاعت نمائید و از عقوبت پرورد گار بترسید و ما شلک عیه ین جر 

در برابر قیام بدعوت مردم بتوحید و خداپرستی هرگز اجر و پاداشی را خواستار نخواهم بود زیرا سمت دعوت مردم بخداپرستی 

وظیفه الهی است که پرورد گار بعهده‌ام نهاده و منظور تعلیم و تربیت مردم و سوق آنان بسعادت و فضیلت است. 

ان ری ِا غلی رب العالمین: 

استغناء و بی‌نیازی خود را از اجر و پاداش اعلام می‌نمود به این که سمت رسالت و دعوت مردم بخداپرستی وظیفه الهی است و در 

طی سخنان خود مردم را بزند گی در عالم قيامت نوید میداد که پرورد گار در برابر انجام وظیفه‌ای که بعهده‌ام نهاده پاداش و اجر 

آماده خواهد فرمود بهمین قیاس هر که دعوت مرا بخداپرستی بپذیرد و باداء سپاسگزاری از نعمت آفرینش قیام نماید پرورد گار 

برای او پاداش از تعمت همبشگی آماده خواهد فرمود او بکل ریع یاوق 

از سل بیضان هداعلا لام از بود مرجم ترم ودرا عم شی‌شمرد از ایتک در اما کن مریم ما مانهای بدا گذارنت در صوری 

که زیادی از حاجت آنها بوده و بمنظور اظهار عظمت و روت و قدرت بر دیگران و فقط بمتظور اظهار فخر بوده و برای انوار 


درخشان» ۰۱۲ ص! ۵۹ 


۳۴۲686۱۱۲60 ۱۷: ۷ 


۲۱۱۵۳۵۳۷ ۱ :0۷/۰ ۴۲86060 
انوار درخشان. ۱۲ ص: ۲ مرکز تحقیقات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۷۰)۵۱۱۵۵۲۲۱۲۷۵/۱۰/۵۲۳۲ صفحه ۳۱ از ۲۳۱۷ 


اصطیاف و استفاده از هوای آنها نیز حاجت نداشته‌اند و حون تصانع لعلکم تحلدون 

جمله عطف و مبنی بر انکار و توبیخ است از اينکه ساختمانهای بسیار عالی در اماکن مرتفع و کوهستانی بنا گذارند بمنظور اینکه 
بطور خلود و همیشگی می‌توانند در آنها سکونت و زند گی نمایند و ایمن از هر گونه خطر جوی قرار گیرند و (ذا یشیم بطم 
جّارین: 

و نیز هود پیامبر علیه ال لام مردم قوم خود را منع و توبیخ می‌نمود از اينکه هنگام که اختلاف میان آنان رخ دهد در مقام ستیز و زد 
و خورد با یکدیگر بطور ستمگرانه برميآیند قدرت و خشم خود را بکار میبرند و در مقام خونریزی برمیاًیند اين نیز از رذایل خلقی 
است که زیاده در مقام انتقامجوئی از خصم برماً یند و هرگز میانه روی با خصم و انصاف را رعایت نمی‌نمایند. 

انوا له و آطیمُون: 

هود پیامبر علیه الترلام بقوم خود میفرمود پیوسته باید از ظلم و ستم بر دیگران بپرهيزید و بدعوت بخداپرستی پاسخ مثبت دهید و 
بپذیرید و گر نه مورد عقوبت قرار خواهید گرفت. 

و افو لذی مد کم بما تعلموت: 

از جمله سخنان هود پیامبر علیه السلام که بقوم خود میفرمود و مردم را از شرکک بآفرید گار بر حذر میداشت پرورد گاری که پیوسته 
نعمتهائی را دسترس هر یک از شما میگذارد و خود شما هم میدانید که چه نعمتهای ارزشمندی است مانند فرزند که سالهای 
متمادی نعمت وجود و هستی پی‌درپی باو ارزانی فرماید تا اينکه مورد استفاده پدر و مادر و خویشان قرار گیرد و هرگز اینگونه 
نعمت‌ها از خدایان خبالی و بتها نخواهد بود. انوار درخشان» ج ۰۱۲ ص: ۶۰ 

پارجاعز) زتستهای ظافری تصیوسم تدرده اوه بت خیراوات وتان وه ین هساو نها که شر یک 
رکنی برای زندگی فردی و خانوادگی و بقاء نسل است و هم چنین زندگی اجتماعی و اقتصادی جامعه را استوار می‌سازد. 

ی أحاف علیکم عذاب یوم عظیم: 

هود پیامبر علیه اسر لام قوم و را تهدید می‌نمود از شرک در باره افعال و آثار خلقت در این صحنه پهناور آفرینش و اينکه خالقی 
جز جهان آفرین نیست که این نعمتها و موجودات را آفریده و هستی بخشیده و آنها را تدبیر می‌نماید و مورد استفاده بشر قرار 
مید هد. 

الوا تواء عَلیناآ وعظت آم لم تک من الواعظین: 

در پاسخ هود پیامبر علیه التّرلام می گفتند هرگز از سخنان نصیحتآمیز تو پند نگرفته و نخواهیم پذیرفت سخنان و گفتار تو با 
سکوت و خودداری از وعظ و نصیحت در باره هر یک از ما یکسان است. 

ان مذا لا خل رین 

بیان علت و جمله نافیه است از نظر اينکه اینگونه سخنان که بصورت وعظ و نصیحت آمیز است و بر اساس دعوت بخداپرستی و 
ترکک شرک نهاده شده از جمله سخنانی است که گروهی از نيا کان مانند تو نیز همین افسانه‌ها را بمردم زمان خود می گفتند و آنان 
را نیز تهدید بعقوبت می‌نمودند. 

و ما تن بفعذین: 

از جمله سخنان طعن آمیز که در پاسخ هود پیامبر علیه السّرلام می گفتند آنستکه نصیحت و رسالت وی هرگز تأثیری در روان افراد 
مردم نخواهد نمود و اظهار آنستکه برسالت و سخنان خود پایان دهد و اعلاعم می‌نمودند که ما هرگز بتهدید تو بیمناک انوار 


درخشان» ۰۱۲ ص! ۶۱ 
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انوار درخشان. ۱۲ ص: ۲ مرکز تحقیقات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۷۰)۵۱۱۵۵۲۲۱3۷۵/۱۰/۵۲۲ صفحه ۳۵ از ۲۳۷ 
نبوده و در نعمت آسایش مرفه هستیم و هرگز بعقوبتی گرفتار و محکوم نخواهیم شد. 
دوه فلکناشم: 
پس از اتمام حجت و انجام رسالت و دعوت هود در باره هر یک از افراد قوم خود در نتیجه انکار همه آنان و مبارزه با دعوت او 
همه آنها را بهلاکت افکندیم. 
فی ذلک له 
بیان آنستکه سخنان هود پیامبر (ع) هر یک نصیح تآمیز و نشانه‌ای از تعلیمات ربوبی است که بدانشجویان مکتب اختصاصی خود 
الهام میفرماید و روح و روان می‌بخشد و هر یک از سخنان رسولان آیت و نشانه از عظمت کبریائی است هم چنین در باره هلاکت 
قوم عاد که بر حسب آیات کریمه بآن اشاره شده است و ما کان أ رهم مین 
و اکثر مردم فرومایه از نظر خودستائی در مقام لجاج برآمده و نزول آیات قرآنی بلغت عربی که سبب فخر نژاد عرب است از این 
حقیقت تقدیر ننموده اعجاز و نزول آنرا از مقام کبریائی انکار می‌نماید. 
و درک له ری ارحيم 
روی سخن از نظر تشریف برسول گرامی صلی اه علیه و آله و سلم است و صفت عظمت و قهر کبریائی خود را در باره سر کوبی 
کفار و بت‌پرستان هم چنین رحمت و فضل کبریائی را در باره دانشجویان مکتب عالی قرآن یاد آوری فرموده است. 
در کتاب روضه کافی بسندی از ایی حمزه ثمالی از امام ابو جعفر امام باقر علیه الشلام در طی حدیثی روایت نموده که امام میفرمود 
نوح پیامبر علیه السّرلام میفرمود که پرورد گار پیامبری را خواهد مبعوث فرمود که نام او هود است او قوم خود را بتوحید و 
خداپرستی دعوت می‌نماید قوم او در مقام تکذیب او برمیً یند پرورد گار آنها را بوسیله باد تند بهلاکت خواهد افکند و هر که از 
شمازمان او را درک نمودید بوی ایمان آورید و از او پیروی نمائید محققا پرورد گار او را از عذاب و هلاکت انوار درخشان» 
ج۱۲ ص: ۶۲ 
باد سخت ایمن خواهد فرمود. 
نوح پیامبر (ع) بفرزند خود سام دستور داد که این سفارش را در آغاز هر سال بیاد آورد و روز عید که برای آنان بود بعشت و 
رسالت هود را یادآوری نمایند و زمانی را که مبعوث می‌شود. 
و هنگامی که هود بپیامبری مبعوث شد بآنچه از علم و نشانه از ایمان و میراث از علم و اسم اکبر و آثار علم نبوت داشتند یافتند که 
هود پیامبر از جانب پرورد گار برانگیخته شده است در حالی نوح پیامبر (ع) بآنان بشارت بعثت هود را خبر داده بود بدین جهت 
برسالت و دعوت هود (ع) ایمان آورده و رسالت او را تصدیق نموده و از او پیروی نمودند و از خطر و هلاکت باد تند ایمن گشتند 
انق است مفاد آیه (و (لی عاد أخاشم وداً) و آیه (کذّب عاٌ الموسلین لد قال همهم ود أّلا ئتَونَ). 
انوار درخشان» ج ۱۲ ص: ۶۳ 
(آیات) 


[سوره الشعراء (۲۶): آیات ۱۴۱ تا ....]۱۵٩‏ ص : ۶۳ 


کدی تموة المزسلین (۱۳۱ ل قال هم وم صالخ لا تون (۱۴۷) ای اک تفر مین (۱۳۳ منوا له و آطیمٌون (۱۴۴) و ما 
تلکم له ین جرا ری ال علی رب امین (۱۴۵) 

کون فی ما هاهنا آمنین (۱۴۶) فی نات و یرون (۱۴۷) و ژروع و تخل طُْها عَضیم (۱۴۸) و نو من الجبال بیوتا فارهین 
(۱۴۹) ماو له و ون (۵۰) ۳ 
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انوار درخشان. ۱۲ ص: ۲ مرکز تمقیهات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۰)۵۲۱۵6۲۱۱۷۵۲۱۰6۵۲7 صفحه +۳ از ۲۳۷ 
و لا تطیغوا أَفر الَمشرفی (۸۵۱ این ییوت فی الأْض و لا بُض لو (۱۵۲) قالوا نما نت من الْمسکرین (۱۵۳) ما أنت الا بر 
نباکنت من الشاوقی (۱۵۲ قالْمذء اقلا مزب و لک شب بم موم (۱۵۵) 
ول اد تمَسوها بشوء کم نات یم عظیم (۱۵۶) فعقژوها تس نادمینْ (۵۷ دهم الْعذات فی ذلکک له و ما کات 
کم مین (۱۵۸) و ریبک له ال لحم (۱۵9) 
انوار درخشان ج ۱۲ ص: ۶۴ 
(شرح) کیت مود الْموسَلین: 

پس از ذ کر مختصری از تاریخ رسالت هود پیامبر علیه ال لام و س رگذشت وی اینک در این آیات مختصری از رسالت و 
را ات و ی ی فا 
قال لُم ومع صالخ آلا تون ای کم شول مین 
صالح پیامبر علیه ال لام بقوم خود رسالت خود را از جانب پروردگار اعلام می‌نمود و آنان را از شرک و پرستش بت تهدید 
می‌نمود و نیز پیوسته قوم خود را بتوحید و خداپرستی دعوت می‌نمود و نیز اعلام می‌داشت رسالتی را که پرورد گار بعهده‌ام نهاده با 
امانت انجام دهم. 
انوا له و آطیمُون: 
صالح پیامبر (ع) بقوم خود پیوسته باد آوری می‌نمود با اينکه مرا پروردگار برسالت بسوی شما اعزام نموده بحکم خرد باید از 
سخنان من پیروی نمائید و دعوت مرا بخداپرستی بپذیرند و از شرک و ناسپاسی و کفران نعمت آفرینش در حذر باشید. 
و ما تلکع علیه ین جر 
هرگز از مردم در برابر دعوت بخداپرستی و تعلیم و تربیت آنان اجر و پاداشی انوار درخشان» ج ۱۲ ص: ۶۵ 
درخواست نخواهم نمود زیرا رسالت و دعوت مردم بتوحید و تعلیم و ارشاد بصلاح وظیفه الهی است که بعهده‌ام نهاده باید بامانت 
ات نو 
ان جری ال علی رب امین 
نظر به این که رسالت وظیفه الهی است که بعهده‌ام نهاده انجام میدهم و هرگز ساحت کبریائی عملی را که برای جلب رضایت او 
انجام شود بیهوده و بی‌اجر نخواهد گذارد و در جهان دیگر که کاملتر و ابدی است پاداش مرا خواهد داد هم چنین هر که دعوت 
مرا بپذیرد و از برنامه مکتب خداپرستی پیروی نماید از سعادت در دو جهان نصیب خواهد داشت و در آخرت از نعمتهای جاودان 
متنعم خواهد بود و بزندگی بشر در عالم قیامت نیز مردم را مژده میداد زیرا رکن خداشناسی است و دعوت بتوحید توأم با اعلام 
بعالم قيامت است أ تترکوتّ فی ما هاهنا آینین: 
استفهام توبیخ است از جمله سخنان صالح پیامبر علیه الشلام بقوم خود آنستکه در برابر همه نعمتهای بیشمار که پرورد گار برایگان 
در دسترس شما نهاده و از هر سو نعمت هر یکک از شما را فرا گرفته باید در مقام سپاسگزاری برآئید و بحکم خرد سپاسگزاری از 
نعمت لازم است و چون غرض از آفرینش تعلیم و تربیت و سوق بشر بسعادت و فضیلت و زندگی همیشگی است با نیروی اختیار 
که بوی داده شده پیوسته از خطر اعمال و گناهان خود باید در حذر باشد و خلقت بشر غرض اصلی از جهان پهناور است و چنانچه 
در برابر عقیده و اعمال خود مسئولیت نداشته باشد لغو و ببهوده خواهد بود. 
فی جات و میرن و ژروع و لخل طلقها َضیع: 
از جمله نعمتها که پرورد گار بقوم صالح پیامبر علیه الّرلام ارزانی فرموده آنستکه در باغها و بستانهای پر محصول زند گی 


می‌نمودند و نهرها از چشمه‌سارها جریان داشته و شترارها و بستان خرما که شکوفه آن بطور لقاح در آنها نهاده سپس انوار 
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انوار درخشان. ۱۲ ص: ۲ مرکز تمقیهات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۰)۵۲۱۵6۲۱۱۷۵/۱۰۵۵۲۲ صفهه ۳۷ از ۳۳۱۷ 
درخشان» ج ۱۲ ص: ۶۶ 
بصورت خرما درمیآمد. 
و حون من الجبال یوت فارهین: 
از جمله نعمتهای قوم صالح پیامبر علیه التّرلام آن بود که خانه‌ها و منازل وسیع که زند گی در آنها گوارا است با مهارت در کوه‌ها 
تراشیده سکونت مینمودند. 
انوا له و آطیُون: 
در نتیجه نعمتها که پرورد گار دسترس بشر نهاده بحکم خرد باید از ناسپاسی و کفران نعمت بپرهیزد و از سخنان هم چه صالح پیامبر 
علیه الشلام پیروی نماید. 
ولا توا أَْر المترفیت: 
عقد سلبی مبنی بر حذر داشتن از اطاعت و پیروی از روش ستمگران است که جز فساد و اختلال نظام و تضییع حقوق زير دستان 
انگیزه‌ای ندارند. 
لین یفیدُونٌ فی ال ض و لا ضلبون: 
آیه مبنی بر تفسیر مسرفین است گروهی که در زندگی و جلب منافع خود حدی برای آن تصور نمی‌نمایند جز قدرت و توان و هر 
چه بر آن قدرت دارند از منافع جلب مینمایند بدون توجه به این که سبب تضییع حق دیگران و زیر دستان میشود و شعار اين گروه 
افساد در جامعه بشر است با اينکه بر حسب قدرت می‌توانند زند گی خود را بر پایه اصلاح گذارند و حقوق دیگران را رعایت 
نمایند ولی از نظر خودستائی حقی برای دیگران قائل نیستند آئين آنان افساد و فتنه انگیزی در جامعه بشر است. 
از نظر اینکه جهان خلقت همه اجزاء آن با یکدیگر تعلق و وابستگی دارند و همه اطراف آن مرتبط بهم است و بعضی با بعض دیگر 
اتصال دارد مانند اتصال اعضاء بدن یکک فرد انسان که در صحت و استقامت و سقم و بیماری و همچنین در صدور افعال اختیاری 
جاری است و بهمین منوال سیر و سلوک بشر بسوی آفرید گار صورت میگیرد و بکمال متناسب خود میرسند و چنانچه جامعه‌ای از 
طریق فطرت انوار درخشان ج ۱۲ ص: ۶۷ 
منحرف گردد از پیمودن راه سعادت که برای او در نظر گرفته شده و نهایت سیر و حرکت او است بازخواهد ماند بصورت و 
اختلال ی لس 7 آنان خواهد درآمد. 
قاوا نما نت من الْممکرین ما آت لبق 
اه 
را از دست داده‌ای زیرا تو نیز مانند ما بشر هستی و ما اینگونه خرافات و سخنان بی‌پایه را بخاطر خطور نمیدهیم. 
أت بای ان کنت من الصَاوقین: 
از نظر اينکه اساس دعوت رسولان بخداپرستی بر بشارت و تهدید است که چنانچه مردم بدعوت رسولان توجه نموده بپذیرند و از 
برنامه مکتب توحید پیروی نمایند آنان را مژده سعادت و نعمت در دو جهان میدهند و چنانچه مردم در مقام انکار و مبارزه بر آیند 
آنان را بعقوبت و نزول عذاب تهدید می‌نمایند بدین جهت قوم صالح گفتند چنانچه در مرام و دعوت خود صادق هستی با نچه ما را 
تهدید می‌نمائی بموقع اجرا گذار. 
ال مه نا لها زب و لکم زب بزم معلوم و لا تعشوها بشومأخد کم غذابٍ بزم عظیم: 
قوم صالح پیامبر علیه ال لام برای تصدیق دعوت او معجزه‌ای از وی درخواست نمودند به این که شتری با اوصاف مخصوصی از 


کوه پدید آورد. 
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صالح علیه ال لام نیز از پرورد گار درخواست نمود بیدرنگ خواسته او پذیرفته شد شتر بسیار بزرگی بهمان اوصاف با نوزاد آن از 
کوه آفریده شد با حضور همه افراد قوم صالح علیه التّر لام فرمود اين معجزه‌ای است که بدرخواست شما از پرورد گار خواستار شدم 
این دلیل آشکاری بر صحت دعوی رسالت من از جانب آفریدگار است و باید یکروز آب نهر بآن اختصاص داده شود و کسی 
تباید از آب نهر انوار درخشان, ج ۱۲ ص: ۶۸ 
استفاده کند و روز دیگر آب نهر بهمه مردم اختصاص خواهد داشت. 
بدین جهت دعوت مرا بپذیرید و بیگانگی او ایمان آورید و از پرستش بت تبری جوئید و این شتر را نیز بازداربد که بهر سو رو 
آورد و چرا کند آنرا مانع نشوید و از آزار و کشتن آن بپرهيزید و چنانچه بآن آزار رسانید و آنرا پی کنید بدون مهلت عذاب 
پرورد گار شما را فرا خواهد گرفت. 
مها از ی 
قوم صالح شتر را پی کردند و نظر به این که قوم خود را تهدید نموده بود از اينکه آنرا نکشند و چنانچه آنرا پی کنند سه روز دیگر 
در منازل خود خواهند بسر برد آنگاه عقوبت پرورد گار همه آنها را یکباره فرا خواهد گرفت. 
بدین نظر پس از کشتن شتر با انتظار و توجه بخطر عقوبت سه روز در خانه‌های خود با حالت پشیمانی و اضطراب بسر می‌بردند و از 
کارهای روزانه خود کناره گیری نموده و مدت فرصت باشند که در باره خود بیندیشند از کفر و شرک پشیمان شده توبه نمایند و از 
شرکت در جنایت و هتک حریم و فرمان پرورد گار عذرخواهی نمایند تا اینکه روان آنان از تیررگی شرکک پاکیزه گردد و بنور 
ایمان صفاء یابد و در پناه صالح پیامبر علیه الشلام در آیند و از عقوبت پرورد گار ايمن گردند هم لعَذاب: 
نظر به این که در هر مورد که مردم از رسول معجزه‌ای درخواست نمایند و پیمان دهند که بپذیرند و ایمان آورند چنانکه باز در 
مقام انکار و لجاج برآیند بدرخواست خودشان مستحق عقوبت خواهند گشت و بطور حتم در باره آنان اجراء خواهد شد اد فی 
ذلک لب و ما کان أَرهم وین 
محتمل است آیه نظر بقوم صالح (ع) داشته باشد با اينکه بطور عیان معجزه‌ای را طبق اوصاف آنچه خود خواسته‌اند بیدرنگ از کوه 
پدید آید و نیز عقوبتی را که صالح (ع) آنها را تهدید نموده بود و آثار قطعی آن بظهور پیوست ولی قوم انوار درخشان» ج ۰۱۲ ص: 
2۹ 
او در مقام تصدیق دعوت او برنيامدند و بحال حیرت گذرانیده تا هنگامیکه عذاب آنها را فرا گرفت و ظاهر آنستکه آیه نظر بقوم 
قریش و بت‌پرستان مکه نیز داشته و هم چنین همه اقوام و اجتماعات که آیات کریمه را خوانده و شنیده ولی بدان ایمان نیاورده‌اند. 
ون رک له لیر لرحیم: 
روی سخن از نظر تشریف برسول گرامی صلی الّه علیه و آله و سلم است آیه صفت ربوبیت کبریائی را یادآوری می‌نماید که بر 
حسب نظام تعلیم و تربیت بشر پروردگار بر حسب اقتضاء بوسیله رسولان معجزاتی اجراء فرموده از جمله در باره قوم صالح علیه 
الترلام آنستکه خلق و آفرینش پرورد گار شتر سرخ موئی را بخواست خودشان بیدرنگ اجراء فرمود و از کوه آنرا پدید آورده و 
بطور عیان همه افراد قوم او پدید آمدن شتر را مشاهده نمودند و پس از آن نیز مدت مدیدی شتر در اراضی چرا میکرد و نیز یکروز 
همه آب نهر را میًشامید و بقوم صالح علیه الشلام شیر میداد و همه اينها آیات و نشانه‌ها و معجزاتی است. 
همچنین حکایت این سرگذشت در آیات کریمه قرآنی که هر یک معجزه آسا است برای عموم مردم جهان آیات قطعی بطور ثابت 
و برقرار است گرچه مردم جهان جریان واقعه و س رگذشت خلقت شتر عجیب الخلقهُ را ندیده ولی آیات معجزهآسای قرآنی آنها را 
حکایت نموده است. 


و آیه ضمنا صفت عزت و قهر کبریائی را در باره سر کوبی و اجرای عقوبت بر بیگانگان یادآوری فرموده همچنین رحمت و فضل 


۳۴۲686۲۱۲60 ۱۷: ۷ 


۲۱۳۵۳۷ ۱ :0۷/۰ ۴۲86060 
انوار درخشان. ۱۲ ص: ۲ مرکز تحهیقات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۰)۵۱۱۵6۲۲۱۲۷۵/۱۰/۵۲۱ صفحه ۳۲۹ از ۲۳۱۷ 
خود را در باره اهل ایمان پرهی ز کار تذ کر داده است و در آیات ۶۲ تا ۶۹ سوره هود شرح دعوت صالح پیامبر علیه الشلام و اجرای 
معجزه وی نگاشته شده است. 
انوار درخشان, ج ۰۱۲ ۷۰ 
(آیات) 


[سوره الشعراء (۲۶): آبات ۱۶۰ تا ۱۷۵] .... ص : ۷۰ 


کیت موم لوط امزسلین (۱۶۰ ذ الم نع لوط الا 2 ون (0۶۱ ای کم رَشولْ مین (0۶۷ منوا له و ون (۱۶۳) و 
ما سکم علیه ین جر نرق لا عی وب امین (1۶۴) 
و اد رات م بن این (۱۶۵ و رو ما ی لکم کم بن آزواجکم آشم وم عاُون (۱۶۶) قالوا ین لته ی 
تن بن این ۱۳۷ تال ی نکن بن این (۱۳۸ رب نی ی ها وی( 

یناه و هه أجممین (۱۷۰ الا عنجوزاً فی الغابری (۸۷۱) 7 متا ال رین (۱۷۷) و أقطونا هم قطرا فساء َطرّ ری (۱۷۳) 
لد فی ذلکک َو ما کات رهم نی (۱۷۳) 
ون ریبک له لیر لحم (۱۷۵) 
انوار درخشان» ج ۰۱۲ ص: ۷۱ 
(شرح) کب قوم لوط الَمسَلین: 
پس از ذکر مختصری از سر گذشت صالح پیامبر علیه اللام اینک آیات کریمه در باره رسالت لوط پیامبر علیه الشلام است. 
اد قال لَهُم أَحوهم لوط آ لا تفوت: 
لوط پیامبر علیه لام قوم خود را از شرکک و گناه تهدید می‌نمود و آنان را بتوحید و پرستش آفرید گار جهان دعوت می‌نمود و 
رسالت خود را از جانب پرورد گار اعلام میفرمود و لوط علیه الّرلام از نظر اينکه همسر او از اهل و ساکنان آن سرزمین بوده است 
رای کانلوه آزیت: 
ی تکم ول ین 
دض ارم رات جود زاب پروره کار یمود و رسای وا که وا تراد و و0 سوام وهم: 
انوا له و آطیمون: 
ی ای ی و سس ی ار را 
و ما ستلکع علیه من آجر نآنجری لا علی رب العامیت: 


لوط پیامبر علیه الشلام نیز مانند سایر رسولان از جمله سخنان آنان در مقام دعوت انوار درخشان» ج ۰۱۲ ص: ۷۲ 


و و 


مردم بتوحید و اعلام رسالت خود تأکید می‌نمودند که رسالت وظیفه الهی است که بعهده‌ام نهاده و با کمال صدق و امانت و سعی 
انجام میدهم و هرگز درخواست اجر و پاداشی نخواهم نمود و از نظر اينکه هر که عمل خیر بمنظور < جلب رضایت پرورد گار انجام 
دهد ساحت پرورد گار پاداش آنرا در عالم قيامت که نعمتهای آن همیشگی است مقرر و آماده فرموده است. 

علی رب الْالمین: 

مبنی بر حصر است و بصفت ربوبیت همه عوالم تصریح نموده بمنظور اثبات اینکه رب و پرورش دهنده عوالم و آفریده‌ها بطور 
مستقیم آفرید گار جهان است و در تدبیر عوالم و آفریده‌ها هیچ مخلوق و آفریده‌ای که محکوم نظام آفرینش است تصرف و تدبیر 
یشان 


۳۴۲686۱۱۲60 ۱۷: ۷ 


۲ ۱۲۱۱۳۵۳۷ :0۷/۰ ۳۲86060 
انوار درخشان. ۱۲ ص: ۲ مرکز تحقیقات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۰)۵۱۱۵۵۲۲۱۱۷۵۲۱۰۵۲۲ صفحه ۰ از ۲۳۷ 
نظر به این که تأسیس مکتب توحید در جامعه بشر و اعزام رسولان بمنظور تعلیم و رهبری بشر بسعادت و بپیروی از مکتب 
خداپرستی محصول و غرض از خلقت جهان است آیه استناد بصفت ربوبیت ساحت کبریائی در باره همه عوالم نموده است. 
نون ال را مّ العالمیت: 
آیه مبنی بر توبیخ و تهدید است نظر به این که شعار قوم لوط عمل زشت لواط بوده و بطوری شیوع داشت که مردم آن سرزمین 
برای اطفاء نایره غریزه جنسی خود اکتفاء باين عمل شنیع نموده و از همسران خود منصرف شده بودند لوط پیامبر علیه التّر لام نیز 
پیوسته قوم خود را از این عمل زشت و پلید خانمانسوز تهدید مینمود و در آیه ۷۸ تا ۸۳ سوره هود شرح رسالت لوط پیامبر علیه 
اللام و مبارزه قوم او و جریان عقوبت و هلاکت و واژگون شدن آن سرزمین در آیات نامبرده ذکر شده است. 
و رون ما علق کم رَبْکم من آژواجکم: 
از جمله سخنان لوط پیامبر علیه الشلام آن بود بقوم خود می گفت و آنان را تهدید انوار درخشان» ج۱۲» ص: ۷۳ 
می‌نمود از اينکه آنچه را که پرورد گار بر حسب طبع مورد رغبت قرار داده از آن اعراض می‌نمائید زیرا بر حسب نظام خلقت در هر 
یک از مرد و زن عضوی نهاده و او را مجهز نموده و رابطه تأثیر و تأثر و فعل و انفعال بخصوص با یکدیگر دارند و این سنخ فعل و 
انفعال در غیر این دو عضو هرگز صورت نخواهد گرفت. 
غرض از تناسب این دو عضو بقاء نسل نوع بشر است که بغیر از این دو عضو هرگز صورت نخواهد یافت و مفاد ما موصول در 
جمله ما خلق کم عضو انوت بانوان است که برای انفعال از نیروی ذکورت مردان آفریده شده است و حرف لام نیز بمعنای 
اختصاص است که از آن زوجیت صورت میگیرد. 
بعبارت دیگر مرد از نظر داشتن عضو فاعل و هم چنین زن از نظر داشتن عضو منفعل و متاأثر اختصاص بیکدیگر دارند و رابطه‌ای بر 
حسب نظام طبیعت در آندو هست که نه مرد می‌تواند از نظر ارضاء غریزه جنسی بلکه از نظر اطفاء ناثره غریزه جنسی عضو فاعل 
خود را بکار نبرد بهمین قیاس بانوان نیز هررگز نمی‌توانند عضو احساسی خود را بکار نبرند و در معرض انفعال و تأثر و قبول نیروی 
غریزه جنسی خود درنیاورند. 
بالاخره در اثر رابطه طبیعی و مستقیم که بطور حصر است نظام آفرینش نیروی ذکورت مرد را برای نیروی انوئت زن آفریده هم 
چنین نیروی انوئت زن را برای انفعال از نیروی ذکورت مرد آفریده است و هر دو از یکدیگر رفع حاجت و خواسته خود را بنمایند 
بر این اساس نظام خلقت و بقاء نسل بشر که غرض اصلی از آفرینش است تأمین می‌شود و از آغاز خلقت نیز بشر این رابطه را 
پیوسته بکار می‌برده است. 
بل أَم وم عادوت: 
لوط پیامیر علیه الترلام قوم خود را تهدید می‌نمود و آنان را منحرف از طریقه انسانیت و خرد معرفی نموده است زیرا عمل زشت 
لواط مفاسد بیشماری در بردارد چه از انوار درخشان» ج ۱۲ ص: ۷۴ 
لحاظ فناء و انقراض نسل و نیز بلحاظ آلودگی عضو ذکورت بقذارت و نیز بیماری هر دو عضو فاعل و منفعل و نیز از لحاظ اینکه 
بانوان نیز برای اطفاء ناثره غریزه جنسی خود بمساحقه بیکدیگر گرفتار خواهند شد. 
رب نی و یی ما لوق 
لوط پیامبر علیه لام از توجه و قبول قوم ناامید گشته و از آنان اعراض نمود و بساحت پرورد گار اظهار حاجت نموده که بار الها 
از قبول و پذیرش قوم خود ناامید هستم و از آنچه که آنها را تهدید فرموده‌ای و اجراء خواهی فرمود مرا و همچنین اعضاء خانواده 
دخترانم را از سیرت نکبت بار آنان رهائی فرما و ما را از سکونت در این سرزمین نجات بخش و بر حسب آیه (فما وَجَذنا فیها غَیر 
یت میّ الْمشمینَ) استفاده می‌شود که در آن سرزمین که لوط پیامبر علیه الشرلام برسالت فرستاده شده بود بدعوت او کسی از 


۳۴۲686۲۱۲60 ۱۷ ۱ ۱ ۷ 


۲ ۲۱۱۵۳۵۳۷ ۱ :0۷/۰ ۳۲860۸60 
انوار درخشان. ۱۲ ص: ۲ مرکز تحقیقات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۷۰)۵۱۱۵۵۲۲۱۲۷۵/۱۰/۵۲۲ صفحه ۱ از ۲۳۷ 
ساکنان آن چند قریه ایمان نیاورده بودند و در اثر مللزمت به عمل شنیع همه اهل آن سرزمین بهلاکت افتادند قجيناةُ و ألُ 
آقت 1 عججوزا فی الغابرین تم َو رین و شطزنا علیهم مطراً فساء مَطر الْمنذری 
جمله تفریع در اثر دعاء لوط پیامبر علیه التّدلام پرورد گار او و دخترانش را از هلاکت نجات بخشید جز همسر پیر و فرسوده او که 
اهل قریه را رهبری می‌نمود بکسانی که بمهمانی لوط وارد میشدند و پس از خروج لوط پیامبر و دخترانش از آن سرزمین در اثر 
فرو باریدن سنگریزه و وا گون شدن آن چند قریه همسر لوط علیه ال لام نیز بهلادکت افتا اد فی ذلکک لَیَةُ و ما کان أَكَرُْم 


0 
2 ۳ 


ون 

آنچه که از س رگذشت رسولان و قوم هر یک از آنان در آیات کریمه ذکر شده هر یک آیات و نشانه‌هائی در بردارد که هر که 
آنها بنگرد عبرت گیرد ولی اکثر ساکنان مکه از قريش و سایر قبائل هرگز ایمان نخواهند آورد لد ریک لو ای لحم 

مبنی بر تسلیت خاطر رسول صلی اه علیه و آله و سلم است بشرحی که اشاره شد 

انوار درخشان» ج ۱۲ ص: ۷۵ 

(آیات) 


[سوره الشعراء (۲۶): آبات ۱۷۶ تا ....]۱٩۱‏ ص : ۷۵ 


کات أَضحات اه امین (۱۷۶) قال له شیب شعیت آلا تقو ۱۷۷ ای کم رَشول مین (۱۷۸) فاَُوا له و آطیفُون (۱۷۹) و 
ما سکع علیه ین آجر ان جر لا علی وت مایق (۸۰) 
۳۹ الکیل و لا تکووا ء من الْمحیترین (۱۸۱) و زوا الققترطاس الفشتقیم (۱۸۲) و لا تیخشوا الا آشیاءع و لاءتفگزا فی الَأزْض 


ففییین (۱۸۳ و او ای مک و اجه ون (۱۸۴) قالوا ما نت من المسکرین (۱۸۵) 
و لا بر : ناو ان لک لین الکابین (۱۸۶) قأسقط نا کسفاً ین الشهاه من کنت من السَاوقین (۱۸۷) قال یی عم بما 


7 


لوق (۱۸۸) فکلیو عم عذاب یم اکن عذاب وم عم 9۸۹۱ ی فی ذلک له و ما کات کم مین (۱۹۰) 
ون رک هو ال بر لحم )۱٩۱(‏ 

انوار درخشان؛ ج۰۱۲ ص: ۷۶ 

(شرح» دب أضحابٍ ایک الْموسلین: 

آیه مختصری از سر گذشت بعثت و رسالت شعیب پیامبر علیه السّرلام را یاد آوری فرموده از جانب پرورد گار برسالت بر قومی که 
ساکن سرزمین بودند که درختهای مقل آنرا فراگرفته بود اعزام شد و از نژاد آنان نبود بلکه او برادر مدین که نسب او باسماعیل 
ذبیح علیه اللام میرسد بوده. 

اد قال له شیب أْلا تقو 

و جمله اذ کر در تقدیر گرفته شده از نظر تشریف خطاب برسول گرامی صلی اللّه علیه و آله است شعیب پیامبر علیه التلام مردم آن 
سرزمین را بتوحید و خداپرستی تی دعوت می‌نمودند و آنان را از شرکک و بت‌پرستی و گناهان منع می‌نمود و بازمیداشت. 

ی کم سول ین 

بمردم اعلام می‌نمود که پرورد گار مرا برسالت بسوی شما مردم اعزام فرموده که شما را از ش رک بازدارم و بدعوت من گوش فرا 
دهید و از سخنان من پیروی نمائید. 

و ما سکم عَلیه من آجر ون ری لا علی رب لالم 


پیشنهاد دیگری که محور دعوت پیامبران بر آن دور میزند آنستکه بمردم در آغاز قیام بدعوت اعلام می‌نمودند که رسالت و دعوت 
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انوار درخشان. ۱۲ ص: ۲ مرکز تحقیقات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۰)۵۱۱۵۵۲۲۱۱۷۵۲۱۰۵۲۲ صفحه ۲ع! از ۲۳۷ 
مردم بتوحید و خداپرستی انوار درخشان» ج ۱۲» ص: ۷۷ 

وظیفه الهی است که بعهده رسولانن هم چنین بعهده من نهاده و با کمال امانت و صدق و سعی باید انجام دهم و هرگز از مردم 
پاداش و اجری مسئلت نمی‌نمایم زیرا پرورد گار اين وظیفه سنگین را بعهده رسولان و هم چنین بعهده من نهاده پاداش زیاده بر 
تصور آنرا در عالم قيامت موهبت خواهد فرمود بهمین قیاس هر که بدعوت من بتوحید ایمان آورد و از شرک و گناهان بیرهیزد در 
عالم قيامت پرورد گار برای او اجر و پاداش زیاده بر تصور آماده فرماید. 

وا الکیل: 

از جمله وظایف که شعیب علیه الترلام اعلام نموده و بعهده آنان نهاده آنستکه هر جنسی را که بفروش رسانیده باید کیل و مقدار 
حجم آنرا تشخیص دهند و بتمام عیار کیل را پر کنند که از مقدار جنس فروخته شده کاسته نشود. 

و لا تکووا من الْمَحیریتَ: 

عقد سلبی و مبنی بر تاًاکید است و از گروهی نباشید که در ضمن معامله و داد و ستد بخریداران ضرر و خسارت وارد آورید که 
سبب اختلاف و اختلال نظم داد و ستد و عدم اعتماد اعضاء جامعه بیکدیگر میگردد و ريشه فساد و اختلال نظام زندگی جامعه را 
پی‌ریزی می‌نماید و چنانچه این خیانت شیوع یابد به انقراض جامعه منتهی خواهد گشت. 

و زوا بالقشطاس الْمْشتَقیم: 

هم چنین اجناس و کالا که بوزن بفروش میرسد بطور کامل وزن آن سنجیده شده و بخریدار داده شود و از وزن و مقدار آن کسر 
نشود. 

و لا تیخشوا الا شیاءه: 
آیه مبنی بر تا کید است که بکالا و اجناس و اموال مردم خیانت ننمائید و در فروش اجناس و وزن و کیل آن هرگز بمردم ضرر وارد 


نیاورید. انوار درخشان» ۰۱۲ ص:! ۷/۸ 


مبنی بر تأکید است که ضرر و خسارت وارد نمودن بر مردم در ضمن داد و ستد تأثیر بسزائی القاء فتنه و عدم اعتماد مردم بیکدیگر 
و اختلال نظم بازدارد که چیزی آنرا جبران نتوان نمود گذشته از اینکه نقص در کالای فروخته شده سبب عدم رفع نیاز خریداران 
می‌شود و بالاخره خیانت در داد و ستد از هر طریق باشد سبب گسترش فتنه و فساد گشته و تفرقه و انقراض جامعه را دربرخواهد 
داشت. 

انا ای کم و اج لول 

از جمله سخنان شعیب (ع) که در مقام دعوت مردم بتوحید و خداشناسی ایراد نموده بود که مردم را از شرک در باره جهان آفرین 
تهدید می‌نمود به این که بشر را از اولین و آخرین او آفریده است و روح و روان که حقیقت انسانی است بوی موهبت فرموده و 
بکمالات و فضائل آراسته و مجهز نموده در کمون و فطرت او نهاده است. 

الوا مات من العمکرین و ما نت ال بر نا و ان نطلک من الکاذبین: 

قوم شعیب (ع) در پاسخ دعوت و سخنان وی می گفتند که گفتار تو از جمله افسانه‌سرائی و یاوه گوئی است که فکر و انديشه خود 
را از دست داده باشد چه آنکه تو همانند ما فردی از بشر هستی و بطور حتم از ارتباط با عالم غیب بی‌بهره هستی هم چنانکه ما 
محروم و بی‌خبر هستیم بدین دلیل آشکاری دعوی تو بعنوان رسالت از جانب پرورد گار بر خلاف حقیقت بوده و از دروغگویان 
هستی. 

فسقط علینا کسفاً من السّماء ان کنت من السادقین: 
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انوار درخشان. ۱۲ ص: ۲ مرکز تحقیقات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۷۰)۵۱۱۵۵۲۲۱3۷۵/۱۰/۵۲۲ صفحه ع! از ۲۳۱۷ 
قوم شعیب در مقام پاسخ بطور استهزاء و تعجیز بوی می گفتند که برای صدق انوار درخشان» ج۱۲» ص: ۷۹ 
دعوی رسالت خود و اثبات آن قطعه‌ای کوچک از آسمان بر سرمان فرود آور چنانچه از جمله افراد راستگو و راست کردار هستی. 
قال ربّی شم بما تََلوت: 
شعیب (ع) در پاسخ آن قوم بطور اعرا ض آمیز میفرمود درخواست سفهی شما از نظر تعجیز و استهزاء است پرورد گار عالم به سیرت 
رفتار و اندیشه و مبارزه شما است با نجحه وسیله بر شما عقوبت اجراء فرماید همه را بساحت پرورد گار تفویض می‌نمايم. 
لوقعم عداب یزم الاک عذاب یم عظیم: 
نظر به این که قوم شعیب (ع) صریحا و بطور استهزاه او را تکذیب نموده و با دعوت او مبارژه می‌نمودند پرورد گار آنها را مواخذه 
فرمود عذاب و عقوبت روز بسیار گرمی آنان را بهلاکت افکند. 
بر حسب روایت هفت روز از آنان باد و نسیم منع شد و ابر بسیار حار و حاد و مسمومی آن سرزمین را فراگرفت هنگامی که مردم 
از منازل خود بیرون آمده که نسیم بآنها بوزد ناگهان با شدت حرارت هوا آتشی از آسمان فرود آمده همه آنها را سوزانید و 
بهلاکت افکند. 
اد فی ذلکک لَيَة و ما ان أَكرُْمْ ی 
آیات کریمه قرآنی که حکایت از رسالت و جریان دعوت رسولان می‌نماید محتوی سخنان و تعلیماتی است که سیب پند و عبرت 
اهل ایمان می‌شود با اينکه آیات را مردم اقطار جهان شنیده ولی اکثر مردم بآًنها توجه ننموده و ایمان نخواهند آورد. 
و درک له ای ارحيم 
مبنی بر تسلیت خاطر رسول صلی اه علیه و آله و سلم است بر حسب صفت ربوبیت پرورد گار انوار درخشان» ج۱۲ ص: ۸۰ 
بیگانگان را با عزت و قهر خود عقوبت فرماید و همچنین اهل ایمان و گروند گان را با رحمت و فضل خود پاداش دهد. 
در تقسیر قمی است دز بازه آیه (و لوا ای کم و الجلاً لأویَ) فرمود یعنی سلسله بشر از پیشینیان و گذشتگان است و جمله 
کب مراد قوم شعیب علیه الشلام است و مفاد جمله هم عذاب یوم ال روز بسیار حاد و آتش‌زا و مسموم بوده است. 
انوار درخشان» ج ۱۲ ص: ۸۱ ۱ 
(آیات) 


[سوره الشعراء (۲۶): آبات ۱٩۲‏ تا ۲۲۷].... ص : ۸۱ 


لو سکاو 


وه ثریل ر بَ العالمی (1۹۲ رل به ارو این (۱۹۳ علی تلبک لتکو من ری 0٩۴(‏ پلسان زین شین (۸۹۵ و اب 
فی زیر رین (۱۹۶) 

آ و لم یکن لَهم ی آن یمه ما یی ٍشرائیل (۱۹۷ و زره علی بقض امین (0۹۸ فرعم ما وا به یی (۱۹۹) 
کذلک سلکنة ی تلوب انجرمی (۲۰۰ لاو به عیبر اعذاب الم (۲۰۱ 

یه بت و مه لا بشغزون (۲۰۲ فیقوّوا مل تن منظرون (۲۰۳ أ قبعذابنا بَستجلون (۲۰۴ افرْت ان عنام سین (۲۰۵) 27 
جام ما کانوا یعون (۲۰۶) ۱ 

ما أَعُنی عنم ما کاثوا بو (۷ ۰ وّ ما أهلکنا من فَرَة ال آها درو (۸ ۰ ذکری و ما کنّا ظالمین ٩(‏ ۰ و ما ماتترّلتُ به 
ای ۱۳ مشق متا یش ۱۳۱۱ 

هم عن الیع َمتژولون (۲۱۲) فلا- تدع مع له لها آر کون من العدبین (۲۱۳ و أنذه ء عشدیرتک ین (۲۱۴) و اخفض 
جناعک لمن اک من امین (۲۱۵) فان > عصوک فقَلْ نی بریء ما تون (۲۱۶) 
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انوار درخشان. ۱۲ ص: ۲ مرکز تمقیهات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۰)۵۲۱۵6۲۲۱۱۷۵۲۱۰6۵۲۲ صفحه ۲۶ از ۲۳۷ 


و کل علی اریز اژجیم (۲۱۷) دی یراک حی تقوم (۲۱۸) و تک فی السّاجدیی (۲۱۹) رو السَمیغ العا یم (۲۲۰) هل 
کم علی من تین المیاطینْ (۲۲۱) 
رل عغلی کل یت لو المفع و أَكَوهم ابو (۲۲۳) و الشعراء هه هم الغاژون  )۲۲۴(‏ م 7 رهم فی کل واد 
موق (۲۲۵) و أَُمْ روما ان ۳۶ 
لا این آمتوا و عملوا الصَالحات و دذکژوا ال کثیرا و2 تصروا من بغد ما طلشوا و یلم لین وا لب نیون (۲۳۷) 
انوار درخشان» ج ۱۲ ص: ۸۳ 
(شرح) و ان لْزیل رب الْعالمین: 
آیه مبنی بر بیان چگونگی نزول آیات کریمه قرآنی است که بتدریج از ساحت کبریانی شرف صدور یافته و بمرحله امکان نخستین 
نقطه شرف نزول یافت و تنزیل از باب تفعیل دلالت بر تدریج دارد هم‌چنانکه انزال دلالت بر دفعی بودن نزول دارد: 
رب: صفت مشبهه و فعل پرورد گار و تدبیر در باره سوق بشر بسوی سعادت و هدایت بطریق مستقیم عبودیت و انسانیت است و 
اينکه نزول و فرو فرستادن آیات قرآنی از شون صفت ربوبیت و تدبیر پرورد گار بمنظور بنا گذاری مکتب و دانشگاه عالی قرآن 
وا 
العالمین: جمع عالم و اطلاق آن شامل همه موجودات و عوامل می‌شود هم‌چنانکه بر حسب صفت ربوبیت همه آفریده‌ها و عوالم را 
آفریده و پدید آورده و هیچ مخلوقی در ربوبیت و تدبیر خلقت آنها شرکت ندارد زیرا هر چه تصور شود مخلوق و محکوم نظام 
تدبیر و از شئون ربوبیت پرورد گار جهان میباشد. 
و از جمله شئون صفت ربوبیت آفرید گار آنستکه آیات کریمه قرآنی را بمنظور تأسیس مکتب توحید و دانشگاه عالی نازل نموده 
است که جهان بشریت را برای هميشه بتوحید و فضیلت دعوت نماید که غرض از خلقت جهان است. انوار درخشان» ج ۰۱۲ ص: ۸۴ 
رل به او امین علی قلبکک: 
بیان نزول آیات قرآنی است که از مقام شامخ ربوبی شرف صدور يافته و بوساطت روح قدس جبرئیل امین علیه ال لام بر قلب و 
فاد رسول اکرم صلی اللّه علیه و آله و سلم القاء وجودی شده است. 
جبرئیل امین علیه الّرلام نیروی مجرد زیاده بر تصور است که کمترین لحظه‌ای سرزمین لوط پیامبر علیه الّرلام را واژگون نمود و 
سانعت او مقدس از شاه غفلت و با اشقاه و با تشر است بهمان مثوال که از ساخت ربویی آناث قرآنی و عبارات: و کلمات آنها 
شرف صدور می‌یابد بهمان منوال جبرئیل امین آنها را بر قلب و روح رسول صلی اه علیه و آله و سلم بطور موهبت وجودی القاء و 
تعلیم می‌نماید. 
عغلی قلبک: بیان آنستکه رابطه جبرئیل امین علیه الّرلام در باره نزول آبات قرآنی بر قلب و فاد رسول صلی الله علیه و آله و سلّم 
بطور القاء وجودی است و نیروی شنوائی در تلقی و یافتن آیات و معانی و حقایق آنها دخالت و عضویت نداشته است بلکه القاء و 
اهداء آیات فقط توجه بقلب و فاد رسول صلی اللّه علیه و آله و سلم داشته است. 
بدیهی است هنگام القاء آیات قرآنی از طریق ایجاد صوت و صدا مانند بشر نیست که آیات را برای دیگری قرائت نماید و از طریق 
تکلم و خرق هوا و ایجاد صدا و نوسان صورت بگیرد که شنونده با نیروی شنوائی و حس سامعه از هوا و نوسان آن سخنان گوینده 
را بشنود و سپس بفهمد و تصدیق کند. 
بلکه القاء جبرئیل امین علیه السلام بر قلب و فژاد رسول بطور موهبت وجودی و تعلیم روحی است که تزلزل و زوال‌پذیر نخواهد بود 
و الفاط و عبارات آیات کریمه را همانطور که از مقام شامخ ربوبی جبرئیل بطور وساطت تلقی نموده همان عبارات و معانی و 


حقایق آنها را بقلب و فاد رسول صلی الله علیه و آله و سلم بطور موهبت وجودی غیر قابل زوال و تحول القّاء می‌نماید و در نتیجه 
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انوار درخشان. ۱۲ ص: ۲ مرکز تمقیهات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۰)۵۲۱۵6۲۱۱۷۵/۱۰6۵۲۲ صفحه ۵ از ۲۳۱۷ 
قلب و فاد رسول صلی اه علیه و آله و سلّم حقایق تازه و جدیدی را در روح و فواد خود یافته است که هرگز تزلزل و یا زوال‌پذیر 
نخواهد بود. انوار درخشان» ج ۲ ص: ۸۵ 
و این سنخ تعلیم وجودی غیر از تعلیماتی است که آموزنده و شنونده آبات قرآنی را از طریق نیروی شنوائی می‌شنود و سپس 
می‌فهمد و یا از طریق خطور و تصور و تصدیق و تفکر حقیقی را می‌فهمد و می‌یابد و از جمله صورت علمی او میگردد. 
و سنخ معلومات که از طریق تصور و تصدیق و يا از طریق شهود پدید میید گرچه حقیقت آنها صورت علمی و روانی آموزنده 
خواهد بود ولی قابل تزلزل و تحول و فراموشی است از نظر اینکه بر پایه حس نهاده شده است ولی سنخ تعلیمات ربوبی آغاز بطور 
موهبت وجودی و القاء حقایق مجدد و تازه‌ای بر قلب و فاد رسول است و لانزم بشریت آنکه تصور و تصدیق روحی و شهود 
حقایق در روان و فواد خود تحقق می‌یابد و صورت میگیرد. 
جبرئیل امین علیه ال لام از نظر احاطه وجودی زیاده بر تصوری که دارد بر قلب و فاد رسول صلی اه علیه و آله و سلم ارتباط و 
احاطه می‌یابد نه از طریق نیرو و حس باطنی بشری رسول گرامی بلکه مستقیما بقلب و فژاد وی القاء و موهبت وجودی می‌شود 
آنگاه هر یک از نیروی تصور و تصدیق و شهود رسول نیز آن حقایق را هر نیرو در حد خود آنها را می‌یابد بطوریکه قابل فراموشی 
و تزلزل برای هیچ یک نخواهد بود هم‌چنانکه در پرتو همین موهبت وجودی است در نتیجه نیروی شنوائی قلب رسول نیز صدای 
غیبی و هاتف نهانی را می‌شنود و می‌یابد بلکه جبرئیل امین را نیز با نیروی قلب خود بطور تمثل مشاهده می‌نماید بدون اينکه 
جبرئیل امین از حقيقت تجرد خود انقلاب يافته باشد و بصورت تمثل و یا تجسم و یا تشکل بشریت درآمده باشد هم‌چنانکه در باره 
تمثل جبرئیل علیه اللام در روان و قلب مریم صدیقه علیها الشلام که جبرئیل را با قلب خود بطور تمثل مشاهده نمود و از حضور او 
در شگفت شده و بساحت پرورد گار پناه برد و با قلب خود نیز بشارت جبرئیل را شنید و یافت و پاسخ گفت خلاصه صورت علمی 
و سنخ معلومات افراد بشر چه از طریق تفکر و استدلال تحصیل نماید و یا بطور شهود نظر به این که بر پایه ادراک جزئی و تصوری 
نهاده شده انوار درخشان» ج ۲ ص: ۸۶ 
غیر از موهبت وجودی تعلیمات ربوبی است که حد وجودی رسول است نه فقط صورت علمی است که قابل تبدل می‌باشد. 
این تفاوت ذاتی در اثر آنستکه رابط آفرید گار با موجودات فقط رابط آفرینش است بر این اساس تعلیمات ساحت ربوبی از مقوله 
آفرینش و ارجدارترین مراتب خلق و آفرینش است و از آن تعبیر بموهبت وجودی روح قدس و رسالت و مسطور صفات کبریائی 
9 
هم‌چنانکه از آیه لو نک لامرن من لد عکیم علیم- نمل - ۶) استفاده می‌شود که برسول گرامی منت نهاده و باو حقایق و 
معارف قرآنی را بطور موهبت و تلقی وجودی اهداء تقد و او را مسطوره صفات کبریائی قرار داده است نتیجه آنکه نزول آیات 
کریم قرآن بر رسول گرامی صلی اه علیه و آله منحصر به نزول آیات و قرائت الفاظ و عبارات که با معانی آنها تناسب وضعی 
دارند نیست هم‌چنانکه دانشجویان مکتب قرآن از آیات معانی آنها را از طریق رابط وضعی و اعتباری استفاده می‌نمایند. 
بلکه حقایق و معارف و بطون آیات را که مرتبه نازل و ظهوری از حکمت و علم کبریائی است بوی بطور موهبت و تعلیم وجودی 
۱ 
بر این اساس که نزول آیات قرآنی توسط جبرئیل امین علیه الّرلام بر قلب و فاد رسول اکرم صلی الّه علیه و آله و سلم است و 
نیروی حس باطنی و ظاهری وی دخالت ندارد چنانچه در حضور رسول صلی اللّه علیه و آله و سلم گروهی باشند هرگز بآن پی 
نخواهند برد جز از لحاظ اينکه روح قدس و مشاعر او را نیروی الهی احاطه نموده و فرا گرفته است. 
کون من الْمنذریَ: 
بیان غایت و نتیجه نزول آیات قرآنی بر رسول صلی الله علیه و آله و سلم است به اين که وظیفه رسالت خود را انجام دهد بدیهی 
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است دعوت جامعه بشر بتوحید و ببرنامه مکتب عالی قرآن برد و امر متکی است که ضامن اجرائی آن گردد یکی بشارت و مژده 
انوار درخشان» ج 0۱۲ ص: ۸۷ 
باهل ایمان و گروند گان بدین اسلام که دعوت رسول گرامی صلی اه علیه و آله و سم را پذیرفته و از برنامه مکتب عالی آن 
پیروی می‌نمایند و دیگر تهدید و انذار بت‌پرستان و بیگانگان که در مقام مبارزه با دعوت رسول گرامی برميآیند و نزول آیات 
قرآنی را از ساحت پرورد گار انکار می‌نمایند آنان را بعقوبتهای دردناک و زیاده بر تصوير تهدید بنماید. 
و آیه از نظر اینکه انذار و تهدید عمومیت و تأثیر بیشتری دارد و اهل ایمان و همچنین بیگانگان را شامل می‌شود وظیفه انذار و 
تهدید را غرض از نزول آیات کریمه و رسالت رسول صلی ال علیه و آله و سلم معرفی نموده است. 
بیان آنستکه نزول آیات قرآنی بلغت عربی است که معانی و مقاصد سخنگو بطور کامل میرساند و میفهماند هم چنین در باره اظهار 
حقایق و اسرار و بطون معانی از همه لغت‌ها که در جامعه بشر داثر بوده بهتر و امتیازاتی دارد و بر حسب استقراء در اجتماعات بشری 
موحد و غیر اهل توحید لغتی رساتر و بر اساس اشتقاق و ارتباط باشد بهتر از لغت عربی نیست از نظر اینکه از لحاظ اشتقاق و 
اصالت و ريشه و صرف و نحو امتیازات آنرا از لغات دیگر که در اجتماعات بشری داثر و مورد عمل بوده می‌توان بیان نمود. 
بلکه می‌توان تأسیس لغت عربی و اشتقاق آنرا از چند لغت زنده اجتماعات بشری مانند لغت عبری و سریانی و جز همی امر خارق 
بر حسب نظام اتم بمنظور این بوده که در سرزمین حجاز نیز رشد کند و متخصصانی در فصاحت لغت عربی بوجود بیابد و آشکارتر 
از لغات دیگر معانی و رموز آنها را بفهماند. 
و بر حسب نقل بعض تواریخ قریب ششصد سال دوره فرهنگستان لغت عربی ادامه يافته تا بدین صورت لغت عربی فصیح درآمده و 
چند قرن از عصر جاهلیت و قبل از بعشت رسول صلی الله علیه و آله و سلم و نزول آیات قرآنی به نهایت رشد و ارتقاء رسیده 
بطوریکه انوار درخشان» ج ۰۱۲ ص: ۸۸ 
گروهی از دانشجویان فرهنگ لغت عربی از فصحاء عرب بجامعه بشر تحویل داده است که آثار شیوای آنان صفحاتی از تاریخ را 
مشحون و جاودان ساخته است. 
و بر حسب جریان عادی زمینه‌ای آماده شد که آیات کریمه قرآنی که هر یک معجزه آسا است بلغت عربی درآید و از مقام شامخ 
حقایق و بطون معانی آنها و معارف الهی و احکام جاودان اسلامی بصورت لغت فصیح عربی نازل شود و چنانچه لغت عربی در 
جامعه بشر بنا گذارده نشده بود هرگز لغتی صالح نبود که معارف الهی و حقایق و بطون معانی را کما هو حقه ارائه دهد تا چه رسد 
به این که هر جمله آن بطور اعجاز آمیز باشد هم‌چنانکه معانی و حقائق و معارف الهی که بر حسب رابطه وضعی در الفاظ و عبارات 
لغت عربی درج و گنجانیده شده هر یک معجزه آسا و بالاتر از سطح افکار بشری است. 
و اه لفی زیر رین 
مبنی بر تاکید بآنستکه نزول آیات قرآنی بر رسول گرامی اسلام (ص) در سایر کتابهای آسمانی نیز مطرح بوده و اعلام شده و از 
خصوصیات دین اسلام معرفی شده که قرآن کریم کتاب آسمانی در دین اسلام نازل خواهد شد. 
و غ بکن له یآ بقع ماه نی (شرائیل: 
مبنی بر تأکید است که بر حسب تواتر دانشمندان دین مسیح علیه التّرلام و هم چنین یهود قبل از زمان بعشت رسول گرامی اسلام 
صلی الله علیه و آله و سلم بشارت و مزده نزول آیات قرآنی را به رسول صلی اللّه علیه و آله و سلم به بت‌پرستان داده بودند اين 
خود شاهد و دلیل گویائی است که نزول آیات قرآنی بر حسب کتابهای آسمانی گذشته از جانب پرورد گار می‌باشد و نمی‌توان 


آنرا تکذیب نمود. 
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و ز تاه علی بَغض اجَمینَ فقرهُ علیهم ما کاوا به من 

در تفسیر قمی از امام صادق علیه التّلام روایت نموده در باره مفاد آیه فرمود چنانچه قرآن کریم را بر مردم نژاد عجم نازل 
می‌نمودیم هر آینه اقوام و نژاد عرب انوار درخشان ج ۱۲ ص: ۸٩‏ 

بآن ایمان نمیاوردند از نظر استنکاف عرب از اينکه پیرو مردم عجم زبان ایمان آورند و نظر به این که در مفاد آیه اقوالی گفته شده 
از جمله آنستکه. چنانچه ما قرآن را بر شخص رسولی که لغت و زبان او عربی است بلغت عربی فصیح نازل نمودیم پس مردم عرب 
و بت‌پرستان آیات را شنیده و فهمیدند و فصاحت آنرا تصدیق نمودند به این که کلام معجزه آسا است و هرگز مورد معارضه کلام 
بشر قرار نمیگیرد و زیاده بر آن مورد خبر و بشارت کتابهای آسمانی نیز بوده است. 

ولی قوم عرب و بت‌پرستان مکه بآن ایمان نیاوردند بلکه آنرا سحر و شعر خوانده و معرفی نمودند و چنانچه بفرض محال آنرا بر 
بعض افراد عجمی که فصیح در عربیت نیستند نازل می‌نمودیم باز اهل مکه و عرب آنرا تکذیب می‌نمودند در اثر جحود و 
استنکاف از اينکه پیروی از افرادی نمایند که لغت آنان اقص بشود بدین جهت ما قرآن را بر شخصی و رسولی نازل نمودیم که 
لغت او بسیار فصیح و از اشراف و قوم شریف عرب است برای اينکه مردم بت‌پرست قرآن را تصدیق نمایند و از آن پیروی کنند باز 
در مقام انکار بر آمده‌اند. 

بیان آنستکه هم‌چنانکه قرآن را بلغت عربی فصیح و رسا نازل نمودیم به همینطور آنرا بر قلوب تیره و تاریک بت‌پرستان وارد نموده 
که بر آنان بسیار دشوار بیاید زیرا آیات قرآنی که برای آنان خوانده شود فصاحت و معانی آنها را می‌فهمند که زیاده بر طاقت 
بشری است و هر گز بشر مانند آنرا نمی‌تواند بیاورد چه از لحاظ نظم و چه از نظر اینکه دانشمندان بهود قبلا بآآن خبر داده چه از نظر 
اینکه دانشمندان بهود قبلا بآن خبر داده و شهادت میدادند. 

لا یو به عتّی یرو العذابَ ال 

بت‌پرستان هرگز بقرآن کریم ایمان نخواهند آورد تا هنگامی که فرصت و زند گی آنان پایان بیابد و در آستانه مرگ درآیند. انوار 
درخشان» ج ۰۱۲ ص: ٩۰‏ 

یه یه و هم لاینعزون: 

بطور نا گهانی عذاب آنرا فرابگیرد در حالی که فاقد ادراک و شعور هستند. 

یولوا مل تن منظزون: 

با کمال حسرت و اندوه آرزو کنند که پرورد گار ما را اندک فرصت دهد تا بتوانیم ایمان آوریم. 

انا بَتُفجلون: 

مبنی بر توبیخ بر تهدید است چگونه بت‌پرستان در باره اجرای عقوبت بطور استهزاء اظهار شتاب نموده و برسول میگفتند چگونه 
عقوبت که ما را بآن تهدید می‌نمائی ما را فرا نمیگیرد. 

چنانچه ما آنان را سالهای بسیار بفرض محال فرصت دهیم باز بهمان عقوبت دچار خواهند بود و هرگز عقوبت از آنان رفع نخواهد 
شد. 

تم جاءهُغ ما کاوا یعون 

سپس بطور حتم عقوبت که بآنها متوجه بود باز مورد عقوبت قرار خواهند گرفت. 


ما آغنی عنم ما کاوا یتفن 
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شتاب در اجرای عذاب بطور استهزاء بمنظور آنستکه اندک زمانی در دنیا زند گی نمایند ولی از نظر جهل آنها است زیرا مدت 
آسایش در دنیا بسیار کم و ناچیز است و مدت عذاب الهی بی‌نهایت است و هرگز جایز نیست ترجیح زند گی موقت بر عقوبت 
و ما آَلکنا من قرَية ال لها موون: 
پرورد گار هرگز قومی را در اثر شرکک و کفر و گناهان بهلاکت نمی‌افکند انوار درخشان ج ۱۲ ص: ٩۱‏ 
جز پس از آنکه حجت را بآنان تمام و آشکار نماید و رسولی فرستاده باشد بسوی آنان و برای اجرای عقوبت به بیگانگان اکتفاء 
بحکم فطرت و خرد نخواهد نمود بلکه فقط پس از اعزام رسول و چنانچه در مقام انکار و مبارزه با او برآمدند آنگاه پرورد گار آنها 
را عقوبت خواهد فرمود. 
ذکری و ما کا ظالمین: 
از نظر تذ کر و یادآوری است و هرگز ساحت پرورد گار بکسی ظلم و ستم نخواهد نمود بلکه خود بیگانگان از نظر لجاج در مقام 
انکار و مبارزه با دعوت رسولان برمیاً یند. 
و مات به الساطینٌ: 
بیگانگان از نظر عناد گویند قرآن را نیز جن و شیاطین بر رسول القاء نموده‌اند هم‌چنانکه بر بسیاری از کاهنان و ساحران اموری را 
بوی القّاء مینمایند. 
و ما یتبغی له و ما یشتطیفون نم غن المع لمعرُولون: 
پاسخ آنستکه جن و شیاطن از ابتراق سم و اسظاهه او علکوت محروخ و بی‌بیرهانه و چرن رانده از فزشگان هستد مر کز 
نمیتوانند حقایقی را بفهمند. 
جن و شیاطین موجودات مجرد و پلید هستند جز فتنه و فساد و القاء شبهه و ارائه باطل بصورت حق و گمراه نمودن مردم فرومایه 
تأثیری نخواهند داشت. 
و از نظر اينکه شیاطین فاقد نیروی حس شنوائی و بینائی هستند استفاده آنها از فرشتگان فقط از نظر تجرد و سنخیتی است که با 
فرشتگان دارند میتوانند از مشاهده آنان که موجودات نورانی هستند استفاده بنمایند و بدینمنظور نیز فرشتگان شیاطین پلید را با 
شهابها و تیرها بدور میرانند و مانع میشوند که با آنها تماس داشته باشند و مراد از استراق سمع شیاطین همین است که از مشاهده 
وجودات نوری و نزدیکک شدن بفرشتگان با نیروی تیره و پلید خود تا حدی استفاده مینمایند. 
این جریان نسبت باستفاده شیاطین از فرشتگان در باره امور و حوادث جهان است و نسبت انوار درخشان» ج ۱۲ ص: ٩۲‏ 
بوحی و تعلیمات ربوبی که توسط جبرئیل امین علیه الّرلام و فرشتگان اجراء میشود از نظر اینکه شیاطین ذاتا تیره و پلید هستند و 
نیروی درک و احاطه بحقایق و معارف الهی و اسرار آفرینش را ندارند قاصرند از اینکه درک نمایند و نیروی پلید و تیره آنها 
سنخیتی با حقایق و اسرار آفرینش و تعلیمات ندارد. 
و آیه بدین نکته اشاره نموده (هُم عن المع لمعرُولون) شیاطین پلید بی‌بهره‌اند از اينکه استراق سمع نمایند و از نزدیک شدن 
شکاق شب رتاش را اوه اند 
فلا تذخ مع ال لها آخر کون ین امین 
آیه از نظر تشریف خطاب و روی سخن برسول گرامی صلی الله علیه و آله و سلم است و وظیفه بشر را تصریح نموده به این که 
بوحدانیت آفرید گار معتقد بوده و از شرکک تبری جویند و مخلوقی را در تدبیر پاره‌ای از امور مستقل ندانند بدیهی است در صورتی 


که در تدبیر جهان مخلوقی را شریک پندارد مورد عذاب الهی قرار خواهد گرفت از نظر اينکه رابطه ذاتی و ارادی خود را از 


۳۴۲686۲۱۲60 ۱ ۱ ۱ ۷ 


۲ ۱۲۱۱۳۵۳۷ :0۷/۰ ۳۲86060 
انوار درخشان. ۱۲ ص: ۲ مرکز تحقیقات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۰)۵۱۱۵۵۲۲۱۱۷۵۲۱۰/۵۲۲۱ صفحه ۶٩‏ از ۲۳۱۷ 
ساحت پرورد گار قطع نموده و بمبارزه برخاسته است و نظر به این که در آیه ساحت کبریائی شخص رسول گرامی صلی الله علیه و 
آله و سلّم را مورد دعوت بتوحید و تعریف ذات و صفات و فعل قرار داده شاهد بر تقدیر از مقام رسالت است. 
و رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم در اثر نیروی قدس روح خاطره شرک و عصیان از او محال است و منافات ندارد که از نظر 
نظام تکلیف نهی بش رک او تعلق بیابد از نظر اینکه عصمت و قدس روح اختیار بشر را سلب نمی‌نماید در اینصورت از نظر اينکه 
رسول بشر است و دارای نیروی اختیار است در باره او از شرکك نهی شده است و بهمین قیاس از عموم بشر. 
و گفته شده که تکلیف بمنظور روح عبودیت است و پس از حصول کمال و تحقق آن تکلیف تحصیل حاصل خواهد بود. 
پاسخ آنستکه بشر تا هنگام که در قید حیات و در نظام آزمایش است باید بوظایف ار درخشان» ج۱۲ ص: ٩۳‏ 
عبودیت خود قیام نماید و چنانچه لحظه‌ای تقصیر کند از آن مقام سقوط خواهد نمود و دز یرتک لین 
آغاز قیام بدعوت اقرباء و خویشان یکی پس از دیگری از نظر آنستکه دعوت بتوحید الزام به گردن نهادن عبودیت و تکلیف باداء 
وظایف است بدینجهت از خویشان شروع میشود که شاهد صدق دعوی است و تفاوتی میان طبقات مردم از نظر رسالت نخواهد بود 
و همه طبقات باید در مقام اداء وظایف برآیند آیه شخص رسول گرامی را مقرر فرموده که بسمت رسالت بسوی اقرباء نزدیکک خود 
قیام دعوت بتوحید نماید بدیهی است نزدیکترین اقرباء برسول گرامی صلی ال علیه و آله و سلم بر حسب نسب علی بن آبی طالب 
علیه ال لام و بر حسب رابطه سببی خدیجه کبری علیه لام است و این دستور دعوت در درجه اول در باره علی و خدیجه شاهد 
فضیلتی است برای آنها همچنانکه در مرتبه دیگر برای طبقات خویشان شاهد فضیلت است و در باره عم خود ابو لهب که قیام بانکار 
و مبارزه و استهزاء نموده شاهد بر خبث باطنی و شقاوت روانی او است بشهادت آیه (تَبثْ یٌدا آبی لب و تبَ) که در باره او نازل 
شده است. ۱ 
و اتخفض عجناعک لِمن اک من من 
خطاب برسول گرامی است هر که بدعوت تو ایمان آورد و از برنامه مکتب قرآن پیروی نماید او را مشمول لطف و مهر خود قرار 
بده و گرد خود آور در اینجهت فرق نیست میان اقرباء و غیر آنها. 
نع زک فقل ای بریء ما تععلون: 
و چنانچه در مقام انکار دعوت تو برآیند بآنان اعلام بنما هر که با ساحت پرورد گار بمبارزه برخاسته من از انديشه و عمل و گفتار 
او بری هستم و از او بیزارم و کل ی الْزیز لحیم: 
ای رسول گرامی در باره قیام بدعوت مردم جهان ردنب وظیفه رسالت خود بساحت پرورد گار اعتماد بنما او فقط کمک و 
یار تو خواهد بود و در باره انوار درخشان» ج۱۲ ص: ٩۴‏ 
آنان که با دعوت تو مبارزه نمایند با قدرت و قهر آنان را عقوبت فرماید و آنان که بدعوت تو پاسخ مثبت داده و از برنامه مکتب 
قرآن پیروی نمایند با رحمت و فضل بی‌نهایت خود رفتار خواهد فرمود. 
نی براک ین تقوم و تک فی الکاجدین 
:آیه بیان صفت عزیز و رحیم است به اين که رسول گرامی صلی اللّه علیه و آله و سلم را مشاهده فرماید هنگام که بجماعت بنماز و 
بفرائض قیام مینماید و با اهل ایمان و نماز گذاران بسجده در میآید. 
در تفسیر مجمع از ابن عباس و نیز از امام ابی جعفر و امام صادق علیهما الم لام روایت نموده که مفاد آیه و تیک فی الما جِین 
آنستکه رسول صلی الله علیه و آله و سلم باصلاب پیامبران هر یک پس از پیامبر دیگر انتقال يافته تا اينکه او را از صلب پدرش با 
نکاح صحیح و بی‌شائبه زنا از صلب آدم ابو البشر بوجود آورده است. 


#و و 


اه هو المع له 
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ذکر دو صفت فعل مبنی بر حصر و تسلیت خاطر رسول گرامی صلی الله علیه و آله و سلم است که درخواست او را پرورد گار 
هکم ادا فرایشی هم سین سراسته‌های نماز گذاران را پرورد گار می‌شنود و بر آنها احاطه شهودی دارد و نیازهای آنان را 
پمآورد َْ یک علی من رل این رل علی لب آم: 
یه اقطات ناسمه ساگاق است یه ايی کاشاست رود کار کی مد پهر تکار آق بای که کی گام با ناما 
القاء مینمایند و خبرهائی در اختیار آنان میگذارند همانا گروهی دروغگویان و خیانتکارانند از نظر اينکه آنان شایسته الهامات و 
القاء نیرنگهای شیطانی هستند و پیوسته در مقام القاء فتنه و اضلال مردم برميًیند و رسول گرامی صلی الله علیه و آله و سلم که 
آیات کریمه قرآنی از جانب پرورد گار بر او نازل میشود بری از دروغگویان است. انوار درخشان» ج ۰۱۲ ص: ٩۵‏ 
یو المع و رمع کاذبون: 
بیان تکذیب خبرهای شیاطین است به این که نیروی پلید و پست شیاطین بآنستکه پیوسته استراق سمع نمایند و از فرشتگان اخباری 
از حوادث جهان استفاده کنند و بافرادی شرور مانند کاهنان که با خاطرات آنان سنخیت دارند الهام نمايند ولی از نظر اینکه 
فرشتگان نورانی هستند از نزدیکک شدن شیاطین باًنها آنان را طرد مینمایند و آنها را میرانند بدینجهت اخباری که شیاطین بفهمند و 
کسب کنند و بافراد فرومایه القاء نمایند بر اساس دروغ و بی‌اساس خواهد بود. 
و الشعراء هم اون 
شعر اسم مصدر از شعور و مشاعر گرفته شده بمعنای خیال واهی است که پایه تعقل و ارتباط با حکم خرد نداشته باشد و شعر 
بمعنای افسانه سرائی است که بر اساس خیال بافی و سخن بیهوده‌ای که بصورت حقیقت جلوه کند بعبارت دیگر سخنان که از اوهام 
و یاوه گوئی صورت بگیرد و انسانی را مشغول کند و از حقیقت و توجه بصحت و سقم آن بازدارد. 
آیه بیان حقیقی است که افسانه سرایان و یاوه گویان هرگز خردمندی از آنان و سخنان آنها پیروی ننموده و تأثیری در نیروی خرد و 
تعقل و تفکر آنان نخواهد داشت و فقط گروهی فرومایه که از خرد منحرف شده و غوایت و گمرهی را پیشه نموده افسانه‌ها در 
روان تیره آنان اثر گذارد و از آن پیروی نمایند. 
لم تلم فی کل واد ییون 
نظر به این که شعراء و افسانه سرایان سخنان و یاوه گوئی آنان بر خلاف رشد و صلاح است از هر موضوع بیهوده سخن گویند و 
افسانه‌ای و مطلب خیالی را بصورت حقیقت ارائه میدهند و با عباراتی موزن جلوه دهند ولی رسول گرامی اسلام آیات قرآنی بر او 
از جانب پرورد گار نازل میشود که بر اساس ارشاد به حقایق و تعلیم فضایل و کمالات انسانی است چگونه تصور میرود که در باره 
گفتار و سخنان او گفته شود که شاعرانه و افسانه سرائی است و بالاخره پوچ و بیهوده است انوار درخشان. ج ۱۲ ص: ۹۶ 
این بهتان نیست جز از نظر عناد و یاوه گوثی این مردم فرومایه. 
ل لذینَ آمتوا و عملوا الصَالحات و دکنوا ال کثیرا 
آیه مسلمانان را استثناء نموده که بدعوت رسول گرامی صلی اه علیه و آله و سلم ایمان آورده و از برنامه مکتب قرآن پیروی 
مینمایند و پیوسته صفات واجب کبربائی را بیاد میآورند و قلوب آنان را خواندن آبات کریمه قرآنی صفاء و نورانیت بخشیده باین 
سخنان بیهوده بت‌پرستان توجه نخواهند داشت زیرا سخنان آنان بر اساس کفر و ضلالت و گمراهی از طریقه خرد و فطرت است. 
و توا من بَغد ما وا 
اهل ایمان نیز در مقام دفع و انتقام از سخنان بت‌پرستان برمیاً یند و فساد سخنان آنان را آشکار نمایند بآئین بت‌پرستان طعن گویند و 
شعار خود را اسلام معرفی نمایند. 
و میم لین لوا ی مب یو 
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اسرار سخنان و گفتارها در اینجهان پوشیده و پنهان است و فقط اهل خرد میتواند پس از سنجش صحیح را از باطل و منطقی را از 
افسانه امتیاز دهد ولی در عالم قیامت سیرت اندیشه‌های باطل آشکار خواهد شد که نسبت افسانی و سخنان ناروا بمقام رسول 
گرامی و انکار آیات قرآنی آنان را به چه پرتگاهی سوق میداده که هررگز نتوانند از سقوط و هلاکت خودشان را بازدارند. 
با توجه به این که ظلم و ستم بر دیگران و تضییع حقوق مستضعفان نه فقط ستم بر فرد و یا اشخاص است بلکه سبب اختلال نظام 
بشری و مبارزه با صفت ربوبی کبریائی است و این حقیقت فقط در جهان دیگر بظهور میرسد. 
در کتاب کافی بسندی از حجال از راوی از امام احد الصادقین علیهما الشلام روایت نموده که سوال نمودم از مفاد آیه (بلسان عَربی 
مُبین) فرمود کلام که بلغت عربی است هر کلام که بسایر لغت‌ها باشد ترجمه و تفسیر مینماید ولی کلام بسایر لغت‌ها انوار 
درخشانه ج ۱۲» ص: ٩۷‏ 
معانی و جمله‌های عربی و آیات قرآنی را ترجمه و تفسیر نمیتوان نمود. 
در تفسیر قمی در باره آیه (و لو رنه علی بَقض اْأْعْجَمینَ) امام صادق علیه الترلام فرمود چنانچه قرآن را بر مردم عجم نازل 
مینمودیم مردم عرب بان ایمان نمیآوردند بدینجهت قرآن بر مردم عرب نازل شد و مردم عجم نیز بآن ایمان آوردند این از فضیلت 
عجم است. 
در کتاب کافی بسندی از علی بن عیسی قماط از عم خود از امام صادق علیه اللام روایت نموده امام فرمود در حال خواب برسول 
صلی اللّه علیه و آله و سلم جریان سلطنت بنی امیه بر جامعه مسلمانان ارائه شد به این که فرزندان بنی امیه پس از فوت رسول بمنبر 
او بالا میروند و مردم را بضلالت رهبری و سوق میدهند رسول اکرم (ص) بسیار غمگین و محزون گشت از این خواب هولناک در 
آن هنگام جبرئیل نازل شده عرض نمود یا رسول اللّه چه شده ترا محزون و نگران می‌بينم فرمود: ای جبرئیل شب گذشته در حال 
خواب دیدم که بنی امیه بمنبر من بالا میروند و مردم را بضلالت رهبری مینمایند. 
جبرئیل عرض نمود بحق خدا که ترا به نبوت مبعوث فرموده اطلاعی نداشتم و بآسمان عروج نموده پس از اندک زمانی آیات 
قرآنی را نازل نمود که سب انس رسول گرامی گردید. 
آیه: (1 ریت ان تعنامم متنین نم جاععُغ ما و یُوعَدُودّ) (ما نی عنم ما کاوا بعتوَ) و سوره قدر (ٌ ره فی له ار و 
ما آذراک ما لَِلةٌلَُذر یهار یز من آلّف شَهّر) را نازل نمود که پرورد گار شب قدر را برای رسول اکرم افضل از یک هزار ماه 
که بنی امیه بر مسلمانان سلطنت نموده قرار داده است. 
در کتاب در منشور بسندی از ابن جهضم روایت نموده گفت رسول اکرم (ص) دیده شد در حالیکه مهموم بود سوال شد از او 
فرمود در حال خواب مفاهده نمودم چه شده که دشمتان من امور امت اسلامی را معصدی شده‌اند سپس آیه تال شد: (ا ریت ان 
دمم سین نم جاعَع ما کائوا بُوعَُون ما غُی عم انوار درخشان» ج ۱۲ ص: ٩۸‏ 
ما کانوا یْمَتْعُونَ) 
سپس خاطر رسول آرامش یافت. 
در تفسیر مجمع از تفسیر ثعلبی بسندی ژ برام ین عازب زوایت تنودم گفت هنگامیکه آبد رو آنذو ویرک رین نازل شد 
رسول اکرم (ص) بنی عبد المطلب که در آن زمان چهل نفر بودند دعوت فرمود و غذائی برای آنها آماده نمود هر یک غذا 
خوردند و آشامیدند و به علی امر فرمود که پای گوسفند را برای خورش آنان قرار داد و سپس بقوم خود فرمود برای خوردن غذا 
پیش بيائید به بسم له و قوم رسول گرامی ده نفر ده نفر پیش آمدند و غذا می‌خوردند و سپس بیرون میرفتند و رسول با ظرفی از 
شیر به هر یک داده سی رآب شدند و فرمود بنام بسم ال بياشامید. 


و اند لهب شاذرت نود نسی و کف این وسلهای اننت که محمت شمارا شخ و بجادو نموده ات ورسول کرانی لاله 


۳۴۲686۱۱۲60 ۱۷: ۷ 


۳۲۵60۸60 0۷: ۱ ۲۳۵۳۷ 

انوار درخشان. ۱۲ ص: ۲ مرکز تحقیقات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۰)۵۱۱۵۵۲۲۱۱۷۵۲۱۰۵۲۲۱ صفحه ۵۲ از ۲۳۱۷ 
علیه و آله ساکت شد و سخنی نفرمود. 

و سپس روز بعد نیز همه افراد قوم خود را بار دیگر دعوت فرمود و هم چنین برای آنان غذا آماده نموده و سپس قوم خود را تهدید 
نمود فرمود ای قوم من فرزندان عبد المطلب بدرستیکه من رسول از جانب پرورد گار هستم بسوی همه شما و ایمان آورید و از 
گفتار من پیروی کنید هدایت و سعادت یابید. 

سپس فرمود کی است از شما با من مواخات و برادری نماید و وزر و وظایف و وبال مرا بعهده بگیرد و ولی و جانشین و وصی من 
باشد پس از رحلت من خلیفه من باشد در اهل خود من و دیون و حقوق مرا ادا کند پس قوم او همه ساکت شدند و سه بار این را 
دعوت تکرار فرمود همه مردم ساکت شدند و علی بن آبی طالب گفت من هستم در دفعه سوم رسول خدا فرمود بلی تو هستی و 
سپس همه افراد قوم از مجلس برخاسته رفتند و بابی طالب می گفتند که تو باید از فرزندت اطاعت نمائی زیرا او امیر بر تو مقرر شده 


ات 

و نیز طبرسی فرمود که از ابی رافع اين قصه نقل شده به اين که رسول صلی اه علیه و آله همه افراد قوم خود را در شعب دعوت 
فرمود و برای آنان پای گوسفندی را غذا آماده کرد و هر یک غذا خوردند و آشامیدند و همه سیر آب شدند سپس فرمود انوار 
درخشان» ج ۱۲ ص: ۹٩‏ 

پرورد گار مرا امر فرمود که قوم خود را انذار و تهدید نمایم و پروردگار هرگز پیامبری بسوی مردم اعزام نفرمود جز اینکه برای او از 
خویشان او برادر و وزیر و وارث و وصی مقرر فرمود پس کدام یک از شما با من بیعت مینماید که برادر و وارث و وزیر و وصی 
من باشد و بمنزله هارون نسبت بموسی کلیم علیه اللام باشد. 

علی بن آبی طالب عرض نمود من هستم رسول اکرم بوی فرمود نزد من بیا پس دهان خود را گشود و از آب دهان خود بدهان علی 
افکند و میان شانه و سینه او نیز دست کشید. 

ابو لهب فریاد برآورد چه خوب حبوه‌ای و هدیه‌ای به پسر عم خود دادی و چنانچه به او پاسخ دهد بر سر و رخسار او آب دهان 
میریزد آنگاه رسول صلی اه علیه و آله فرمود من او را مملو از حکمت و علم و دانش نمودم. 

کتاب علل الشرایع بسندی از عبد الله بن حارث بن نوفل از امام علی بن آبی طالب علیه اللام روایت نموده فرمود هنگام که آیه و 
دز عنیدیرتک الَفینَنازل شد یعنی رهطکک المخلصین رسول اکرم صلی له علیه و آله بنی عبد المطلب را دعوت نمود در حالی 
که چهل نفر بودند با یک نفر کم و یا زیاد بود بآنان فرمود کدام یک از شما با من بیعت مینمائید که بمنزله برادر و وراث و وزیر و 
وصی و جانشین من باشد پس از فوت من بهر یکک از افراد قوم این سژال را اظهار نمود هیچیک آنها پاسخ نداده تا اينکه بعلی توجه 
فرمود و عرض نمود من هستم یا رسول الله. 

سپس رسول فرمود ای بنی عبد المطلب این جوان وارث و وزیر و خليفه در میان شما خواهد بود پس از رحلت من و افراد قوم همه 
برخاسته بطور استهزاء بابیی طالب گفتند که امر کرد که تو از دستور این جوان اطاعت نمائی. 

روایات چندی در این باره آیه و نو یرتک رین از ابو هریره و غیر او رسیده بدون اینکه مستند بمعصوم باشد مبنی بر اينکه 
اقوام بسیاری را رسول اکرم صلی الله علیه و آله دعوت فرمود و اختصاص به بنی عبد المطلب نداشته و چون بر خلاف ظاهر آیه 
الاقربین است از ذکر آنها خودداری شد. انوار درخشان» ج ۰۱۲ ی ۱۷۷ 

در تفسیر مجمع در باره آیه وک فی الشاجیین گفته شده معنای آن انتقال از صلب پیامبری بصلب پیامبر دیگر است تا اپنکه ترا 
پیامبر بوجود آورد. 

و نیز از ابن عباس در روایت عطاء و عکرمه و نیز از امام آبی جعفر و امام صادق روایت شده که فرمودند در صلب‌های پیامبران هر 


پیامبری پس از پیامبری حامل نور رسول بوده تا اینکه از پدر او از نکاح مشروع از صلب آدم علیه التّرلام بوجود آمده است در 
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۲۱۳۵۳۷ ۱ :0۷/۰ ۳۲86060 
انوار درخشان. ۱۲ ص: ۲ مرکز تحقیقات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۷۰)۵۱۱۵۵۲۲۱3۷۵/۱۰/۵۲۲ صفحه ناه از ۲۳۷ 
تفسیر قمی است فرمود مردم را موعظه و پند میدهند ولی خودشان پند نمیگیرند و مردم را از محرمات نهی مینمایند ولی خودشان از 
گناهان پرهیز ندارند و مردم را امر بمعروف و بواجبات مینمایند ولی خود آنها بواجبات عمل نمی‌کنند و آنان گروهی هستند که در 
باره آنان فرمود ( لَم رم فی کل واد یهیو) یعنی بهر طریقه پیروی مینمایند (و أنهُمْ یقولونَ ما لا-یَفعَلونَ) و آنان گروهی 
هستند که حق آل محمد را انکار و غصب نموده‌اند. 
در تفسیر طبرسی است که رسول اکرم صلی اه علیه و آله فرمود به حسان بن ثابت هجو کنید کلمات افسانه آنان را در حالی که 
روح قدس با تو است و روایت را بخاری و مسلم در دو کتاب صحیح خود روایت نموده‌اند. 
در کتاب کافی بسندی از ابی عبیده از امام صادق علیه الشلام روایت نموده فرمود از جمله آنچه پرورد گار بر مردم فریضه قرار داده 
و تا کید فرموده آنستکه ذکر پرورد گار را زیاد بیاد آورند و سپس فرمود مرادم نیست که سبحان الله و الحمد له و لا اله الا الله و 
الله اکبر بگویند گرچه آنها ذ کر هستند ولی مراد خوف از پرورد گار است از آنچه بر آنان واجب و حرام فرموده به این که آنچه 
واجب نموده اطاعت نمایند و آنچه حرام است ترکک کنند. 
4ات فش 


انوار درخشان» ۰۱۲ ص! ۱۳۰۱ 


سوره نمل .... ص : ۱۰۱ 

اشاره 

(آیات) بشم الّ لرَخمن ارحیم 

[سوره النمل (۲۷): آیات | تا ۶] .... ص : ۱۰۱ 


شم له شم لیم 

طس یلک آیاث امن و کتاب مبین (۱) دی و بُشری ون (۲) این بقیمون الصّلاة و تون ال اه و مغ با ره هبوت 
() و لین لا یرون با ره ریالم أَغمالهع فَهْم هون (۴) 

آوانک للم شوه اّغذاب و هم فی له هم اروت (۵) و نک للقّی لقن ن لد عکيم علیم (۶) 

انوار درخشان» ج ۱۲ ص: ۱۰۲ ِ 

(شرح) طس تلکک آیاثّ القوآن: 

ضمیر اشاره بآیات کریمه است که در این سوره نازل میشود و سوره را تشکیل میدهد و اشاره ببعید از نظر علو قدر و رفعت مکانت 
آنها و اینکه از سطح افکار و عقول بشری بالاتر است و از ساحت پرورد گار شرف صدور یافته و توسط امین وحی برسول اکرم نازل 
و هر آیه پس از دیگری برای او خوانده شده است و هر آیه از آن توأم با اعجاز است. 

و گفته شد که قرائت آیات که امین وحی برای رسول گرامی قرائت نموده از طریق خرق هوا و صوت و نوسان هوا نبوده بلکه از 
طریق القاء بقلب رسول گرامی بطور موهبت وجودی بوده که قابل تغییر و تبدل و فراموشی نخواهد بود. 

و کتاب مُبین: آیات کریمه محتوی فرامین و معارف الهی از مبدء و معاد و احکام الهی است که بطور آشکارا و بدون ابهام و ایهام 


2 


معانی را اعلام میدارد. 
و ذکر سه صفت قرآن و کتاب بمنظور آنستکه از طریق قرائت و هم چنین از طریق کتابت ظهور خواهند داشت و نیز بطور آشکارا و 
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۲۳۵۳۷ :0۱۷ ۲۲86060 
انوار درخشان. ۱۲ ص: ۲ مرکز تمقیهات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۰)۵۲۱۵6۲۱۱۷۵۲۱۰6۵۲۲ صفحه ۵۱۶ از ۲۳۷ 
بدون ابهام و ایهام ناطق است که حقایق را اظهار و با ز گو مینماید. 
هدی و بُشری لین 
هر دو اسم مصدر بمعنای فاعل هدایت کننده و بشارت دهنده است باهل ایمان که چنانچه در مقام انقباد برآیند بهمان قدر انقیاد 
آنان را بسعادت ميرساند. انوار درخشان» ج ۱۲ ص: ۱۰۳ 
لین ون السّلاءً و بْتونَ را 
صفت "۳ و انقیاد جوارحی اهل ایمان است که رکن عملی ایمان اقامه و التزام بفرانض پنجگانه است که بهترین و آشکارترین 
شعار عبودیت است. 
و یوُتونَ الر کاة: 
از جمله صفت فعل و انقیاد اهل ایمان اداء حقوق مالی است بفقراء و زیر دستان که بهترین شعار وحدت اسلامی است و بر این 
اساس همه طبقات با افق نزدیکک بیکدیگر زند گی خواهند نمود و یگانه وسیله ائتلاف طبقات مردم خواهد بود. 
و مغ با ره هم پُوقنون: 
جمله با تأکیدی که در بردارد بیان صفت اعتقادی اهل ایمان است که رکن ایمان اعتقاد بروز جزا است که زند گی بشر همیشگی و 
ابدی است و با اعتقاد بروز جزاء اعمال و وظایف دینی را باید بجا آورد. 
ادلی لا ییون بلَحرة ری هم آغمالهع فهم یغمهون: 
بیان سبب است که هر که بروز جزاء و زند گی همیشگی بشر در عالم آخرت اعتقاد نداشته باشد حرکات و اعمال اختیاری او بر 
اساس رسیدن بمقصد و هدف نخواهد بود زیرا حقیقت حرکت ارادی و اعمال اختیاری بشر حرکت و سیر جوهری و رسیدن 
بمقصد وجودی و خودیابی است که سیرت خود را کسب کند و بیابد و خود را آماده نماید که در نظام جزاء سیرت حرکات 
اختیاری نیک و بد خود را بیابد و بمزد و پاداش اعمال اختیاری خود برسد. 
و هر حرکت اختیاری بمنظور رسیدن بمقصدی است که شریفتر از عمل و حرکت بمنظور آنستکه نقص خود را ترمیم و در اثر 
رسیدن به نتیجه رفع خود را تکمیل نماید و چنانچه در افعال اختیاری غرض و رسیدن باجر و پاداش اعمال خود در نظر نداشته باشد 
در اعمال و حرکات خود بدون مقصد و هدف بوده در حیرت بسر برده و در زندگی سرگردان خواهد بود. انوار درخشان» ج ۸۱۲ 
ضن ۰ ۱۶۳ 
الک الیل شوه العذاب: 
این گروه مردم که جز بزندگی دنیا معتقد نیستند مستحق ه رگونه عذاب در دنیا و در آخرت خواهند بود زیرا رابطه ارادی و 
اعتقادی با آفرید گار نداشته‌اند و هم فی اه هم حون 
عقوبت در آخرت بغیر قاس سخت‌تر از عقوبت دنیوی است چه از لحاظ چگونگی و شدت زیاده بر تصور آن و چه از لحاظ 
ابدیت و همیشگی آن. 
و الک كی رن من َدنْ عکیم علیم: 
بیان چگونگی نزول آیات قرآنی بر رسول گرامی صلی اللّه علیه و آله است که بطور القاء وجودی معارف الهی و فضایل بوی 
موهبت میشود و یگانه مسطوره حکمت و علم ساحت پرورد گار خواهد شد. 
انوار درخشان» ج ۱۲ ص: ۱۰۵ 
(آیات) 


[سوره النمل (۲۷): آیات ۷ تا ۱۴] .... ص : ۱۰۵ 
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انوار درخشان. ۱۲ ص: ۲ مرکز تمقیهات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۰)۵۲۱۵6۲۱۱۷۵۲۱۰6۵۲ صفحه ۵۵ از ۲۳۷ 


لد قال موسی له ی آنشث نار ماتیکم یلها بخبر و آتیکم بشهاب قبس أَعَلکم َو (۷ تلا جاء‌ها نود أن بو رک من فی 
ار و من عولها و شبحان له زب العالمین (۸) با موسی نآ له لیر العکيم )٩(‏ و آلّی عصاک فلا زآها هیر کانّها جان وی 
مذیرً و لَغ بُعقّب با مُوسی لا اتف ای لا بحاف لد ولو (0۰ الا من طلم تم بل محستا فد شوم ای عُفوٌ وحم (۱۱) 

و أَعل یک فی تیک تخرخ بیضاء ین غیر شوم فی تشم آیات الی فرعزن و قزبه ام وا قزماًفایقین (۱۷) ما جاءتهع آیانا 
یصرة الوا هذا سر شبن (۱۳) و جعذُوا بها و استتها هم ما و وا فلز کیت کان عاقبٌالعیدین ٩۴(‏ 

انوار درخشان» ج ۱۲ ص: ۱۰۶ 

(شرح) اد ال وسی له ی آنشث را تیک بلها بجر آز آتیکم بشهاب قّبس کم نطو 

جمله اذ کر تقدیر گرفته شده و عامل است آیه بیان ورود موسی علیه الّلام با اهل همسر و همراهان خود به نزدیکك کوه طور است 
که در شب تیره و تاریک بوده هنگام که بدان مقام از سفر رسید از دور شعله آتشین نورانی احساس کرد و مفاد جمله (آنشتّ نارا) 
این است که نورانیت شعله‌ها قلب مرا گرفت و بآن مسرور شده انس گرفتم بهمراهمان گفت در اینجا زیست کنید تا اینکه بسوی 
آتش و روشنائی بروم آنرا مشاهده نمایم و از آن مستحضر و آگاه شده شاید که بتوانم شعله‌ای از آنرا بدست آورده بیاورم از 
حرارت و روشنائی آن استفاده نمائید. 

ما جاء‌ها وق آَنْ بُورک مَنْ فی الّار و من حولها: 

پس از اینکه بجانب شعله و روشنائی روانه گشت وارد آن صحنه شد ندای غیبی از ساحت کبریائی شرف صدور یافت بموسی علیه 
ال لام خطاب شد تحیت و برکت پرورد گار بر آنکه در طلب و جستجوی آتش است و گفته شده که مبارک باد آنچه در روشنائی 
و شمله‌های نز رانن اس 

و همچنین بر آنکه در حول و جوانب شعله‌ها و شهاب نور بخش زیست دارد و استفاده میشود که نور حقیقی بوده که مشاهده آن 
اختصاص بموسی علیه التلام داشته و از انوار درخشان ج۱۲ ص: ۱۰۷ 

طریق محسوس نبوده که با حس بینائی آن نور و یا حس شنوائی آن نداء روح‌بخش شنیده شود و بصورت صدا و نوسان هوا تحقق 
پذیرد بلکه از الهامات روحی و القاء باطنی و موهبت بوده که بموسی علیه الّلام اختصاص داشته است و قلب وی نیز خطاب 
تبریک را بطور شهود یافت زیرا اعلام و وحی کبریائی نیز از شنون القاء و آفرینش است و این حقیقت را قلب موسی علیه ال لام 
بطور شهود و حضور یافت و چون یافتن آن از طریق تفکر و یا به قرائن نبوده در قلب تابان موسی تزلزلی خلجان ننموده است. 
مرتبه‌ای از تکلم ساحت ربوبی آنستکه رسول مخاطب سخن کبریائی را بدون واسطه و بدون توجه بغیر و اجنبی با قلب و روح خود 
بشنود و در خود بیابد گرچه حجابی مانند شجره باشد که از هر سو آنرا فراگرفته ولی سخن هرگز قائم بآن نبوده مانند قیام سخن 
بانسان بلکه شجره واسطه بوده که بدید گاه قلب میرسد و از وراء و از هر سو احاطه بر آن کلام شرف صدور یافته بطوریکه متناسب 
با ساحت کبریائی میباشد و نظر به این که وحی و کلام پروردگار از شون تعلیمات و موهبت وجودی و از مقوله ایجاد و آفرینش 
است هرگز وحی مورد تردید و یا تزلزل نخواهد بود و گر نه خلف فرض است. 

و شیحان له رب الْالمین: 

مبنی بر تنزیه ساحت ربوپی است از اينکه جسم و جسمانی باشد و یا برای تعلیم و خطاب نیازمند بواسطه و موجودی باشد و یا مکان 
بر او احاطه بیابد و یا معرض حوادث قرار بگیرد. 

با موی یه ال ای الحکيم: 


از نظر اینکه خطاب و مشافهه بموسی توجه داشته قائل و مکلم بطور مشهود معرف قرار داده و جمله آنا ال مبنی بر تعریف ساحت 
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راکش و سیر ای که ینعی ری و ریت ماو ییآ ها کای تن ورشهان 
ج۱۲ ص: ۱۰۸ 
را خبر و صفت قائل و گوینده معرفی نموده با اينکه لفظ جلاله اسم و نام ذات کبریائی است ولی در اثر خطاب که غرض تعریف 
قائل و گوینده است خبر قرار داده شده. 
و مفاد آنستکه ای موسی خطاب از مقام قدس کبریائی است که فقط او شایسته الوهیت و مستحق پرستش است و نظر به این که 
وحی و تعلیم مرموز بدون واسطه بوده و قلب و روان موسی را فرا گرفته و بخود جلب نموده روح و روان موسی این حقيقت و 
موهبت را در خود یافت و محال است که پرورد گار حقیقتی را برسولی تعلیم فرماید و رسول در آن باره تردید نماید و يا تزلزل 
داشته باشد خلاصه خطاب ای موسی آنکه با تو سخن میگوید آفرید گار قاهر است و افعال و تدابیر او بی‌نهایت متقن است و سبب 
اينکه این بقعه مورد برکت پرورد گار قرار گرفته همانا محلی است که ساحت کبریائی آغاز بسخن فرموده و صفات واجب خود را 
بموسی اعلام فرمود و سپس رسالت را بعهده او نهاد. 
ات الله: میتی بر تسد ذات و ات ,و بکنانی و بی‌همفاتی کبریانی است نها ار شایستة پرستگن و خودیت انست و بر او مسخ 
الوهیت نیست و ضمیر آنا که در جمله دوم مبتداء معرفی شده و جزء جمله خبریه است انا نیت ذاتی و شخصیت حق حقیقتی را 
اختصاص بذات کبریائی داده که قائم بخود است و هیچ موجود و آفریده‌ای شخصیت حق حقیقتی و انا نیت وجودی ندارد بلکه هر 
چه ماسوای او است وابسته و قائم باویند و سرتاسر موجودات در صحنه امکان شعاع و پرتو هستی است که او گسترده و همه را فرا 
گرفته و از نعمت بهرمند نموده و چنانچه کمترین لحظه‌ای فیض پرورد گار آنها را فرا نگیرد همه نابود خواهند شد. 
لیر الحکیم: ذکر دو صفت فعل پرورد گار مبنی بر اعلام قدرت نامتناهی و عزت وجودی کبریاتی است که صحنه امکان مسطوره 
نازلی از حسن تدبیر او است و صفت حکیم نیز زیاده بر نظام تکوینی که در جهان اجراء میشود نظام تشریعی نیز مبنی بر اعزام 
رسولان است که بمنظور تعلیم و تربیت بشر و غرض اصلی از خلقت جهان میباشد و بذ کر این دو صفت موسی کلیم علیه الشْلام را 
متوجه مقام کبریائی انوار درخشان» ج ۰۱۲ ص: ۱۰۹ 
نموده و در سوره طه فرمود (َاَغ تیک نک بالواد لْمْقدّس طویْ) که از هر گونه علاقه قلبی خود را رها بنما و با کمال صفاء و 
نورانیت بمقام قدس حضور یافته‌ای تا رسالت که به عهده‌ات نهاده‌ام با صمیمیت انجام دهی. 
و آق عصاک نما رآها هر کانها جانْ وی مذبراً وم بَف: 
پس از پایان وحی در باره توحید ذات و صفات و اعلام عالم رستاخیز آنگاه بمنظور مقدمه برای دستور رسالت و پيشنهاد اعزام 
موسی علیه لام بسوی مردم قبط مقرر فرمود ای موسی عصای دست خود را بزمين افکن و نیز برای تأمین خاطر و تقویت نیروی 
وی و چون موسی دستور را اجراء نمود. نا گهان مشاهده نمود که عصا در حرکت و جست و خیز درآمده مانند حیوان افعی و 
گزنده‌ای موسی علیه التّدلام بر حسب طبع و بدون سابقه ناگهان هراسان گشته بر آن پشت کرده از آن روی گردانید و در تعقیب 
آن برنیامد و از آن در حذر شد. 
وف سوه خی ای ماه ماج هی که کی از تشه نادهاش موب درم که شرت که در خر کیت یور هه 
بدیهی است تشبیه از نظر سرعت حرکت و جنبش آنست نه تشبیه جان است باژدها. 
(با مُوسی لا نحْتَ) خطاب از ساحت کبریائی صدور یافت که ای موسی هراسان مشو و عصای دستی خود که باذن پرورد گار 
بصورت و سیرت اژدها و جان درآمده بمنظور آنستکه دلیل و معجزه برای دعوی رسالت تو باشد نه بمنظور آنستکه از آن بیمناک 
شوی. 


بدیهی است خوف موسی علیه التّرلام بر حسب طبع بشریت او بوده زیرا نخستین بار است که بمقام قرب کبریائی نائل آمده از 
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مشاهده منظره شگفت و وحشت‌زا که سلاح دیگر در اختیار ندارد از آن رو گردانیده فرار پیش گرفت و اینگونه خوف از خارق 
عادت ممدوح است زیرا از ضرری که بوی روی آورده خود را ایمن میدارد. انوار درخشان» ج ۰۱۲ ص: ۱۱۰ 
نی لا بخاف لد لسن 
خطاب مبنی بر تأمین خاطر موسی علیه الشلام است که رسولان که در مقام اداء وظائف رسالت برآیند هر حادثه‌ای بر آنان رخ دهد 
از خطر ایمن خواهند بود و پیوسته در حفظ و حراست کبریائی بوده و خواهند بود و در حقيقت با این خطاب نیروی دیگری را 
پرورد گار در باره رسولان موهبت میفرماید تا بتوانند در انجام وظایف طاقت‌فرسای رسالت با تمام نیرو مقاومت نمایند و گر نه اداء 
رسالت که مبارزه با دنیای شرکک و کفر است بدون نیروی خداداده میسر نخواهد شد. 
و از آیه استفاده میشود که پرورد گار حالت خوف از حادثه را بطور کلی از رسولان رفع نموده بر این اساس نمیتوانند از خوف خطر 
از اداء وظایف رسالت خودداری نمایند و بفرض محال در موردی که خطری متوجه است از انجام رسالت شانه تهی کند این عذر 
پذیرفته نیست بلکه باید بآن اقدام نماید گرچه خطر بر آن متوجه شود هم‌چنانکه ابراهیم خلیل علیه لام در اثر شکستن بتهای 
نمرودیان که بطور حتم خطر بزرگی را در برداشت با تمام نیرو بدان اقدام نمود و همچنین با کمال نیرو در مقام محاکمه با 
نمرودیان برآمد و پس از محکومیت نیز با تمام نیرو آنرا پذیرفت و در باره او نیز اجراء گردید. 
و بطور تلویح استفاده میشود که وظیفه رسالت فوق طاقت بشری است و بهیچ عذری از اداء وظیفه رسالت نباید شانه تهی کند و از 
آنان عذری پذیرفته نخواهد بود ولی در باره اهل ایمان عسر و حرج و مشقت که در انجام هرگونه وظیفه عبادی یا فردی و اجتماعی 
باشد پذیرفته است و بالاخره در مورد خطر و ضرر حکم حرجی معرفی شده فاقد مصلحت و ملاک خواهد بود. 
اینگونه امتبازات از علو مقام رسولان است که فرمود (و أحذُنامنُْ میثاقًعلیطاُ) و سایر طبقات عالی اهل ایمان از تکالیف سخت و 
حرجی بی‌بهره‌اند و در باره آنان در اسلام هرگز حکم حرجی تشریع نشده و در باره آنان اقدام بعملی که حرجی انوار درخشان؛ 
ج۲ ص: ۱۱۱ 
شناخته شده مشروع نخواهد بود این از نقص نیروی اهل ایمان است که در باره آنان تخفیف و منت رعایت شده است. 
من ظلم تم بل حشنا فد شوه 
نظر به این که سخن از ایمن بودن از خوف است بطور استثناء منقطع بدین نکته اشاره نموده که چنانچه اهل ایمان اقدام بگناهی 
نموده که مستوجب عقوبت گردند ولی پس از آنکه از عمل زشت و گناه خود توبه نموده پشیمان گشت و بسوی پروردگار رجوع 
نموده با گشت و اعمال صالحه بجا آورده و بالاخره صفا و نورانیت روح خود را بازيافت پرورد گار در باره آنان صفت مغفرت و 
رحمت خود را یادآوری فرموده که گناه را از صفحات اعمال آنان محو و نادیده گرفته و در اثر صفاء روح مستوجب رحمت و 
رفعت مقام خواهند شد. 
بعبارت دیگر آنچه بر حسب آیه از رسولاین سلب شده صفت خوف از خطر و ضرر در انجام وظیفه رسالت است نه خود خطر و 
ضرر زیرا بدیهی است که انجام رسالت و مبارزه با دنیای ش رک و کفر هر لحظه خطرها در بردارد و آنچه کمال نفسانی و قدرت 
روحی رسولان معرفی شده استقامت است که خوف و هراسی خاطر آنان را فرا بگیرد در نتیجه از انجام وظیفه رسالت باز مانند بلکه 
پر حسب جریان طبیعی چنانچه مخاطراتی باًنان رخ دهد باید با کمال قدرت روحی استقامت نمایند و بانجام وظیفه اقدام نمایند و 
خوف و هراسی بخاطر خود راه ندهند گرچه خطر و ضرر مترقب بآنان رو آورد نباید باک داشته باشند. 
هم‌چنانکه پر حسب روایت از معصوم اهل پیت علیه التر لام رسیده که فرمود (امرنا صعب مستصعب) قیام باداء وظایف خطیر رسالت 
و وصایت امری است بسیار دشوار و طاقت‌فرسا و هرگز افرادی که پرورد گار عهد و پیمان از آنان نگرفته و آنان را صالح برای قیام 


باداء وظایف دعوت بحق ندانسته منصب دعوت بحق را بعهده آنان ننهاده است. انوار درخشان» ۰۱۲ ص: ۱۱۲ 
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خلاصه آنچه کمال نفسانی و از شثون روح قدسی پیامبران است تصمیم اراده و قاطعیت آنست و اينکه حالت خوف در انجام وظیفه 
رسالت و قیام بدعوت حق بر آنان رخ ندهد و اما عدم وقوع خطر و ضرر در باره پيامبران گذشته از اينکه بر خلاف جریان طبیعی 
است زیرا افرادی که وظیفه آنان مبارزه با دنیای شرکک و مشرکان و کفار است هرگز ايمن از خطر نخواهند بود و اين کمال نفسانی 
برای آنان نخواهد بود که پروردگار بآنان وعده فرموده که حادثه‌ای بآنان رخ نخواهد داد. 
گفته شده مراد از جمله (نی لا-یخاف دی امن مبنی بر رفع خوف از رسول اختصاص بزمانی دارد که در حظیره قدس و 
مشافهه با ساحت کبریائی است هم‌چنانکه موسی علیه الشلام که بر حسب دستور عصا را بزمین افکند نا گهان به صورت اژدها مهیب 
درآمد از آن بیمناک گشت و رو بگردانید دستور رسید با موسی (فبلْ و لا تحت اک ین این ۲۸/۳۲ بهمین قربنه آنستکه 
مفاد آیه (یا مُوسی لا تحت نی لا یخاف لد الم لو) رفع خوف از رسول اختصاص بهمان هنگام مشافهه و مخاطبه دارد با 
توجه به این که این جهت اختصاص بموسی کلیم علیه التلام دارد که در اثر مشاهده عصا که بصورت حیوان درنده مهیب در آمده 
حالت خوف بر موسی علیه الشلام عارض شد و ساير رسولان این چنین صحنه‌ای برای آنان رخ نداده است. 
و از آیه (ْذُما و لاف ترئییذها یتیزتها الأولی ۲۰/ ۲۷) استفاده می‌شود هر وقت که موسی علیه الشلام بخواهد حیوان اژدهای 
مهیب را که پرورد گار بوسیله او اجراء فرموده آنرا بحالت اولیه عصای چوبین درآورد دست خود را بسوی آن حیوان برده در اختیار 
وی خواهد در آمد و باراده قاهره پرورد گار بار دیگر آن حیوان مهیب و متحرک بصورت عصای چوبین خواهد در آمد. 
و در حقیقت عصای دست موسی علیه الشلام دارای دو صورت و سیرت گشت یک سیرت آن بر حسب جریان طبیعی چوب بود و 
دیگر سیرت غیبی که بطور موقت انقلاب يافته و بصورت ادها درآمده با پوست و گوشت و همه اعضاء و جوارح انوار درخشان؛ 
ج۱۲ ص: ۱۱۳ 
با نیروی زیاده بر تصوری که بوسیله مادی هرگ نمی‌توان از خحطر آن دفاع نمود. 
هر یک از این دو امر تکوینی القاء عصا بزمین در برابر دشمن که بصورت غیبی و بهیئت اژدها در میاًمد و نیز اخذ و تسخیر آن هر 
دو مبنی بر تعلیم و موهبت وجودی نیروی غیبی بموسی علیه ال لام است و همیشگی و اختصاص باین بار ندارد و هر وقت برای 
تهدید فرعون و قبطیان عصای دست خود را بزمین بیفکند بصورت ادها در خواهد آمد. 
هم چنین هر وقت که بخواهد آنرا تسخیر کند دست خود را بسوی آن حیوان ببرد باراده پرورد گار تسلیم موسی علیه الشلام گشته 
بصورت اولیه خود بازخواهد گشت و أَذخلْ یک فی جییک تخر بیضاء من غر شوء: 
دلیل و خارق عادت دیگر بر رسالت موسی علیه الشلام و شاهد بر صحت دعوت بتوحید که ساحت پرورد گار در اختیار موسی علیه 
الّرلام نهاد و مبنی بر تعلیم و موهبت وجودی است که دست خود را بسوی پهلوی خود گذارد و سپس آنرا بیرون آورد ناگهان 
دست آو درخشان خواهد. گفت بدون اشکه فر اثر مار باشد. 
فی تشع آیاتٍ الی فرعون و قّیه انم کاوا قزماً فایقیت: 
برای انبات دعوی رسالت موسی کلیم علیه الترلام نیز پرورد گار معجزات نه گانه‌ای را ارائه نمود ولی فرعون و هم چنین مردم آن 
سرزمین از طربقه خداپرستی منحرف گشته بودند و از نظر اينکه دین اسلام مکتب عمومی و جهانی است باید مستند بدلایل قطعی 
محسوس باشد که برای همیشه در جامعه بشریت دعوی رسول گرامی را اثبات نماید و یگانه دلیل که بتواند همیشه دین اسلام و 
قرغ رسول گراتی خلی اه خلنه و آلهرااتات کل‌شافا انا فراي اس که سر نتاس اضحان انس 
ما جاءئهُم آیثنا مبْصرً قالوا هذا سر مبینْ: 
نظر به این که آیات و معجزات که موسی علیه الشلام برای مبارزه با انکار فرعون و قبطیان بکار برده که از جمله آیات نه گانه بوده 


بسیار و بیشمار بوده مثلا از جمله انوار درخشان» ج ۱۲ ص: ۱۱۴ 


۳۴۲686۲۱۲60 ۱۷۱ ۱ ۷ 


۲۳۵۳۷ :0۱۷ ۴۲86060 
انوار درخشان. ۱۲ ص: ۲ مرکز تحقیقات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۰)۵۱۱۵۵۲۲۱۱۷۵۲۱۰۵۲۲۱ صفحه ۵٩‏ از ۲۳۱۷ 
آنها آن بوده که آب آشامیدنی برای قبطیان بصورت خون درمیاآمد از این قبیل معجزات که در باره هر یک از افراد قبطی در ظرف 
چند روز رخ داده که شماره آنها زیاده بر توان است در باره این معجزات بیشمار می گفتند که اینها سحر و جادوئی است که موسی 
و هرون علیهما الشلام بکار برده‌اند. 
و جحذوا بها و اتیقتها مهم لا وغل 
فرعون و قبطیان در مقام انکار حوادث و معجزات و خارق عادت برمیاًمدند تا اينکه هر یک از افراد قبطی بطور عیان معجزات نه 
گانه را در باره خود مشاهده میکردند. 
الظو کیت کانّ عاقبة لمفدینَ: 
و از نظر تشریف روی سخن با رسول گرامی صلی الله علیه و آله است که چگونه فرعون پادشاه و درباریان و گروه انبوه همراهان 
وی که در تعقیب موسی علیه الشلام و بنی اسرائیل برآمده و وارد دریای خروشان نیل شدند و همه آنها را بکام خود فرو برد. 
انوار درخشان» ج ۰۱۲ ص: ۱۱۵ 
(آیات) 


[سوره النمل (۲۷): آبات ۱۵ تا ۴۴] .... ص : ۱۱۵ 


۱ ۳ فلا علی کثیر من عباده میتی (۱۵) و ور یمان داد و قال یا با 
من ملق الیر و آوینا من کل شین ء اد مذا له الَْضلْ امین (۱۶) و خیدر لشرلیمان مجودة من الْجنْ و انس و الطیر قَُم 

نا( و 

(۱۸) قشم ضاحکاً ین لها و قال رب آززغنی آن آشکر نشمتیک ای آنعترت علن و علی وال و آن آغترل صایحاً توضاء و 

ادلی برخمتک فی عبادک الصّالحین (۱۹) 

و تمد الیو ققال ما ی لا آری لد آم کان من الغایین (۲۰) ده عذابً مدید ات آو ام یّی بشلطان مبین (۲۱ فَمکت 


2 
2 


یو یب ققال أطث پما غ یط یه و چشکه ین تب ب قم (60 نی وحیذث اف 1 هو آویث من کل 2 ینء و لها عزش 


۰ (۲۳) وجدئها و مها یَسجدُونّ لس من دون اللّه و زین هم لشیطان الم فَصَدّهْم عن اسّبیل ذ نهغ لا دون ۲۳( 

آلا- ید جذوا له الذی خر الحْبِء فیاکساوات ولَْض و یم مْون وموت(0۵ له ال لا هو رب ال ش الْعظیم 
(۲۶) قال تنظر [ فْت کنت من الکاذبین (۲۷) ادْعت بکتاپی هذا قَقة ایهم نم تول عنم فانظر ما ذا یعون (۲۸ قالت با 
یه ای آلقی ان کناب ریم (0 

تن ینبم ال لرخمن اوحيم(۳۰) او ی و آثونی شتیین(۳۱)قالث با با عون فیآثری ما نت 
قاطعَة ثرا عنّی هون (۳۲) الوا" آولوا رو لاس شیب وال لک قالظری ما دا تم (۳۳) قالث اٍ کت |ذا 
لو مه آفعدوها و لوا اعء آغلها اذل و کذلک یلو (۳۴) 

و نی موتلْ ایهم ی فناظرةبع یزجغ المزسلون (۳۵ فلا جاء شلیمان قالآ دون ماما آتنی له یر فا آتاکم بل 
بهدییکم تفرخون (۳۶ ازجع ایهم هم نود لا بل هم با و ترجهم یلا لو هم صافزون ۷0 قال ایا الا آبکم 
نی پعزشها بل آن یونی شعیمین (۲۸ قال عفریث من ان آنا آتیک به بل آذ نوم ین مقایکک و ی علیه لوق أَمینْ (۳۹) 
ال ای ده علم من الکاب آل آتیک به بل آن رت لک طوفک فلا ره شتتقرا نله قال هذا ین فضل ری لیلونی نکر 
َو تن شکر قاتا نکر یه و من کنر اد ریق کریغ (۴۰ قالتکزوا لا عرش ها تزا ییآ تکون من لین لا 
دون (۴۱) فلمّا جاء قیل آ هکذا عوشک قالث که مُو و و وتا الم ین قلها و کا لت ۴۷ هام کانت مخ 


۹ 


۳۴۲656 ۲۱۲60 ۱ ۱ ۱ ۷ 


۲۱۳۵۳۷ ۱ :0۷/۰ ۴۲86060 
انوار درخشان. ۱۲ ص: ۲ مرکز تمقیهات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۰)۵۲۱۵6۵۲۱۱۷۵/۱۰۵۵۲۲ صفهه ۰ب از ۲۳۷ 
دون الّه ها کانث من قُوم کافرین (۳۳) قبل لها اذخلی السَرخ فلا رنه حیتبته له و کشفت عْ ساقیها ال وخ رد من 
قواریم فاّث رت نی عم تفیی و أسلمث عع شلیمان له رب امین (۴۴) 
انوار درخشان» ج ۰۱۲ ص: ۱۱۸ 
(شرح) و لمَذ تین داود و شمان علما: 
پس از ذکر پاره‌ای از س رگذشت موسی کلیم علیه الرلام و بعشت او و اعزام وی بسوی فرعون پادشاه و قبطیان اینک در این آیات 
پاره‌ای از نعمتها که بداود پیامبر و سلیمان علیهما ال لام موهبت فرمود یاد آوری می‌نماید از جمله نعمتها که ساحت کبریائی بداود 
و سلیمان فرزندش علیهما الشلام موهبت فرمود علم و احاطه و موهبت وجودی است که شرح آن در آیات آینده ذ کر خواهد شد. 
آیه مبنی بر اظهار شکر و سپاسگزاری آندو رسول است که پیوسته در مقام حمد و سپاس برآمده به اين که پرورد گار در اثر این 
نعمتها ما را بر بسیاری از افراد اهل ایمان و قدسیان فضیلت و برتری ارزانی داشته و محتمل است مراد از عباد مومنین رسولان و 
پیامبران باشند که ایمان آنان موهوبی و ذاتی است که ایمان آندو عالی‌تر و ارجدارتر باشد و محتمل است مراد دانشجویان مکتب 
توحید باشد و محتمل است مراد از عباد مومنان مطلق اهل ایمان باشد چه رسولان که ایمان آنان ذاتی و موهوبی و نیز سایر اهل 
ایمان که اعتقاد آنان اکتسایی است پرورد گار از فضل خود آندو را بر بسیاری از اهل ایمان و رسولان فضیلت و برتری داده و بر 
همه اهل ایمان که عقیده آنان اکتسابی است فضیلت بخشیده است. 
و ورث شمان داود: 
ورائت عبارت از انتقال مال و منال و جاه و حکومت و فرمانروائی و امثال آنها انوار درخشان» ج ۰۱۲ ص: ۱۱۹ 
است که بمجرد فوت مورث این امر اعتباری که قابل نقل و انتقال بدیگری است از مورث سلب شده بشخص وارث انتقال می‌یاید 
مانند انتقال مال و ثروت و فرمانروائی و بر این اساس ورائت اختصاص بامور اعتباری و فرضی دارد که قابل نقل و انتقال می‌باشد و 
در باره مناصب الهی مانند نبوت و وصایت و رسالت و حکمت و ساير موهبتهای الهی که بهر یک از رسولان و پیامبران ارزانی 
فرموده ه رگز قابل نقل و انتقال نخواهد بود. 
زیرا رابطه‌ای است میان آفرید گار و شخص رسول و یا وصی و مفاد آیه آنستکه سلیمان پیامبر علیه الترلام پس از فوت و رحلت 
داود پیامبر علیهما التر لام آنچه از مال و منال و حکومت و نفوذ و فرمانروائی که داود بعهده داشت بسلیمان علیه الترلام فرزندش 
انتقال یافت و قال با ئها لاس نا مَنطقّ الطیر: 
سلیمان علیه ال لام بعموم مردم اهل زمان و عصر خود اعلام می‌نمود که پرورد گار بهر دو ما یعنی داود و سلیمان تعلیم وجودی 
منطق الطیر و پرند گان را اهداء و ارزانی فرموده است. 
و تعلیم وجودی بمعنای نیروی غیبی است که حد وجودی او قرار دارد که هرگز قابل زوال و تزلزل نخواهد بود مانند تعلیم اسماء 
که ساحت پرورد گار بآدم ابو البشر (ع) موهبت فرمود و بر فرشتگان و قدسیان فضیلت یافت و رکن ایمان فرشتگان اقرار بفضیلت 
آدم از قدسیان گشت. 
مق الطیر: منطق اسم مصدر بمعنای ادراکک کلیات و احاطه بر بسیاری از امور که از شتون تعقل و تفکر و خرد است و این حقیقت 
عبارت از نیروی نطق و تعقل نیروی غیبی روحی و روانی است و نطق و احاطه حقیقی است که حقایق خارجی را در خود کسب 
نموده و از طریق تصور و تصدیق بر صورت علمی آنها احاطه نموده و بآ نها راه پیابد. 
و اظهار آن مد ر کات و معلومات بدیگران از طریق سخن و يا اشاره و يا هر انوار درخشان ج ۱۲ ص: ۱۲۰ 
طریق دیگر مرحله کشف نطق و اظهار آنجه در ضمیر و خاطر ناطق تحقق بافته مرحله دیگری است. 
خلاصه نیروی نطق و ادراک و تعقل غیر از اظهار و اعلام آنچه ادراک شده و تعقل نموده بشنونده است. 


۳۴۲686۱۱۲60 ۱۷: ۷ 


۵۳۷ ۱ :0۷ ۲۲860۸60 
انوار درخشان. ۱۲ ص: ۲ مرکز تمقیهات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۰)۵۲۱۵6۲۱۱۷۵/۱۰۵۵۲۲ صفحه ۱ب از ۲۳۱۷ 
و ظاهر از آیه (لمنا عطق الطیر) آنستکه سلیمان پیامبر علیه ال لام در مقام اظهار امتنان و سپاس از نعمت پرورد گار بمردم اعلام 
مینماید که دلیل و حجت آشکار بر رسالت و دعوی رسالت وی و قیام بدعوت بحق است. 
و خلاصه نعمت و موهبت آنستکه پرورد گار نیروی تعلیم و ایجاد نیروی غیبی ادراک و احاطه و تعقل بطایر (پرنده را) بسلیمان علیه 
الشلام داده است که در مورد مقتضی سلیمان علیه الشلام بطاثر مخصوص نیروی ادراک و تعقل و تفکر را موهبت کند و آن حیوان 
پرنده را در نتیجه مانند فردی از بشر دارای نیروی عاقله و تعقل قرار دهد و آن حیوان را با این موهبت مورد استفاده قرار دهد. 
هم‌چنانکه سلیمان علیه ال لام طاثر هدهد را بدین سمت جاسوسی مقرر داشته و نیروی خرد و تعقل بان حبوان پرنده داده و صریح 
آیه است که بآن اشاره خواهد شد و این حبوان پرنده را بسمت جاسوسی و خبرنگاری و تهیه گزارشات لازم در باره مآموریت 
مخصوص بان کشور و آن محل اعزام نماید. 
و استفاده می‌شود که هدهد مخصوص را این چنین نیروی تعقل موهبت نموده باذن پرورد گار و برای تهیه گزارش باقطار جهان 
اعزام داشته و هدهد نیز بکشور سباء که امروز نام آن صنعاء است پرواز نموده و آن حبوان پرنده بدون پرسش و سوّال در اثر 
مشاهدات فکری و تصدیقی و با نیروی بینائی خود خصوصیاتی را که در پاسخ سلیمان علیه لام اظهار نموده همه را در نظر 
گرفته است. 
و بطور حتم پاسخ هدهد شاهد قطعی است که سلیمان علیه اس لام نیروی ادراک و تعقل همه آن مطالب را بهدهد موهبت نموده 
باذن پرورد گار همه را از مشاهدات خود فهمیده و یافته مانند فردی از بشر که این چنین مأموریتی را بعهده بگیرد انوار درخشان» 
ج۲ ص: ۱۲۱ 
و اما مرحله پاسخ هدهد بسوال سلیمان علیه السلام و گزارشها چگونه بوده که آیا سلیمان علیه الشلام از صوت و صدا و نوسان هوا 
و چگونگی صدا و حرکات هدهد خاطرات آنرا سلیمان علیه الشلام فهمیده است و یا از الفاظ و عبارات مانند بشر سخن گفته است 
این بحث دیگری یعنی نیروی گفتگو است غیر از نیروی غیبی ادراک و تعقل است و برای تشریح این امر بنظائر و امشال اینگونه 
نعمتها که پرورد گار بساثر رسولان موهبت فرموده یادآور شویم تا اينکه تصدیق این امر عجیب سهل گردد. 
بر حسب آیه که ابراهیم علیه الترلام درخواست نمود (رَب آرنی کف نی اْموتی) در پاسخ فرمود ( ول تین ال بلی و لکنْ 
لین قلبی) و سپس آیه فرمود (فخذ ربَعة ین الطیر َو الیک نم جعل علی کل جبل مهن بجزها) در نتیجه پرورد گار بابراهیم 
علیه الشلام نیروی خالقیت و ایجاد ارزانی فرموده. 
بر حسب جمله ت هن تیک ترخی) چنانچه هر یکد از آن چهار طابر را بخواهی زنده نمائی و بسوی تو از کوهها ووانه شوئد 
نام هر یک را بخوان در نتیجه خواندن گوشت و خون و پوست و احشاء هر یک از آن چهار طاثر گرد هم آمده چهار حیوان 
صورت خواهند گرفت مثل همان چهار حیوان سابق آنگاه شتابان بسوی ابراهیم علیه الّلام خواهند آمد. 
خلایصه از آیبه استفاده می‌شود که پرورد گار نیروی خالقیت در خصوص آن چهار طاثر را بابراهیم علیه الّلام ارزانی داشته که 
چهار طاثر که ذبح شده و همه اجزاء آنها بهم آميخته است در اثر نیروی خالقیت ابراهیم (ع) آن چهار طاثر زنده شده بیدرنگ از 
کوهها بسوی ابراهیم (ع) شتابان روانه می‌شوند هم چنین بر حسب آیه (و اد خن بن الطین یه لیر استفاده می‌شود که 
پرورد گار نیروی خالقیت به عیسی مسیح (ع) بخصوص خفاش داده که گل را به هیئت پرنده ترتیب داده بآن میدمید نیروی حیات 
بآآن گل دمیده می‌شد و بپرواز درمیآمد در نتیجه پرورد گار نیروی خالقیت و آفرینش خفاش را بعیسی علیه ال لام داده است. انوار 
درخشان» ج ۱۲ ص: ۱۲۲ 
و آوینا ین کل شینء: 


و نیز سلیمان پیامبر (ع) بمردم از نظر سپاسگزاری از نعمت پرورد گار میفرمود که در اثر نعمت نبوت و علم و ملک و حکومت از 


۳۴۲686۲۱۲60 ۱۷ ۱ ۱ ۷ 
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انوار درخشان. ۱۲ ص: ۲ مرکز تمقیهات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۰)۵۲۱۵6۲۱۱۷۵/۱۰۵۵۲۲ صفحه ۲ب از ۲۳۱۷ 
سایر نعمتهای معنوی و مادی بهره وافری بر ما ارزانی فرموده است. 

اد مذا لو الْمضل المبینْ: 

در مقام شکر و سپاس است که همه را از فضل آشکار معرفی می‌نماید که استحقاق آنها نیز بر اساس فضل است که بالاترین 
شکر گزاری است. 

و محر یشلیمان مودة من اْجنْ و انس و الطیر هم بورَعون: 

لشگریان و سپاهیان سلیمان پیامبر علیه الشلام از نوع جن که نیروی نیرومند پلید آنست و سپاهی انبوه از انسانها و همچنین از طاثر و 
پرندگان که بر حسب طبع برای کسب گزارش و اطلاع از جریان امور بوده و پیوسته در خدمت سلیمان علیه الّلام پادشاه در سفر 
1 

عیّی |ذا نوا علی واد ال قاث تلا ی ال الوا مساکتکم لا بعکم یمان و جنوده و هُم لا یَشعرون: 

در طی راهپیمایی در یکك سفری که بسوی وادی وسیع مورچگٌان از سرزمین شام رسیدند بنام وادی مورچگان در آن هنگام 
مورچه‌ای فریاد برآورد و بسایر مورچگان اعلام نمود که بیدرنگ بمنازل و سوراخهای خود پنهان شوید که مبادا مررکب سلیمان 
پیامبر و لشگریان انبوه وی همه را پایمال ستوران خود کنند در حالیکه از این سرزمین گذر کرده ولی متوجه نباشند. 

قنمشم ضاحکاً من لها و قال رب آززغنی آن آشکر نغعتک ای أنْعدت علی: 

از جمله خارق عادت که برای سلیمان پیامبر (ع) رخ داده و آیه جریان انوار درخشان» ج۱۲ ص: ۱۲۳ 

مسافرت و بیابان گردی و راهپیمائی او را در سفر در آیه نقل می‌نماید که در طی راه بوادی بنام سرزمین مورچگان رسیدند که از 
آن بگذرند ناگهان مورچه‌ای فریاد برآورد و بسایر مورچگان گفت که بیدرنگ بسوراخها و آشیانه‌های خود پنهان شوید که 
پایمال مر کب سلیمان پادشاه و ستوران لشگریان او نشوید بًیه از چند جهت باید توجه نمود: 

۱- مورچگان سلیمان پیامبر را و لشگر انبوه او را شناخته. 

۲- مورچه‌ای فریاد برآورد و مورچگان را تهدید نمود از اینکه پایمال مر کب سلیمان و لشگر انبوه او نشوید. 

۳- این جریان خارق عادت را سلیمان با روح قدس و ملکوتی شنیده و از فضل ساحت پرورد گار تبسم نمود همه اینها از خوارق 
طبع است که پرورد گار برای سلیمان (ع) و گسترش فرمانروائی الهی او میسر فرموده است. 

۴- حکومت الهی و فرمانروائی از جانب کبریائی آنچنان سبب گسترش عدل و اعتدال در جهان است که حشرات نیز از آن باید 
بطور کامل برخوردار باشند. 

و قال وب آژزغیی آن آشکر نغعتکک ای آلعفت عل و علی والدی: 

در مقام سپاس از نعمت بیمانند پرورد گار برآمده عرض نمود بار الها مرا توفیق فرما که بشکر نعمت تو قیام نمایم این نعمت که از 
فضل تو مرا فرا گرفته و همچنین پدرم داود پیامبر (ع) و مادرم را فرا بگیرد و استفاده می‌شود که اساس صلاحیت و نعمت را والد 
عزیزش و همچنین از ایمان و تقوای مادرش معرفی می‌نماید و اين نیز شک رگزاری بیشتری است بلحاظ بر و یاد نام والدین خود به 
پیشگاه پرورد گار می‌باشد. 

و ان آعقل فنالع) تقراه 

واز جمله سپاس سلیمان پیامبر (ع) آن بود که از ساحت پرورد گار درخواست انوار درخشان» ج ۸۱۲ ی ۱۷۲ 

می‌نمود که او را توفیق دهد که پیوسته اعمال صالح که مورد رضایت و خشنودی کبریائی است از او سرزند و در حیطه ولایت و 
تعلیمات ربوبی باعمال صالح و شایسته خود ادامه دهد و پیوسته برای هر حرکت خود از آن مقام شامخ الهام بگیرد. 


۳۴۲686۱۱۲60 ۱۷: ۷ 


۲۱۳۵۳۷ :0۷ ۳۲86060 
انوار درخشان. ۱۲ ص: ۲ مرکز تمقیهات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۰)۵۲۱۵6۲۱۱۷۵۲۱۰6۵۲ صفحه نب از ۲۳۷ 
و نیز سلیمان پیامبر (ع) پیوسته درخواست می‌نمود که رحمت و فضل پرورد گار او را شامل شود و در صف رسولان و پیامبران قرار 
دهد و او را اصلاح ذاتی موهبت فرماید و از جمله ارواح قدسیه که از هر گونه لغزش ایمن باشد و بمقام قدس ذاتی و صلاح روحی 
نایل شود. 
و مد الطیر مْقال ما لی لا آری الهُذهد: 
سلیمان پیامبر (ع) در مقام پرستش از حال طاثر هدهد برآمد با اينکه هرگ نمی‌تواند از حضور تمرد کند بدین نظر از خود پرسش و 
تعجب می‌نماید که چه شده که سلیمان مأمور خود هدهد را در میان انبوه لشگریان خود مشاهده نمی‌نماید با اينکه در اثر تمرد از 
انجام وظیفه خود نمی‌تواند از حضور تمرد کند. 
استفاده می‌شود که سلیمان پیامبر (ع) در اثر کریمه (عُلمنا مق الطیر) که نیروی افاضه ادراک و شعور بطائر و پرنده را داشته بطاثر 
مخصوص هدهد نیروی شعور و ادراک موهبت فرمود و آنرا بمنظور خبرنگاری و گزارش دادن از اوضاع اقطار جهان مأموریت داد 
و برای اجرای آن هدهد را اعزام نموده و در انتظار با زگشت و پاسخ هدهد بوده که در نتیجه مأموریت خود را به پیشگاه سلیمان 
عرضه کند. 
آم کات من الغاثبیت: 
و یا اینکه از انجام مأموریت خود سر باز زده و پنهان گشته است. 
سلیمان پیامبر علیه ال لام هر کته ودک خیم ورن تمرد از اجرای مأموریت خود آنرا عقوبت سخت خواهم نمود و يا آنرا 
ذبح نموده جز اينکه خبر و گزارشی انوار درخشان» ج ۱۲ ص: ۱۲۵ 
از کشورهای بز رگ بیاورد که در این صورت قیام بوظیفه خود نموده و مورد نوازش قرار خواهد گرفت. 
دیری نپائید که سلیمان علیه الشلام در انتظار بود نا گهان هدهد حضور یافت. 


رم 


هدهد به حضور سلیمان پیامبر علیه الّلام عرضه داشت در نتیجه گردش و سیر در اقطار جهان بامر مهمی دست يافته و آ گاه شدم 
که تا بحال بحضور شما عرضه نشده است و آن آنستکه گزارشی مفصل از کشور سباء دارم و بطور یقین بان آ گاه شده و احاطه 
یافته‌ام. ۱ 

نی وج افرأء تنیکهُم و آوییث من کل شیم: 

گرارش آنستکه کشور سباء و ساکنان آن بانوای خردمند بر آنها فرمانروائی دارد در حالیکه وسائل نفوذ و سلطنت برای او از هر 
جهت آماده و فراهم است کشوری است پهناور در منطقه اعتدالی که موجبات کشاورزی و اقتصادی و سیاسی بنهایت مناسب است 
و هم چنین وسائل آسایش ساکنان آن سرزمین از لحاظ وحدت و پذیرش و اطاعت از قوانین کشوری و لشکر انبوه و قدرت که از 
تجاوز ستمگران و غارتگران ایمن باشند. 

و لها عزش عظیم: 

زیاده بر عظمت و قدرت که بانوی پادشاه در آن کشور و بعدالت بکار می‌برد تخت پادشاهی و شاهانه‌ای نیز در اختیار دارد که 
شهرت آن آفاقی است. 

وجذنها و قومها دون لس من دون له 


از جمله شعار آن بانوی پادشاه و هم چنین درباریان و ساکنان آن کشور همه آفتاب پرستش می‌نمایند و از صابئین هستند. انوار 


۳۴۲656 ۲۱۲60 ۱۷ ۱ ۱ ۷ 


۲۳۵۳۷ :0۷/۰ ۲۲۵6060 
انوار درخشان. ۱۲ ص: ۲ مرکز تحقیقات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۰)۵/۱۵6۲۲۱۲۷۵/۱۰/۵۲۲ صفهه عاب از ۲۳۱۷ 
درخشان» ج ۱۲ ص: ۱۲۶ 
ورین هم المطانْأغمالهع مهم عن الّبیل: 
با نیرنگهای شیطانی فریفته شده و اشعه درخشنده خورشید که بطور عیان همه موجودات جهان را پرورش میدهد و هر لحظه با اشعه 
پی‌دربغ خود حبات و نیرو می‌بخشد و با این کوتاه نظری از طریقه فطرت و خداپرستی آنان را خارج نموده و وجدان آنان را 
بپرستش و نیایش خورشید جهان را متقاند نموده و بانو پادشاه خردمند و همه افراد ملت شعار خود را پرستش آفتاب معرفی 
نموده‌اند. 
هم لا یَهتَدونَ: 
در نتیجه این چنین ملت فریب خورده و دلباخته آسایش زندگی هرگز طریقه خرد و خداپرستی را نخواهد پذیرفت. 
لا پسجذوا له ای یج الْحَبِء فی السّماوات و الزض: 
تأثیر نیرنگ شیطانی و اینکه بطور عیان اشعه بی‌دریغ خورشید جهان آرا همه موجودات نباتات و حیوانات و بشر را فرامیگیرد و آنها 
را تدبیر می‌نماید و پرورش میدهد و همه ذرات و هر ریز و کلانی از اشعه خورشید و بهره‌مند میشود با این فیض سرشار چگونه 
مردم از سپاسگزاری آن دریغ نمایند. 
ولی غافل از آنند که آفرید گار جهان است که همه ذرات و ریز و کلانی را باجرای این وسائل طبیعی که آفریده و از جمله آنها 
خورشید جهان آرا است موجودات را هستی می‌بخشد و آنچه در کمون آنها از یرو آفریده و نهاده بحد رشد و ظهور میرساند و 
وسائل که پرورد گار در عالم طبیعت نهاده اختصاص بخورشید ندارد بلکه آب و هوا و خاک و محیط همه مانند خورشید در رشد و 
نمو موجودات شرکت دارند و سایر وسائل طبیعی دیگری را مردم کوتاه نظر دور داشته فریفته اشعه تابان و بی‌دریغ خورشید گشته 
فقط آنرا شایسته پرستش ننداشته‌اند و از آفرید گار جهان که همه آنها را از کتم عدم پدید آورده و هستی بخشیده و نظام 
یکنواخت را در اجرای همه وسایل طبیعی تدبیر می‌نماید چشم پوشیده‌اند. انوار درخشان» ج ۰۱۲ ص: ۱۲۷ 
با توجه به این که اشعه خورشید و هم چنین کره عظیم خورشید که از اجسام است مانند سایر کرات اجسام بی‌ادراک و شعورند 
مانند کره زمین که مر کب از ذرات بیشمار سنگگ و خاک بوده و فاقد حس و حرکت و شعورند چگونه خورشید خلقت جهان را و 
هم چنین نظام و سوق انواع موجودات را بکمال می‌تواند بعهده بگیرد. 
خورشید که مر کب از اجزاء و ذرات بیشمار آتش که آفرید گار آنرا از کتم عدم آفریده و فاقد حس و شعورند و محکوم نظام 
تدبیر آفرید گار جهانند هرگز شایسته پرستش نخواهد بود و هرگز بشر که مجهز بسلاح خرد و عقل و انديشه است نباید فریفته این 
نیرنگهای شیطانی گردد بلکه باید آفرید گار جهان را که عالم است و احاطه بهمه ذرات جهان خلقت دارد و آنها را هر لحظه هستی 
می‌بخشد ستایش کند و بدین وسیله تدبیر می‌نماید هر یک را بسوی کمال مناسب خود سوق میدهد باید بشر بسپاس نعمت او قیام 
نایک 
له لا انا و 
از جمله سخنان هدهد است که طی گزارش خود بسلیمان علیه الّلام تقدیم می‌نماید خلاصه آنستکه آفرید گار یکتا و بیهمتا است 
که این جهان و همه وسائل طبیعی آنرا که از آن جمله خورشید جهان آرا و اشعه پی‌دریغ آنست که از کتم عدم آفریده و هم چنین 
همه انواع موجودات بیشمار جهان را از طریق وسائل طبیعی که از آن جمله اشعه پی‌درپی خورشید است تدبیر می‌نماید و نظام 
یکنواخت جهان را ادامه می‌بخشد. 


رَبْ عرش الْعظیم: 


۳۴۲686۱۱۲60 ۱۷: ۷ 


۲ ۲۱۳۵۳۷ ۱ :0۷/۰ ۴۲86060 
انوار درخشان. ۱۲ ص: ۲ مرکز تحهیقات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۰)۵۱۱۵6۲۲۱۲۷۵/۱۰/۵۲۱ صفهه ۵+ از ۲۳۱۷ 
عرش پهناور و زیاده بر تصور کرات آسمان و زمين است که بشر هرگز نخواهد توانست شماره و هم چنین عظمت هر یک از کرات 
را بفهمد و بآنها احاطه بیابد و یا بر فضای بی‌حدی که هر یک از کرات در مدار مخصوص بخود در حرکت است احاطه بیابد و 
آ گاه شود. انوار درخشان» ج 0۱۲ ص: ۱۲۸ 
آفرید گار جهان است که همه کرات را و هم‌چنین سرتاسر موجودات و انواع بیشمار آنها را هر لحظه تدبیر می‌نماید و جهان را بسر 
منزل مقصود سوق میدهد این نمونه‌ای از عرش عظیم و دستگاه آفرینش است نه تخت پادشاهی کشور سباء. 
قال ستنظر ‏ َدَفت آم کنت من الکاذبیت: 
سلیمان پیامبر (ع) فرمود باید در انتظار بود تا صدق دعوی و گزارش تو آشکار گردد و برای اجرای اين منظور سلیمان (ع) نامه‌ای 
ذِعت بکتابی هذافلْعهْ ایهم ثم ول عَنهم فالظو ما ذا وجمون: 
سلیمان (ع) نامه‌ای نگاشت و خطاب بیادشاه سباء و مردم آن سامان نموده و امضاء نمود و بهدهد دستور فرمود که این نامه را 
بهمراه خود بکشور سباء ببر و بنزد پادشاه و درباریان وی بیفکن و سپس از آن مجلس بیرون شو در انتظار باش و بنگر که پس از 
خواندن نامه در آن‌باره شور و گفتگو خواهند کرد ببین چه تصمیم می گيرند. 
قاكث باب الا ای ی ق کناب کرین هرن شلیمان: 
پس از اينکه هدهد بر حسب دستور نامه سلیمان علیه التلام را بپادشاه سبا تسلیم نمود و رسانید پادشاه نیز نامه را خواند بیدرنکک از 
حسن تدبیر خود مطلب نامه را مطرح نمود و با همه درباریان خود در میان گذارد و چیزی را از آنها پنهان ننمود و نظر به اين که 
نامه را سلیمان علیه الشلام امضاء نمود که شعار بزرگان آنستکه آغاز نامه خود را معرفی می‌نمایند: 
بدین جهت نامه جمله آیه من سلیمان یاد آوری شده است بر اين اساس پادشاه کشور سباء نیز نامه را بسیار تکریم و تجلیل نمود و 
آن نامه را کتاب کریم یعنی مرقوم از مقام سامی و رفیع شرف صدور يافته و اوامر و دستوراتی مقرر نموده که باید در باره هر یک 
از آنها گفتگو نمود و با اعضاء شوری و درباریان مطرح نمود انوار درخشان» ج ۱۲ ص: ۱۲۹ 
و در آن‌باره تصمیم اتخاذ کرد. 
و بشم الّه من الحیم: 
پادشاه کنز سباء نامه زا پین از معرفی نویسنده در حضور همه درباریان قرائت نمود و نامه نیز بنام کبریائی آغاز میشود و نظر به 
این که پادشاه سباء و همه درباریان نام نامی و با عظمت سلطان جن و انس و پرند گان را شنیده بودند و طنین دعوت پادشاهی او 
اقطار را فرا گرفته بود نامه‌ای که آغاز آن بنام آفرید گار جهان باشد هرگز ندیده و نشنیده بودند بر عظمت نامه افزود پادشاه خود 
شخصا بیدرنگ نامه را در حضور درباریان مطرح نمود. 
لا تلوا عَل و آُونی ششلمین: 
نامه پپادشاه و بدرباریان و همه مردم آن کشور خطاب تهدید آمیز نموده به اين که در حذر باشید از اينکه با پادشاهی سلیمان پیامبر 
که مسند سلطنت و پادشاهی او الهی است و باذن پرورد گار بر جن و انسانها و پرندگان حکومت می‌نماید هرگز از دعوت پادشاهی 
همچه سلیمان تمرد ننمائید بلکه باید بدربار و مقر پادشاهی او بشتابید و دین اسلام و خداپرستی را بیذیرید و در آستانه پادشاهی 
الهی سلیمان پیامبر در آیید و سر فرود آورید. 
بدیهی است نامه شاهانه سلیمان پیامبر علیه الّلام بپادشاه سباء و عموم مردم آن سرزمین سه مطلب مهم در برداشت. 
۱- در حذر باشید از اينکه در مقام مبارزه با دعوت سلیمان پیامبر (ع) بر آئید و دعوت او را با انقیاد پپذبرید و تلقی بقبول نمائید. 


۲- بسوی مقر سلطنت پادشاهی سلیمان پیامبر (ع) رو آورید و تحت نفوذ و قوانین الهی کشور سلیمان پیامبر (ع) درآیید. 


۳۴۲686 ۱۱۲60 ۱ ۱ ۱ ۷ ۸ 


۲۱۳۵۳۷ ۱ :0۷/۰ ۳۲86060 
انوار درخشان. ۱۲ ص: ۲ مرکز تحقیقات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۰)۵۱۱۵۵۲۲۱۱۷۵۲۱۰/۵۲۲ صفحه بب از ۲۳۷ 
۳- دعوت بدین اسلام و خداپرستی را با کمال انقیاد بیذیرید و خداپرست شوید و از شرک و پرستش آفتاب تبری نمائید. انوار 
درخشان» ج ۱۲ ص: ۱۳۰ 
سلیمان پیامبر (ع) بوسیله ارسال نامه وظیفه رسالت و دعوت مردم را بخداپرستی انجام داد. 
قاث با با لملآونی فی آغری ما کنث قاطعهٌ ثرا عٌی َشهُدُون: 
پادشاه کشور سباء خطاب باعضاء شوری و درباریان نموده اعلام داشت در باره نامه کریمه که از مقام پادشاهی سلیمان شرف 
صدور یافته دستورات و اوامری چند صادر نموده در اين باره چه نظر میدهید زیرا در باره حوادث و رویدادهای کشوری هرگز 
بدون شور و مشورت اعضاء شوری و کسب نظر از شما هرگز تصمیم نگرفته و اقدامی ننموده‌ام در باره مطالب نامه پس از طرح و 
تبادل نظر آنچه بنظر شما میرسد اعلام نمائید چنانچه مورد تصویب قرار گرفت بموقع اجراء گذارده خواهد شد. 
الا خن وا مه و ولو بأس دید ولیک فانظری م ذا أمریق: 
اعضاء شوری و درباریان در پاسخ بپادشاه عرضه داشتند آغاز برای تأمين خاطر او عظمت رزمی و قدرت جنگی و نیروی آرتش 
خودشان را یاد آوری نموده که با هر کشور نیرومند می‌توانیم برزم و ستیز او پاسخ داده و ظفر یابیم و سپس از نظر اطاعت امر را 
پپادشاه محول نموده که هر چه مقر دارد بموقع اجراء خواهند گذارد قالث ان ملک زذ وا فد آفتدوها و شلوا آع 2 اقلا 
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۳ و کذلک 3 

پادشاه سباء نظریه اعضاء شوری و درباریان را نپسندید زیرا آنان استناد بقدرت و نیروی دفاعی خود بدین نظر و پاسخ مبادرت 
نموده در صورتی که استناد بنیروی دفاعی پیوسته بآن اعتماد نتوان نمود بلکه لازم است آغاز خصم را سنجیده آنگاه تصمیم اتخاذ 
نمود. 

گذشته از اينکه بمنظور کلی اقدام برزم و جنگ بطور حتم سبب قتل نفوس و خرابی و ویرانی بلاد و تلف اموال و احشام و اغنام و 
کشتزارها خواهد گشت و این انوار درخشان» ج ۱۲ ص: ۱۳۱ 

بر خلاف نظام و اقدام بفساد و اخلال زند گی بشری است هرگز شایسته نخواهد بود جز در مورد ضرورت و توجه خطر حتمی. 
پادشاه در طی سخنان خود گفت بر حسب غالب پادشاهان جهان گشا آغاز بهر سو رو آورند با لشکر انبوه خود بر مردم آن سامان 
غلبه نموده اشراف را باسارت در آورده و ثروت آنان را پایمال و سرزمین آنان را بتصرف خود خواهند در آورد و از کشوری که 
مورد هجوم خصم قرار گرفته تعبیر بقریه نموده که در باره آنان بطور حتم این چنین رفتار خواهند نمود. 

و در این زمینه نباید آغاز بدون سنجش و آزمایش با خصم مصاف نمود و بمبارزه و دفاع برخاست تا مادام که راهی برای گفتگو و 
آزمایش بوده و یا وسیله‌ای برای صلح و سازش باشد. 

و ای مزسلا ایغ هی فناظرٌ بع برغ اون 

نظر شخصی پادشاه و تصمیم بر آنستکه آغاز هدیه‌ای بدربار پادشاهی خصم فرستاده شود بهترین وسیله سنجش و آزمایش روحیه و 
روش فکری و انديشه درباریان او خواهد بود و واکنش و نتیجه پاسخ آنان نیز استفاده می‌شود. 

با توجه به این که جریان نظریه اعضاء شوری و پاسخ پادشاه سباً و تصمیم او را هدهد که مأمور بود و رسانیدن نامه را بعهده داشت 
بر جریان آگاه بوده و می‌شنید زیرا بر حسب دستور سلیمان علیه السّلام که به هدهد صادر نموده آن بود که هدهد پس از رسانیدن 
نامه در همان حوالی ناظر اوضاع و جریان باشد آنگاه بسلیمان علیه الترلام گزارش دهد پادشاه خردمند کشور سباً بدین منظور 
هدیه‌ای توسط ندیمان و درباریان خود بدربار پادشاهی سلیمان فرستاد و در انتظار نتیجه باشد که از آن دربار پادشاهی آورند تا 
تصمیم اتخاذ شود. 

فتاه لمات قال آ دون بمالي ما آتنی ال یر ما آناکم بل نم بهدییکم تفر شون: 


۳۴۲686۱۱۲60 ۱۷: ۱ ۷ 


۲۱۳۵۳۷ :0۷ ۲۲86060 
انوار درخشان. ۱۲ ص: ۲ مرکز تمقیهات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۰)۵۲۱۵6۲۱۱۷۵۲۱۰6۵۲۱ صفحه ۷+ از ۲۳۷ 
پس از آنکه درباریان سباء هدیه را به پیشگاه سلیمان پیامبر 2 نهادند بنظر انوار درخشان» ج ۰۱۲ ص: ۱۳۲ 
تحقیر بآنها نظاره نمود فرمود با هدیه ناچیز خود بپادشاهی من احترام نهاده و کمک نموده‌اید و حال آنکه آنچه را که پرورد گار از 
مال و ثروت و قدرت و نیرو بمن موهبت فرموده هرگز قیاس بهدیه شما نخواهد بود زیرا کوتاه نظری که سبب فریفتگی مال و منال 
و روت شده‌اید سبب فرح و شیفتگی شما گشته و چنین پنداشته‌اید که تحفه بدربار شاهانه خداتی آورده‌اید. 
ازجغ الم يم نود لاقل هم ها و رهم بنها َو هم صاطزون: 
سلیمان پیامبر (ع) بر حسب وظیفه دعوت بتوحید بطور اعراض بیکی از فرستاد گان توجه نموده فقط او را مورد خطاب و تهدید قرار 
داده بفرمود هدیه خودتان را باز گردان و بدان هرگز توجه نداشته بخدا س وگند لشگر مجهزی بسوی آن دیار بسیج کنم که ه رگز 
توان مقاومت با آنرا نداشته باشید آن دیار را تسخیر نموده و در اختیار خود در آورند و مردم آن سرزمین را از وطن آواره نموده 
بمذلت و خواری باسارت خود خواهند آورد. 
و نظر به ین که پادشاهی سلیمان پیامیر غلیه الق لام بر اسانن دعربت:فردم جهان بخنا پرستی انسته در تانه ود جنله (ر آتوتی 
مُشرلمین) دستور حضور آنان را بدربار خود صادر نموده که دعوت بخداپرستی را بپذیرند و چون با دعوت و شهرت وصیت 
پادشاهی سلیمان گوش فرا نداده و توجه ننموده سلیمان پیامبر نیز پاسخ آنان را بتهدید صریح داده بطوریکه یارای زیست و مقاومت 
و هم چنین طریقه مسالمت برای پادشاه سباء و درباریان وی باقی نماند و بطور صریح و قاطعیت تهدید را تجدید نمود قال یا ی 
کم نی بعزشه بل آن نی مشلمین: 
نظر به این که هدیه پادشاه کشور سباً را رد نمود و آنرا باز گردانید سلیمان پیامبر علیه الشلام نظر به این که مرام و مقصد او دعوت 
مردم بخداپرستی است زمینه آماده شد که امر معجزه و خارق عادتی را بپادشاه سباً ارائه دهد پس از اينکه خبر ورود او بر حسب 
انوار درخشان» ج۱۲ ص: ۱۳۳ 
دعوتی که از او شده بود داد دستور فرمود که کدام یکک از حاضران دربار می‌تواند تخت پادشاهی کشور سبا را حاضر نماید قبل از 
اينکه پادشاه سباء و درباریان و همرهان وی بدربار پادشاهی حضور یابند. 
قال عفریت من الجن آنا آتیک به بل آن وم من مقامکد: 
عفریت و نیرنگ از نوع جن که جزء خدمتگزاران دربار بود حضور داشت اظهار نمود که من تخت پادشاهی سبا را قبل از اينکه از 
مجلس داوری برخیزی بحضور خواهم آورد. 
بدیهی است جن نیروی مجرد پلید است هرگ اين چنین قدرت و توانائی را نخواهد داشت جز در اثر موهبت و عطیه سلیمان پیامبر 
(ع) که از نوع جن بسیاری را بخدمت گمارده بود و باذن پرورد گار می‌توانست بآن افراد این چنین نیروی موهبت کند و مفاد 
تسخر جن برای سلیمان علیه التّرلام آنستکه به بعض آنها که بخدمت خود می گمارد نیروی مناسب و بر حسب قابلیت موهبت 
میفرمود. 
مثلا بهدهد نیروی تعقل و تفکر برای جاسوسی و جهانگردی و گزارش داده است و بعض از افراد جن که بخدمت گمارده بهمان 
مناسبت نیروی تصرف در اجرای مأموریت داده است و گر نه جن نیروی پلید است هرگز در جهان طبع نمی‌تواند تصرف کند مثلا 
برخسار فردی از بشر بنوازد فقط با افکار و خاطرات مردم فرومایه از نظر تجرد و سنخیتی که دارد با آنها تماس میگیرد و آنان را 
ترخیب طبق تمایلات آثان می‌نماید. 
بدین مناسبت که سلیمان پیامبر علیه الترلام گروهی از نوع جن را بخدمت گمارده نیروی انجام آنرا نیز بآنان موهبت نموده است 
بدین لحاظ عفریت از جن در دربار حضور داشت در پاسخ سلیمان (ع) اظهار نمود که من می‌توانم تخت پادشاهی ملکه سباء را در 


مدت چند ساعت حاضر نمایم و هرگز در آن باره تعلل و عجز نخواهم داشت. انوار درخشان» ج ۰۱۲ ص: ۱۳۴ 


۳۴۲686۲۱۲60 ۱۷۱ ۱ ۷ 


۲ ۲۱۱۳۵۳۷ ۱ :0۷/۰ ۳۲۵60۸60 
انوار درخشان. ۱۲ ص: ۲ مرکز تمقیهات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۰)۵۲۱۵6۲۱۱۷۵۲۱۰6۵۲ صفحه ۸+ از ۲۳۷ 
قال ی له لم من الکتاب آنا آتیک به بل آن ید ایک طوفک: 
بر حسب روایات وزیر سلیمان بنام آصف بن برخیا حضور داشت اظهار نمود که من تخت پادشاهی ملکه سباء را باندک مدت 
گشودن دید گان آنرا حاضر خواهم نمود. 
بدیهی است اینگونه تصرف که تخت پادشاهی را از مسافت دور در کمترین لحظه‌ای بدربار سلیمان آوردن امر خارق و اعجازآمیز 
است و جز از رادمردی و رسولی که با تعلیمات غیبی و الهامات باطنی ارتباط کامل داشته امکان ناپذیر است فلمّا راه مُشتَقگا عنده: 
چون سلیمان علیه الشلام دیده گشود مشاهده نمود که تخت پادشاهی نامبرده در دربار حضور او ثابت و برقرار است. 
بدیهی است بر حسب جریان طبع چنین عمل محال است که از مسافت بسیار دور که امروز باآن منطقه صنعا گفته می‌شود تخت 
پادشاهی را کمترین لحظه‌ای بدربار سلیمان علیه الترلام که در اورشلیم و فلسطین است آورده شود جز از طریق غیبی و خارق 
عادت. 
و محتمل است از اين نظر باشد که هر لحظه پرتو وجود که بطور تجدد امثال است در لحظات گذشته در دربار سباء پرتو وجود 
تخت پادشاهی را فرا گرفته بود در لحظات دیگر پرتو وجود آنرا در دربار سلیمان علیه الشلام فرا بگیرد. 
گفته شده آصف بن برخیا خواهرزاده سلیمان علیه التّرلام و وزیر و وصی او بوده و اسم اعظم میدانست که چنانچه آنرا میخواند 
پاسخ باو داده می‌شد. 
و گفته شده که اسم اعظم لفظ الّه و صفت الرحمن است و نیز گفته شده که اسم اعظم یا حی يا قیوم و بعبرانی آهیا شراهیا است و 
نیز گفته شده که با ذا الجلال و الاکرام است و گفته شده که آصف خواند (يا الهنا و اله کل شیء الها واحدا لا اله الا انت). انوار 
درخشان» ج ۰۱۲ ص: ۱۳۵ 
در کتاب بصاير و کافی از جابر از امام باقر علیه السّرلام روایت شده که اسم اعظم بر هفتاد و سه حرف است و در نزد آصف بن 
برخیا یک حرف بود بآن تکلم نموده و زمین میان او و سریر تخت بلقیس خسف شد بطوریکه تخت را با دست خود گرفت و 
سپس زمین با زگشت مانند اول به سرعت زیاده بر گشودن دید گان و در نزد ما اهل بیت از اسم اعظم هفتاد و دو حرف بودیعت 
نهاده شده و حرفی در نزد پرورد گار است که همه علم غیب نزد او حاضر است (و لا حول و لا قوة الا بالله العلی العظیم). 
و نیز در کتاب کافی از امام هادی علیه السّرلام روایت نموده که میفرمود آصف برخیا باسمی تکلم نمود زمین میان او و سرزمین 
سباء خسف شد و تخت بلقیس را گرفت و نزد سلیمان آورد سپس زمین مانند اول پهن گشت در کمترین لحظه‌ای و نیز امام فرمود 
که سلیمان علیه ال لام عاجز نبود از عمل و علم بآنچه آصف بر آن احاطه داشت ولی از نظر اینکه بافراد جن و انسانها اعلام نماید 
که آصف پس از او حجت بر مردم است. 
و نیز گفته شده که کتاب مراد لوح محفوظ است. 
مفسر گوبد: محتمل است مراد از اسم اعظم جامعترین مسطوره صفات فعل پرورد گار باشد که آثار و اشعه آن در نظام وجود 
عمومی و زیاده سایر صفات فعل پرورد گار باشد مانند صفت رب و قیوم و خالق و مدبر که بر حسب اطلاق و عموم آنها سایر 
صفات فعل را شامل و در بردارند و همه از شئون وجودی و سعه قدرت و درجات بیشمار ظهور آن صفت کامله در صحنه هستی و 
عوالم امکان می‌باشد و مراد از کلمه حرف هجاء نیست که تجزیه پذیر باشد و مباین یکدیگر و اجنبی از هم باشند بلکه مراد کثرت 
حقیقی و معنوی و درجات طولی بیشماری است که مظهر یکک نیروی وجودی ابدی هستند. 
و نیز مراد از هفتاد و سه کثرت عددی نیست بلکه کثرت معنوی و بی‌نهایت و درجات بیشمار صفت وجودی می‌باشد. 
و بر حسب آیه (قال ای مه مین الکتاب) مرتبه نازلی از ظهور آنراانوار درخشان, ج۱۲ ص: ۱۳۶ 


ساحت پرورد گار باصف بن برخیا وزیر سلیمان پیامبر علیه لام موهبت فرمود قدرت وجودی و احاطه معنوی و غیبی که فاصله 


۳۴۲686۲۱۲60 ۱۷ ۱ ۱ ۷ 


۲۱۳۵۳۷ ۱ :0۷/۰ ۳۲86060 
انوار درخشان. ۱۲ ص: ۲ مرکز تحقیقات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۰)۵۱۱۵6۲۲۱۲۷۵۲۱۰۵۲۳۲ صفحه +٩‏ از ۲۳۷ 
زمین پایتخت سلیمان علیه الترلام و کشور سباء را که امروز صنعا نام دارد از میان برداشت و خسف نمود با دست غیبی و نیروی 
معنوی خود تخت با عظمت ملکه سباء را گرفته در کمترین لحظه‌ای آنرا بحضور سلیمان علیه الّرلام نهاد و بر حسب آیه (قال یا 
ها الا آبکم یأینی بعوندها قبل آن نی شنریلمین قال عفریت من الْجنْ آنا آتیک به بل آن تقوم ن مقایکد) آنستکه سلیمان 
پیامبر علیه الشلام بهره و حرفی و ظهوری از اسم اعظم و یا سایر اسماء حسنی داشت. 
بدین جهت می‌توانست باذن پرورد گار بغیر نیز موهبت کند و عفریت از جن در پاسخ سلیمان علیه الشلام گفت من تخت پادشاهی 
بلکه سباء را در چند ساعت پیش از اينکه از مجلس داوری و فرمانروائی خود برخیزی بحضورت خواهم آورد استفاده می‌شود که 
سلیمان (ع) هم‌چنانکه خود بهره‌ای وجودی از اسم اعظم و ارتباط خاصی با صفت کبریائی مانند قیوم داشت. 
و بر حسب آیه (و محیتر پشلیمان موه ین الجنْ و انس و الطیر هم ُورعُونَ) می‌توانست که بهره‌ای از آنرا بر حسب قابلیت مورد 
بغیر موهبت کند و آنرا بخدمت خود بگمارد هم‌چنانکه عفریت از جن را بخدمت خوانده و او را بهره‌مند فرمود هم چنین هدهد 
مخصوص را بخدمت و جاسوسی گمارد و آنرا باقطار جهان اعزام داشت که گزارش از اوضاع کشورها بدهد. 
هم‌چنانکه بر حسب آیه دعب یکتابی هذا ایهم تم ول عنهم فان ما ذا یجون) سلیمان (ع) بهدهد مأموریت دیگری 
بعهده آن نهاد و فرمود نامه مرا ببر به دربار ملکه سباء و آنرا بحضور او بیفکن و سپس بکناری ناظر اوضاع و جریان امور باش که 
در باره نامه چه مطرح می‌شود و جریان را گزارش بده. 
هم چنین وزیر سلیمان (ع) ی ده عم من الکتاب) بنام آصف بهره وجودی از اسم اعظم و با سایر اسماء حسنی داشت باذن 
پرورد گار می‌توانست نیروی وجودی خود را بکار ببرد کمترین لحظه‌ای خواسته سلیمان (ع) را انجام داد. انوار درخشان» ج ۰۱۲ ص: 
۱۳۷ 
ساحت کبریاتی قدرت روحی و نیروی وجودی را بغیر قیاس برسول اکرم صلی الّه علیه و آله و باوصیاء علیهم الشلام موهبت فرمود 
و هر یک از آنان را مظهر اسم اعظم رب و قیوم و مدبر و با سایر اسماء حسنی قرار داد و اثر سعه وجودی که مظهری از اسم اعظم و 
یا سایر اسماء و بطور محدود است هر چه را اراده کنند و نظام تعلیم و تربیت بشر اقتضاء کند آغاز ساحت پرورد گار آنرا خواسته و 
بآنان الهام فرموده بیدرنگ پدید خواهد آمد. 
هم‌چنانکه عیسی مسیح علیه الّلام را مظهر حی و قیوم قرار داد و با آن نیروی وجودی و قدرت غیبی الهی مرد گان را باذن 
پرورد گار حبات تازه می‌بخشید و روان آنها را بکالبد آنان بازمیگردانید و در حقیقت بر حسب تجلیل پرورد گار آغاز از نظر 
حکمت و اثبات رسالت مسیح (ع) زنده شدن بار دوم مرده مخصوص را خواسته و بقلب تابان عیسی (ع) القاء می‌فرمود که از 
ساحت کبریائی با توجه خاصی و تذ کر صفت رب و حی و قیوم زنده شدن بار دوم آن میت را بخواهد و ساحت پرورد گار را 
بخواند بر این اساس بطور حتم خواسته او انجام خواهد یافت. 
و بر حسب آیه (و لح ین الطین کمن الطیر نی کف فیها کون طيراًاذْنی) از جمله موهبت وجودی که ساحت پرورد گار 
بعیسی علیه التّرلام ارزانی فرموده آنستکه آب و گل را بهیئت پرنده ترتیب داده و بآن میدمید دم مسیحا بآن آب و گل جان میداد 
اعضاء درونی و بیرونی خفاش کمترین لحظه صورت گرفته بپرواز در میآمد و اختصاص بمورد خاصی نداشته است. 
قیر تنب آبه (قال هم غفیای مب ۱و آ ال الفهایا قوس ۱و اب شاه ماد هم گس و آبدقال خزما 
و لا نف سَنعیدُها سیرئها الأولی ۰- ۲۴) پرورد گار بمنظور تعلیم وجودی و موهبت نیروی غیبی بموسی علیه الشلام خطاب فرمود 
که عصای دست خود را بزمین افکن موسی علیه الشلام عصا را از دست خود افکند ناگهان عصا بصورت ادها د رآمد. 
و در اثر از آیه این صحنه بموسی علیه السلام اعلام فرمود که برای تهدید مردمی انوار درخشان» ج ۰۱۲ ص: ۱۳۸ 


که با دعوت تو مبارزه می‌نمایند عصای دست خود را بزمین بیفکن این عمل ظهوری از مشیت پرورد گار که عصا بصورت اژدها 


۳۴۲686 ۲۱۲60 ۱۷ ۱ ۱ ۷ 


۲۳۵۳۷ :0۷/۰ ۴۲86060 
انوار درخشان. ۱۲ ص: ۲ مرکز تحقیقات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۰)۵۱۱۵6۲۲۱۱۷۵۲۱۰/۵۲۲ صفحه ۷۰ از ۲۳۷ 
خواهد در آمد و سپس چنانچه حبوان درنده را با زگیری بصورت عصا بازخواهد گشت و بدین وسیله نیروی خالقیت را در باره 
خصوص عصا برای هميشه بوی موهبت فرمود که هر وقت عصا را بزمین افکند باذن پرورد گار آنرا بصورت اژدها درآورد. 
و بر حسب آیه (اذعَمُنْ یکت میا نیروی خالقیت که پرورد گار بر حسب درخواست ابراهیم خلیل علیه الشرلام در باره چهار 
پرنده مخصوص بوی موهبت فرمود که چنانچه پس از ذبح آنها و آمیختن اعضا و جوارح آنها را بیکدیگر هر یک از آن چهار 
پرنده را بخواند بار دیگر زنده شده شتابان بزودی خواهند پرواز کرده آمد و نیز در کتاب بصایر از امام صادق (ع) روایت نموده 
پرورد گار اسم اعظم را در هفتاد و سه حرف قرار داد بآدم علیه المّلام بیست و پنج حرف و به نوح پیامبر علیه لام بیست و پنج 
حرف و بابراهيم علیه السَلام هشت حرف و بموسی کلیم علیه ال لام چهار حرف و به عیسی مسیح علیه الشلام دو حرف موهبت 
فرمود و بآندو حرف مرد گان را زنده می‌نمود و بیماران نابینا و برص را بهبودی می‌بخشید و به محمد صلی اللّه علیه و آله هفتاد و 
دو حرف موهبت فرمود و حرفی را پنهان داشت و بساحت کبریائی اختصاص داد و هرگ کسی بساحت قدس کبریائی راه نیابد و 
رابهس تساه و فرتیت کشت فان 
مفسر گوید به محمد صلی اه علیه و آله هفتاد و دو حرف موهبت فرمود مراد کثرت معنوی و نیروی وجودی است که برسول 
صلی الله علیه و آله عطا فرموده و بدان سبب ذاتی و موهوبی بر رسولان و پیامبران فضیلت و برتری یافته و او را نخستین نقطه امکان 
و کاملترین مسطوره صفات جمال و جلال کبریائی معرفی فرموده و اقصی مظاهر اسم اعظم قرار داده و حرف بیحد و بی‌نهایت 
اختصاص بساحت کبریاتی و مسمی باسم اعظم دارد که تعين او بعدم تعین و ظهور او بعدم ظهور است و این حرف سنخ دیگر 
بالاصالة و بالذات است و (لیَغمها لا مُو) مفسر گوبد: در روایت اسم اعظم را در هفتاد و سه حرف قرار داده بدیهی انوار 
درخشان» ج ۱۲ ص: ۱۳۹ 
است حرف در کلام در قبال اسم و فعل از خود مفهومی ندارد بلکه مفهوم آن وابسته باسم بطور مستقیم و یا بفعل بواسطه است 
بهمین قیاس عوالم درخشان امکانی که مظاهر تعینات ساحت کبریائی هستند بمنزله حروفی هستند که وجود آنها را عین ربط و تعلق 
محض بمقام کبریائی معرفی نموده است و در نظام وجود صحنه امکان حرف و ربط محض است هیچ گونه شاثبه استقلال در وجود 
نخواهد داشت. 
قال مدا من فضل ری لیلونی أَشکز آ کف و من شکر فاما یشکر للفیه و من کفر فان بّی عین کريم: 
سلیمان پیامبر علیه الترلام با مشاهده این منظره مسرت انگیز که کمترین لحظه‌ای صف وزیر خود تخت پادشاهی سباء را بدربار او 
نهاده بود آنگاه سلیمان بآن دیده گشود و مشاهده نمود که تخت ابت و برقرار است در مقام سپاسگزاری برآمده عرض نمود بار 
الها از فضل بی‌نهایت خود مرا سرفراز فرمودی و مورد آزمایش قرار داده‌ای و برای اثبات رسالت و دعوت مردم بتوحید دلیل 
آشکاری را دسترس من نهادی و مرا از سپاسگزاران قرار داده‌ای ساحت پرورد گار از مدح و ستایش بی‌نیاز است هر که بسپاس 
نعمت قیام کند خود را شایسته رحمت و فضل نموده و هر که کفران و ناسپاسی کند خود را محروم و بی‌بهره از رحمت نموده 


است. 

ال تکژوا ها رها تتظز آ هتیی أم تکونْ من لین اون 

پس از آنکه ملکه سباء با درباریان و همراهان مسافت از سرزمین کشور سباء را تا اراضی شام پیمودند و قریب دربار پادشاهی 
سلیمان علیه السَلام رسیدند سلیمان علیه الشلام دستور فرمود که عرش و تخت پادشاهی را بر ملکه پنهان دارند که خرد و فراست او 
مورد سنجش قرار گیرد و گفته شده پاره‌ای از گوهرهای تخت را تغییر دادند که بدون تروی و تفکر نشناسد. 

لا جاءث قیل آ هکذا عوشک قالثْ کانه ُ: 


ملکه از نظر جودت ذهن و فراست بدون تردید گفت گویا همانست با اینکه انوار درخشان» ج ۰۱۲ ص: ۱۴۰ 


۳۴۲686۲۱۲60 ۱۷۱ ۱ ۷ 


۲۱۳۵۳۷ :0۷/۰ ۲۲86060 
انوار درخشان. ۱۲ ص: ۲ مرکز تمقیهات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۰)۵۲۱۵6۵۲۱۱۷۵/۱۰۵۵۲۲ ۱۷۷۷۷۷ صفحه ۷۱ از ۲۳۱۷ 
تخت پادشاهی وی در اتاقهای دربار و ساختمان پادشاهی خود محفوظ بوده است. 
و ونیا للم من قیلها و کنا متلمین: 
ملکه در طی سخنان خود خطور اعجاز آمیزی تخت پادشاهی او بدربار با عظمت سلیمان احضار شده گفت از زمان سابق مقام 
پیامبری سلیمان را من شناخته و بوی تسلیم بوده و اظهار اطاعت و فروتنی می‌نمایم. 
و صَدّها ما کانث تب من دون له نها کانث من تم کافرین: 
یمان بای (ه) علکه را عنم فرفو از ینکه بان ذیرین سود و آقاب پرسشی ادا دهد زیر که رم وت کفویساء بظرر عموم 
آفتاب‌پرست بودند همچنانکه هدهد در ضمن گزارش اوضاع و احوال کشور سباء آئین پرستش آنان را آفتاب‌پرست معرفی نموده 
بود. 
ل لها اذخلی الصوح ز لا اه حبسته لد و کف عَنْ ساقیها قال ان صَرخ رَد من قواریر 
:درباریان هنگام که ملکه سپاء را رهبری می‌نمودند وارد حیاط سر گشاده‌ای نموده که سطح زمین آن از آئینه تزئین شده بود از نظر 
تلاو آن چنین پنداشت که حوض آبست ملکه دامن لباس خود را بالا گرفت که بآب آلوده نشود. 
سلیمان (ع) بوی فرمود که سطح زمین از آینه تزئین شده درخشندگی و تلا آب نیست چون ملکه سباء عظمت معنوی و قدرت 
شاهانه و اخلاق سنیه سلیمان (ع) را از نزدیک مشاهده نمود با در نظر داشتن تن که هدهد نامه را بدربار او آورده و تحفه و هدایای 
گرانبها را سلیمان رد نمود و نیز تخت پادشاهی او را باندکک مدتی حاضر نموده از این آیات و دلایل قطعی صحت دعوت سلیمان 
را تصدیق نمود عرض نمود بار رود کارا نب ودب دهم 
ث رب ای لت تفسی و مت مع شمان له رب الْالمین 
(عرض نمود بار پرورد گارا من به یگانگی کبریائی تو ایمان آوردم و بر طبق انوار درخشان» ج ۱۲ ص: ۱۴۱ 
دستور سلیمان پیامبر اقرار می‌نمايم که ساحت پرورد گار رب و مدبر عالمیان است و در تدبیر جهان هستی شریکک نداشته و غنی 
بالذات و بی‌نیاز هستی. 
در تفسیر عیاشی بسندی روایت نموده گفت موسی بن محمد بن علی بن موسی ملاقات نمود یحیی ابن اکثم را و از او سژالاتی 
نموده گفت وارد شدم بر برادرم امام علی بن محمد الهادی (ع) و پس از آنکه سخنانی مبنی بر موعظه بود فرمود و منتهی بلزوم 
طاعت از او بود سوال نمودم فدای تو شوم ابن اعثم مسائلی از من سژال نموده که پاسخ او را بگویم امام تبسم فرمود که پاسخ آنها 
را گفته‌ای. 
عرض نمودم خیر فرمود برای چه عرض کردم چون نمیدانستم فرمود سوالات او چه بود عرض کردم خبر ده مرا از سلیمان پیامبر (ع) 
آیا محتاج بود بعلم آصف بن برخیا و مسائل دیگر را نیز مطرح کرده است. 
اسام فرمود بنویس: (بشم له امن الرحیم) از آیه شریفه سوال نمودی (قال ای له لین اْکتاب) آن شخص آصف بن 
برخیا است و سلیمان پیامبر (ع) عاجز نبود از معرفت آنچه را که آصف بر آن احاطه داشته ولی سلیمان (ع) تصمیم داشت که بعموم 
مردم ملت خود معرفی نماید از جن و انسانها که آصف پس از رحلت او حجت خداست بر عموم ملت در صورتی که از جمله علم 
سلیمان بود که پرورد گار بودیعت نهاده بود پس بوی تعلیم نمود و فهمانید که ٍ پس از وفات سلیمان در باره وصایت آصف مردم 
اختلاف ننمایند همچنانکه در باره سلیمان فهمانید در زمان حیات داود (ع) برای اينکه وصایت سلیمان (ع) را پ پس از رحلت داود 
تعریف نماید بر عموم مردم و حجت بر همه آشکار گردد. 
انوار درخشان» ج ۰۱۲ ص: ۱۴۲ 
(آیات) 
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[سوره النمل (۲۷): آبات ۴۵ تا ۵۳].... ص : ۱۴۲ 


و آزت نا الی و أخامع صایحاً ناذا لقاع فریقن َْصفو (۴۵) الا قوملع تَفجلو با بل اس لا 
نتفیزون هکم نز عمرق (۶ قلو انا یکه و بعن ععک قالطا کم ند للم عون (۳۷) و کال فی اعد 
ماع ففط پفیتدون فی الأوض و لامش هرن (۴۳۸) قالرا تفاش وا باه یه و أهله ‏ لول وله سا شهذنا مهسک آهله و 
لصادقوت (۴۹) 

و مکژوا عکرا و عکونا مکرا و ُم لا بشغزون (۵۰ از کیت کانّ عاقرهٌ تکرمع نا نامع و قرمهع آجمعین (6۵۱ فتلکک یرهم 
خاویة بما لوا اد فی ذلک یلم یَلمون (۵۷) و آجیّا لین آمتوا و کاوا یف (۵۳) 

انوار درخشان» ج ۱۲ ص: ۱۴۳ ۱ 

(شرح) و لد أَسلنا (لی تَمود َحاهع صاحاً آن اغبدوا له قاذا مغ فریقان یمن 

آیه مبنی بر س و گند است که پرورد گار صالح پیامبر را برسالت بسوی قوم خود اعزام فرمود بمنظور اینکه آنان را بخداپرستی و 
یگانه پرستی دعوت نماید و در نتیجه مردم آن قوم دو دسته شدند با اينکه بحکم خرد و دعوت صالح و از نظر معجزه‌ای که بآنان 
ارائه داده بود لازم بود که همه افراد بدعوت او پاسخ داده از او پیروی نمایند و اختلاف ننمایند ولی گروهی از اشراف قوم از نظر 
لجاج با دعوت او مبارزه می‌نمودند. 

قال يا موم تون بالی بل الْسه ز لا نستففرون له لَعلکم توحمون: 

پس از اینکه صالح پیامبر علیه لت لام بدرخواست مردم که باید شتر سرخ‌موئی را با نوزاد آن از کوه ارائه دهد صالح نیز در حضور 
همه مردم دعا نمود پرورد گار نیز بیدرنگ شتری را بهمان اوصاف که خواسته بودند از کوه آفرید و پس از اندکک مدت اشرار قوم 
آنرا پی کرده کشتند صالح پیامبر علیه ال لام نیز بدعوت آنان ادامه میداد شاید که از گناه خود پشیمان شده توبه نموده و 
خداپرست شوند ولی مردم انوار درخشان» ج ۱۲ ص: ۱۴۴ 

ستمگر از نظر لجاج می گفتند عقوبتی را که ما را بآن تهدید می‌نمائی بموقع اجراء بگذار. 

الوا انا بک و بمن متعک: 

جمله اطیرنا در اصل تطیرنا بوده یعنی شئامت دعوت تو ما را به تیره‌بختی افکنده است صالح پیامبر علیه السّر لام قوم خود را نصیحت 
گفته و تهدید می‌نمود که در مقام توبه برآئید و از گناهی که مرتکب شده و شتر را کشته‌اید توبه نمائید بهتر است از اينکه باز با 
دعوت من مبارزه نمایند به این که عقوبتی که پرورد گار شما را بآن تهدید فرموده بموقع اجرا گذارده شود در پاسخ می گفتند آنچه 
از تیره‌بختی و قحط و غلاء که بان دچار شده‌ایم از شثامت و نحوست دعوت تو است. 

قال طاز کم عد له لآ وم تون 

طاث رکم یعنی سبب تیره‌بختی شما همانا عمل جنایت قتل شتر و عناد با پرورد گار است که نزد او محفوظ است و بسیرت عقوبت در 
میآید صالح علیه السّلام میفرمود که سبب تیره‌بختی شما آنستکه با پرورد گار به مبارزه برخواسته‌اید پرورد گار نیز بخواهد در باره 
شما عقوبتی را که وعده فرمود اجراء می‌نماید و در اثر مخالفت با دعوت من بخداپرستی و نیز کشتن شْ شتر چنانچه بلجاج خود ادامه 
دهید مورد عقوبت خواهید قرار گرفت و از نظر آزمایش و مهلت من نیز بدعوت خود ادامه میدهم. 

ی ری ات 2 

افراد چندی که حدود نه نفر از اشرار قوم بودند و در باره کشتن شتر نیز دخالت داشته مردم را اغوا می‌نمودند که دیگران نیز در 
مقام انقیاد و قبول دعوت صالح برنيایند و از ابن عباس نیز نام آنان نقل شده که بنام قدار بن سالف و مصدع و دهمی و دهیم و 
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دعمی دعیم و اسلم و فتال و صداف بوده است. 
الا تقصتوا له له و هل وه ما شهذنا میک آهله و لصاوقون: 
آن چند نفر با یکدیگر پیمان بسته که شبانه وارد منزل صالح (ع) شده انوار درخشان» ج ۰۱۲ ص: ۱۴۵ 
خود او و اهمل و خانواده او را بقتل رسانید و سپس اولیاء و خویشان نزدیکک وی را چنانچه بهواخواهی و خونخواهی او برخواستند 
خواهیم س وگند یاد نمود که ما حضور نداشته و هنگام و محل قتل او را نیز نمیدانیم تا چه رسد که با آن مباشرت نموده باشیم. 
و مکژوا مکرا و تکونا مکرا و هم لا یرون 
ای رسول گرامی رهرو گروهی از قوم صالح در مقام حیله و نیرنگ برآمده تبانی نموده و سوگند یاد کردند که صالح را بقتل 
را تشن ساحت پرور دگار نیز با آنان مکر نمود پیش از اينکه آنان مقصد شوم خود را اجراء نمایند پرورد گار آنان را بهلااکت 
افکند. 
او کیف کان عابٌ تکرجم دنام وفع أَجمعین: 
ای رسول گرامی پیش از اينکه تصمیم خود را عملی کنند پرورد گار بصالح پیامبر جریان را خبر داده خود را پنهان نمود آنگاه آنان 
را بجزاء ش رک و جنایات اعمال‌شان رسانیده و آنان را بصیحه جبرئیل بهلاکت افکندیم: 
ای رسول گرامی خانه‌ها و مساکن ویران آنها را بنگر در اثر ظلم و مبارزه با پیامبران بچه هیئت در آمده است پرورد گار همه آنها و 
آثار آنها را محو و نابود کرده است. 
و باتوی اما و ان 
گفته شده که صالح پیامبر (ع) بهمراه خود چهار هزار نفر را که بوی ایمان آورده بودند از آن سرزمین هجرت نموده و بسوی 
سرزمین حضرموت روانه شدند و بدین جهت نامیده شد حضرموت زیرا صالح پیامبر (ع) پس از ورود بآن رحلت نمود. 
انوار درخشان» ج ۱۲» ص: ۱۴۶ 


(آیات) 
[سوره النمل (۲۷): آبات ۵۴ تا ۵۸]... ص : ۱۴۶ 


و لوط ال لومه نو الاح و آشم تبون (۵۴ 1 نکم لبون ارجا شوه من دون الساء بل تقوم جهن (۵۵) ما 
کان جواب وه ال آن الوا آغرمجوا آل وط من مَیتکم له ناس هون (۵۶) فَنْيناة و أهلهُ لا رنه شدزناها من الغابرین 
(۵۷) و أَطونا علیهم مطرً فساء َطر المنذرین (۵۸) 

انوار درخشان» ج۱۲ ص: ۱۴۷ 

(شرح) و ُوطا اذقال مه تبون اْفاحشةٌ و نم تیصزون: 

جمله عطف و تقدیر آن ارسلنا لوطا و یا عامل آن اذ کر خطاب برسول گرامی است مبنی بر اينکه لوط پیامبر قوم خود را پیوسته 
تهدید می‌نمود از عمل زشت لواط که بطور علنی انجام میدادند و باکی نداشتند از اينکه دیگری حضور داشته باشد. 

نکم کون لجال شوه من دون الساء بل موم تجهلون: 

آیه مبنی بر انکار و تهدید است چگونه بر خلاف خرد و عقل غریزه جنسی خود را با مردان بکار میبرید که سبب بیماری و قطع 
نسل می‌شود در صورتی که بر حسب طبع باید با همسران غریزه و ناثره جنسی خود را بکار ببربد که اساس انتظام معیشت و بقاء 
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ل آشمفُم تجهلون: 
اصرار بعمل زشت و قبیح از نظر پستی و پلیدی است و پیش‌بینی می‌نمایم که قومی هستید که همه افراد شما را با آن سرزمین 
پرورد گار نابود و واژگون خواهد فرمود. 0 ۱۳/۸ 
ما کال جوا مه لآ الوا روا آل لوط من نهُمْ آناش نهد ونَ: 
۱777۳ 
نمائی تو و خانواده‌ات را از این سرزمین اخراج خواهیم نمود. 
ناه و أهله ال اقرأَبه قَدرناها من الغابری 
فرشتگان بلوط پیامبر (ع) دستور دادند نظر به این که عذاب پرورد گار نازل می‌شود شبانه دختران و اعضاء خانواده جز همسر خود 
را از این سرزمین بیرون ببر و خود نیز بهمراه آنان روانه شو که ساعتی تخلف سزاوار نیست هنگام سپیده دم همه افراد قوم تو و 
اموال و ساختمانهای آنها و سرزمین آنها در لحظه‌ای واژ گون خواهند شد همسر تو نیز از هلاک شد گان است. 
و آنطزنا علیهم مطراً فساء مطر لین 
همه افراد قوم لوط را سنگهای 77 تشین مانند قطرات باران فرا گرفت و همه را بهلاکت افکند. 
انوار درخشان» ج ۱۲ ص: ۱۴۹ 


(آبات) 
[سوره النمل (۲۷): آیات ۵٩‏ تا ۸۱] .... ص : ۱۴۹ 


اند لو یلاع علی عباه لین اضرطفی آ یرآ کون (۵۹ من لتق التماوات وا ْض و رل لکم ین التماء نا 
انشا به عدانق ذات بَهْجه ما کال لک أنْ توا شجرها له ع ال بل شمقوم فلون (6۰) من جعل الأزض قرارا و جل خلاها 
آنهارا و جعل لها توایتی و جعل یی اشوین حاچزا آ نع اه بل کم لا یعون (۶۱ من یْجیبٍ زر ۳ 
السَوء و یجتلکم خلفاء اَض له ال یلا ما کون (۶۷) من وبیکم فی مات ابر اهر من بل الیاع بضرا ین 
ی زخت لجع اه تمالی له عا بف رگوق (۶۷ 

آشن دز الکای ۶ بل و من بتکم ین التماءو الض المع ال لها بومانکخ ان کم صاوقین (۶۴) لا یلم تن فی 
السماوات و الرض الب لا ال رم یشغزون بان َو (۶۵) بل ادا زکک علُغ فی ار یل هم فی شک یلها بل مغ منها عون 
(۶) و قال انیم کمدوا آ |ذا کنا ثراباً و آباونا لا لمخرجون (۶۷) لقَذُ وعذنا هذا تن و آباژنا من قیل اٍنْ هذا الا آساطیر لول 
(۶۸ ۱ ۱ 

یافیا زض ان کف کان عاب رین (64) ولا تن علیهم ولا تکن فی یی ما یَمکزون (۷۰ و یوت متی 
هذا لَْغ ان کم صادة ی (۷۱ فَْ عسی آن کون ردف لکم بَعض ای تتَعجلونَ (۷۷ و ریک َو فضل علی لاس و کل 
رم لا یشکوون (۳ 

ود ریک بقلم ما تک دوم و ما یلو (۴ و ما ین غاییة فی الّماء و لزض الا فی کتاب شین (۵ ان ها لآ یفص 
علی نی اشیرایل رای مغ فیه یوت (0۶ وه دی و وخع للمژمنین (0۷ ار رلک بقضعی بتهع بخکبه و و یز 
الم (۷۸) 

کل علی له نک علی الق المبین (۷۹ نک لا تریغ الْعوتی و لا جع الشع الدعاء|ذا وا غذبرین (۸۰ و ما أنَْ بهادی 
نی عن ضلالیهغ ان دیع الا من ین بآاتا هم نموت (۸۱) 
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انوار درخشان ج ۰۱۲ ص: ۱۵۱ 
(شرح) قل الم له 
پس از ذکر مختصری از سرگذشت رسولان در جامعه بشر از نظر اینکه غرض از خلقت جهان تأسیس مکتب توحید و اعزام رسولان 
بمنظور تعلیم و ترییت سلسله بشر است هم‌چنین پیروان مکتب رسولاعن غرض اصلی از نظام خلقت بشرند و متمردان از مکتب 
رسولان غرض ضمنی و تبعی هستند و در طی آنها به سر انجام و عاقبت متمردان اشاره نموده که با دعوت رسولان پیوسته مبارزه 
می‌نمودند اینک در اين آیه ساحت پرورد گار امر فرموده برسول گرامی که بحمد و سپاس نعمت قیام نماید از نظر اينکه نظام 
خلقت را بر تأسیس مکتب توحید نهاده و رسولانی پیوسته بدین منظور اعزام فرموده تا حیات و زندگی بشر ابدی و همیشگی و بر 
اساس سعادت باشد. 
و سلامٌ علی عباوه لین اضطفی: 
جمله عطف هم چنین ای رسول گرامی سلام و درود ساحت پرورد گار را برسولان و به پیامبران اعلام بنما بآنان که صفاء روح و 
قدس روان موهبت فرموده آنگاه شایسته شده که پرورد گار هر یک از آنان را بسمت رسالت بسوی بشر اعزام نموده و برگزیده و 
در نتیجه دعوت مردم بتوحید زر بشر سعادت و فسیر آنان بقرت ساحت کبریائی باشد. انوار درخشان» ج ۰۱۲ ص: ۱۵۲ 
له ده ما بشرکوت: 
خطاب برسول گرامی است از مردم فرومایه سوال بنما آیا آفریدگاری که نظام خلقت بشر را بر توحید و خداشناسی نهاده و رسولان 
را نیز بدین منظور اعزام نموده شایسته الوهیت و پرستش است و يا آنچه مردم فرومایه شریک در تدبیر نظام پنداشته که در آئین 
آنان جنبه تعلیم و تربیت بشری مطرح نیست. 
سلام اسم مصدر و بطور اطلاق بمعنای تحیت و درود همیشگی پرورد گار است. 
من عَلْق الّماوات و الأرٍض و آنزل کم من الّماء ماء فان به خداق ذات بح ما کان کم آن توا شجرها: 
استفهام تقریری است ای رسول گرامی بمردم اعلام بنما آیا آفرید گاری که کرات آسمان و زمین پهناور را از کتم عدم آفریده و 
هم چنین بمنظور تامین معیشت زند گی بشر قطرات باران را فرو میفرستد در نتیجه درختان و کشتزارها و بستانها رشد نموده با صفاء 
و نضارت گردند در حالی که بشر هرگز نمیتواند آنها را برویانند ال مغ للم وم یَغلون: 
آیا ساحت پرورد گار در تدبیر نباتات مخلوق و موجودی شرکت میتواند داشته باشد بلکه این مردم فرومایه از طریق عقل و خرد 
اعراض نموده و برای تدبیر نظام خلقت شریک پندارند. 
او ای دازا را شلالیا زار 
آفریدگاری که زمین را بسط داده و در عين حال در مدار مخصوص خود در حرکت و سیر است مانند سایر کرات ولی استقرار و 
برقراری آنرا بر اساس حرکت منتظم قرار داده که هرگز تخلف پذیر نخواهد بود و نیز در خلال زمین و در اعماق آن آبها و نهرها 
قرار داده و ذخیره نموده و مورد استفاده قرار گیرد. 
و جعل لها زواسی: 
آفری دگاری که در زمین کوهها و فراز و نشیب‌ها قرار داده که سبب توازن انوار درخشان» ج ۰۱۲ ص: ۱۵۳ 
کی رز روت 
و جقل ین البخرین حاجزاً له له بل أََرهُم لا بلمون: 
در اعماق زمين آبهای شور و شیرین ذخیره شده و هرگز با یکدیگر اختلاط و امتزاج نخواهد یافت. 
2 یْجیبٍ الفْضْطه |ذا دعاة و بکشت الشوع: 
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استفهام تقریری است و آیه خطاب برسول گرامی است آفربد گاری که مضطری را که حالت پریشانی و اضطرار او را فرا گرفته و 
در مقام درخواست رهائی از آن برآمده و از پرورد گار قادر درخواست نجات از آن مینماید پرورد گار نیز بدون قید و شرط خواسته 
او را می‌پذیرد و حاجت او را برمیآورد. 
از آیه استفاده میشود که دعاء و درخواست حاجت چنانچه بطور اضطرار باشد و بحقیقت دعاء و بطور جد باشد و از غیر پروردگار 
صرف نظر نموده باشد بطور حتم اين چنین دعاء در حال اضطرار سبب اجابت بطور اطلانق می‌شود و هرگز منتهی برد دعاء و 
مسئلت نخواهد شد. 
و گفته شده که آیه در مقام بیان اقتضاء دعا در حال اضطرار است که بر حسب نوع و غالب سبب گشایش و رفع اضطرار میشود نه 
بطور دایم یعنی اطلاق آیه اطلاق اجابت بر تقدیر مشیت است و چه بسیار که با حالت اضطرار دعاء و مسئلت از پرورد گار شده و 
مورد رد قرار گرفته و باجابت نرسیده است. 
پاسخ آنستکه در صورت اضطرار که سبب شود ساحت پرورد گار را بخواند و بطور جد و اضطرار رهائی خود را بخواهد و از سایر 
وسایل صرف نظر نموده و راه چاره برای او بسته شده در این صورت از نظر اينکه دعاء و مسئلت باقصی مرتبه رسیده و سبب تام 
وسائل نیز صلاحیت یافته بطور حتم خواسته او مستلزم مشیت پرورد گار است زیرا فبض کبریائی تام و فوق تمام است و چنانچه 
بوود ال هم اف رن انامه رام رود انوار درخشان» ج ۱۲ ص: ۱۵۴ 
هم‌چنانکه در آیه (عونی أَشتّچت لکع) دعاء و درخواست حاجت را سبب تام برای استجابت معرفی نموده بدون اينکه مقید بتقدیر 
خاصی باشد از نظر اينکه دعاء فطری و وجودی و قابلیت آن تمام است و مستلزم اطلاق اجابت خواهد بود در مقابل اينکه دعاء و 
مسئلت بر اساس رجاء و بطور قاطع نباشد ان از نقص سوال و ضعف سایل و درخواست کننده است هم‌چنانکه رسولان هرچه را 
درخواست از پرورد گار نمایند بر تقدیر قاطعیت است و بطور شهود میدانند که مورد قبول و پذیرش قرار میگیرد بدون احتمال اینکه 
مورد رد قرار بگیرد. 
زیرا رابطه خلقت و آفرینش سبب میشود که آفرید گار مالک حقیقی بشر باشد و بشر نیز مملوکک حقیقی و عبد پرورد گار و وجود 
او نسبت به پرورد گار تعلق و ربط محض میباشد و در هیچیکک از شئون وجودی خود استقلال نداشته اینگونه ملک حقیقی و احاطه 
مستلزم تصرف در شئون بشر است. 
و در صورت مسئلت و درخواست بطور اضطرار که از کمون قلب و درون او سر چشمه گرفته باشد در حقیقت خواسته او فطری و 
وجودی است و بطور حتم مورد اجابت قرار خواهد گرفت از نظر اينکه خواسته او تام و صلاحیت دارد و نقصی درخواسته او 
نخواهد بود. 
ماه اه( کی بت المق طف دا قماه ر بکی ااموعامیتی جر وعتمآنذانک بطوی اطلاق و یشوخ فد دومروه اضطرا رز آشتو 
پریشانی قلب سبب شود که در مقام دعاء و درخواست حاجت خود پرآید. 
بدیهی است اضطرار سبب میشود که دعاء و خواسته از قلب ظهور کند و در خواست و مسئلت حقیقی از قلب است و بزبان قلب و 
حقیقت وجود این درخواست را مینماید نه با لقلقه زبان که بهر طور حرکت کند بصدق و یا کذب بحقیقت یا بطور مجاز و یا جد و 
یا هزل باشد. 
و ظاهر آیه آنستکه اطلاق اجابت در مورد اطلاق و صمیمیت دعاء و خواسته انوار درخشان» ج ۰۱۲ ص: ۱۵۵ 
است که از حالت اضطرار صادر شده و در آن شاثبه ناامیدی نباشد بلکه بطور جد در مقام دعا برآید و بدون اينکه احتمال آن دهد 
که مورد قبول و پذیرش پرورد گار قرار نگیرد. 


و سر اينکه رسولان و پیامبران هر گونه دعا و درخواستی از ساحت پرورد گار بنمایند بطور حتم مورد قبول تلقی میشود همین است 
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که از صمیم قلب بوده با توجه به این که خواسته آنان مقرون بجزم و در آن شالبه ناامیدی نخواهد بود و هرگز مورد رد قرار 
نخواهد گرفت. 
خلاصه عدم اجابت دعاء لا محاله با از نقص سوال و مسئلت است که بحد نصاب نرسیده و چاره منحصر بخواسته نباشد و یا از 
ضعف سائل و داعی است که از صمیم قلب نباشد و احتمال اينکه مورد قبول قرار نگیرد. 
و یِکشث الوء: تفسیر جمله متصله و صفت فعل پرورد گار است مبنی بر اينکه اجابت دعا و رفع اضطرار سائل و کشف مخاطرات 
از بشر از شتون ربوبیت پرورد گار است. 
و بعکم شلفاء الْض: 
عطف و صفت فعل پرورد گار است مبنی بر اينکه پرورد گار سلسله بشر را در جهان خلیفه و نماینده خود قرار داده و هر حرکت و 
اثری و تغییری در آن بظهور رسد از طریق اراده و نیروی خرد افراد بشر است و منافات ندارد که رسولاعن نیز خلیفه از جانب 
پرورد گار بر سلسله بشر باشند و ساير طبقات مردم خلیفه و نماینده پرورد گارند از نظر اینکه آنچه را که مشیت او بدان تعلق بیابد از 
طریق نیروی اراده و افعال اختیاری بظهور میرسد و موجودات این صحنه را تسخیر نموده و در اختیار بشر نهاده است. 
و مفاد آیه آنستکه از جمله صفت فعل پروردگار آنستکه هر لحظه درخواست فطری و وجودی مردم را اجابت مینماید و همه گونه 
احتیاجات آنان را برمیآورد انوار درخشان» ج۱۲ ص: ۱۵۶ 
و دسترس آنان میگذارد. 
خلاصه خلافت بشر در زمین و نمایند گی او از جانب پرورد گار در اثر آنستکه دعاء فطری و مسئلت وجودی و خواسته‌های او را هر 
لحظه برآورد و اضطرار و پریشانحالی و نابسامانی او را کشف کند و رفع نماید در نتیجه بشر بتواند در زندگی آسایش داشته باشد. 
در نتیجه بشر هر آنچه از اعمال اختیاری و تصرفات مالکانه در موجودات جهان بنماید در اثر اجابت پرورد گار است که دعاء و 
خواسته فطری و همچنین اضطرار او را برآورده و وسایل زند گی را برای بشر میسر فرموده و پیوسته مخاطرات را از او رفع نموده 
شتا 
قع اقلا مات کزون: 
استفهام انکاری و خطاب تهدید آمیز به بیگانگان است با این صفات فعل و آثار حسن تدبیر ساحت پرورد گار که سرتاسر جهان را 
فراگرفته و هر لحظه آشکار است آیا شایسته است که مخلوقی را که محکوم نظام است با ساحت پرورد گار شریکک پنداشته و این 
نیست جز اینکه از درک حقایق بی‌بهره‌اند. 
ین بهدیکم فی لمات الب و البهر و من بوسل انریا بر ین ید زعیه: 
از جمله آار تدبیر ساحت پرورد گار آنستکه در شبهای تیره و تاریکک از طریق ستاره‌های درخشان بشر را و مسافران را در پیابان و 
دریاها هدایت و رهبری مینماید و آنان را بسلامت بمقصد و ساحل نجات میرساند و همچنین بوسیله وزیدن بادهای تند که از هر 
سو میوزد مژده فرو باریدن باران و نوید وفور نعمت و آسایش را در بردارد. 
مغ اه تعالی له عم بش رکون: 
مبنی بر تنزیه ساحت کبریائی است از اينکه بیگانگان نسبت ناروا و ش رک با ثار درخشان ساحت او میدهند. انوار درخشان» ج ۱۲ 
ص: ۱۵۷ 
آئن ییدژا ال تم بمیده: 
از جمله آثار تدبیر درخشان ساحت پروردگار آنستکه بشر را از خاک آفربده و بزندگی در اینجهان متنعم نموده و او را بمعرض 


آزمایش درآورده و بسوی سعادت و کسب فضیلت رهبری مینماید و پس از رهگذر از این جهان و عالم برزخ بار دیگر او را از 
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زندگی کاملتر و همیشگی برخوردار مینماید- و بعبارت دیگر خلق و پدید آوردن هر موجود مادی که تحت نظام حرکت است 
مستلزم عود و اعاده است از نظر اينکه مخلوق زمانی است و میان قوه و فعل و ماده و تجرد واقع بوده و جهان ماده نیز بواسطه این 
حرکت ذاتی پیوسته اجزائی را از خود از نقص سوق داده بسر منزل کمال و تجرد میرساند. 
و نظر به این که خلق عبارت از موهبت وجودی است بطور تدریج و چنانچه سیر کمالی پایان یابد محفوف بزوال و محکوم بفناء 
خواهد گشت و وجود و اعاده آن بار دیگر در عالم قيامت بوجود ثابت و مستقر و همیشگی خواهد بود و هر موجود مخلوقی در اثر 
حرکت و تحول محکوم بفناء خواهد گشت یعنی بطلان او وجود ابتدائی آن در این جهان و انتقال آن به نشثه آخرت و رجوع آن 
بسوی پرورد گار است. 
و اما بطلادن موجود بطور دایم و فناء مطلق محال است و کاشف از نقص خالق است پرورد گار منزه از نقض و امکان است پس 
موجود زمانی در اثر حرکت و رسیدن بکمال و بطلان آن انتهاء ابد وجود دنیوی است و انتقال آن به نشثه دیگر دائم است و ابداء و 
اعاده وجود هر دو یک سنخ و انشاء پس از انشاء و انتقال بعالم شهود است. 
روح آغاز مخلوق مادی و جسمانی الحدوث است یعنی آغاز پیدایش نیروی نباتی و جسمانی است و در اثر حرکات جوهری در 
جهان چه فکری و جوارحی تجرد می‌یابد تا آنجا که از بدن عنصری جدا خواهد شد و زوج نیروی عاقل بالقوه است و پس از 
زندگی در این جهان و حرکات و سیر خود بعرصه ظهور و فعلیت درمياید و بکمال روحی مناسب خود نائل می‌شود و هنگام قطع 
تدبیر روح از بدن عنصری بدن انوار درخشان» ج ۱۲ ص: ۱۵۸ 
جسمانی محکوم بزوال و فناء است از نظر اينکه روح آنرا بکنار افکنده ولی روح استقلال وجودی آن افزوده شده از اينکه مجرد و 
فوق زمان و زمانیات است هلاکت و فناء بر آن عارض نمی‌شود بلکه بر قدرت و حیات آن افزوده شده بعالم برزخ و شهود انتقال 
می‌یابد. 
و لد علمثم اَاء وی 
خلقت جهان را مشاهده نموده آفرینش عالم دیگر را بآن قیاس نمائید. 
خاک بدن عنصری که در آستانه قیامت بار دیگر زنده شده و هم اجزاء آن بصورت اعضاء و جوارح مانند سابق در میًیند این سنخ 
حیات بطور کامل و بالاتر و نیرومندتر از وجود عنصری در دنیا است زیرا بدن در قيامت خود کفا و مستکفی و ابدی و همیشگی 
خواهد بود. 
و من کم من الّماء و الَزض: 
از جمله حسن تدبیر پرورد گار نظام یکنواخت و مرتبط و تدبیر واحدی است که همه کرات آسمان و زمین پهناور را فرا گرفته و 
بهم پیوسته است و هر یک را در مدار و مسیر مخصوص در حرکت در آورده و لحظه‌ای از سیر باز نخواهند ایستاد و زمین و 
موجودات آنرا از نور و اشعه تابناک خورشید جهان آرا هر لحظه حبات تازه می‌بخشد و در اثر نزول باران و کمک سایر عوامل 
طبیعی زند گی بشر را انتظام می‌بخشد و همه گونه نیازها و احتیاجات بشر را تامین می‌نماید. 
ل ال قل انا بومانکم ان کششم صادقین: 
در آیات گذشته حسن تدبیر و نظام یکنواخت که در سرتاسر جهان فرمانروا است بیان نموده و اينکه تدبیر بمعنای ادامه هستی با نچه 
آفریده است بمنظور اينکه آنها را بسوی کمال مناسب هر یک را سوق دهد و لازم آن آنستکه الوهیت شایستگی پرستش اختصاص 
بساحت پرورد گار دارد هم‌چنانکه زمام خلقت و آفرینش را بعهده دارد هم چنین زمام تدبیر و سوق هر موجود و آفریده را نیز 
بسوی کمال انوار درخشان» ج ۱۲ ص: ۱۵۹ 
بعهده گرفته است و هرگز خردمندی مخلوق و آفریده‌ای را که محکوم نظام جهان است در تدبیر نظام جهان با ساحت کبریائی 
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شریکک ندانسته است تا با او معارضه نماید. 
فل لا یلم من فی السّماوات و الض ایب ال له 
خطاب برسول گرامی است که در مقام احتجاج با بت‌پرستان بگو از جمله دلایل اينکه مخلوقی که محکوم نظام تدبیر جهان است 
ه رگز بر امور غیبی احاطه و آگهی ندارد و جز ساحت آفرید گار که خالق عوالم است بر آنها احاطه علمی و شهودی ندارد. 
هم چنین از هنگام برانگیختن روز قیامت نیز بی‌بهره‌اند و مخلوقی چه از قدسیان و چه از موجودات دیگر که از هنگام محشر و روز 
قیامت آگهی ندارد چگونه تدبیر پاره‌ای از جهان را به عهده دارد زیرا رکن در امر تدبیر جهان خلقت آنستکه احاطه داشته باشد 
بپایان سیر و حرکت این جهان که چه وقت نظام کرات از یکدیگر گسیخته شده و صحنه قيامت گسترده خواهد. 
۳ ادَازک علمهُمُ فی ال خرة: 
از نظر تشریف خطاب برسول گرامی است که بت‌پرستان از هنگام برانگیختن و روز قيامت آ گهی ندارند از نظر اينکه توجه بعالم 
آخرت ندارند و فقّط معلومات آنان در حدود امور دنیوی است و دیگر نمیتوانند در باره زند گی عالم قیامت بیندیشند و نظر آنان 
قاصر است از تفکر و اندیشیدن در باره زند گی در قيامت و در بی‌خبری از آن بسر میبرند. 
بل هم فی شک منها: 
بلکه زیاده بر این گرچه نیا کان آنان از رسولامن شنیده‌اند ولی از نظر علالقه بزندگی دنیا در باره زند گی در عالم قيامت جهالت 
دارند پیوسته در شک انوار درخشان» ج ۰۱۲ ص: ۱۶۰ 
و تردید بسر میبرند که آیا عالم قیامت صدق است و با افسانه بیش نیست و در مقام فهم و درک آن برنمیاً یند. 
بل هم ملها عون 
و زیاده بر این از نظر اعراض از امور معنوی و عدم توجه بحقایق و بعالم آخرت پرورد گار بصیرت را از آنان سلب نموده زندگی 
عالم آخرت نمی‌فهمند و نمیتوانند بفهمند چگونه بشر پس از مردن و نابود شدن بار دیگر زنده شده بدین صورت خواهد در آمد 
بت‌پرستان با اينکه بطور عیان تحولات پی‌درپی موجودات جهان را مشاهده مینمایند که پیوسته از صورتی بصورت دیگر رو بتکامل 
نهاده ولی چیزی فانی و نابود نمی‌شود چگونه بشر که محصول جهان خلقت است که او نیز در اثر تحول رو بتکامل و رشد است 
بمردن نابود میشود و بیگانگان از این حقیقت بی‌خبر و بی‌بهره و نابینا هستند. 
و قال لین کفروا ‏ (ذا کنا ابا و انآ لمحرجون: 
بیان گفتار بی‌اساس و اندیشه‌های بت‌پرستان که پایه شبهات آنها است که بشر بطور محسوس پس از مردن همه اجزاء بدن او 
بصورت خاک درمیآید و نابود می‌شود هم‌چنانکه بدنهای پدران خود را مشاهده نموده چگونه تصور میرود که بار دیگر از قبرها 
بصورت بشر زنده شده بیرون آیند. 
لق فضافاه) تخر و آبازنا مز کل ان هار٩‏ اساطه لو 
از جمله سخنان بت‌پرستان است که پبوسته این وضده و تهدید را می‌شنيديم هم‌چنانکه نيانان و پیشینیان ما نیز اینگونه اشبار و 
پیش‌بینی را شنیده‌اند ولی جز افسانه‌سرائی نیست که در افکار خلجان دارد. 
مبنی بر تهدید بت‌پرستان است که ای رسول گرامی آنان را پند ده هم چنین تهدید بنما به این که از سرزمينها گذر کنید خواهید 
مشاهده نمود آثار و خرابه‌های انوار درخشان» ج۰۱۲ ص: ۱۶۱ 
مساکن پیشینیان که نظر را جلب مینماید عقوبت ناگهانی همه ساکنان آنها را بهلاکت افکنده آثار آنان نیز مانند خود آنان محو و 


۳۴۲686۱۱۲60 ۱۷: ۷ 


۲۳۵۳۷ ۵ :0۷ ۴۲860۸60 
انوار درخشان. ۱۲ ص: ۲ مرکز تحقیقات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۰)۵۱۱۵۵۲۲۱۱۷۵۲۱۰۵۲۲ صفحه ۸۰ از ۲۳۷ 
نابود شده این است عاقبت و پایان گروهی که در مقام مبارزه با رسولان برآیند و در عالم قيامت نیز عقوبت آنان ادامه خواهد 
داشت. 
ولا رن علیهم و لا تکن فی ضیق ما یَنکرون: 
آیه مبنی بر تسلیت خاطر رسول صلی الله علیه و آله است که هرگز افسرده خاطر مباش از اينکه بت‌پرستان دعوت ترا انکار نموده 
نمی‌پذیرند و با تو مبارزه مینمایند و مردم را نیز مانع میشوند از اينکه دعوت ترا بپذیرند و آیات قرآنی را بشنوند و بپذیرند زیرا در 
حیطه قدرت کبریائی هستند و هرگز نمیتوانند از نشر دعوت تو در جهان جلوگیری نمایند. 
از نظر استهزاء پیوسته گویند که چه وقت آنچه ما را بآن تهدید می‌نمائی از عقوبت دنیوی بموقع اجراء خواهی گذارد. 
فلْ عسی آن یَکون ردف کم بقض الّذی تَتفجلون: 
ای رسول گرامی در پاسخ بت‌پرستان بگو امید است که پاره‌ای از آنچه عقوبت در باره شما مقرر شده و از نظر استهزاء بآن شتاب 
می‌نمائید شما را فرا بگیرد و از آن نتوانند رهائی یابند. 
عسی: کلمه رجاء و امید است بدیهی است صفت رجاء از شئون نفسانی و از جهل با ینده پدید میآید و ساحت پرورد گار منزه از 
نقص و امکان است و در آیه صفت رجاء ممکن است از نظر شنونده و یا از نظر اقتضاء مقام باشد و در آیه از نظر رجاء و امید 
رسول صلی الله علیه و آله خواهد بود و مبنی بر نفرین است. انوار درخشان ج ۱۲ ص: ۱۶۲ 
و درک لو فَضل علی الّاس و لک أکترهم لایشکژون: 
از نظر تشریف روی سخن با رسول گرامی صلی اه علیه و آله است مبنی بر اينکه پرورد گار پیوسته با فضل و رحمت خود با مردم 
رفتار مینماید از جمله کفار و بیگانگان را مهلت دهد و اجرای عقوبت را بر آنان بتاخیر افکند بمنظور اينکه شاید در مقام توبه و 
رجوع بسوی پرورد گار برآیند ولی مردم فرومایه از نظر استهزاء در نزول عذاب و عقوبت شتاب می‌نمایند و غافلند از اينکه تأخیر بر 
اساس فضل است. 
ود ریک یلم ما تُکنْ ضرعم وم یلو 
ای رسول گرامی آفرید گار براز دل و خاطرات قلبی آنان احاطه علمی و شهودی دارد هم چنین بآنچه از سیرت قلبی خود بظاهر 
در آورده آشکار نمایند از جمله تأخیر عقوبت بر بیگانگان نه از نظر جهل بکفر و یا فراموشی است. 
و ما مر غاب فی السّماء و الَض ال فی کتاب میین: 
ای رسول گرامی هیچ حادثه و یا امری از امور امکانی در مقامات عالیه و قدسیان و هم چنین در زمین و حوادث آن نیست جز اینکه 
در نظام تکوین نحو ثبوتی متناسب دارد و محفوظ و ثبت شده است. 
اد هد لقن یفص علی نی شرائیل کت ای هم فه یحو 
ای رسول گرامی آیات کریمه قرآنی در باره رسولان و پیامبران از بنی اسرائیل که رسالت بعهده آنان نهاده شده زیاده تذ کر داده از 
جمله در باره رسالت عیسی مسیح علیه اللام که حق و حقیقت را بیان نموده و هم چنین از معارف الهی و احکام را و آنچه پیروان 
مکتب توریهةٌ در آن باره اختلاف نموده‌اند. 
وه دی و رَخمه لِمرمین 
آیات کریمه قرآنی فقط وسیله هدایت و رهبری پیروان و دانشجویان مکتب عالی قرآنست که سبب اطمینان خاطر آنان گشته و 
ایمان و اعتقادات حقه را در قلوب آنان تثبیت مینماید. انوار درخشان» ج ۱۲ ص: ۱۶۳ 
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مبنی بر تسلیت رسول گرامی است پرورد گار قضاوت و داوری خواهد فرمود در باره آنچه بیگانگان و بهود از حقائق و معارف 
الهی اختلاف نموده و در مقام انکار و مبارزه آن بر آمده‌اند و حکم عقوبت آنان را در قيامت صادر و اجراء خواهد فرمود. 
و هو ای العلیم: 
دو صفت فعل و مبنی بر حصر است که در باره بیگانگان که در مقام انکار برآمده و استحقاق عقوبت یافته‌اند نمونه‌ای از قهر 
کبریائی را بکار خواهد برد و هرگ از انکار و مبارزه آنان با دعوت و اداء وظیفه خود افسرده خاطر مباش. 
و کل علی له نک علی ال لمبین: 
جمله تفریع و خطاب برسول گرامی صلی الله علیه و آله است که در باره قیام بدعوت بحق اتکال و اعتماد بساحت کبریائی بنما و از 
نظر تا کید اعلاعم میشود و نیز بجامعه بشر اعلام و تهدید می‌شود که با دنیای ش رک و کفر باید مبارزه نماثی و هرگز بخاطر خود 
خوف و هراسی راه مده که مرام و مقصد تو دعوت جامعه بشر بخداپرستی و توحید خالص است. 
نک لا تمغ الْعوتی و لا شمغ الم ال عاء اذا و َذبرینَ: 
عقد سلبی و خطاب برسول گرامی است فقط وظیفه تو دعوت جامعه بشر بتوحید خالص است و آیات قرآنی را برای آنان قرائت 
نمائی ولی هرگز مردگان و گروهی که قلب آنان مرده و عناد و شرکک روان آنان را فرا گرفته هرگز نمیتوانی هدایت و رهبری 
نمائی و هم چنین گروهی که حاضر نیستند دعوت ترا بشنوند و بآیات قرآنی گوش فرا دهند و پیوسته از سخنان و دعوت تو رو 
گردانند و از حضور تو فرار می‌نمایند هرگز نمی‌توانی آنها را دعوت نمائی و اين چنین وظیفه‌ای نیز انوار درخشان» ج ۱۲ ص: ۱۶۴ 
بر تو تحمیل نشده است. 
و ما آنت پهایی الفي عن ضللیهع ان نمیعل من ین بآیانا هم علمون: 
۱ و .۱ ۳ تا ۱ ۱ ۱۳۳ 

حقیقت را بآنان اعلام نموده و بفهمانی زیرا خود آنان در مقام انقیاد و پذیرش دعوت تو نیستند بلکه فقط وظیفه تو دعوت جامعه 
۲[ 
از برنامه قرآن پیروی خواهند نمود. 
انوار درخشان» ج ۱۲ ص: ۱۶۵ 


(آبات) 
[سوره النمل (۲۷): آبات ۸۲ تا ....]٩۳‏ ص : ۱۶۵ 


و ادا و ول علهم آشرجس لهع د بن از که اس کاوا ابا لبون (۸۱ و بزم تین کل وج یفن 

کلب بایان هم پُوزغون (۸۳) عی |ذاجاوقال أ کذمبیاتی و لغ تجیطوا بها ما نا ذا کم تفملون (۸۳ و و رل عَیهم 
ما وت ل ون (۸۵ آلغ رجا الیل لیشکنوا یه و اهاز میراد فی دک تآیاب وم ین (۸۶) 

ملع فی اوق من فی ماوت و تن فی اأض من شاء کل نز داوین (۸۷ و ری اجبال تاج 
وهی مر تر التحاب ضرع له الیل 2 یء له کی پا عون (۸۸ من جاء بالت هه یز نها و شم نع یز 

یلو ۸0 رعن چاه بل کی وجوفیم نی ار عل تم شم تعرن() رت آن آبد وب هملد ای 
حرَمَها و کل عی, و یر آن أَکون ین امتلییق )٩۱(‏ 

و آن نا ان من اهتدی اما بهتدی تیه و من ضل لالم آا من امنذرین ٩۷(‏ و قل اعد له میریکم آیانهقتفرفونها و 
ما ریک بغافل عم عون )٩۳(‏ 
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انوار درخشان» ج ۱۲ ص: ۱۶۷ 
(شرح) و |ذا لول علیهع آخرجا هم اب ین الَأرض نکلمهم: 

آیه مبنی بر تهدید مشرکان و بت‌پرستان است و ارتباط با آیات متصله دارد و ظاهر از وقوع قول و تهدید فرا رسیدن هنگام استحقاق 
مردم و اجرای عقوبت دنیوی است که پاره‌ای از آیات و نشانه‌های عقوبت پروردگار آشکار خواهد شد بطوریکه مضطر کردند که 
ایمان آورند. 

آخرجنا هم اه من لأض تکنهع: 

بیان اظهار حادثه خارق عادت است و کلمه دابه از ماده دب یدب گرفته شده بمعنای موجود متحرکک و جنبنده است ممکن است 
کنایه باشد از انسان و یا حیوان که سخن و گفتگوی انسان بر طبق عادی است ولی چنانچه مراد حیوان باشد البته بطور اعجازآمیز 
خواهد بود. 

و ظاهر از اخراج از زمین محتمل است از علائم هنگام قيامت و برانگیختن مردم از قبرها باشد. 

و خلاصه مفاد ظاهر کلمات آیه آنستکه هنگام که جامعه بشر با شنیدن آیات و دیدن معجزات مکتب توحید در مقام انکار برمی یند 
و در آن باره تعقل و تفکر نمینمایند هنگامی فرا خواهد رسید که پرورد گار علائم و معجزاتی برای آنها ارائه دهد که مضطر شوند 
و ایمان آورده پپذیرند. انوار درخشان» ج ۰۱۲ ص: ۱۶۸ 

از ابو سعید خدری و ابن عمر روایت شده که این هنگامی است که مردم امر بمعروف و نهی از منکر را ترک نمایند مستحق عقوبت 
خواهند شد پرورد گار دابه‌ای را از زمین اخراج نموده و خواهد برانگیخت و از جمله علائم قیام ساعت و روز رستاخیز است که در 
میان کوه صفا و مروه ظاهر میشود و خبر میدهد هر که مومن باشد و بکافر به این که کافر است و در آن هنگام تکلیف از مردم 
برداشته شده و توبه نیز قبول نخواهد شد. 

و نیز محمد بن کمب قرطبی روایت نموده که سوال نمودم از علی امیر مومنان علیه الشلام از مفاد آیه (أرَجن 5ب فرمود بخدا 
سو گند برای او ذنب و دنباله نخواهد بود بلکه دارای محاسن است. 

تفسیر قمی از امام صادق علیه ال لام روایت نموده که رسول اکرم صلی اه علیه و آله عبور میکرد مشاهده نمود که علی بن آبی 
طالب علیه ال لام آرمیده و بخواب رفته است در حالی که ریگ بیابان را بر زیر سر خود نهاده او را با پای خود حرکت داد فرمود 
برخیز ای دابة الارض بعض اصحاب حضور داشته عرض نمود يا رسول الله ما نیز بعضی بعض دیگر را دابه الارض بنامیم رسول 
صلی اه علیه و آله فرمود نه بخدا سو گند نام مخصوص برای علی بن ابی طالب است که در آیه (و اذا وم لول عَهمْ) است و 
سپس فرمود یا علی هنگام که آخر زمان فرا رسد پرورد گار ترا اخراج و اظهار خواهد فرمود به بهترین صورت و رخسار و بهمراه تو 
نیز میسم باشد که دشمنان خود را می‌شناسی. 

و نیز از امام صادق علیه ال لام روایت شده که شخصی بعمار بن یاسر گفت يا ابا الیقظان یکی از آیات قرآنی است که قلب مرا 
متزلزل نموده و در مفاد آن شک دارم عمار گفت که بخدا س و گند نخواهم نشست و غذا نخواهم صرف کرد جز اينکه دابهٌ الارض 
را بتو ارائه دهم و عمار با آن شخص بنزد علی بن آبی طالب علیه التّرلام آمدند در حالی که علی بن آبی طالب علیه ال لام خرما 
میخورد فرمود به عمار یا ابا الیقظان پیش بیا و خرما بخور عمار نیز با علی خرما خورد این شخص سائل از عمار تعجب کرد که بمن 
س و گند یاد نموده که غذا نخورد جز اينکه دابهٌ الارض را بوی ارائه دهد انوار درخشان» ج ۰۱۲ ص: ۱۶۹ 

عمار در پاسخ بوی گفت که من او را بتو ارائه دادم چنانچه می‌فهمیدی. 

در تفسیر مجمع است که عیاشی همین واقعه را از ابی ذر رضی اه عنه نقل نموده است. 

در کتاب کافی از امام باقر علیه الرلام روایت نموده میفرمود که امیر ممنان علیه ار لام میفرمود پرورد گار بمن شش نعمت و علم 
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موهبت فرموده علم منایا و آجال و هم چنین علم بلایا و حوادث و وصیت‌ها و هم‌چنین علم فصل خطاب و من صاحب کرات در 
صحنه‌های نبرد هستم و نیز صاحب میسم هستم و من دابهٌ الارض هستم که با مردم تکلم و سخن خواهم گفت. 

در آیات کریمه کلامی نیست که مبنی بر تفسیر و شرح این آیه باشد و کلمه دابه‌ای که از زمین اخراج شود و با مردم سخن بگوید 
و گفتگو کند و چگونگی خروج و سخن او بلکه ظاهر سیاق آیه مبنی بر ابهام و اينکه کلام مرموزیست و روایات بسیاری از صحابه 
در باره آیه رسیده و نظر به این که از اهل بیت طهارت عليهم الشلام نیست از ذکر آنها خودداری ميشود. 

و یز سر ین کل مه فُوجاً من کب بآیانافَهُم بوزون: 

کلمه یوم منصوب و ظرف است و اذ کر در تقدیر گرفته شده و روی سخن با رسول گرامی صلی اللّه علیه و آله است و ظاهر از 
حشر بقرینه سیاق پس از موت در عالم برزخ است که بتدریج گروهی از امتها بدین طریق محشور میشوند بقرینه کلمه فوج نه همه 
اجتماعات بشری که اختصاص بعالم قيامت دارد بر این تقدیر مراد از تکذیب آیات اصول توحید است که شامل همه امتهای گذشته 
قبل از اسلام نیز می‌شده و هم چنین پس از تشریع دین اسلام آن افواج مورد عتاب در باره انکار دین اسلام قرار خواهند گرفت زیرا 
دیانتهای گذشته مورد نسخ قرار گرفته است. 

و ظاهر آیه بطور عموم است از جمله آنکه فوجی و افواجی از کفار و بیگانگان پیوسته پس از مرگ که در عالم برزخ وارد میشوند 
به پیشگاه کبریائی احضار انوار درخشان» ج ۰۱۲ ص: ۱۷۰ 

شده مورد عتاب قرار خواهند گرفت بر حسب آیه آینده (عمّی |ذا جاژٌقال ‏ ذمْبآیاتی). 

و بعض علماء امامیه باين آیه در باره صحت رجعت استناد نموده‌اند و مفاد آنستکه مراد از یوم که در آیه اشاره شده بعض افراد 
کفار محشور میشوند نه همه مردم بنابراین مفاد آیه صفت روز قیامت نیست که مجمع عمومی بشر از اولین و آخرین است. 

و باستناد اينکه از اهل بیت علیهم الشلام روایات بسیاری در باره قیام مهدی آل محمد علیهم الشلام رسیده که گروهی از دشمنان و 
معاندان در آن زمان زنده شده بدنیا بازخواهند گشت و از آنان انتقام گرفته شود و هم چنین گروه بسیاری از اولیاء و دانشجویان 
مکتب قر آن نیز باراده کبریائی زنده شده بدنیا بطور موقت بازخواهند گشت بمنظور اينکه نصرت و یاری دهند قاثم آل محمد را و 
بمقامی ارجمند نائل شوند هم‌چنانکه در زند گی از پرورد گار همین درخواست را مینمودند پرورد گار انجاز خواهد فرمود. 

و شکی نیست که امر رجعت اموات از اشرار و اخیار امر مقدور و امکان پذیر است پرورد گار نیز نظایر آنرا در باره امتهای گذشته 
اجرا فرموده است مانند قصه عزیز پیامبر که یکصد سال رحلت نموده و سپس بار دیگر زنده شده بدنیا باز گشته است هم چنین 
گروهی که با موسی کلیم (ع) در کوه طور و میقات بوده و با درخواست رن له جر مورد عقوبت قرار گرفته و سپس بدعاء 
موسی (ع) زنده شده‌اند. 

و بنابر قول علماء که مراد از یوم روز قیامت باشد مراد از کلمه فوج جماعتی از رسا و پیشوایان شرک و کفر و ضلالت خواهند بود 
و از نظر شدت عقوبت این چنین حشر اختصاصی خواهند داشت زیرا صدور عتاب از ساحت کبریائی سخت‌ترین عقوبت روحی و 
روانی است. انوار درخشان» ج ۰۱۲ ص: ۱۷۱ 

عّی |ذا جاژ قال آ کم بآیاتی و لم حیطوا بها علما ما ذا کشتم تفعلون: 

بیان موقف حساب و عتاب ساحت کبریائی است که در باره کفار و پیشوایان ضلالت شرف صدور می‌یابد که چگونه اصول توحید 
و ارکان دین اسلام را انکار نموده و در مقام مبارزه با آن برآمده‌اید در صورتی که قيام شما بر اساس جهالت و عناد و خودستائی 
بوده است با دلایل آشکار در مقام فهم و تصدیق آن بر نیامده‌اید در حالی دلائل آشکار آن اقطار جهان را فرا گرفته بوده است و 
همه شما بطور دسته جمعی در مقام تکذیب برآمده با دعوت آیات قرآنی بمبارزه برخاسته‌اید. 


أمّا ذا سم تشعا من 
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بلکه در زندگی خود مختاری گویا همت خود را در این گمارده بودید که فقط با دعوت دین اسلام و قرآن تکذیب و مبارزه 
نمائید و غرض از خلقت و زندگی خود را معارضه با دین اسلام و دعوت بحق پنداشته‌اید. 
و وق لول عَلیهم بما لوا فَُم لا یلطفون: 
آنگاه از پیشگاه کبریائی حکم محکومیت ذاتی آنان شرف صدور مییابد بر طبق آنچه در دنیا سیر وجودی نموده و در مقام تکذیب 
و مبارزه با دعوت بحق برآمده‌اند و از سعادت خود را بطور حتم بی‌بهره نموده‌اند و از نظر نفوذ حکم صادر از ساحت کبریائی 
هرگز نمیتوانند در باره صدور حکم نطق نموده و یا در مقام اعتراض ب رآیند. 
موز نا جع الیل ییسکنوا فیه و هار میصرا 
آیه مبنی بر احتجاج با بت‌پرستان است در باره اثبات قدرت پرورد گار نسبت باعاده و برانگیختن بشر در روز قیامت به اين که 
پرورد گار تیره گی و ظلمت شب را قرار داد که بشر بتواند در کناری آرمیده از خستگی و حرکات و تکاپو که در روز باو عارض 
شده بياساید و فراغت یابد و هم چنین روز را روشن و نورانی قرار داده که انوار درخشان» ج ۱۲ ص: ۱۷۲ 
در پرتو تابش نور خورشید بحرکت و تکاپو درآید و بتواند نیازهای زندگی و معیشت خود را تأمین کند. 
فی ذلک لآیات لقم بو 
تیره گی و طلمت شب که وسبله آرامش بشر گردد هم چنین روشتانی روز وسیله حرکت و تکاپو آماده گردد و شاهد بر توححید و 
نظام یکنواخت است که در سرتاسر جهان از کرات آسمان و زمین فرمانروا است و هم وابسته بیکدیگرند. 
هم چنین بشر در مورد جهل که ظلمت روان او را فرا گرفته در مقام تکذیب برنياید و آنچه از علائم و نشانه‌های توحید که سبب 
بصیرت و بینائی قلب و روان می‌شود بان در مقام تصدیق و انقیاد بر آید. 
و علخ فی الضُور فرع تن فی السّماوات و من فی اأض لل من شاء له و کل وه اخرین: 
عامل جمله اذ کر در تقدیر گرفته شده و خطاب برسول صلی الله علیه و آله و بیان نشثه و عالم قيامت است که اسرافیل بار دیگر در 
صور میدمد و همه ساکنان عالم قدس و اهل زمین بفزع و تضرع درمیآیند جز آنان که پرورد گار بخواهد که هرگز بفزع و تضرع در 
نیایند مانند رسولان و همه مردم بدون استثناء برای بررسی باعمال و سیرت آنان به پیشگاه پرورد گار احضار خواهند شد در حالیکه 
شعار آنان مذلت و خواری خواهد بود و مفاد جمله من شاء له مینی بر استثناء از فزع رسولان و قدسیان است و جمله و کل أََه 
داخرینْ مفاد آن عام است که رسولاعن نیز مانند سایر افراد بشر برانگیخته میشوند ولی برای رسید گی به پیشگاه کبریائی احضار 
نمیشوند جز برای اداء شهادت و تعریف در باره پیروان مکتب خود. 
و ری الجبال نها جامِدَةٌ و هی مر مر لسحاب: 
آیه خطاب برسول گرامی صلی اللّه علیه و آله است که کوهها را خواهی ساکن پنداشت در حالی که کوهها مانند ابرهای باردار و 
سنگین در حرکت هستند و بسوی مقصد سوق داده میشوند انوار درخشان» ج ۱۲ ص: ۱۷۳ 
نع ال ای أنقنَ کل شینم: 
مفعول مطلق برای فعل مقدر است که این نظام خلقت در جهان بمنظور سیر و حرکتی است که در ذرات و اجزاء ریز و کلان جهان 
فرمانروا است که همه اجزاء آنرا بکمال برساند و حرکت مجموع کرات نیز بپایان رسیده آنگاه نظام جهان گسیخته شده عالم 
دیگری کامل و کاملتر یا نظامی کاملتر گسترده خواهد شد. 
بیان نتیجه برانگیختن بشر است که به سیرت آنان در پیشگاه پرورد گار بررسی شود و بر حسب حکم صادر هر یک را بجزاء اعمال 


نیک و بد آنان برسانند و نظر به این که آیه مبنی بر اتقان صنع و تکمیل نظام خلقت است استفاده می‌شود که حرکت و سیر در 
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کوههای کلان جهان فرمانروا است بمنظور ارائه حقیقت مرموزی که اتقان صنع است و آن حرکت حقیقی و وجودی است که در 
همه ذرات تأثیر مینماید و بسوی کمال متناسب هر یک را سوق میدهد و غرض اصیل از حرکات و سیر وجودی همانا سلسله بشر 
است و اتقان صنع بآنستکه نتیجه مطلوب حاصل شود بدیهی است غرض اصلی از جهان حرکت و سیر موجودات جهان در همه 
شون وجودی آنان همانا سیر و سل وک روحی و جوارحی و عملی افراد بشر است که بسوی زندگی کامل ابدی سعادت و یا شقاوت 
در سیر و حرکت میباشد من جاء باحسة له یر منها: 
از ارتکاب عمل اختیاری و سیر تعبیر شده از نظر اينکه حرکت جوهری و سیر وجودی است و آنچه در کمون نهفته داشته آنرا 
بصورت فعلیت درمی آورد بدیهی است هر مقدمه‌ای حرکت بسوی غرضی است که نقص خود را رفع و ترمیم کند لا محاله شریفتر 
بوده و اجر و پاداش از هر لحاظ عالی‌تر از عمل اختیاری است زیرا هدف و مقصدی است که بدان سو رهسپار می‌باشد. 
و نیز از نظر اينکه اجر و پاداش سیرت و کمون عمل صالح است ظهور و بروز انوار درخشان» ج ۰۱۲ ص: ۱۷۴ 
و ثبات و استقرار آن از هر لحاظ آشکارتر است بدین نظر قابل تزاید و تضاعف و ثبات و مورد فضل پرورد گار قرار میگیرد هم 
چنین عمل توآم با کلفت و مشقت است ولی اجر و پاداش توأم با نبات و استقرار و آرامش خاطر است و عمل نیز اختصاص باین 
جهان دارد. 
و هم‌چنانکه اجر و پاداش اختصاص بعالم آخرت و قيامت دارد و عمل نیز بر اساس حرکت وجودی و قابل تبدل و حبط است ولی 
اجر و پاداش نیل بسعادت دائمی است بالاخره عمل هسته‌ای است اجر و پاداش 91 بمنزله میوه‌های شاداب همیشگی و دائمی است 
زیرا عمل خیر و صالح موجود بوجود ابتدائی و دنیوی و از مقوله حرکت است ولی اجر و پاداش موجود بوجود اخروی است مانند 
بهشت که موجود اخروی و دائم است. 
و هم من فزع یذ آمنون: 
ملازمت باعمال صالحه سیرت آن توجه قلب به پرورد گار و تقرب و استقامت در اداء وظایف است نا گزیر برای همیشه از تزلزل و 
اضطراب خاطر و فزع ايمن خواهد بود. 
وم جاء بالَیه فکّث وَجوهَهُم فی الا 
بهمین قیاس ارتکاب گناهان اعراض از وظیفه عبودیت و سیر و سلوک در قطب بعد و مخالفت و غضب پروردگار خواهد بود و 
سیرت آن تیرگی و ظلمت روح و ظهور غضب و آتش حسرت است که اعماق انسانی را فرا خواهد گرفت. 
هل تجرون ّا ما کتتم تغملون: 
استفهام تقریر است که سیرت هر عمل ارادی و حرکت جوهری نیل و رسیدن بهمان مقصد است که منتها سیر و کمال آنست که بر 
حسب اقتضاء نشثه بدان صورت در آمده و بعبارت دیگر سیر و سلوک در قطب مخالفت پرورد گار مستلزم بعد و حرمان از رحمت و 
بالاخره سب تیره گی و تاریکی قلب و قساوت روح می‌شود و سیرت انوار درخشان» ج ۱۲ ص: ۱۷۵ 
آن شقاوت و قطع رابط ارادی از ساحت پرورد گار خواهد بود و در عالم قیامت نیز بصورت آتش حسرت روانی و سوز گذار 
د رآمده که از عناد درون سر چشمه گرفته اعضاء و جوارح را فرا خواهد گرفت. 
نما یوت آن آعبد رب مذم لو ای حژمها: 
آیه بیان رسول گرامی است در باره آنچه به آن مأموریت دارد از جمله آنکه آفرید گار جهان یکتا و بی‌همتا را ستایش و پرستش 
نماید و از جمله شعار عظمت و ربوبیت او کعبه مشرفه و شهر مکه و آن سرزمین است که بشعاع چند فرسخ از هر جانب حرم امن 
الهی معرفی شده و شعار توحید و کانون خداپرستی اعلام شده و هم چنین شهر مکه و آن سرزمین را بخود ساحت کبریائی نسبت 


داده است و این شرافت اختصاص بآن سرزمین است. 
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انوار درخشان. ۱۲ ص: ۲ مرکز تمقیهات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۰)۵۲۱۵6۲۱۱۷۵۲۱۰6۵۲۲ صفحه ۸۶ از ۲۳۷ 


وله کل شین,: 

جمله حال است لاحم حرف اختصاص از نظر خلقت و آفرینش است که همه موجودات جهان را او آفریده و بوی اختصاص دارد و 
رابطه‌ای ثابت‌تر و محکمتر از رابطه آفرینش نخواهد بود و از جمله سرزمین مکه است که بشرافتی اختصاص يافته است. 

و بو أنْ کون مّ المشلمیت: 

از جمله سخنان رسول صلی الله علیه و آله است که پرورد گار مرا امر فرموده که از جمله گروهی باشم که در مقام تسلیم و رضا 
برآیم و آنچه در باره‌ام اراده فرماید و مقدر نماید سر تسلیم فرود آورم و بوظایف عبودیت و سپاس از نعمتها قیام نمایم و هم چنین 
وظیفه رسالت که بعهده‌ام نهاده با تمام نیرو انجام دهم. 

و آن نوا لآ فمن اهتدی نما بَهْتدی لَفسه: 

وظیفه دیگر آنستکه آیات قرآنی را که بتدریج از ساحت کبریائی بر من نازل میشود آنها را برای عموم مردم قرائت نمایم و نیز 
مکتب و دانشگاه عالی توحید انوار درخشان» ج۱۲» ص: ۱۷۶ 

را بنا گذارم و برنامه اعتقادی و عملی آنرا دسترس دانشجویان گذارم و عموم جهانیان را به پیروی از آن دعوت نمایم. 

و نیز بجامعه بشر تذکر دهم که هر که دعوت مرا بپذیرد و از برنامه مکتب قرآن پیروی نماید و بسپاس نعمتهای پرورد گار قیام کند 
هدایت یافته و راه سعادت پیموده است و بزند گی و سعادت همیشگی نائل خواهد شد. 

و من صل قَفل نما آنا ین المنذرین: 

و هر که در مقام انکار آیات قرآنی برآید و با دعوت و رسالت من مبارزه نماید ضلالت و گمرهی گریبانگیر او شده در نتیجه 
شقاوت ذاتی و روانی او را فرا گرفته و با وجود او آميخته خواهد شد و بمنظور تهدید مردم فرومایه اعلام بنما که وظیفه رسالت من 
دعوت به پیروی از برنامه اعتقادی و عملی مکتب قر آن است. 

و از نظر اتمام حجت وظیفه دیگرم انذار و تهدید در باره گروهی است که در مقام انکار برآیند زیرا وظیفه رسالت فقط رهبری و 
اعلام برنامه است بدون اينکه در برابر مخالفت مردم مسئولیت داشته باشم. 

و قل الْحَمد لله: 

خطاب برسول گرامی (ص) است در اثر موهبت نعمت رسالت حمد و ستایش پرورد گار را بجای آور و نیز بمردم متمرد اعلام بنما. 
سیریکم آیاته فتغرفونها: 

آیات و نشانه‌های غضب پرورد گار بشما ارائه خواهد شد. 

و محتمل است مراد همان آیات و علائم باشد که در آیات گذشته بآنها بطور اجمال و ابهام اشاره شده است و پس از اجراء شناخته 
و 

و ما ریک بغافل ما تما ن: 

بیان صفت سلبی و احاطه شهودی پروردگار است براز دلها و اندیشه‌ها و عقاید و حرکات جوارحی و رفتار مردم احاطه شهودی 
دارد نه بطور حصولی انوار درخشان» ج ۰۱۲ ص: ۱۷۷ 

و انفعال بلکه بطور حضوری و ظهوری از علم و احاطه ربوبی است بر این اساس بیگانگان را بجزاء شرک و کفر آنان میرساند. 

هم چنین پرورد گار شایسته حمد و ستایش است از نظر اينکه رسول گرامی صلی الله علیه و آله را اعزام فرموده که جامعه بشر را 
باصول توحید و معارف الهی و احکام عملی آشنا سازد و بآنچه خیر و سعادت در دنیا و آخرت بشر باشد هدایت و رهبری نماید و 
آنان که دعوت رسول گرامی را پذیرفته و از برنامه مکتب قرآن پیروی نموده به سعادت نائل آمده و آنان که بمبارزه با دعوت او 


برخاسته در اثر رذیله خودستائی پرورد گار نیز نیروی ادراک و شعور را از آنان سلب نموده و بی‌بهره از هر گونه فضیلت و رحمت 


۳۴۲686۱۱۲60 ۱۷۱ ۱ ۷ 


۲۳۵۳۷ :0۷ ۳۲86060 
انوار درخشان. ۱۲ ص: ۲ مرکز تمقیهات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۰)۵۲۱۵6۲۱۱۷۵/۱۰۵۵۲۲ صفهه ۸۷ از ۲۳۷ 
شده‌اند. 
در تفسیر قمی از ابن ابی عمیر از حماد از امام صادق علیه ار لام روایت نموده امام فرمود مردم چه میگویند در باره آیه وم تخر 
کل له توت و تاک یاک تزاری عرص شووش گر فا مراد رز قانی ات ام ارم سین ات هراق اد 
رجعت است زیرا در روز قیامت فقط فوجی و گروهی محشور نمی‌شوند بلکه همه افراد بشر از اولین و آخرین بدون استثناء محشور 
خواهند شد در تفسیر قمی در آیه ضنخ له الذی تفن کل شیء فرمود صنع و فعل و آیات کبریائی هر موجود و پدیده‌ای را بطور 
اتقان و طبق حکمت آفریده است. 
مفسر گوید: نظر به این که تشریع دین اسلام و اعزام رسول گرامی صلی اللّه علیه و آله بسوی جامعه و جهان بشریت و هم چنین 
بنا گذاری مکتب عالی قرآن نتیجه و محصول نظام خلقت است ظهور اتقان و حسن تدبیر و کمال صنع در آن بیشتر بظهور میرسد با 
اینکه در همه شئون صحنه هستی حسن تدبیر و اتقان صنع آشکار است. 
در تفسیر قمی در باره آیه (َنْ جاء باکت نله یز ملها و هم من فرع َوْمَتَذ آمنون و مَنْ جاء بای فکبث و جَوهُهُم فی التّار) 
فرمود مراد از حسته بخدا س و گند ولایت امیر مومنان است و سیثه بخدا س و گند اعداء او هستند. انوار درخشان» ج۱۲» ص: ۱۷۸ 
مفسر گوید: حسنه که سبب حسن سیرت عقیده و عمل میشود اعتقاد بولایت و وصایت علی علیه الشلام است که فصل اخبر ایمان و 
کمال و تمامیت دین اسلام معرفی شده است و در اثر این رابطه و حسن سیرت و کمال ایمان اعمال صالحه اهل ایمان مورد قبول و 
دارای حسن ذاتی و روح خواهد بود و چه بسیار سب تبدل و انقلاب گناهان گردد. 
هم‌چنانکه بغض و عداوت بمقام وصایت سبب انعزال و تزلزل ایمان و رد اعمال و حبط آنها خواهد بود. 
و اللصمك لله رت العالمیخ: 


انوار درخشان» ۰۱۲ ص! ۱۷۹ 


[سوره قصص] .... ص : ۱۷۹ 

اشاره 

(آیات) بشم ال لخن ن الرحیم 

[سوره القصص (۲۸): آیات | تا ۱۴] .... ص : ۱۷۹ 


بشم هرمن الرحیم 

طسم (۱ تلک آیاثالکتاب امین (0) تلو یک من نا فوسی و فرع باق وم ون (۳) عون علا فی الزض و جل 
آهلها شیم _ِ بخ بناعشع و ستخی نساغ کانمن امین (۴) 

و رید آن : تمس علی این اتتضیفوافیالأزض و تلهم ی و تجعلهماوارین (۵) و مکن هم فی الزض و ترقفعَت و هام 
و جودشسا مهم ما او ون( و آزعناالی وی نمی نذا عفت غله اه فی الم ولا تخافی ولا تغزنی ‏ 
رَادوه الک وتا 24 مّ الموسلین (۷) ملق آل فزعون لیکو لَهم درا و عنام فزعون و ماما ور جُودُما کاُوا حاطیین (۸) 
و فا اقوأث فرعون رین لی و لک لا وه عسی آن یْعن و تخد ولد و شغ لا شون (4) 

و آضبح موادم فوسی فارغا ان کادث یی به و لا آن و عی ها کر ین یبن (0۰ دنل نی قلب ودب 


و و 


جلب و هع لا شون (۱۱ و را علیه العراضع من قتیل ققالث رل لک علی ی یب ‌ وه لک و مغ له ناصد ون (۱7) 


۳۴۲686 ۱۱۲60 ۱۷ ۱ ۱ ۷ 
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انوار درخشان. ۱۲ ص: ۲ مرکز تمقیهات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۰)۵۲۱۵6۲۱۱۷۵/۱۰۵۵۲۲ ۱۷۷۷۷۷ صفهه ۸۸ از ۲۳۷ 
فرکَذُناة الی مه کی تفه عتنها و لا- خرن و لغلم آن وغد الله حق و لکد أَکَترَهُم لا یعون (۱۳) و لها بل أَشَدّه و اشتوی انا 


کم و علما و کذلک ری المخسیین (۱۴) 

انوار درخشان» ج۱۲ ص: ۱۸۱ 

(شرح) طسم یلک آیاث الکتاب اب 

طسم از حروف مقطعه و مبنی بر رمزی است با مخاطب که هر گز حل نشده و نخواهد شد. 

تلک یات الکتاب: 

تلک اسم اشاره ببعید است از نظر اينکه آیات قرآنی از ساحت کبریائی شرف صدور يافته و بر رسول اکرم صلی الله علیه و آله 
نازل شده و بغیر قیاس بالاتر و ارجدارتر از افق افکار بشری و مبنی بر اعجاز است. 

الکتاب بمعنای آیات و فرامين الهی است که در این سوره نازل ميشود. 

الْمْیین: معارف الهی و احکام حلال و حرام را بیان مینماید و در باره اثبات اینکه کلام خالق است همه آیات آن توأم و اعجاز آمیز 
است و خلاضه‌ای از اضار گذشتکان و آنند کان استه: 

لوا علیکک من نبا موسی و فزعن بالق: 

مبنی بر اخبار پاره‌ای از وقایع و سر گذشت رسالت موسی کلیم علیه الشلام و فرعون پادشاه قبط است که نزول آیات بر اساس حق و 
حقیقت و بیان واقع است و نیز از طریق وحی صحیح نازل شده و جبرئیل امین علیه الترلام آیات را از ساحت کبریائی یافته و اخذ 
نموده و برسول گرامی صلی الله علیه و آله بطور موهبت وجودی القاء نموده است. انوار درخشان» ج۱۲ ص: ۱۸۲ 

بدون اينکه در باره نزول و قرائت آیات و يا تلقی رسول خطا و با اشتباهی رخ داده باشد از نظر اینکه وحی موهبت وجودی و اقصی 
مرتبه شهود و وجدان است که هرگر در آن شابه تزلزل و یا فراموشی نخواهد بود. 

از این بیان استفاده شد که وحی شعور مرموز نیست بلکه بالاءتر از آنست و میتوان آنرا این چنین تعریف نمود موهبت وجودی و 
شهودی است که از تعلیمات ربوبی باو القاء شده و حد وجودی دیگری است که هرگز قابل زوال و تزلزل و یا فراموشی نخواهد 
بود. 

لقزّم ون 

منظور تعلیم معارف الهی بدانشجویان مکتب عالی قرآنست که بفهمند و در معانی آنها تفکر نموده و سبب تسلیت خاطر و تریب 
آنان. گردد. 

خلاصه س رگذشت موسی کلیم علیه السلام آن بود که فرعون پادشاه قبط بر مردم سرزمین مصر حکومت و فرمانروائی داشته و بر 
آنان سخت گیری مینمود و در آن سرزمین دو طایفه قبط و دیگر سبط بنی اسرائیل فرزندان یعقوب اسرائیل علیه التّر لام زندگی 
مینمودند و از زمان فرمانروائی بوسف صدیق علیه الترلام در آن سرزمین که پدر خود یعقوب علیه ال لام و برادران خود را بشهر 
مصر دعوت نمود و آنان را در آن شهر سکونت داد. 

بدینمنوال فرزندان آنان نیز در آن شهر و سرزمین سکونت نموده و فرعون که از نژاد بومی و قبط بود بر بنی اسرائیل سخت گیری 
میکرد و همه اعمال شاقه قبطیان را بعهده بنی اسرائیل نهاده بود و نظر به این که از افواه مردم شنیده بود که زوال سلطنت و 
فرمانروائی فرعون بدست شخصی از بنی اسرائیل خواهد بود برای جل وگیری از این خطر سالها دستور داده بود که هر فرزند پسری 
که از بنی اسرائیل بدنیا بیاید او را بیدرنگ بکشند و دختران از بنی اسرائیل را بقبطیان داده بمنظور خدمت گذاری پرورد گار بر 
حسب نظام اتم هنگامی که دستور فرعون در باره نوزاد گان انوار درخشان» ج 0۱۲ ص: ۱۸۳ 


لین اسراثیا انجراه می‌شد و جاسوسان مراقب بودند و هر توزاد پسری از شی اسرائیل بقتل عی‌رساندند. 
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انوار درخشان. ۱۲ ص: ۲ مرکز تحهیقات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۰)۵۱۱۵6۲۲۱3۷۵/۱۰/۵۲۲ صفحه ۸٩‏ از ۲۳۱۷ 
موسی بدنیا آمد ولی بطور اتفاق مورد محبت جاسوسان قبطیه قرار گرفته از قتل او صرف نظر شد و مادرش بر حسب وحی 
پرورد گار موسی را در تخته پاره‌ای نهاده بدریای نیل نهاد خدمتگذاران دربار فرعون تخته پاره را از دریا گرفته بنزد فرعون و 
همسرش آسیه بردند پرورد گار محبت موسی نوزاد را در قلب هر دو آنها افکند و او را بفرزندی برگزیدند و برای ارضاع و دایگی 
او نوزاد را بمادرش سپردند و پیوسته موسی دوره کودکی و جوانی در دربار فرعون و تحت نظر و کنار آنان تربیت یافته رشد نمود 
و در اوان جوانی در اثر استنصار فردی از بنی اسرائیل و بکمکک و پشتیبانی از او فردی از قبط را با دست خود دفع نمود بقتل رسانید. 
این جریان در مصر شهرت یافت موسی نیز بر حسب شور بعض دوستان تصمیم گرفت که مصر را ترکك گوید و بسوی شهر مدین 
رهسپار گردید و بخدمت شعیب پیامبر علیه الشلام رسید و با دختر او ازدواج نمود و به شبانی احشام و اغنام او پرداخت و پس از ده 

سال تصمیم گرفت که بوطن خود باز گردد. 
پرورد گار نیز بمنظور تعلیم و هدایت بشر در آن عصر تیره و تاریکک موسی کلیم را برسالت بسوی فرعون پادشاه و قبطیان ساکنان 


سرزمین مصر اعزام فرمود که آن مردم را بخداپرستی دعوت نماید و بدعوی فرعون پادشاه که مردم را پپرستش خود دعوت میکرد 


م2 


و بدعوی ( کم أغلی) وی اقطار آن سرزمین را فرا گرفته بود گوش فرا نداده و دعوت موسی و هرون علیهما الّلام را بتوحید 
و خداپرستی بپذیرند. 

و از جمله موادی که موسی دستور داد که فرعون از دعوی خودستائی منصرف گردد و دعوت بتوحید خداپرستی را بپذیرد و دیگر 
آن بود که فرعون بنی اسرائیل را از اسارت رها نماید فرعون بهیچیک از مواد درخواست موسی علیه السّرلام گوش فرا نداده با این 
که موسی علیه السّلام برای اثبات دعوی خود معجزات بسیاری از قبیل عصا انوار درخشان. ج ۰۱۲ ص: ۱۸۴ 

و کاست درخشان و آیات نه گانه دیگر که بآنها اشاره نموده‌ایم ارائه داده معذلک فرعون و قبطیان بمبارزه با موسی علیه السّر لام 
برآمده و سر انجام بر حسب دستور پرورد گار موسی کلیم علیه الشلام بنی اسرائیل را شبانه از مصر بیرون برد و از طریق دریای نیل 
گذرانید چون فرعون نیز در تعقیب بنی اسرائیل برآمد که آنها را بمصر با زگرداند و از فرار آنان جلو گیری نماید هنگامی فرعون با 
درباریان و همرهان خود بدریای نیل رسیدند که موسی علیه الشلام بنی اسرائیل را از دریا میگذرانید و از دوازده راهی که در دریا 
باز کرده بود عبور میداد. 

نا گهان فرعون و همرهان وی بساحل دریا رسیدند از نظر نخوت و خودستائی در تعقیب بنی اسرائیل وارد دریای نیل شده و همرهان 
وی نیز وارد راهها که آماده شده بود و بنی اسرائیل از آنها عبور نموده شدند ناگهان آب بر حسب جریان طبع راهها را فرا گرفته 
فرعون و همرهان او در اعماق دریای خروشان بهلاکت افتادند این خلاصه‌ای از جریان رسالت موسی علیه ال لام و مبارزه فرعون 
پادشاه قبط و همه قوم او و ساکنان سرزمین مصر بود که بهلاکت فرعون و همرهان وی پایان یافت و بدینوسیله موسی علیه الّلام از 
مبارزه فرعون رهائی یافت و سرزمین پهناور مصر در دسترس بنی اسرائیل در آمد. 

اد عون علافی الض و جعل آغلها نیع تیف طاة ِلُم 

بیان آنستکه فرعون در اثر پادشاهی و فرمانرواتی خود مردم آن سرزمین را پپرستش خود دعوت و الزام مینمود و کسی نمی‌توانست 
با او مبارزه نماید و دعوی نا ص اأغلی در آن اقطار طنین انداز بود و همه ساکنان آن سرزمین مجبور بودند که دعوی او را 
پذیرفته با اینکه فرعون شخصا خود بت پرستش میکرد ولی نسبت باهالی و ساکنان آن سرزمین دعوی الوهیت و پرستش مینمود و 
خود را شایسته و مستحق پرستش معرفی میکرد. 

بدینجهت ساکنان آن سرزمین متفرق و پراکنده نمود که وحدت مرام و مقصد نداشته باشند از جمله بر بنی اسرائیل بسیار 
سخت گیری می کرد و آنان را زبون انوار درخشان» ج ۰۱۲ ص: ۱۸۵ 


و خوار در انظار معرفی نموده بود بطوریکه سالهای چندی که دستور داده بود که نوزادان پسر از بنی اسرائیل را بیدرنگ بقتل 
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برسانند کسی در مقام اعتراض برنمیآًمد و این حکم ستمگرانه بموقع اجراء گذارده ميشد. 

خلاصه نظر به این که فرعون پادشاه قبط در اثر نخوت و خود خواهی و نیز برای ادامه فرمانروائی خود سرزمین کشور مصر بسلطنت 
خود ادامه دهد و مزاحمی نداشته باشد میان ساکنان آن سرزمین که از دو نژاد بودند یکی اکثریت بومی نژاد قبط و دیگر نژاد سبط 
یعنی بنی اسرائیل که در شهر مصر سکونت گزیده بودند اختلاف افکنده بنی اسرائیل را منکوب و ذلیل نموده بطوریکه سالها برای 
بدست آوردن موسی فرزند عمران که شنیده بود از بنی اسرائیل جوانی خواهد آمد که سلطنت و فرمانرواتی فرعون را پایان بخشد 
برای قتل او سالها دستور داده بود که نوزادان پسر از بنی اسرائیل را بیدرنگ بقتل برسانند. 

و گفته شده قریب هفتاد هزار کودک نوزاد از بنی اسرائیل بقتل رسیده‌اند بمنظور جلوگیری از آن کودک از بنی اسرائیل که سبب 
انقراض سلطنت فرعون خواهد شد پرورد گار نیز بمنظور اينکه موسی علیه الّرلام را بوجود آورد و سبب انقراض سلطنت فرعون 
گردد پس از تولد او را از خطر قتل ایمن فرموده و بمادرش دستور داد که کودکک نوزاد خود را در تخته پاره‌ای گذارد و به دریای 
نیل بیفکند بدین وسیله پرورد گار بر موسی علیه التر لام و بر بنی اسرائیل منت نهاد و همه احوال و شئون و حوادث زندگی موسی 
علیه اللام بطور خارق عادت و بر اساس منت بی‌مانند بوده است و ترآ تم علی لین اضیُوا فی ال ٍض: 

در حالی که فرعون تصمیم داشت که همه نوزادان از بنی اسرائیل را بقتل برساند و دستور او اجراء می‌شد بمنظور اينکه آن کودکث 
موعود چنانچه بدنیا آمده بیدرنگ بقتل برسد در صورتی که پرورد گار نیز از نظر نظام اتم بر موسی علیه الّلام و بنی اسرائیل منت 
همیشگی نهاد و موسی نوزاد را از خطر قتل ایمن فرمود و او را در دربار فرعون تربیت نموده دوره کودکی و جوانی را در کنار 
فرعون دشمن انوار درخشان» ج ۱۲ ص: ۱۸۶ 

فری از شش بوخ هه انتهایی آتاس متفه اسر 

پس از اينکه موسی علیه الّرلام بطور اعجا زآمیز متولد شده و بالاخره در حفظ و حراست و تربیت و کنار فرعون دشمن دیرین 
تربیت یافته و بحد رشد و جوانی رسیده آنگاه موسی علیه السلام در اثر قتل یک نفر قبطی که از درباریان فرعون بوده مجبور گشت 
که مصر را ترکك گوید موسی بسوی شهر مدین شتافت و بخدمت شعیب پیامبر علیه التّدلام رسید و با دختر او ازدواج نموده و 
بشبانی گوسفندان او را عهده‌دار شد و قریب ده سال بدین منوال از عمر او گذشت. 

سپس با اهل و خانواده خود بسوی وطن خود باز گشت آنگاه ساحت کبریائی او را بکوه طور دعوت نموده و با او سخن گفت و او 
را بسخن در آورد و پس از اعلام بوی موسی و هرون برادر او را برسالت و امامت بسوی فرعون پادشاه قبط و سرزمین مصر اعزام 
فرمود و عصا و دست درخشان و معجزات دیگری نیز در اختار او نهاد و هر دو را بسوی فرعون و قبطیان اعزام فرمود. 

پس از سالهای متمادی که هر دو بدعوت فرعون و قبطیان اشتغال داشتند و مکرر معجزاتی برای اثبات دعوی رسالت خود ارائه 
میدادند و موسی عصای چوبین خود را باذن پرورد گار بزمین میفکند بصورت و سیرت اژدهای مهیب درمیاآید و در صحنه نمایش 
که جاد و گران مبارزه با موسی علیه ال لام تشکیل دادند ادها همه ابزار جادوی جادو گران را بیکباره بکام خود فرو برد بدین نظر 
ساحران همه سر تسلیم فرود آورده بسجده در آمدند و ایمان آوردند. 

و تجْعلهُم الوارئین: 

موسی کلیم علیه الترلام برحسب دستور پرورد گار شبانه بنی اسرائیل را از مصر بهمراه خود بیرون برد که از اسارت قبطیان برهاند 
فرعون از ماجرا آگاه گشته خود و درباریان و لشکر انبوه خود در تعقیب بنی اسرائیل برآمد و بسوی ساحل دریای نیل شتافت که از 
آنان جل وگیری نموده و بمصر با زگرداند هنگامی بساحل انوار درخشان» ج ۰۱۲ ص: ۱۸۷ 


دریا رسید که بنی اسرائیل از دوازده راه که موسی با عصای خود در دریا گشوده بود و دوازده طایفه بنی اسرائیل را از دوازده جاده 
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عبور میداد. 
نا گهان فرعون و همراهان وی بساحل دریای نیل رسیدند از مشاهده جریان که بنی اسرائیل از جاده که در اعماق دریا گشوده شده 
عبور مینمایند فرعون و همراهان او فریفته شده از نظر نخوت فرعون بطور تهور مرکب خود را از جاده که در اعماق دریا دیده 
می‌شد راند و وارد دریا شد و همرهان وی نیز بدین منوال متهورانه بدنبال مر کب فرعون وارد جاده‌ها در اعماق دریا شدند. 
در آن هنگام که بنی اسرائیل از راههای دریا بسمت ساحل شرقی از دریا خارج شدند و همان هنگام فرعون نیز و همرهان انبوه او 
در جاده‌ها راه می‌پیمودند و بناحیه شرقی دریا در تعقیب بنی اسرائیل می‌شتافتند ناگهان امواج خروشان دریا جاده‌ها را فرا گرفت 
فرعون و همرهان وی در اعماق دریا بجا مانده و همه غرق شده بهلاکت رسیدند در نتیجه اينکه کشور پهناور مصر و عمارات و 
ساختمانها که سالهای متمادی ساخته شده و بنا نهاده شده و ثروت کلان و تجملات بیکران دربار فرعون و درباریان متکبر وی همه 
یک سره بدون هیچگونه مزاحمتی در اختیار موسی کلیم علیه الشلام و بنی اسراثیل در آمد. 
و بر حسب آیه (قَخْرَجاهُم من جاِ و غیون و کلوز) و مقام کریم. 
آیه بیان نتیجه خروج فرعون و لشکریان وی از مصر است که سحرگاه در تعقیب بنی اسرائیل بر آمد که آنها را بازدارد و از فرار 
جل و گیری نماید همین سبب شد که ساختمانهای عالی و بساتین و اراضی کشاورزی سرزمین پهناور مصر را از دست بدهند و گنجها 
و ذخیره‌ها ثروتهای کلان که ندیمان و درباریان فرعون و لشکر وی در اختیار داشتند بدینوسیله همه را یکباره بدون مبارزه دشمن 
از دست داده و سرزمین کشور مصر و همچنین ذخایر طبیعی و ثروت آنرا به بنی اسرائیل وا گذاردند و بدین نظر نیز آیه خروج 
فرعون و درباریان و همراهان او و تخلیه کشور مصر را بساحت پرورد گار نسبت داده است. انوار درخشان؛ ج ۱۲ ص: ۱۸۸ 
از امام سجاد علیه السّلام روایت شده که فرمود بخدا س وگند که محمد را برسالت و خاتمیت اعزام فرمود و بسمت بشیر و نذیر 
معرفی نموده نیکان ما اهل بیت رسول بمنزله موسی کلیم علیه التر لام و شیعیان اویند و همچنین دشمنان ما اهل بیت طهارت بمنزله 
فرعون پادشاه قبط و درباریان و پیروان فرعون هستند. 
در کتاب مجالس است که امام سجاد علیه الشلام فرمود اين آیه در باره اهل بیت رسول وارد شده است. 
در تفسیر قمی است که بر حسب آیه. پرورد گار به رسول گرامی (ص) خبر داد از قتل و ستمها که بر اهل بیت او از دشمنان وارد 
میشود و وسیله تسلیت خاطر آنان گردد و سپس او را بشارت داد که اهل بیت رسول را فضیلت خواهد داد و آنان را خلفاء در زمین 
قرار خواهد داد و سپس آنان را پس از مرگ بدنیا با ز گرداند که در مقام انتقام از دشمنان خود برآیند. 
نزد بعض علماء اهل سنت بحث است و گفته شده فرعون که موسی کلیم علیه الّلام بسوی او اعزام شد و در اثر مبارزه دامنه‌دار او 
با موسی علیه اللام سر انجام در دریای نیل غرق و بهلااکت رسید فرعون دیگری غیر از فرعون پادشاه که آسیه ملکه همسر او است 
و موسی نوزاد را از دریا با تخته پاره‌ای گرفته و هر دو او را بسمت فرزندی برگزیدند. 
آیات کریمه و روایات اهل بیت علیهم الّرلام بصراحت باين قسمت توجه ننموده زیرا قرآن کتاب تاریخ نیست که خصوص جهات 
آنرا رعایت نماید بلکه برنامه معارف الهی و تعلیم و تربیت اعتقادی و اخلاقی و عملی است. 
از ضحاک نقل شده که فرعون چهار صد سال زندگی او بطول انجامید و در اواخر زند گیش بسیار بد چهره شده بود و او اول کسی 
است که موهای ریش خود را خضاب مینمود و همچنان موسی کلیم علیه الّرلام یکصد و بیست سال زندگی نمود. انوار درخشان؛ 
ج۱۲ ص: ۱۸۹ 
و مک له فی الض و ری فرعَون و مامات و جُودما یلع ما کاوا یدرون 
و غرض دیگر اینکه بفرعون متجبر و با نخوت و همچنین به هامان که متصدی و زمامدار امور کشوری او بوده و درباریان و لشکر او 
خواهم ارائه داد آنچه را از آن بیم داشتند که قیام و دعوت موسی مردم را بمکتب توحید بمنظور آنستکه سلطنت فرعون و نفوذ و 
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قدرت درباریان او را سلب نماید. 
پرورد گار برای اجراء این منظور نیرنگ بکار برده دستور فرمود که شبانه موسی علیه الترلام بنی اسرائیل را از مصر بیرون برد و 
بسوی دریای نیل سوق دهد در نتیجه آنکه بطور معجزه آمیزی بنی اسرائیل را از دریای نیل عبور دهد و نیز سبب شد که فرعون و 
انبوه همرهان و لشکر وی که بساحل دریا رسیدند راهها گشوده شده دریا و اعماق آنرا مشاهده نموده فریب خورده با کمال نخوت 
و تهور وارد راههای دریا که در اعماق دریا است شدند بمنظور اینکه به بنی اسرائیل رسیده آنها را بمصر با زگرداند نا گهان امواج 
خروشان دریا فرعون و همرهان او را بکام خود فرو برد. 
همچنین در مدتی که موسی و هرون علیهما ال لام در مصر اشتغال بدعوت خداپرستی داشته فرعون و درباریان وی با تمام قدرت 
بمعارضه و مبارزه با موسی علیه ال لام برخاسته بودند و از نظر معجزات بسیار مانند عصا و دست درخشان و آیات نه گانه که 
شماره آنها زیاده بر قدرت است مانند اینکه آب برای هر یک از قبطیان بصورت خون در میآمد فرعون در مقام عذر خواهی 
برمیآمد که این عقوبت را رفع کند و بدعوت موسی گوش فرا خواهد داد. 
خلاصه فرعون و درباریان وی در اثر قدرت و معجزات موسی میدانستند که عاقبت موسی و بنی اسراثیل بر قدرت فرعون تفوق بافته 
حکومت و فرمانروائی را از آنان سلب خواهند نمود. انوار درخشان, ج ۰۱۲ ص: ۱۹۰ 
و ژعیناالی أَم فوسی آن آزضعیهقاذا جفت عیه ألقیهفی اي 
بیان آنستکه پرورد گار بمادر موسی علیه ال لام وحی فرمود و بقلب او القاء نمود امر شگفت آوری را زیاده بر کتمان زایش و 
ولادت فرزند پسری از اوه به این که نوزاد خود را شیر دهد چنانچه بیم داشت که جاسوسان بجریان نوزاد پی‌برده و آگهی بيابند و 
او را بقتل برسانند بیدرنگ او را در تخته پاره‌ای نهاده در دریای نیل افکند و نیز بقلب مادر موسی القاء فرمود که از این عمل 
بیمناک مباش که کودک در دریا معرض خطر و یا غرق قرار نخواهند گرفت بلکه او را با تخته پاره از امواج دریا خواهند گرفت و 
او را سالم بتو خواهیم باز گردانید و در حضانت تو او را خواهیم در آورد. 
و لا تخافی و لا نی 1 رادوةٌ الک: 
از جمله وحی که ساحت پرورد گار بقلب مادر موسی القاء فرمود آنستکه از این دستور که نوزاد خود را در تخته پاره‌ای نهاده بدریا 
افکن بیمناک مباش. 
بدیهی است نهی تکوینی است و در حقیقت رفع بیم و هراس از مادر موسی از این عمل است و با کمال قوت قلب آنرا انجام 
خواهد داد و پس از وحی هرگز در باره موسی غمگین نشده زیرا خوف و بیم از خطر و ضرر آینده است هم‌چنانکه حزن و اندوه از 
خطر و ضرری است که رو آورده است. 
و هم چنین بشارت دیگر که کودکک نوزاد را پس از اندک زمانی بتو خواهیم باز گردانید و در حضانت خودخواهی داشت. 
و جاعلوة من لین 
و هم چنین بشارت دیگر که پرورد گار موسی کلیم علیه الّرلام را برسالت بسوی فرعون قبط و قبطیان اعزام خواهد فرمود و زیاده 
سبب مسرت مادر موسی گردید محتمل است مادر موسی همین وحی و القاء خاطر خود را بنوزاد خود گفته و القاء نموده باشد زیرا 
رسولان و پیامبران ارواح قدسیه کامل و مکمل هستند و از انوار درخشان» ج۰۱۲ ص: ۱۹۱ 
نوزاد گی مانند عیسی مسیح (ع) چنانچه بخواهند باذن پرورد گار میتوانند سخن بگویند و یا حوادثی را بفهمند بر این اساس موسی 
نوزاد نیز از این بشارت بمادرش بهره‌مند گردیده گرچه خود از ازل و صحنه الست آگاه و واقف بوده است و ضمن وحی بمادرش 
معرفی نمود که موسی رسول موعود همین است و آینده درخشانی در انتظار او است. 
الط آل فوعَونَ لیکون له دا و عز: 


۳۴۲686۱۱۲60 ۱۷: ۷ 


۲۱۳۵۳۷ ۱ :0۷/۰ ۳۲86060 
انوار درخشان. ۱۲ ص: ۲ مرکز تحهیقات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۰)۵۱۱۵6۲۲۱۲۷۵/۱۰/۵۲۲ صفهه ٩۳‏ از ۲۳۱۷ 
التقاط: به معنای دست یافتن بطور اتفاق و اخذ چیزی است که مطلوب باشد آیه بیان آنستکه صندوقچه و تخته پاره‌ای که موسی 
نوزاد در آن نهاده شده بود در اثر امواج خروشان دریای نیل بر حسب مشیت پرورد گار بساحل دریا برابر قصر تابستانی فرعون رسید 
خدمتگذاران دربار با کمال شتاب تخته پاره را از دریا گرفته بنزد آسیه همسر فرعون بردند و نظر به اين که پرورد گار محبت موسی 
را در قلب ملکه آسیه افکنده بود جدا از فرعون درخواست نمود که از قتل او صرف نظر نماید و او را بسمت فرزندی برگزینند و او 
را در کنار خود تربیت نمایند. 
فرعون این پيشنهاد را پذیرفت و آیه بدین نکته اشاره نموده که بر حسب مشیت پرورد گار فرعون دشمن حقیقی خود را که سبب 
انقراض سلطنت او و سبب حزن و اندوه او است با کمال رغبت در کنار خود او را حفظ و حراست مینماید بالاخره پرورد گار فرعون 
و ملکه او را مسخر فرمود که موسی نوزاد دشمن حقیقی خود را در کنار خود تربیت نمایند و از قتل او صرف نظر کند. 
عون و هامان و جنُودَهُما کاوا حاطتیت: 
آیه بیان آنستکه بر حسب مشیت پرورد گار که اراده فرمود موسی را از خطر قتل ایمن بدارد بوسیله فرعون اجراء نمود به این که 
فرعون دشمن حقیقی خود را حفظ نماید و در باره قتل بسیاری از نوزادان بنی اسرائیل که زیاده بر چندین هزار بوده بخطاء رفته 
فرعون غافل از اينکه دشمن حقیقی خود را در کنار خود تربیت انوار درخشان, ج ۰۱۲ ص: ۱۹۲ 
می‌نماید در صورتی که نوزادان دیگر را بدون جهت و بخطاء بقتل می‌رسانند. 
و قالّت امرأْ فَون فّتْ عین ی و لک لا تَتلوة عسی آن ییفعنا و ده ولد 
هیا آشتکه که و مرن جر کوک ز اهر شب که باره انوا ربا کر اوه سعاهده گرد رو کاو یعت 1 
را در قلب ملکه افکند از نظر جذبه و نورانیت که در نوزاد مشاهده نمود بطور جدی از فرعون درخواست نمود که از قتل آن 
کودک نوزاد صرف نظر شود و او را بفرزندی خود برگزینند باشد که در آینده از وجود او استفاده نمایند. 
و هم لایَسْعَرّونَ: 
بیان ظهوری از مشیت قاهره پرورد گار است که چگونه فرعون و ملکه او و درباریان را پرورد گار مسخر نمود که نوزاد موسی را با 
کمال رغبت در کنار خود تربیت نمایند و در مدت متمادی که موسی در دربار پادشاهی فرعون بسر می‌برد هرگز بخاطر هیچیکك 
خطور ننمایند که شاید دشمن حقیقی فرعون که وسیله انقراض سلطنت و واژگون نمودن رژیم سلطنتی فرعون است در آینده همین 
و آضیح تاد قوسی فارغاً ان کاقث کدی به و لا آن نا علی لها کون من الْمومنین: 
بیان آنستکه دستور پرورد گار بمادر موسی که نوزاد خود را در تخته پاره‌ای نهاده بدریای نیل افکند دستور دشواری ولی مبنی بر 
منت بر او بود چنانچه وحی و الهام پرورد گار بقلب مادر موسی نبود هر آینه ظرفیت و صبر آنرا نداشت که امر نوزاد خود را از مردم 
پنهان بدارد بلکه در اثر جزع و زاری بمردم اظهار می‌نمود که نوزاد من در اختیار فرعون و درباریان وی درآمده است و بطور حتم 
بقتل رسیده است. 
بالاخره در اثر وحی و الهام بقلب مادر موسی و موهبت نیروی صبر باو توانست انوار درخشان» ج ۰۱۲ ص: ۱۹۳ 
که امروز نوزاد خود را از مردم پنهان نماید تا هنگامیکه پرورد گار نوزاد او را بمنظور ارضاع او بوی باز گردانید و شاهد آنستکه 
نهی از خوف و از حزن نهی تکوینی بوده و عبارت از موهبت نیروی صبر و بردباری و اطمینان خاطر او است با اينکه پس از اند کك 
زمانی چند روز کودک نوزاد خود را برای ارضاع در حضانت خود می‌یابد و بر این اساس بود که خواهر موسی را باطراف قصر 
فرعون فرستاد در صورتی که برای ارضاع و شیر دادن بنوزاد مرضعه و دایه‌ای خواستار باشند خواهر موسی آنان را رهبری نماید 


بمرضعه‌ای برای کود کث. 
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انوار درخشان. ۱۲ ص: ۲ مرکز تحقیقات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۰)۵۱۱۵۵۲۲۱۱۷۵۲۱۰۵۲۲۱ صفحه ٩‏ از ۲۳۱۷ 
و جمله (لو لا آن ریّطنا علی قلبها) شرط و جواب آن (ِنْ کات لبدی به) می‌باشد بیان آنستکه چنانچه پرورد گار قلب و روان مادر 
موسی را نیرومند و بردبار نفرموده بود هر آینه نزدیک بود که راز درونی و اندوه خود را از زایش و نیز از فراق نوزاد خود بمردم 
اظهار نماید در نتیجه خواهر موسی نتواند بکنیزان فرعون که در صدد دست یافتن به مرضعه و دایه‌ای برای کودکک نیل هستند 
مرضعه و دایه‌ای را معرفی نماید زیرا همسایگان از زایش مادر موسی چنانچه آ گهی داشتند جریان فاش می‌شد. 
و جمله (َکوتَ من المومینَ) لام خایب و غرض و متعلق جمله ربطنا میباشد به این که موهبت نیروی صبر بوضع حمل و بکتمان 
زایش و از فراق نوزاد خود بمنظور آنستکه قلب او آرامش یابد و اطمینان داشته باشد که وعده پرورد گار تخلف ناپذیر است. 
مادر موسی بدختر خود خواهر موسی دستور داد که در اطراف قصر فرعون روانه شود از دور نظاره کند که در باره در نظر گرفتن 
مرضعه و دایه برای کودکک نوزاد که خدمتگذاران فرعون او را با تخته پاره‌ای بطور شگفت آوری از امواج خروشان دریای نیل 
بدست آورده و خبر او در آن اطراف و در شهر مصر انتشار یافته است بکجا انجامیده و در باره مرضعه او که از قبول پستان هر 
دایه‌ای امتناع میورزد انوار درخشان» ج۰۱۲ ص: ۱۹۴ 
و مدتی است نوزاد بدون شیر و غذا مانده چه گفتگو می‌نمایند و چه تصمیمی اتیخاذ خواهند نمود. 
خواهر موسی هر چه مقتضی است رفتار نماید و بخواهر موسی تذ کر داد به این که خدمتگذاران و کنیزان فرعون متوجه نشوند که 
دخت رک از حال نوزاد نامبرده جستجو می‌نمایند. 
و عرشنا له الْراضع من تبل: 
بیان منت دیگری است که در این مدت که نوزاد با تخته پاره بطور شگفت آوری خدمتگزاران فرعون او را از امواج دریا گرفته و 
بدست آورده بودند و برای ارضاع و دایگی او هر بانوی مرضعه‌ای را بمنظور ارضاع نوزاد بدربار پادشاهی فرعون احضار مینمودند 
نوزاد پستان آن مرضعه را قبول نمی‌نمود و این خبر از دربار سلطنتی در شهر انتشار یافت و از نظر اهتمام بان آیه آنرا بساحت 
پرورد گار نسبت داده که پرورد گار بموسی الهام فرمود که پستان هیچ مرضعه و دایه‌ای را قبول نکند. 
بر این اساس موسی نوزاد نیز مدتی گرسنه مانده بود که خدمتگذاران دربار پادشاهی در صدد چاره جوئی بر آمدند که این مشکل 
را که سبب نگرانی آسیه ملکه و فرعون پادشاه و درباریان گشته رفع نمایند. 
و از کلمه مراضع استفاده میشود که دربار پادشاهی دایه‌های بسیاری را احضار نموده که عهده دار ارضاع و دایگی کودک نوزاد 
شوند ولی کودک پستان هیچیک از آنان را نپذیرفته در نتیجه در این مدت کودک به گرسنگی بسر برده است و همچنین از کلمه 
من قبل همین معنا را میتوان استفاده نمود و در نتیجه این خبر در شهر از دربار سلطنتی انتشار یافته است و در اثر آن مادر موسی 
دختر خود را برای جستجو باطراف قصر فرعون فرستاد. انوار درخشان» ج ۱۲ ص: ۱۹۵ 
َقالث عَلْ آَدلکم علی آغل بیت کنو 
خواهر موسی بکنیزان دربار فرعون پيشنهاد کرد میخواهید من نیز مرضعه و دایه‌ای برای این نوزاد معرفی نمایم و مورد آزمایش قرار 
دهید شاید کودک نوزاد پس از چند روز گرسنگی و اینکه پستان هیچیک از اين دایه‌ها را قبول ننموده پستان این دایه که معرفی 
می‌نمایم بپذیرد و او را بدایه گی برای تربیت و حضانت نوزاد برگزینند. 
و هم له ناصخوت: 
جمله حال است دایه و خانواده او شایسته برای تربیت و دایگی و ارضاع کودک خواهند بود. 
رنه الیأمه کین نرعیها ولا تن 


در نتیجه خودداری کودک نیل از قبول پستان دایه‌های بسیار که دربار از اطراف گرد آورده و نیز رهبری دخترکک خواهر موسی 
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انوار درخشان. ۱۲ ص: ۲ مرکز تحقیقات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۰)۵۱۱۵۵۲۲۱۱۷۵۲۱۰/۵۲7۱ صفحه ۹۵ از ۲۳۱۷ 
پرورد گار کودک نامبرده را با این مقدمات شگفت آور بمادرش با زگردانید که دید گان او روشن گردد و هر گز اندوهناک از 
دوری نوزادش نباشد. 
و فلم أنْ وغة له عق: 
و نیز مبنی بر تعلیم و تربیت مادر کودک و همه پیروان مکتب توحید است که هرگز وعده ساحت کبریائی تخلف پذیر نخواهد بود 
و بهر چه وعده فرماید قدرت انجاز آنرا دارد و بطور حتم بر حسب حکمت بطریق اسباب عادی بوعده خود وفاء خواهد فرمود. 
و لک ترفن لا یعلمون: 
صفت وفاء بوعده صفت پبوتی و صفت فعل و محصول صفت ربوبیت و قدرت و علم ساحت ربوبی است فقط اهل ایمان پیروان 
مکتب توحید و مکتب انوار درخشان ج ۰۱۲ ص: ۱۹۶ 
عالی قرآن باین صفات کامله معتقدند و اکثریت طبقات مردم از اینگونه فضایل بی‌بهره‌اند. 
و لها بل أشدهُ و اشتوی: 
بیان آنستکه موسی گرچه بعنوان ارضاع بمادرش سپرده شد بعنوان اينکه دایه او است و پس از پایان دوره شیرخوارگی بدربار 
فرعون انتقال یافت و در کنار فرعون پادشاه و ملکه او آسیه زندگی مینمود و پس از اينکه موسی بحد رشد جوانی رسید و نیروهای 
جسمانی او محکم و مستحکم گشت و همچنین در باره تدبیر امور زند گی برشد رسیده و استقامت یافت و در اجتماع عضویت يافته 
و ردیف سایر افراد اجتماع قرار گرفت. 
آیناة حکماً و علما 
بیان آنستکه پرورد گار موسی علیه الشلام را مورد تعلیمات غیبی حکمت و داوری و علم بصفات کامله قرار داد و پیوسته از الهامات 
معنوی او را بهرمند میفرمود: 
و اینگونه علم و حکمت موهوبی اختصاص برسولان دارد و کرامتی است که به پیامبران ارزانی میفرماید و از شئون افرادی است که 
بمقام قرب کبریائی نائل شده و عبارت از روح قدس و نبوت و داوری و نعمتهای معنوی و کشف اسرار خلقت است و هرگز قابل 
زوال و با فراموشی نخواهد بود. 
و کذلک تجزی الْمْخبیین: 
احسان عبارت از خلوص در مقام عبودیت است که در آن شاثبه‌ای نباشد و اختصاص بمقام رسولان و ارواح قدسیه دارد که فقط از 
نظر خشیت و توجه بعظمت کبریائی در مقام اداء وظایف و قیام بسپاس گزاری برمًیند و در آن شاثبه خوف از عقوبت و یا امید 
اجر و پاداش نباشد زیرا سبب نقص در مقام عبودیت و منافی با خلوص حقیقی است بر این اساس ارواح قدسیه رسولان شایسته 
موهبت فضائل و تعلیمات ربوبی گشته و بمقام نبوت و رسالت نائل میگردند. انوار درخشان» ج ۰۱۲ ص: ۱۹۷ 
کتاب معانی الاخبار بسندی از محمد بن سنان از مفضل بن عمر روایت نموده گفت شنیدم از امام صادق (ع) می‌فرمود که رسول 
اکرم صلی اللّه علیه و آله نظر افکند بعلی امیر مومنان و به حسن و حسین (ع) و فرمود که شما مستضعف و ستمدید گان پس از 
رحلت من خواهید بود. 
مفضل گفت سژال نمودم معنای آن چیست امام فرمود: یعنی امامان ب پس از رحلت من خواهند بود. 
آیه فرمود: بو رید آن کمن علی لین اسثض جوا فی اأض و تجعلهع یه و تجعلهم الوارین !و این آیه شریفه در باره اهل بیت 
رسول صلی له علیه و آله جریان خواهند یافت تا روز قيامت. 
در تفسیر قمی است در باره آیه ۱ بو نا الی ی َژضییه» مرا خبر داد پدرم نقل از حسن بن محبوب از علاء بن رژین از 
محمد بن مسلم از امام ی جعفر امام باقر علیه الّرلام فرمود مادر موسی که حامله باو شد هرگز حمل او آشکار نشد. جز هنگام 
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وضع حمل آن نوزاد در صورتی که فرعون جاسوسان از بانوان قبطی بر بانوان بنی اسرائیل قرار داده بود که مراقبت نمایند از نظر 
اینکه شنیده بود از بنی اسرائیل فرزندی از آنان بوجود خواهد آمد که هلاکت فرعون و درباریان او بدست آن فرد بنی اسرائیلی 
خواهد بود بدین جهت فرعون تصمیم گرفت که هر نوزادی از بنی اسرائیل را بقتل برساند تا آن فرزند نامپرده زنده نماند و کشته 
شود و مردان را از همسران خود جدا کرده و مردان را در زندان افکند. 
و چون مادر موسی فرزند خود را وضع نمود بسیار محزون و غمگین گشت و گریست از بیم اينکه نوزاد او بقتل خواهد رسید 
پرورد گار مهر و محبت موسی نوزاد را در قلب بانوی قبطی جاسوس افکند بانوی قبطی به او گفت چه شد که بیمناک هستی مادر 
موسی گفت بیم آن دارم که نوزادم کشته شود بانوی قبطی گفت آسوده خاطر باش؛ و هر که موسی نوزاد را میدید محبت و مهر او 
در قلبش پدید می‌آمد هم چنانکه آیه فرمود: (و یت لک مه مئی) بدینجهت نیز بانوی قبطی محبت انوار درخشان» ج ۱۲؛ 
ص: ۱۹۸ 
موسی در قلب او جا گرفت و نیز پرورد گار بمادر موسی الهام فرمود و تخته‌ای در دسترس او نهاده که نوزاد خود را در آن گذارد و 
او را بدریا افکند و فرمود: 
«لا تخافی و لا تَخزنی انا رَادوة ایک و جاعلوة من الْموسَلینَ». 
فرمود ه رگز بیمناک و اندوهناک مباش پرورد گار او را بتو بازمی گرداند و از رسولان قرار خواهد داد. 
مادر موسی نیز تخته پاره را بدریا افکند و برای فرعون قصری بود در ساحل دربای نیل و در آن قصر با آسیه همسرش نشسته بدریا 
نظاره میکردند ناگهان مشاهده نمودند که تخته و صندوقی در امواج دریا در حرکت است و بادها از هر سو آنرا در سطح دریا 
بحرکت در آورده تا اینکه بساحل دریا برابر قصر فرعون آورد امر کرد خدمتگذاران آنرا از دریا بگیرند. 
پس از بدست آوردن صندوق آنرا بنزد فرعون آوردند پس از گشودن آن دیدند نوزاد پسری در آن صندوق است فرعون گفت 
این نوزاد از بنی اسرائیل است پرورد گار در قلب فرعون و هم چنین در قلب آسیه همسرش محبت و مهر نوزاد را افکند. 
فرعون خواست که او را بقتل برساند آسیه گفت که از قتل او صرف نظر بنما باشد که ما او را بفرزندی برگزینيم در صورتی که 
هیچکس نمیدانست و گمان نمیکرد که نوزاد موسی موعود است. 
در تفسیر مجمع در باره آیه رت ین لی و لک لا وة) فرمود رسول صلی الّه علیه و آله بخدا سوگند چنانچه فرعون اقرار 
میکرد به این که نوزاد سبب سرور او باشد هم‌چنانکه همسر او بدان اقرار کرد و مسرور گشت هر آینه پرورد گار فرعون را نیز 
هدایت میفرمود هم‌چنانکه آسیه همسر فرعون را هدایت فرمود ولی فرعون ابا داشت و امتناع میکرد و در اثر شقاوت که در کمون 
او بود پرورد گار برای او این چنین مقر فرمود. 
انوار درخشان» ج۱۲ ص: ۱۹۹ 


(آیات) 
[سوره القصص (۲۸): آبات ۱۵ تا ۲۱] .... ص : ۱۹۹ 


و دح امین علی ین عفلةٌ من لها وج فیها رَجلین یلا هذا من شیعته و هذا من عَلُوّه فَاشیَعائه ای من شیعته علی الّذٍی 
من عَدُرَهٍ که موسی فقضی علیه قال هذا من ععل الشیطان اعد مفضل مین (۱۵) قال رَبْ نی ظلمت میتی فَاعْْ ی عفر له 
هم لور لحم (0۶ قال رَبْ بما آلعقرت علی فلن کون ظهیرا مج رم (۱۷ فاضربح فی اْدينة حایفاً تب فٍذاالذی 


ات ره لافس یستض ره قال له مُوسی انک لو مین (۱۸) فلا آن آراد آن بتطش بالذی هو عدُ هُما قال یا مُوسی اتید آن 


یی کما فتلت تفساً لافس ان ترید الا آن تکون جتاراً فی الأض و ما رید آن تَکون من لْمْضلحبن (۱۹) 
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و جاء رل مْ فص ی امه بشعی قال با موسی ان الا نمرون یک لیقتلوک فاخرخ نی لک من الا حین (۲۰) فخرج منها 
خایفاً تب قال رب تجبی مّ اقرم لالم (۲۱) 
انوار درخشان» ج ۲ ص: ۲۰۰ ۱ 
(شرح) و لاله علی جین عفن أهلها وج فیها لین یفتتلان هذا من شدیعیه و هذا ین عَذُوه... قِکرَة نوسی فقّضی 
از جمله حوادث و سر گذشت موسی کلیم علیه اللام آنستکه نظر به این که در دربار فرعون سکونت داشته که در خارج شهر مصر 
محیط آزاد ساحل دریا بوده روزی از قصر منزل خود خارج شده رهسپار شهر مصر می‌شود و بر حسب روایت آغاز شب و تیره گی 
هوا از مغرب بوده که اهل و ساکنان مصر در مقام بودند که بستر خواب روند و از کارهای روزانه خود دست برداشته موسی علیه 
الترلام در شهر مشاهده نمود که دو نفر با یکدیگر بستیز و زد و خورد پرداخته‌اند و قصد قتل یکدیگر را دارند یکی از آندو 
اسرائیلی و دیگر قبطی است. 
فرد اسرائیلی که موسی علیه التّرلام را مشاهده نمود از او درخواست کمک و پشتیبانی می‌نماید موسی علیه التلام نیز بقبطی حمله 
نموده با دست او را از اسرائیلی دفع می‌نماید که متعرض اسرائیلی نشود ناگهان شخص قبطی افتاده میمیرد. 
موسی (ع) با تأثر خاطر باسرائیلی گفت این عمل زد و خورد تو با قبطی بسیار عمل زشت بود بچه جهت تو با این قبطی بزد و خورد 
پرداخته بودی و این عمل نیرنگ شیطانی است تا بتواند انسان را بضلالت و گمرهی سوق میدهد و باعمال ناشایسته و ناسزا وادار 
می‌نماید از جمله زد و خورد تو با این قبطی است که فتنه آن نیز دامنگیر من گشت. انوار درخشان» ج ۰۱۲ ص: ۲۰۱ 
ال مذا ین ععل الطان هو ضل مین 
موسی علیه الّرلام باسرائیلی فرمود شیطان است که نیروی غضب و خشم مردم فرومایه را برمیانگیزاند و تحریک می‌نماید و بزد و 
خورد و انتقام از یکدیگر برمی‌آیند و چه بسا به خیانت و قتل منتهی میگردد. 
موسی علیه الشلام احساس نمود که حادثه عجیبی برای او رخ داده که سرنوشت زند گی او را تغییر خواهد داد زیرا مرگ آن قبطی 
بصورت قتل در آمده نا گزیر در مصر انتشار خواهد یافت و سبب شورش مردم قبط و خویشان مقتول و درباریان و فرعون خواهد 
گشت و در مقام انتقام از موسی خواهند بر آمد. 
و سخن موسی علیه التّدلام که عمل و حمله و زد و خورد اسرائیل را با قبطی نیرنگ شیطانی معرفی نموده و هم چنین تأثر خاطر 
موسی علیه ال لام که بدرخواست اسرائیلی دشمن او قبطی را از او دفع نموده و سبب فساد و تبعاتی بطور تصادف در بر خواهد 
داشت چگونه موسی علیه الشلام آنرا مستند بعمل و نیرنگ شیطانی دانسته با اينکه فساد و یا قتل و جنایتی رخ نداده و بطور تصادف 
بصورت جنایت و قتل خطائی در آمده است از نظر آنستکه هر عمل و حرکتی که از بشر صادر شود گرچه بر اساس خطا باشد و با 
قصد آنرا نیز نداشته ولی چگونگی عمل تبعات دشوار و سرنوشت ساز بوده و دگرگونی بدنبال داشته باشد و هیچ شائبه معصیت و 
اختلال نظام در آن نباشد لا محاله بوسایطی بنیرنگ شیطانی استناد خواهد داشت. 
در قطب مخالف با فساد آنچه بساحت پرورد گار و بنیروی فرشتگان و کمک آنان استناد دارد فقط اعمال صالح است که واجد 
مصلحت باشد و در آن شائبه اختلال نظام و با تبعات دشوار نباشد و چنانکه عملی که بظاهر ساده خود نمائی می‌نماید ولی بطور 
تصادف تبعات دشوار و د گر گونی بدنبال داشته باشد آن نیز مستند بنیرنگ شیطانی است. 
مانند زد و خورد اسرائیلی با قبطی و هم چنین درخواست عاجز کمک و استنصار از موسی علیه الشلام که بر حسب ظاهر لازم بود 
که موسی علیه الشلام درخواست عاجزانه او را انوار درخشان» ج ۲ ص: ۲۰۲ 


پپذیرد و خطر کافری را از خداپرستی دفع نماید و اسرائیلی را از خطر کشته شدن حفظ نماید و رمائی بخشد ولی نظر به این که 
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مرگ قبطی در آن میان بصورت قتل خود نما بود دگررگونی را در زندگی موسی (ع) بدنبال داشت شت فتنه و فسادی را زیاده بر آن 
شیطان علیه موسی (ع) بر پا نماید. 

قال رب ای مت تغفسی َاغُفز یی رل 

موسی (علیه النَلام) عرض نمود بار الها تبعات اين حادثه را از من دفع فرما و مرا مورد عضو و مغفرت و فضل خود قرار بده 
پرورد گار نیز تبعات ناگوار آن حادثه را از موسی علیه السّلام دفع فرمود و او را از موقع خطر و مظان انتقام رهائی و نجات بخشید و 
او را بسوی شهر مدین اعزام فرمود. 

رسولان از عملی که مستلزم تبعات و ناگواری باشد بری و منزه هستند ولی از نظر خلوص در عبودیت در مقام اعتراف بقصور خود 
برمیاٍیند و غرض از عمل ظلم بر خود همان اجابت دعوت و استنصار قبطی است که بر حسب ظاهر لازم بوده از نظر اينکه دفع حطر 
قبطی کافر از خداپرست بوده ولی از نظر اينکه تبعات ناگواری برای موسی علیه الّرلام در بر خواهد داشت در مقام دعاء و طلب و 
مغفرت برآمد که بار الها تبعات این عمل که مورد اتهام قرار گرفته‌ام دفع فرما و بطور حتم اقرباء قبطی مقتول و درباریان و خود 
فرعون در مقام انتقام از من خواهند بر آمد. 

بدین جهت نیز موسی علیه التّلام بمنزل مسکونی خود که دربار شاهی بود بازنگشت و فردای آن حادثه بارشاد دوست اسرائیلی 
خود شهر مصر را ت رک گفته و بسوی مدین شتافت. 

درخواست مغفرت از پرورد گار درخواست رفع تبعات و خطری است که متوجه موسی علیه ال لام شده است ساحت پرورد گار نیز 
خطر را از او رفع نموده و این خبر حادثه در شهر مصر انتشار نیافت تا فردای آنروز که همان اسرائیلی بان تفوه نمود موسی علیه 
السلام متوجه خطر گشته از همان لحظه در مقام چاره جوئی برآمد انوار درخشان» ج ۰۱۲ ص: ۲۰۳ 

و از شهر مخفیانه فرار نمود و هنگامی که موسی (ع) جریان حادثه و گرفتاری خود را به شعیب پیامبر (ع) اظهار نمود شعیب (ع) باو 
بطور حتم مژده رهائی و نجات از خطر اتهام را بوی داد و فرمود نجوت من القوم الظالمین. 

و عفر لرحيم: 

با تأکیدی که در بردارد مبنی بر حصر است و موسی (ع) در مقام شک گزاری همه موارد رفع گرفتاری را فقط بساحت پرورد گار 
نسبت داده و همه مظاهر مغفرت و رحمت را ظهوری از اراده و صفت ربوبی معرفی نموده و بدان اقرار می‌نماید. 

ال وب بما ألعفت ع تن ون هیر بلمجربین: 

موسی (ع) از نظر درخواست از پرورد گار که او را از خطر اتهام قتل ايمن فرماید س وگند یاد نمود و عهد و پیمان بست که در اثر 
نعمتهای بیشماری که از فضل خود مرا فرا گرفته از جمله علم و حکمت و تعلیمات غیبی که مرا بهره‌مند فرمائی دیگر با فرعون و 
درباریان ستمگر وی ه رگز رابطه نداشته و رفت و آمد نخواهم نمود. 

بح فی امین حایفاً رب 

پس از واقعه مرگ نا گهانی قبطی که اتهام آن دامنگیر موسی (ع) بود از نظر خوف از اینکه قبطیان و هم چنین فرعون در مقام انتقام 
از او برآیند و او را بقتل برسانند موسی (ع) شب را بمنزل خود در دربار فرعون بازنگشت و در مصر شب را بسر برد در حالی 
۳ 

فاد نی اش شتنضرة بالأفس بستضر له قال له وسی الک لوق مبن: 

بامداد ناگهان بار دیگر فرد اسرائیلی که روز قبل موسی (ع) را بکمک و استنصار خود خوانده بود باز با قبطی دیگری زد و خورد 
نموده از بیم خطرء بموسی فریاد برآورد و از او درخواست کمک و پشتیبانی نمود که مرا از دست این دشمن قبطی رهائی بخش. 


انوار درخشان» ج۰۱۲ ص! ۳۰۴ 
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موسی علیه التر لام در پاسخ اسرائیلی گفت که تو شخص ماجراجو و جنایتکاری هستی و پیوسته با مردم و با قبطیان در مقام 
۱ ان 
تبعات آن دامنگیر من گشت و امروز نیز با بطی دیگری بستیز برخاسته‌ای این رفتاری بس جنایت و خطرناک است. 
ما آن آراد آنْ بهطش بالذی هو َو هُما ال با موسی اتید آن یی کما فلت تفس بالَأافس: 
بدرخواست اسرائیلی موسی علیه الشلام تصمیم گرفت که قبطی را دفع کند و اسرائیلی را رهائی بخشد ناگهان اسرائیلی گمان کرد 
که موسی او را ملامت و توبیخ نموده که رفتار تو جنایتکارانه است که با مردم قبط بزد و خورد برخاسته‌ای بدین جهت موسی علیه 
ال لام میخواهد باو حمله کند و او را بقتل برساند فریاد برآورد ای موسی من از تو استنصار می‌نمایم تو میخواهی مرا بقتل برسانی 
همچنانکه روز گذشته آن شخص قبطی را بقتل رسانیدی. 
قبطی که دشمن اسرائیلی بود از سخنان آندو استفاده کرد که روز قبل که قبطی بقتل رسیده موسی آن قبطی را کشته است بیدرنگگ 
قبطی رفته بمردم و بدرباریان گزارش نمود و جریان را خبر داد. 
ِنتٍید لآ تکون عجار فی اَْض و ما نید آن تون ین المضلحیت: 
اسرائیلی در طی سخنان عج زآمیز خود بموسی (ع) گفت تو از افرادی نیستی که برنامه عملی تو اصلاح و دفع دشمنان ما باشد بلکه 
میخواهی در جامعه مردم خونریزی دیگری را براه اندازی و مرا بقتل برسانی با اينکه من از تو درخواست کمک نموده و از خطر 
دشمن خود بتو پناه آورده‌ام. انوار درخشان» ج۲ ص: ۲۰۵ 
و جاء رل من آفصی امه سعی قال یا موسی لد الا نمرون بک لینوک فازخ ای لک من لّاصحیت: 
فردی اسرائیلی از دوستان موسی (ع) که از خارج مصر و کنانة از دربار سلطنتی فرعون آمده بود از نظر پند بموسی (ع) عرض نمود 
که از دربار بدرخواست مردم قبط تصمیم دارند که از تو انتقام گیرند و تو را بقتل برسانند بیدرنگ از مصر و این کشور خارج شو 
ی ات و 
فخرح ملها خائفاً تب قال رب ینیم الم الالمین: 
موسی (ع) بیدرنگ از مصر و از آن کشور و سرزمین که قلمرو فرمانروائی فرعون قبط بود خارج شد در حالیکه خائف و ترسان بود 
از اینکه در تعقیب او بر آیند و او را دستگیر نمایند و پیوسته از ساحت پرورد گار درخواست می‌نمود که بار الها مرا از شر و انتقام 
فرعون و درباریان و قبطیان ایمن فرما و اد ین حادثه گرچه عمل عادی بود ولی بطور تصادف بصورت اتهام دامنگیر من ۵ گشته است. 
در تفسیر قمی استکه موسی (ع) دوره کود کی و جوانی در دربار فرعون با کرامت زند گی می‌نمود تا هنگامیکه بحد رشد و بلوغ 
رسید و هر چه را که موسی (ع) از خداپرستی ضمن سخنان خود می گفت فرعون انکار می‌کرد تا اینکه بوی بد گمان گشت روزی 
موسی از منزل خود از دربار خارج شده و وارد شهر مصر گردید ناگهان دید که دو نفر با یکدیگر زد و خورد می‌نمایند یکی از 
آندو که بقول موسی و خداپرست بود و دیگری بقول فرعون و خداپرست نبود آنکه دوست موسی بود طلب کمک و استنصار 
نمود موسی بر دشمن او حمله کرد او را بقتل رسانید در شهر متواری گردید و بمنزل خود بازنگشت. 
چون بامداد شد یکی دیگر باین شخص دوست موسی تشبث کرد و زد و خورد با او نمود دوست موسی از او طلب کمک نمود 
چون رفیق موسی مشاهده نمود انوار درخشان» ج۲ ص: ۲۰۶ 
گفت آیا میخواهی مرا بقتل برسانی هم‌چنانکه روز گذشته شخصی را بقتل رساندی موسی او را رها نموده فرار کرد. 
در کتاب عیون بسندی از علی بن محمد بن جهم روایت نموده گفت حاضر شدم در مجلس مآمون خلیفه در حالی که حضرت امام 
رضا (ع) تشریف داشت مأمون سژال نمود یابن رسول الّه شما قائل هستید که پیامبران معصوم هستند؟ 


حضرت فرمود بلی مأمون گفت مرا خبر بده از مفاد یه کر مُوسی فقضی علیه قال هذا من عمَل الشْیطان) امام رضا علیه الشلام 


۳۴۲686۱۱۲60 ۱۷: ۷ 


۲ ۱۵/۲۱۱۵۳۵۳۷ :0۷/۰ ۳۲86060 
انوار درخشان. ۱۲ ص: ۲ مرکز تحهیقات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۰)۵۱۱۵6۲۲۱۲۷۵/۱۰۵۵۲۲ صفحه ۱۰۰ از ۲۳۱۷ 
فرمود موسی (ع) وارد یکی از شهرهای کشور فرعون شد هنگامی که مردم در حال غفلت بودند پاسی از مغرب گذشته هنگام 
عشاء بود نا گهان مشاهده نمود که دو نفر با یکدیگر زد و خورد نموده و همدیگر را میخواهند بقتل برسانند یکی از دوستان موسی 
بود و دیگری از دشمنان وی موسی (ع) بآن شخص دشمن حمله کرد و او را بحکم خدا بقتل رسانید موسی فرمود این عمل از 
شیطان است یعنی زد و خورد آندو با یکدیگر نه آنچه را که موسی (ع) انجام داد از قتل آن شخص و شیطان عدو و دشمن بشر و 
مأمون سوال نمود پس معنای قول موسی (رَبْ نی ظلمتٌ تَفیتی فاغفز لی) چیست امام فرمود معنا آنستکه ورود مرا باین شهر بار 
الرحیمٌ) و نیز موسی گفت (رَبْ بما أنْعمتَ عَلیّ) از آنچه قوه و نیروی جسمانی بمن ارزانی فرموده‌ای که یک نفر را بسک حمله 
بقتل رسانیدم هرگز مرا ظهیر و کمک ستمگران قرار مده بلکه بتوانم با این نیروی جسمانی با ستمگران جنگ نمایم تا اینکه خشنود 
باشی. 
موسی (ع) شب را بحال خوف گذرانید و بیم داشت از اينکه باو دست بیابند ناگهان بامداد همان دوست روز گذشته از او استنصار 
نموده بود فریاد برآورد انوار درخشان» ج ۰۱۲ ص: ۲۰۷ 
از قبطی دیگری که با او زد و خورد می‌نماید باز طلب کمک نمود موسی بوی فرمود (اٍنک لو مُبینْ) روز گذشته با قبطی بزد و 
خورد پرداخته بودی و امروز تو را تأدیب خواهم نمود و هنگامی که خواست بآن دیگری که دشمن هر دو بود حمله کند آنکه از 
پیروان او بیمناک شده گفت ای موسی آبا میخواهی مرا بقتل برسانی هم‌چنانکه روز گذشته آن قبطی را بقتل رسانیدی تا آخر آیه 
مأمون عرض کرد خدا تو را از پیامبران جزای خیر دهد. 
انوار درخشان» ج۰۱۲ ص: ۲۰۸ 


(آیات) 
[سوره القصص (۲۸): آبات ۲۲ تا ۲۸] .... ص : ۲۰۸ 


وا 3 جه تلقاء مدین قال غسی زین آن غدتی موه بل (00 وا ورد ما این جع بل اي توق وج من 
ذونهم ان ی تولّی ٍلی ال ال رب 
ی لمأت ای مش خی ی (۲۴) جع حداشما ت نش علی هیام قالث نی یذ وک لیجزیک جر ما میت لن ما جاءء 
و قَصّ علیه افص ص قال لا تَخف نوت من الْمْزم ۷ (۲۵) قالكْ |خداما یا بت اشیَأجوة کر من استأوت الق لین 
۶ ۱ 

ال نی رید آن آنکعک |ٍخردی ای مات علی آن ری تمابی حجج فان آتمعت عشرا ین جنک و ما آریذآن نیک 
ستجدنی ان شاء ال ن السَالحین (۲۷) قال ذلک بیبی و ینک یا لین ی فلا غذوان عَل ول علی ما ول و یل (۲۸) 
انوار درخشان» ج ۱۲ ص: ۲۰۹ 

(شرح) و لما نوج تلقاء مین قال عسی رَبّی آن یَهُدینی سواء الّبیل: 

هنگامی که موسی علیه السلام تصمیم گرفت که از مصر و از آن کشور بیرون رود رو بسوی شهر مدین نهاد و بدان سو رهسپار شد 
که از قلمرو کشور مصر خارج بود عرض نمود بار الها مرا هدایت فرما که راه را بیابم و منحرف نشده که با زگردم و در مقام 
جستجوی راه مستقیم برآیم استفاده می‌شود که موسی شنیده بود شهر مدین کدام سو و کدام ناحیه است ولی راه مستقیم آنرا از 


پرورد گار درخواست نمود که بزودی بآن مقصد برسد. 


۳۴۲6۵56 ۲۱۲60 ۱ ۱ ۷ ۸ 


۲ ۲۱۳۵۳۷ ۱ :0۷/۰ ۳۲86060 
انوار درخشان. ۱۲ ص: ۲ مرکز تحقیقات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۰)۵۱۱۵۵۲۲۱۱۷۵/۱۰۵۲۲ صفحه ۱۰۱ از ۲۳۷ 
و اور ماه مد امه ادف الا کع و 
هنگامی که موسی از راه دور و رنج مسافرت بخارج شهر مدین رسید مشاهده کرد خارج شهر چاه بزرگ و عمیقی که از آب آن 
چاه سا کنان آن دیار اغنام و احشام خودشان را سیراب می‌نمایند و گروه بسیاری از مردم دارند از آب چاه که با دلو می کشیدند 
اعنام خود اش داده سیراب می کردند. 
و وجد من دونهع افرآئین تودان قال ما طبکماقاّا لا نشقی عتّی بضیر العا: 
موسی علیه ات لام مشاهده نمود که کنار جمعیت مردم که اغنام و احشام خودشان را از آب چاه بتدریج سیراب می‌نمایند دو بانو 
مخدره عفیف ایستاده و اغنام و احشام انوار درخشان ج ۰۱۲ ص: ۲۱۰ 
خودشان را بازمیدارند از اينکه با اغنام دیگران از آب سیراب شوند موسی (ع) از آن دو بانو سوال نمود که چرا گوسفندان خود را 
آب نمیدهید و مانع می‌شوید از اينکه مانند احشام دیگران آب بیاشامند. 
پاسخ گفتند ما همه روزه که برای سیراب نمودن گوسفندان خود بکنار اين چاه ميآئيم باید صبر کنیم که همه این مردم اغنام و 
احشام خود را سیراب نموده بروند آنگاه ما بکمک یکدیگر آب از چاه کشیده گوسفندان خود را سیراب نمائیم و مباشرت ما باین 
و رفتار همه روز از نظر آنستکه پدر ما شیخ بزرگ و جلیل و فرسوده است. 
فستی هماع وی ای ال 
موسی علیه السّلام از نظر اینکه مشاهده کرد که مردم به این دو بانو رعایت ادب و نوبه را نمی‌نمایند و زیاد انجام کار آنان بتأخیر 
میفکند جلو رفت دلو آندو بانو را گرفته با کمال قدرت در کمترین فرصتی گوسفندان آندو را سیراب و آنان را بمنزل خودشان 
روانه کرد و سپس موسی بکنار دیوار رفته و در سایه آن استراحت کرد. 
ال رب ای لمات الق بن خیر قر 
موسی علیه الشلام اظهار شکر گزاری نمود از نعمت پیش آمدی که بر او رخ داد توانست با نیروی بدنی و قدرت جسمانی خود راه 
دور از مصر را پیموده و از آن کشور خارج شده وارد شهر مدین گشت و آندو بانو را کمک نموده در صورتی که مردم رعایت 
آنان را نتموده موسی علیه ال لام بیدرنگ گوسفندان آندو را از آب چاه سیراب نموده و از نعمت و خیری که پرورد گار بوی 
موهبت فرموده بقرینه سیاق همانا نیروی جسمانی است که می‌توان کارهای نیکک را انجام داد ولی بقرینه استفاده می‌شود که از شکر 
قدرت جسمانی آنکه موسی علیه الشلام بسیار گرسنه بوده از نظر اينکه وسیله برای بدست آوردن طعام نداشته است. انوار درخشان؛ 
ج۱۲ ص: ۲۱۱ 
َجاءنةُ |حداهما تَْشی عَلی اشتشیاء قالثْ ِنْ آبی دوک لیجزیک جر ما میت نا 
یکی از آن دو بانوی که گوسفندان خود را برای سیراب نمودن از آب چاه آورده و موسی علیه الّرلام از چاه آب کشیده 
گوسفندان را سیراب نموده پس از بردن گوسفندان بمنزل بسوی موسی علیه السَلام با اظهار عفت و حیاء باز گشت و اظهار نمود که 
پدرم تو را دعوت نموده که بمنزل ما بيائید تا اجرت و مزد سیراب نمودن گوسفندان را بتو بدهد. 
لا جاءة و قص علیه ام قال لا تخت توت من اْقم الطالمین: 
پس از اينکه موسی علیه الّر لام رل با آن با امن که بر ععسبه زویات متزل شعیب پیامبر علیه الشلام بوده و موسی علیه الشلام 
بخدمت و زیارت او نائل گشت شعیب علیه الترلام از او و از جریان و س رگذشت او پرسش نمود موسی علیه الشلام نیز سررگذشت 
اخیر خود را که منتهی باتهام وی بقتل قبطی بود نقل کرده و سبب شد که از آن کشور مخفیانه فرار کند شعیب علیه الشلام فرمود با 
ورود باین شهر مدین از هر گونه خطر ایمن هستی زیرا خارج از محیط قلمرو نفوذ و فرمانروائی فرعون است. 


موسی علیه التر لام از گفتار بشارت شعیب پیامبر علیه ال لام بسیار مسرور گشت و هر سه درخواستی که از پرورد گار نموده بود 


۳۴۲686۲۱۲60 ۱۷ ۱ ۱ ۷ 


۲۱۳۵۳۷ :0۷ ۲۲۵6060 
انوار درخشان. ۱۲ ص: ۲ مرکز تحهیقات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۰)۵۱۱۵6۲۲۱۲۷۵/۱۰/۵۲۲ صفحه ۱۰۲ از ۲۳۱۷ 
باجابت رسید زیرا از خطر دستگیر شدن جاسوسان فرعون و انتقام در اثر اتهام قتل ايمن گشت زیرا از محیط و نفوذ فرعون خارج 
شده و دیگر راه بسیار بعید که از مصر و آن سرزمین خارج شده و بسوی شهر مدین رهسپار گردید» و بمحل امن وارد شده و هم 
چنین بحضور شعیب پیامبر علیه ال لام رسیده که وسیله پذیرائی او را فراهم آورده‌اند و در اثر پیمان و عهدی که بپرورد گار سپرده 
بود که هرگز با ستمگران رابطه نداشته و بدربار فرعون بازنگردد ساحت کبریائی او را بخلوتگاه نورانی و درخشان پیامبری هم چه 
شعیب علیه الشلام رهبری فرمود بعضویت آن خانواده درآورد. انوار درخشان» ج ۰۱۲ ص: ۲۱۲ 
لت | حداهما با نت استأجزة یر من استَأوت الم الأمنْ: 
یکی از آن دو بانو که گوسفندان را بخارج شهر نزد چاه برای سیراب نمودن آورده بود بپدر خود شعیب (ع) عرض نمود ای پدر 
عزیز این جوان نیرومند و امین را بخدمت بگمار و نیازهای مارا و از جمله مراقبت و رعایت گوسفندان را بعهده بگیرد» زیرا او 
نیرومند خدمتگذاری است که بامانت و صحت عمل وظائف و کارهای خود را انجام میدهد و درخواست اينکه جوان را بخدمت 
بگمارد از نظر اينکه غریب آن دار است. 
باین قرینه ظاهر آنستکه بانو که پیام شعیب را بموسی علیه الشلام رسانید و او را دعوت نمود این درخواست را از پدرش نموده زیرا 
او به نیرومندی و امانت موسی علیه التر لام شهادت داد که هنگام که با موسی علیه الّر لام بمنزل شعیب علیه الشلام رهسپار بودند 
موسی جلو افتاده بسوی منزل روانه بود و بدنبال آن بانو راه نمیرفت باین قرینه بامانت او شهادت داد. 
قال نی کتک خی اب هانین علی آن تاجرنی تمانی سعی: 
شعیب پیامبر (ع) بموسی (ع) پيشنهاد نمود که تصمیم دارم یکی از دو دختران خود را بهمسری تو درآورم بشرط اینکه هشت سال 
هلالی بخدمت من درآیی و چنانچه خدمت ما را ده سال ادامه دهی خود اختیار داری و الزامی نیست. 
از این چند امر استفاده می‌شود: ۱- شعیب پیامبر علیه السَلام سبقت نموده و اين پيشنهاد را بموسی علیه السلام اظهار فرمود از نظر 
ولایتی که پدر بر دختر خود دارد و در ضمن دعوت بپذیراتی از اوست. 
و دیگر اينکه هر دو دختر او حضور داشته‌اند و دیگر شرط نمود هشت سال بخدمت شعیب علیه الشلام در آید و چنانچه بخواهد ده 
سال بخدمت خود ادامه دهد انوار درخشان ج۱۲ ص: ۲۱۳ 
موسی علیه الشلام مختار است و الزامی ندارد و شرط اذن بتزویج دختر پس از هشت سال خدمت تحقق يافته است. 
مدت اجاره را ماه هلالی تعیین نمود استفاده می‌شود که قبل از دین اسلام نیز ماه هلالی در تاریخ معمول و داثر بوده است. 
و نیز کلمه حجج جمع حج است و کنایه از موسم حج و مناسکك حج ماه ذی حجه است و شاهد آنستکه سنت ابراهیم خلیل علیه 
التلام و اجرای مناسکك حج در ماه ذی حجه معمول و داثر بوده است. 
و ما اوید نأش علیک ستَجدّنی ان شاء ال من السصَالحین: 
شعیب پیامبر علیه ال لام در ضمن پيشنهاد و استخدام موسی اعلام می‌نماید که من هرگز تو را بکارهای سخت و دشوار نخواهم 
تکلیف نمود و واداشت و بمشیت پرورد گار نیز مرا از نیک و کاران و صالحان خواهی یافت و بطور اطلاق خود را تبری ننموده و خود 
را صالح معرفی ننمود بلکه در نظر موسی این چنین وعده و پیمان را سپرد. 
موسی علیه الم لام در باره ازدواج با یکی از آندو دختران شعیب قبول خود را اظهار کرد و این صرف مقاوله از طرفین بود نه اجراء 
عقد نکاح بقرینه اينکه شعیب علیه الشلام بظاهر تصمیم و خطور خود را نسبت به یکی از آن دو دختر پيشنهاد و اظهار تمایل نمود و 


درخواست خدمت از موسی در برابر اعمال حق ولایت پدر بر دختر بود و هم چنین موسی علیه السّرلام نسبت باجل و ادامه خدمت 


۳۴۲656 ۲۱۲60 ۱۷: ۱ ۷ 


۵۳۷ ۱ :0۷ ۳۲۵60۸60 
انوار درخشان. ۱۲ ص: ۲ مرکز تمقیهات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۰)۵۲۱۵6۲۱۱۷۵/۱۰۵۵۲۲ صفحه ۱۰۲ از ۲۳۱۷ 
دیگر آنکه پس از هشت سال می‌تواند موسی با آندختر ازدواج نماید. انوار درخشان» ج ۰۱۲ ص: ۲۱۴ 
ها ون و 
از جمله سخنان موسی علیه الشلام است که بآنچه گفته و قرار شد ساحت پرورد گار بر آنها احاطه شهودی و ولایت دارد و حکمیت 
آنرا هر دو طرف به او وا گذارده‌ايم از ابن عباس روایت شده که گفت موسی علیه الّلام در طی اينکه درخواست می‌نمود (رَب 
نی لمات ال من ختر فقیژ) قطعه نانی نیازمند بود که رفع گرسنگی خود را بنماید. 
و نیز از امیر مومنان علیه التّرلام روایت شده فرمود بخدا سوگند موسی سوال ننمود جز قرص نانی که رفع گرسنگی خود را بنماید 
زیرا که او از علف صحرا برای رفع گرسنگی استفاده می‌نمود و رنگ سبزی از ظاهر بدن و شکم او آشکار بود از اینکه عوض غذا 
از علف صحرا میخورد و از لاغری و هزال رنگ بدن او سبز شده بود. 
در کتاب کمال بسندی از سدیر صیرفی از امام صادق علیه الّرلام در طی حدیثی روایت نمود امام فرمود (و جاء رجل من ی 
یله سعی قال یا موسی لد الا مرو بکک لیت وک فاغزخ نی لک من الاصحن فرح نها ایا یَرقَب) از مصر خارج شد 
در حالی که زاد و راحله‌ای نداشت و کسی که او را خدمت کند و او را پیاده کند و یا سوار مرکب نماید نداشت تا اينکه بسرزمین 
مدین رسید و در سایه درختی نشست در آن نزدیکی چاه آب بود و گروهی از آب چاه می کشیدند و گوسفندان خود را سیراب 
می‌نمودند. 
دو دختر نیز در آنجا بودند که گوسفندانی آورده بودند که آنها را از آب چاه سیراب نمایند از آندو سوال کرد برای چه آمده‌اید 
گفتند پدر ما مرد جلیل و پیر و فرسوده است ما دو دختر او برای سیراب نمودن گوسفندان خود آمده و نمی‌توانیم با اين مردم 
مزاحمت نمائیم باید صبر کنیم که آنها بروند موسی بر آندو ترحم کرد دلو آنان را گرفت و از چاه آب کشید و گوسفندان آندو 
دختر را انوار درخشان» ج ۰۱۲ ص: ۲۱۵ 
سیراب نمود و آندو را روانه منزل نمود قبل از اينکه مردم گوسفندان خود را سیراب نمایند. 
و سپس موسی علیه التلام بسایه درخت نشست گفت (رَبْ نی لما رت الیع من یر قفیت. 
و نیز روایت شده که موسی علیه التدلام در آن حال محتاج بیک خرما بود چون آندو دختر بسوی منزل روانه شدند پدر آنان سال 
نمود امروز زود باز گشتید گفتند جوانی در نزد چاه بود او بر ما ترحم کرد گوسفندان ما را سیراب نمود ما را روانه منزل کرد. 
پدر آنان شعیب علیه ال لام بیکی از آندو دختر فرمود به نزد چاه آب برو همان جوان را دعوت کن بمنزل ما بياید یکی از آندو 
دختر روانه شد و با نهایت حیاء و اظهار عفت به نزد موسی علیه الّلام آمده گفت پدرم تو را دعوت می‌نماید تا اينکه اجرت و مزد 
عملی را که گوسفندان ما را سیراب نمودی بتو بدهد. 
و نیز روایت شده که موسی علیه السلام گفت بآن دختر که تو راه منزل را بمن نشان بده و از عقب من بیا ما فرزندان یعقوب هستیم 
هرگز بدنبال بانوان نظر نميافکنيم. 
چون موسی علیه التّرلام بحضور شعیب پیامبر (ع) رسید و س رگذشت خود را گفت شعیب (ع) فرمود باکی نیست بیم نداشته باش 
که از قوم ستمگر فرعون و درباریان او ايمن هستی. 
سپس فرمود من میخواهم یکی از این دو دختر را بباله نکاح تو درآورم بشرط اینکه هشت سال برای من خدمت نمائی و چنانچه 
بخواهی ده سال به خدمت ادامه دهی باختبار تو خواهد بود. 
و روایت شده که موسی مدت اجاره بیشتر را بخدمت خود ادامه داد و هرگز پیامبران عهد نمی‌نمایند جز اینکه بمدت زیاده وفاء 
می‌نمایند. انوار درخشان» ج ۲ ص: ۲۱۶ 


در کتاب کافی از علی بن ابراهيم قمی از پدرش از ابن ابی عمیر از امام صادق علیه الترلام روایت نموده که فرمود در باره حکایت 


۳۴۲686 ۲۱۲60 ۱ ۱ ۱ ۷ 


۲۱۱۵۳۵۳۷ ۱ :0۷/۰ ۳۲86060 
انوار درخشان. ۱۲ ص: ۲ مرکز تمقیهات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۰)۵۲۱۵6۲۱۱۷۵/۱۰۵۵۲۲ صفهه ۱۰۱ از ۲۳۱۷ 
از موسی (ع) که گفت (رَبْ نی ما نت ال من یر فقیژ) مراد درخواست طعام و غذا بود. 
و عیاشی نیز از حفص از امام صادق علیه التّلام روایت نموده که فرمود در باره آیه مراد موسی علیه ار لام طعام و غذا بود گفته 
شده هنگام که موسی علیه ال لام وارد بمنزل شعیب پیامبر علیه ال لام شد غذا شام در سفره حاضر گسترده شده بود شعیب علیه 
الشلام بوی فرمود ای جوان بفرما غذا شام میل بنما. 
موسی (ع) گفت معاذ له شعیب (ع) فرمود برای چه امتناع می‌نمائی از غذا خوردن مگر که گرسنه نیستی موسی عرض نمود بلی 
ولی بیم آن دارم که غذا بعوض کار نیک باشد که انجام داده‌ام و ما اهل بیتی هستیم که هرگز عمل نیک اخروی را ببهاء دنیوی 
نخواهیم فروخت گرچه برابر آن طلا باشد که دنیا را فرا بگیرد. 
شعیب (ع) فرمود نه ای جوان عادت من و هم چنین روش پدران من چنین است که میهمانان را دعوت می‌نمائيم و بآنان غذا 
می‌دهیم آن گاه موسی (ع) از غذا خورد. 
در تفسیر قمی است که یکی از دو دختر شعیب (ع) گفت (یا بت اجه ان کت من استأجزت او ال یینٍْ) شعیب (ع) فرمود در 
باره قوت و نیروی جسمانی این جوان نقل کردی که دلو بزرگ را تنها از چاه آب کشید ولی امانت او را از کجا فهمیدی دختر 
گفت هنگامی که رفتم و این جوان را دعوت نمایم که بمنزل ما بياید بمن گفت که تو در عقب من بیا و فقط راه منزل را بمن ارائه 
بده و ما از طایفه‌ای هستم که ه رگز بدنبال بانوان راه نمیرویم و بآنها نظاره نمی‌نمائیم از اين گفتار امانت او را فهمیدم. 
در تفسیر مجمع است که حسن بن سعید از صفوان از امام صادق (ع) روایت نموده گفت سوال شد از امام کدام یکک از دو دختر 
شعیب بموسی (ع) گفت پدرم انوار درخشان؛ ج ۱۲ ص: ۲۱۷ 
دعوت نمود تو را بمنزل ما امام فرمود همان دختری که موسی (ع) با او ازدواج نمود سرال شد از امام کدام یکک از دو مدت را 
موسی وفاء بشرط نمود. 
امام فرمود اوفی یعنی ده سال سوال شد آیا موسی با همان دختر ازدواج نمود قبل از اينکه مدت اجاره منقضی شود. 
امام فرمود موسی کلیم علیه ال لام میدانست که مدت شرط را با او بپایان میرساند سوال شد چگونه بود امام فرمود موسی علیه 
الشلام عالم بود که در حال حیات خواهد بود تا زمانی که مدت اجاره را وفاء کند. 
مفسر گوید: شرط اذن بتزویج هشت سال خدمت بود نه ده سال. 
در تفسیر عیاشی است که حلبی گفته سوال شد از امام صادق علیه الشلام از کعبه آیا مردم کعبه را زیارت و طواف می‌نمودند قبل 
از بت رسولاضلی الله علیه ور آله فزمود یی شاهك آن یه کریبه گفتار قمیب علیه التلام است بموسی (علی آن اجژنی تمانخ 
یی ات هت مرس نع ( ورگ ده کایت مان است: 
فور ات نشب (ع)تضلافت از بومیی طور اقاکت اسازه و اعمای ول بت دهیز رصوده که پیی از باناق سدت مهافت سان 
موسی می‌تواند با دختر شعیب (ع) ازدواج نماید همچنانکه روایت شده که پس از مدت مقرر موسی با دختر شعیب ازدواج نمود. 
و بر حسب ظاهر در دین حنیف ابراهیم (ع) ولاعیت پدر بر ازدواج دختر مقرر نبوده معذلکك شعیب (ع) این چنین شرط و اعمال 
ولاعیت بر دختر خود نموده شاهد آنستکه شعیب پیامبر (ع) بر وفق فطرت و خرد مانند حکم اسلام با موسی رفتار نموده ولایت 
طبیعی و فطری خود را بر دخترش اعمال نموده و پس از انجام خدمت موسی (ع) میتواند با دختر شعیب (ع) ازدواج نماید. 
گفته شده موسی (ع) در خدمت شعیب (ع) پس از انقضاء مدت ده سال دیگر باقی ماند و سپس در مقام اذن برآمد که بسوی مصر 
وطن خود با زگردد. انوار درخشان» ج ۱۲ ص: ۲۱۸ 
و نیز گفته شده که چون مدت خدمت موسی (ع) پایان یافت همسر و اموال و احشام خود را گرد آورده و از غیر طریق راه پیمود 


که بسوی مصر روانه شود و چون از بیابان سیر میکرد نا گهان بسرزمین طور در شب تیره و تاریکی رسید و بر همسر او نیز وضع 


۳۴۲686۲۱۲60 ۱۷۱ ۱ ۷ 


۲۳۵۳۷ :0۷ ۴۲86060 
انوار درخشان. ۱۲ ص: ۲ مرکز تمقیهات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۰)۵۲۱۵6۲۱۱۷۵/۱۰۵۵۲۲ صفحه ۱۰۵ از ۲۳۱۷ 
حمل رخ داد و راه را نیز گم کرده و باران تند نیز او را فرا گرفت احشام او نیز در اثر باران پراکنده شده در حیرت فرو رفت که چه 
کند نا گهان نور و شعله‌های نور و آتش نظر او را بسوی طور جلب نمود و بدان سو روانه شد. 
انوار درخشان» ج ۰۱۲ ص: ۲۱۹ 
(آیات) 


[سوره القصص (۲۸): آیات ۲۹ تا ۴۲] .... ص : ۲۱۹ 


فلا فضیع فرظ ی ال و ساز له انس من جانب الطور رال یه افو ی العث نار ی آیکم یناب آز نون 
ار کم تون (۲۹ کلمّاآناها وی من شاطی الوا امن فی اع لباز کد م اجره آَن یا موسی ی آَ له ر العالمین 
(۳۰ و ی عصاک ما زآما ها ال وی بر ول َّب یا قوسی بل ولا کف الک ین امین (۳۱) اشلکك ی که 
فی جیبک تخر بیضاء من غیر شوم و اضنمع ایک جناعک من الرَب قُذانک بُزمانان من ریک الی فرعون و علائه انم کاو تم 
فاسقیق (۳۷) قال رب نی کت منم تسا قحاف آنْ تون (۳۳) 

و آحی هارونْ هو فصخ نی لسانً سل ععی رذءا بَصلفنی ای خاف آن یکلَبون (۳۴) قال مد تشد شک بأخیکه و تجعل تکما 
شلطانا لا یعون یکما پا ما و من بعکم اون (۳۵) نا جاءئم موسی بیان اقا ما هذا لت مفترق وم 
سیفن بهذافی با لین (۳۶) و قال فوسی یی عم بل جاء بایهدی بن ده و من تکون لا لالخ الالشون 
۷۱ قال ریبادت کم من اله غیری قوذ یی یا هامان عّی الطین کال یی صرح لعلی أِع الی اله موسی و 
ای ضه من الکاذبی ۳۸ 

و اترتکبر هو و مود فی الأْض بکیر الق و وا همان لا بوجفون (۳۹) قاذناه و مجلوده فتذناهمع ذ فی الم فانْظو کیت کانّ 
عاق السالمیی (۳۰) و جعلنامع أَنَة یَدعوَ ای الار و یم القیامة لا بنصرون (۴۱) و أَعنامع فی هذه للع و یوم لام مغ من 
مب وحن (۴۲) 

انوار درخشان» ج ۱۲ ص: ۲۲۱ 

(شرح) تا قضی مُوتی ال و ساز یله آثس من جانب الطور نا 

پاره‌ای از سر گذشت موسی کلیم علیه لام است پس از آنکه مدت ده سال بخدمت شعیب علیه الشلام ادامه داد تصمیم گرفت 
که از شهر مدین بسوی مصر وطن خود باز گردد زوجه همسر و بعض خدمه او نیز بهمراه او بودند راه بعید و سفر ممتد تا مصر را 
بپیمایند شبانه به وادی طور رسیدند هوا سرد بود موسی از نزدیکك آن وادی کوه طور شعله و روشنائی مشاهده نمود که بخود او 
اختصاص داشت بقرینه اينکه بهمراهان خود اعلالم نمود و دستور داد که در آن مکان توقف نمایند او بکوه طور بالا رفته از حال 
وه وتا نی که میب ی تباید و عاگ از ۵7 آبش شطای یاورم و مره اسفاده هار کرد: 

ما آتاها ثووی من شاطی الواد لبم فی اف لباز کذ م من اسر 

پس از اينکه موسی بآن وادی و فضا که جانب و سمت راست وادی قطعه مبار که نزدیک شجره رسید ناگهان ندای روح افزای او را 
فرا گرفت و سبب برکت و شرافت موسی و آن قطعه گردید و آغاز سخن و خطاب بوی بود بدیهی است شجره و درخت واسطه و 
حجابی بوده که از وراء آن نداء شرف صدور یافت و انوار درخشان» ج ۱۲ ص: ۲۲۲ 

موسی را مورد خطاب قرار داد. 

ان شیاین ال 


از خطاب که شرف صدور یافت استفاده می‌شود که نوری که موسی (ع) مشاهده می‌نمود نور حقیقی بود و بخود او اختصاص 
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۲ ۱۲۱۱۵۳۵۳۷ :0۷/۰ ۳۲86060 
انوار درخشان. ۱۲ ص: ۲ مرکز تحقیقات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۰)۵۱۱۵۵۲۲۱۲۷۵/۱۰/۵۲۲ صفحه ۱۰ از ۲۳۷ 
داشته و از طریق محسوس نبوده که با حس بینائی آن نور و هم چنین آن ندای روح افزا بنیروی حسی و شنوائی شنیده شود و 
بصورت صدا و نوسان هوا تحقق بپذیرد بلکه نداء از الهامات روحی و القاء باطنی و موهبت وجودی بوده که بموسی اختصاص 
داشته زیرا وحی و اعلام کبریائی از شئون آفرینش است و این حقیقت را قلب و روح موسی (ع) بطور مشهود در خود می‌یابد نه از 
طریق حواس باطنی و تصور و تفکر که تبدل و یا تزلزل پذیر باشد. 
نداء و کلام ساحت پرورد گار آنستکه رسول مخاطب سخن کبریائی را بدون واسطه و بدون توجه بغیر با قلب نورانی خود بیابد و 
بشنود گرچه حجابی رقیق مانند شجره و نور و روشنائی واسطه باشد که از هر سو آنرا فرا گرفته ولی کلام و نداء هرگز قائم بآندو 
نبوده مانند قیام کلام بانسان بلکه شجره و روشنائی پرده‌ای نازک بوده که بدید گاه روح میرسد و از هر سو بر آندو احاطه داشته 
بطوریکه متناسب با ساحت کبریائی میباشد. 
نظر به این که هر یک هر یکك؟؟؟ از درجات وحی و الهام و نداء و کلام پرورد گار از شئون موهبت وجودی است هرگز مورد 
تردید و یا نسیان و يا تزلزل نخواهد بود آن یا مُوسی: 
آیه مبنی بر اخبار و اعلام ذات کبریائی است که نام شریف او الله می‌باشد و از جمله صفت بارز او مقام ربوبیت نسبت بعوالم 
امکانی است که غرض از خلقت است و صفت رب بمعنای مالک تدبیر و زمام و سوق موجود و آفریده است بسوی کمال که 
غرض از خلقت آنست و صفت رب نیز لازم ذاتی آن خلق و انوار درخشان» ج ۰۱۲ ص: ۲۲۳ 
آفرینش است و صفت اختصاص بتدبیر همه عوالم دارد بطوریکه چیزی از عوالم خارج نباشد که رب و مدبر دیگری آنرا آفریده و 
تس تهب یک 
و نظر به این که خطاب بموسی علیه الّلام توجه داشته گوینده و خطاب کننده را بطور مشهود مبتداء قرار داده و جمله نی ال 
را که مبنی بر اعلام ساحت کبریائی و دلالت بر حصر دارد که خبر قرار داده الوهیت و استحقاق معبودیت شایسته نیست جز برای 
ساحث گوینده. 
با اينکه لفظ جلاله اسم و نام ذات کبریائی و مستجمع صفات کمال است ولی در اثر خطاب و مشافهه که غرض تعریف و اعلام 
گوینده است جمله خیر و معرف قرار داده شده است. 
و نظر به این که همه درجات وحی و القاء و نداء و کلام کبریائی ارتباط مستقیم با قلب و روان موسی داشته حقیقت را بطور شهود 
در خود می‌یابد و محال است که پرورد گار حقیقتی را برسول تعلیم فرماید که بطور موهبت وجودی است و رسول در آن باره 
ترلرل و یا تردید نماید. 
و مفاد خطاب آنستکه ای موسی ساحت کبریائی است که با تو سخن میگوید و رب و مدبر عوالم امکانی است. 
و آذ ی عصاک نما رآها نهر نها جان 
خطاب دیگری شرف صدور یافت که ای موسی عصای چوبین خود را بزمین افکن آنرا بر حسب دستور بزمین افکند ناگهان 
بسرعت بحرکت و جنبش در آمد هم‌چنان شیطانی که به جست و خیز در آید. 
وی مذبرا و ع بُعَفب: 
موسی علیه ال لام از مشاهده این واقعه حیرت انگیز بر حسب طبع و بدون سابقه ناگهان هراسان گشته بر آن پشت نموده و روی 
گردانید و از آن در حذر شد بدیهی است تشبیه از نظر اينکه حرکت و سرعت آنست نه تشبیه جان و شیطان است باژدها. انوار 
درخشان» ج ۱۲ ص: ۲۲۴ 
با موسی بل و اتف اک من امین 


خطاب دیگری شرف صدور یافت که ای موسی بسوی من توجه بنما و هرگز هراسان مشو و عصای چوبین که باذن پرورد گار 
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انوار درخشان. ۱۲ ص: ۲ مرکز تمقیهات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۰)۵۲۱۵6۲۱۱۷۵/۱۰۵۵۲۲ صفهه ۱۰۷ از ۲۳۱۷ 
بصورت و سیرت شیطان در آمده و زیاده در جنبش و حرکت است بمنظور آنستکه دلیل آشکار و معجزه‌ای باشد برای دعوت 
رسالت تو نه بمنظور آنستکه از آن هراسان شوی. 
بدیهی است آیه موسی را تسلیت گفته که در حضور ساحت کبریائی در امان خواهی بود و از حادثه‌ای بیمناک مباش زیرا در 
حظیره قدس حضور یافته‌ای خوف و اضطراب خاطر موسی علیه اللام بر حسب طبع بشریت او بوده زیرا نخستین بار است که بمقام 
قرب کبریائی نائل آمده از مشاهده نا گهانی منظره اعجازآمیز و وحشت‌زا که سلاح دیگری را در اختیار ندارد از آن رو گردانیده و 
اینگونه خوف از واقعه اعجا زآمیز و خارق عادت ممدوح و پسندیده است. 
تکاس لاس 
مبنی بر تأمین خاطر موسی است که رسولان که در مقام اداء وظایف رسالت برآیند هر چه پیش آید از خطر ایمن بوده و پیوسته در 
حفظ و نظارت کبریائی خواهند بود و در حقیقت با این خطاب تکوینی نیروی دیگری را پرورد گار برسولان موهبت میفرماید تا 
بتوانند در انجام وظایف طاقت فرسای رسالت با تمام نیرو مقاومت نمایند و گر نه اداء رسالت که مبارزه با دنیای شرکک و کفر و 
لجاج است بدون نیروی خدا داده هر گز میسر نخواهد شد. 
و از آیه استفاده می‌شود که پرورد گار حالت خوف از واقعه‌ای را بطور کلی در مقام قیام بدعوت از رسولان رفع نموده بدین جهت 
از قیام باداء وظایف دعوت و رسالت امتناع نخواهند نمود و چنانچه در موردی که خطر متوجه شود از انجام رسالت شانه تهی نمایند 
این عذر هرگز پذیرفته نخواهد بود بلکه باید اقدام نمایند گرچه خطرها آنان را تهدید کند. انوار درخشان ج ۲ ص: ۲۲۵ 
هم‌چنانکه ابراهیم خلیل (ع) در اثر شکستن بتهای نمرودیان که بطور حتم خطر هلاکت در برداشت و مدتها در انتظار موقع مناسبی 
بود که این وظیفه را انجام دهد هنگامیکه روز عید پیش آمد و مردم از شهر بیرون رفته وارد بتکده شده این چنین وظیفه خطرناکی 
را بااکمال قدرت و نیرو باجراء درآورد و تا آخرین مراحل خطر هم مقاومت نمود تا آنجا که محکوم بسختترین رنج و عقوبت 
گردید و آنرا پذیرفته و در باره او نیز بموقع اجراء گذارده شد. 
و نیز استفاده می‌شود که وظیفه رسالت و مبارزه با دنیای ش رک و کفر و لجاج امری است طاقت فرسا ه رگز فردی نمیتواند بعهده 
گیرد جز افرادی که ساحت کبریائی استقامت آنان را تضمین فرماید. 
کم اش هگید فان مرت دک مان ات اسان قاط ات کلب ناو ار تا هواس 
اینگونه امتیازات از رفعت مقام و قدرت نیروی رسولان است بر طبق (و أذنا منم میاقاً لیظا) و سایر طبقات عالی از اهل ایمان از 
تکالیف سخت حرجی بی‌بهره‌اند از نظر قصور آنها است که در باره آنان تخفیف مبنی بر منت رعایت شده است. 
اشلک ید ک فی تیک رخ بیضاء من غر شوه: 
دلیل و خارق عادت دیگر برای رسالت و دعوی بتوحید که ساحت پرورد گار در اختیار موسی علیه الم لام نهاد و مبنی بر موهبت 
وجودی است که دست خود را بجانب خود گذارد و سپس آنرا از آستین بیرون آورد ناگهان دست او درخشان گشته بدون اينکه 
در اثر بیماری برص و مانند آن باشد. 
و ام ایک عجناععک ین الرفب: 
آیه مبنی بر پند است که پیوسته با مردم اظهار مهر و رأفت بنما و همه را بگرد خود درآور و پناه و سرپرست آنان باش و از فروتنی 
و تواضع نسبت بآنها دریغ مدار. انوار درخشان, ج ۰۱۲ ص: ۲۲۶ 
فذانک بُومانان من ریک الی فزعزن و لاه هم کاوا ما فاسقین: 
خطاب بموسی علیه الشلام نموده هر دو این معجزه عصای چوبین و دست درخشان دلیل بر صحت دعوی رسالت تو در باره فرعون 


پادشاه قبط و قبطیان و مردم این سرزمین است و آنان را بخداپرستی دعوت بنما و برای اثبات دعوی رسالت خود از جانب 
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پرورد گار آنرا بکار ببر و آنان قومی معاند و از درک حقیقت بی‌خبر و بی‌بهره‌اند. 
قال رب ای کل منم تفساً اف أَن یلو 
موسی علیه الّرلام در اثر اعلام رسالت بوی و اعزام او بسوی فرعون و قبطیان بیاد سررگذشت خود افتاد عرض نمود بار الها مرا بقتل 
قبطی متهم نموده درباریان فرعون در صدد انتقام من بوده و هستند بیم آن دارم که مرا بقتل برسانند. 
و آحی مارون هو َفصغ نی لسانً له قعی ردء بَصدغیی ای آحاف آنْ یْکْبون: 
هرون برادرم در سلاست گفتار و سخنوری شایسته‌تر از من است او را نیز بهمراهم اعزام فرما که در دعوت و انجام رسالت مرا یاری 
دهد و با کمک یکدیگر بتوانی رت تام وم از دم اوه تم يم یی 
قال سَتشدُ عض دک باخیک و تجعل تکما سلطا قلا بصلون لیکم بآیانا ما و من انعکما الیو 
خطاب از ساحت کبریائی شرف صدور یافت که ای موسی درخواست تو در باره رسالت هرون پذیرفته شد و بهمرهی وی تو را 
پاری دهد و نیروی بازوی تو را محکم نموده با معجزاتی که در اختیار شما نهاده‌ايم هرگز نتوانند بشما آسیبی برسانند و بطور حتم 
در دعوت فرعون و قبطیان با کمال قدرت و نیرو وظیفه رسالت خود را انجام خواهید داد و آیه مژده‌ای را در بر دارد که هر دو شما 
و هر که مرام و دعوت شما را بپذیرد پیروز خواهید بود زیرا دعوت شما بر اساس انوار درخشان» ج ۰۱۲ ص: ۲۲۷ 
معجزات تهدید کننده‌ای است که دشمن هرگز توان مبارزه با آنها را نخواهد داشت 
ما جاءمُع موسی پآیانا نات قاوا ما هذا لا سخر مفتری و ما سمغنا بهذا فی آباین لو 
پس از اینکه موسی و هرون بدربار فرعون پادشاه قبط آمده او و قبطیان را بخداپرستی دعوت نمودند و بمنظور اثبات دعوی رسالت 
از جانب پرورد گار معجزات شگفت آوری ارائه داده مانند عصای چوبین که آنرا بزمین افنکنده و بصورت و سیرت اژدها مهیب 
در آمده و هم چنین موسی علیه الشلام دست خود را از پهلوی و آستین بیرون آورده درخشان بعموم مردم ارائه داده با اجرای این دو 
معجزه در انظار مردم در مقام انکار و تکذیب دعوی موسی و هرون برآمده گفتند عمل سحر و جادوای است که در باره پیشینیان 
نیز اینگونه جادو و سحری را نشنیده بودیم. 
و قال فوسی زپی عم بعْ جاء دی من عنده: 
موسی علیه الّرلام بفرعون و مردم قبط خطاب نموده فرمود دعوی رسالت ما را از پرورد گار نمی‌توانید انکار و تکذیب نمائید زیرا 
پرورد گار علم و احاطه دارد بصحت دعوی رسالت ما از نظر اینکه استناد بمعجزاتی دارد که بطور حتم تم از جانب پرورد گار برسالت 
و دیگر در باره گروهی است که دعوت ما را بپذيرد. 
و من تَکونْ له اقب ار 
باستناد و معجزاد نی که ارائه شد پرورد گار عالم بصحت دعوی رسالت ما می‌باشد و هر که از مرام ما پیروی نموده و دعوت ما را 
بخداپرستی بپذیرد راه سعادت و نیک بختی پیموده در دو جهان از سرور روانی و نعمت کامیاب خواهد بود. 
و نظر به این که دعوی رسالت افراد بشر از جانب پرورد گار امری است خارق عادت و نهانی و سایر افراد از این نعمت بی‌بهره و 
بی‌خبرند نا گزیر ساحت انوار درخشان» ج ۰۱۲ ص: ۲۲۸ 
پرورد گار برای اثبات رسالت رسول که امر خارق عادت است بعموم مردم حاضر در آن زمان معجزاتی محسوس ارائثه دهد مانند 
عصای چوبین و دست درخشان که هر فردی بحکم خرد تصدیق کند و از نظر آشکار بودن معجزه نتوانند در مقام انکار برآیند جز 
از نظر لجاج. 
طبق اد قلخ فا تون کین پرورد گار نیز دو معجزه عصای چوبین و دست درخشان را در اختیار موسی نهاد که خواه ناخواه هر که آنرا 
مشاهده کند تصدیق خواهد کرد نا گزیر انکار و تکذیب دعوت او فقط بر اساس لجاج با ساحت پرورد گار خواهد بود. 
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لا بفلخ الظالمون: 
بدیهی است با این معجزات و دلائل آشکار بر صحت دعوی رسالت از جانب پرورد گار چنانچه در مقام لجاج و انکار برآئید دلائل 
و معجزات را سحر خوانده هرگز فلاح و رستگاری نخواهید داشت زیرا مورد تهدید و عقوبت قرار گرفته و بر خود ستم نموده و از 
طریقه فطرت و عدالت و صللاح اجتماع رو گردانیده‌اید و قال عون يا با ما علفث لکع من اله عیری: 
با اینکه موسی علیه الشلام برای اثبات دعوی رسالت خود از جانب پرورد گار دلائل و معجزات چند: مانند عصای چوبین دست خود 
را بصورت اژدها بعموم ارائه نموده و همچنین دست خود را درخشان بعموم مردم ارائه داده و همه مردم فریفته و مورد شگفت قرار 
گرفته بودند با وجود این دلائل آشکار فرعون از نظر اغفال مردم و جلب نظر عموم بسوی خود اظهار نمود که من هرگز 
پرورد گاری شایسته ستایش جز خود نمیدانم و بعموم مردم اعلام می‌نمايم که دعوی موسی و هم چنین اعمالی سحرآمیز که ارائه 
میدهد هیچ یک بر اساس استوار نیست با توجه به اين که پادشاه خود بت پرستش می‌نمود ولی نسبت بمردم قبط نیز خود را شایسته 
پرستش و الوهیت معرفی می‌نمود. انوار درخشان» ج ۰۱۲ ص: ۲۲۹ 
اوق لی یا هامان علی الطین فاجعلْ بی ضوح یط الی له موسی: 
در نتیجه سخنان فرعون در باره تکذیب دعوی موسی (ع) خطاب بوزیر و متصدی امور پادشاهی خود نموده دستور میدهد که از 
آب و گل و آجر محکم بناء مرتفع و ساختمانی عالی بنا گذارد بمنظور اينکه بر ارتفاع آن بنای عالی رفته اوضاع کواکب را 
مشاهده و در آنها بنگرم و از عالم و جریان اوضاع آن تجسس نمایم و در باره صدق و کذب گفتار و دعوی موسی اطلاع يافته و 
آگاه شوم. 
و ی لظّهُ من الکاذپیت: 
ولی با ظن قوی به این که موسی بر اساس کذب و بهوده دعوی رسالت از پرورد گار می‌نماید و دلائلی نیز بی‌اساس ارائه میدهد. 
و اشتکبر هو و موه فی اَض بر الق و ظوا میا لا بجشون: 
فط روش کوستای زست کی ار امش اف رانا ی( 0 ی از انسرزمی رها گرفته برد 
هم چنین درباریان و لشکر او و شعار آنان انکار قيامت بود دایر به اينکه بر خلاف حکم خرد بشر در باره عقاید و انديشه و اعمال و 
حرکات خود هیچ گونه مسئولیت متوجه او نخواهد بود و بمردن محو و نابود می‌شود. 
دنا و ده فَبذ نام فی الیمْ 
فرعون و لشکر انبوه او در تعقیب بنی اسرائیل برآمده که نگذارند از مصر فرار نمایند و آنان را با ز گردانند هنگام که بساحل دریا 
رسیدند بنی اسرائیل از دریا عبور نموده بودند فرعون و لشکر وی نیز بدنبال آنان وارد دریا گشته نا گهان همه آنها را بکام امواج 
خروشان دریا افکندیم. 
اه کیت کانّ عاقبهٌ الظالمیت: 
از نظر تشریف روی سخن با رسول گرامی صلی اه علیه و آله که بپایان زندگی فرعون و لشکر وی بنگر چگونه بخواست خودشان 
رهسیار ساحل دریا شده بشتابت مر کب انوار درخشان» ج۰۱۲ :۰ ۲ ۲۳ 
خود را باعماق دریای نبل سوق داده ناگهان امواج دریا همه را یکباره فرا گرفت و بدون مبارزه‌ای از بد بنی اسرائیل بناها و ساختمانها 
و بستانها را ترک گفته و به بدشمن خود تسلیم نموده بآنان وا گذاردند. 
و عنام ی یذغون ای ار ویو القامة لاصو 
نظر به این که فرعون و مردم قبط در مقام مبارزه با دعوت موسی کلیم علیه الم لام برآمده و بسیاری از مردم را بکفر و عناد دعوت 


می‌نمود در فیامت نیز پیشوای آثان بسوی شعله‌های آ تب تشین دوزخ خواهند بود و از نظر اینکه پیامبران از او و از پیروان او نفرت داشته 


۳۴۲686۱۱۲60 ۱۷: ۷ 


۲ ۱۵/۲۱۱۱۳۵۳۷ :0۷/۰ ۳۲860۸60 
انوار درخشان. ۱۲ ص: ۲ مرکز تحقیقات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۰)۵۱۱۵۵۲۲۱۱۷۵/۱۰۵۲۲ صفحه ۱۱۰ از ۲۳۷ 
در قیامت نیز هرگز از آنان شفاعت نخواهند نمود. 
و أَْاهمم فی هذه الا و یوم القباعة هم من لقوحین: 
ساير پیروان کفر و ضلالت که از طریقه آنان پیروی نمایند سبب طرد و لعن آنان نیز از رحمت شده و بر عقوبت پیشوایان افزوده 
می‌شود و در صحنه قیامت نیز از نظر تنفر از آنان و تیرگی روان و قبح منظر هرگز کسی توجه بآنان نخواهند نمود. 
در تفسیر مجمع از ابی بصیر از امام باقر ابو جعفر علیه الّرلام روایت نموده امام فرمود هنگامی که مدت خدمت موسی علیه الشلام 
پایان یافت با همسر خود بسوی وطن از مدین خارج شده راه را گم نمود ناگهان از دور نور و روشنائی مشاهده نمود بهمسر و 
همراهان خود گفت در اینجا توقف نمائید تا در اثر این نور و روشنائی رفته جستجو نمایم. 
در کتاب در منثور بسندی از مقسم روایت نموده گفت در طی راه حسن بن علی بن آبی طالب علیهما الشلام را ملاقات نموده سورال 
نمودم موسی بکدام یک از دو موعد وفا نمود اولی يا دومی فرمود بوعده دومی وفا نمود. 
در تفسیر قمی در باره آیه (و خی ماوت هو فص خی لسانً له قعی رداص قنی) راوی گفت سوال نمودم از امام باقر ابو 
جعفر علیه الشلام موسی نوزاد چند روز انوار درخشان» ج ۰۱۲ ص: ۲۳۱ 
از مادرش غایب بود تا هنگامی که بوی باز گشت و پروردگار موسی بمادرش از کردانی ام فرمود سه روز راوی سال نمود 
فروویااد ی وی مرس هد پر ای ۱ یر لا برأیی) 
راوی سال نمود کدام یک بر حسب سن بزرگتر بودند فرمود هرون. 
راوی سژال نمود وحی از جانب پرورد گار بهر دو نازل می‌شد امام فرمود وحی بموسی نازل می‌شد و موسی بهارون برادرش وحی 
را اعلام می‌نمود. 
راوی سوال نمود مرا خبر ده از وحی احکام و قضاء و امر و نهی آنها نیز بهر دو نازل می‌شدند. 
امام فرمود موسی علیه التّرلام با پرورد گار مناجات می‌نمود و او نیز در باره اختلافات بنی اسرائیل قضاوت می‌نمود ولی هرون هر 
هنگام که موسی بمناجات میرفت بجای او وظایف او را انجام میداد. 
سوال شد کدام یک قبل از دیگری وفات نمود. 
امام فرمود هرون قبل از موسی فوت نمود و هر دو در زمان بیابان گردی بنی اسرائیل وفات نمودند. 
سژال شد آیا موسی فرزندی داشت امام فرمود موسی فرزندی نداشت بلکه فرزند و ذریه برای هرون بود. 
در کتاب کافی از طلحه بن زید از امام صادق 2 روابت نموده که امام فرمود در قرآن کریم امامان دو قسم هستند آیه فرمود رو 
عنام یم دون بأثرنا) نه بامر مردم و امر پرورد گار را مقدم میدارند قبل از امر مردم و حکم پرورد گار را مقدم میدارند قبل 
و 
و قسم دیگر آیه فرمود (و جَعَنئُم ام عون ای الّر) امر خود را مقدم میدارند بر امر پرورد گار و هم چنین حکم خود را قبل از 
حکم پرورد گار و از هوی و هوس پیروی می‌نمایند بر خلاف آنچه کتاب الهی دستور میدهد. 
مفسر گوید رسولان و اوصیاء آنها علیهم الشلام جامعه بشر را بتوحید و ببرنامه آن انوار درخشان» ج ۱۲ ص: ۲۳۲ 
دعوت نموده با نیروی باطنی پیروان خود را نیز هدایت می‌نمایند و بهمرهی خود آنان را بسعادت میرسانند ولی امام باطل مردم را 
بباطل و ش رک و کفر دعوت می‌نمایند و مردم را بپیروی از هوی و هوس خود میخوانند و بضلالت و گمرهی پیروان خود را 
می کشانند. 
با توجه به این که هر که در جهان تکلیف و آزمایش از دعوت امام بحق و پیروی نماید طریق خرد و خداشناسی را پیموده و هدایت 


۳۴۲686۲۱۲60 ۱۷ ۱ ۱ ۷ 


۲ ۱۲۱۱۵۳۵۳۷ :0۷/۰ ۳۲86060 
انوار درخشان. ۱۲ ص: ۲ مرکز تحقیقات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۷۰)۵۱۱۵۵۲۲۱۲۷۵/۱۰/۵۲۲ صفحه ۱۱۱ از ۲۳۱۷ 
یک از عوالم و مراحل ظهوری از سعادت کامیابی در بر خواهد داشت و در پناه و شعاع آن امام بسیر تکاملی خود ادامه میدهد. 
هم چنین در قطب مخالف هر که از امام باطن پیروی کند طریق ضلالت و کفر را پیموده در این جهان بتیره‌بختی و در هر یک از 
عوالم آینده نیز به تناسب آن ظهوری از شقاوت و عجز و خاری خواهد بود و پیوسته در قطب بعد و حرمان از رحمت ابدی بسیر 
انحطاطی خود ادامه میدهد. 
هدایت بامر و دعوت بحق وظیفه رسولان و امامان است و هدایت حقیقی عبارت از صورت اعتقادی ایمان باصول توحید و اتصاف 
بفضایل خلقی و التزام عملی است و باهل ایمان پی‌درپی افاضه می‌شود و از مقوله خلق و اختصاص بساحت پرورد گار دارد. 
و هدایت که برسولان و اوصیاء علیهم الشلام بر حسب و نامع أَقَُ هدوت أثرنا نسبت داده می‌شود عبارت از وساطت در فیض 
تعلیم و موهبت روانی است و لازم آن وساطت و تأثیر معنوی باطنی در فیوضات پرورد گار می‌باشد و بر عقیده و اعمال مردم زمان و 
عصر خود آ گاه و نظارت داشته و واسطه در تقرب پیروان مکتب خود به پرورد گار باشد. 
خلاصه منصب امامت عبارت از شهود باطنی و تأثیر غیبی است که با آن انوار درخشان» ج ۰۱۲ ص: ۲۳۳ 
نیرو بر عقاید و اخلاق و بر سیرت و ارزش هر یک از اعمال مردم آگاه بوده و پیروان مکتب قرآن را بسوی سعادت سوق میدهد 
زیرا عقیده و اعمال و کردار بشر مانند ساير موجودات دارای جنبه ملکوتی است غیر از جنبه صفت نفسانی و با حرکت خارجی که 
از مقوله فعل اختیاری است. 
و بمنطق آیه (تکوتواشهُداءعلّی اّاس) امامان بر عقیده و ملکوت اعمال و اقوال مردم کاملا بصیرت و نظارت دارند نه از طریق 
حصولی و انفعال بلکه از طریق وساطت در فیوضات الهی و قرب به پروردگار و در پیشگاه کبریاتی در باره ایمان و کفر و اعمال 
صالح و طالح مردم زمان و عصر خود بشهادت قیام خواهند نمود. 
انوار درخشان» ج۰۱۲ ص: ۲۳۴ 


(آیات) 
[سوره القصص (۲۸): آبات ۴۳ تا ۵۶] .... ص : ۲۳۴ 


ود آتینا موتیی الکتاب من بفید ما هک لو وی بصاتر لاس و دی و رخا للم یدرون (۳۳) و ما کت بجانب 
یذ قضیناپلی موسی ار وم کنت ین الامدین (۴۴) و لک نزن قطاولعیهم ارو ما کنت ابا فی آغل تین 
توا عیهغ آیانا و نکن فزلین (۳۵ و ما نت پجایب الطور ایا و لکن وت ین رک در وم ما أَامُغ من تذیر من 
یلک لعَُم ید کون (۴۶) و لو لا آن تَصيهع مُصیهُ ماقم آبدیهع فیقووا راز لا آَرسلت (لینا زشولاً تم آباتک و کون من 
الموُمین (۴۷) 

فلمّا جاءه الق من نیا از لا آوتی ثم یی فوسی وم ینوا با آوتی فوسی من بل الوا یخران تاقر و توا 
بکل کافزوت (۸ فا بکتب ین ند اه و دی ماع کم صادة ین (۳۹) ان لغ ستچیبوا لک فاغلم نما تون 1 
فاعم و تن آضل یقن ای واه بر دی من الّه ان له لا-یهودی للع امین ( ۰ و لقد وصْلن هم لول عم ی کزون 
(۵۱) لین نام الکتاب من یله مغ به رون (۵۲) 

ای علهم او بالق نونکا بن تیه یبن ۵ آولیک تون جع موی با صبزوا وّ بالعت 
سیم و ما رَرقاهم ون (۵۴) و |ذا توا لو روا هو قاتا غالا و تکم آغمالکم سَ لام م علیکم لا نی اجاهلی 
(۵۵) نک لا تهیی من آخببت و لک له بهدی من شاء و هو أغلم بالمهتیین (۵۶) 

انوار درخشان» ج ۱۲ ص: ۲۳۶ 
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۲ ۲۱۳۵۳۷ ۱ :0۷/۰ ۳۲86060 
انوار درخشان. ۱۲ ص: ۲ مرکز تحقیقات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۰)۵۱۱۵۵۲۲۱۱۷۵۲۱۰۵۲۲ صفحه ۱۱۲ از ۲۳۱۷ 
(شرح) و مد آئینا موی الکتاب من بَغدٍ ما آفلکنا لقن وی بَصایر لّاس: 
آیه مبنی بر س و گند و از نظر تشریف خطاب برسول گرامی صلی اه علیه و آله نموده که پس از اينکه امتهای بسیاری را در اثر 
مخالفت و مبارزه با دعوت رسولان بهلاکت افکندیم اینک کتاب تورية آسمانی را بر موسی نازل نمودیم که سبب بصیرت و تعلیم 
و آموزش بشر می‌باشد و در طی تورب؛ بعض از سر گذشت ملتهای گذشته را تذ کر داده و قبل از نزول تورية بسیاری از امتهای 
مش رک را بهلاکت افکندیم و محتمل است لفظه القرون قوم فرعون را نیز شامل شود از نظر اينکه نزول تورية بموسی علیه اس لام 
پس از چند سال از هلاکت فرعون بود ولی پس از نزول تورية پرورد گار طایفه و قومی را در اثر مبارزه با رسولان بهلاکت نیفکنده 
است. 
دی و رَخمه: 
از جمله آثار توريةٌ آنستکه هدایت و رهبری بشر بمعارف الهی و اساس سعادت بشر در زند گی می‌شود و نیز سبب شمول رحمت و 
فضل است در اثر پیروی از آن و دلائل آشکاری بمعارف الهی دارد. 
هم‌چنانکه ابو سعید خدری از رسول اکرم صلی اللّه علیه و آله روایت نموده که میفرمود هر گز پرورد گار بهلاکت نیفکند قوم و 
امتی را پس از نزول توریة جز ساکنان قریه‌ای که مسخ شدند. انوار درخشان» ج ۰۱۲ ص: ۳۳۷ 
للم ید کوون: 
باشد که مردم بیاد آورند که مبارزه با دعوت رسولان سبب استحقاق عقوبت خواهد بود و نیز متوجه شوند که باید باصول توحید بر 
حسب اعتقاد و عمل باحکام الهی ملتزم شوند. 
و ما کت بجانب لیلد قضینا الی موسی ار و ما کنت من النّاهدین: 
خطاب برسول گرامی نموده که در کوه طور جانب غربی آن نبودی هنگام که بموسی پيشنهاد نموده و رسالت بسوی فرعون را 
بعهده او نهادیم هم چنین حضور نداشتی که ما کتاب تورية آسمانی را بموسی نازل نمودیم. 
و لکنا نان رون طاوّل علیهم عم 
پس از زمان رسالت موسی کلیم علیه الشلام تا عصر رسول گرامی صلی الله علیه و آله قرنهای بسیاری فاصله است قرونی که بشر به 
علوم و معارف الهی ه رگز توجه نداشته و مورد فراموش قرار گرفته است. 
بدین جهت بر حسب حکمت لازم است که مکتب توحید در جهان بنا گذارده شود و رسول گرامی اسلام صلی اه علیه و آله 
بسوی مردم جهان اعزام شود و س رگذشت امتهای گذشته را دسترس او نهاده و اقوام و ملتهای بسیاری که در اثر مبارزه با دعوت 
رسولان بعقوبتهای الهی محکوم شده در آیات قرآنی بمردم جهان اعلام نمائیم تا مردم جهان عبرت گیرند. 
و هم چنین در باره رسالت و بشت رسول صلی اللّه علیه و آله و هم چنین در باره اوصاف و فضایل او برسولان سفارش نموده که 
بمردم اعلام نمائید و بشارت دهند. 
و ما کنت ثاوباًفی أل ملیّن: 
هم چنین ای رسول گرامی در شهر مدین نزد شعیب پیامبر نبودی که اخبار و سرگذشت آنان را از نزدیک مشاهده نموده برای اهل 
مکه نقل و با زگو نمائی. 
هم‌چنانکه ساير پیامبران و رسولان را ملاقات و مشاهده ننمودی تا اينکه اخبار انوار درخشان, ج ۰۱۲ ص: ۲۳۸ 
و سرگذشت زمان آنان را برای اهل مکه حکایت نمائی نا گزیر پاره‌ای از اخبار آنان را برای تو از طریق وحی و تعلیم نهانی اعلام 
نموده که شاهد بر صحت دعوی رسالت تو خواهد بود و چنانچه از جانب پرورد گار بتو وحی نمی‌شد هر آینه طریقی برای استفاده 


از اخبار و سرگذشت پیامبران نبود. 
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و لا کّا موسلین: 
و بدین منظور پرورد گار رسول گرامی صلی الله علیه و آله را بسوی اهل مکه و مردم جهان اعزام نموده و اخبار آنان را برای تو از 
طریق آیات قرآنی اعلام نموده که شاهد صدق دعوی رسالت تو باشد. 
و ما کت بجایب الطور ذ نا5یا 
هم چنین ای رسول گرامی در جانب کوه طور حضور نداشتی که با موسی گفتگو نمودیم و باو دستور داده شده که توریهٌ آسمانی 
را با کمال توجه تلقی نموده و بمردم رساند. 
و محتمل است مراد بار دوم است که پروردگار با موسی سخن گفت هنگامی که هفتاد نفر از قوم خود را برگزید و همراه خود 
بکوه طور آورد بمنظور اینکه حضور يابند و سخنان ساحت پروردگار را با موسی بشنوند و نزول توریهٌ را از آسمان مشاهده نمایند. 
و لکن رم من ربتک لننذر قزماً ما مغ من تذیر من قبک: 
و از نظر رحمت و فضل بتو که مردم جهان را برای همیشه بتوحید خالص دعوت نمائی و آیات قرآنی را دسترس عموم بشر نهاده و 
مکتب عالی توحید را در جامعه بشر بنا گذارده و مردم جهان را برای هميشه بپیروی از برنامه آن دعوت نمائی ملتها و اقوامی که 
سالهای بجاهلیت بسر برده و رسولان و پیامبرانی بسوی آنان فرستاده نشده که آنان را از شرک و مخالفت آفریدگار تهدید نماید و 
بترساند. انوار درخشان؛ ج ۰۱۲ ص: ۲۳۹ 
للم ید کزون: 
ولی از نظر رحمت و فضل ای رسول گرامی تو را بدین منصب برگزیده که اين مردم و همچنین مردم جهان را برای هميشه از 
ش رک و مخالفت پرورد گار تهدید نمائی باشد که بپذیرند و متذ کر شوند. 
ول لا آن تصیهع مصيبه بما قْمث آبدیهع قیقولوا رین ولا لت الینا رشق آیانکک: 
نظر به این که بحکم خرد انسان در برابر عقیده و عمل اختیاری خود مسئولیت دارد و لازم طبیعی شرکک و کفر و مخالفت پرورد گار 
انحراف از طریقه انسانیت و گمرهی است تیره بختی در دنیا نیز شقاوت لامزم آنست همچنین در عالم قیامت لازم آن بعد و 
محرومیت از رحمت پرورد گار خواهد بود. 
بر این اساس پرورد گار رسولاعن و پیامبرانی بسوی مردم اعزام فرموده که آنان را بخداپرستی و طریق سعادت و فضایل دعوت و 
رهبری نمایند گرچه پرورد گار بحکم خرد و فطرت که در کمون بشر نهاده است میتواند بآن اکتفاء نموده حجت را بر آنان تمام 
اعلام نماید و بدون احتیاج باعزام رسول بیگانگان را باستناد حکم خرد و فطرت مژاخذه فرماید و آنها را مورد عقوبت قرار دهد. 
ولی از نظر فضل پرورد گار بر مردم مقرر فرموده زیاده بحکم خرد تا هنگام که رسولی بر مردم اعزام نفرماید هرگز اين گروه مردم 
را بواسطه کفر و ش رک و مخالفت آنان ماخذه نخواهد فرمود در صورتی که رسولی بسوی مردم اعزام نفرماید اعتذار هر یک از 
آنان را بآنیکه چنانچه رسولی بسوی ما اعزام میفرمودی ه رآینه ما نیز دعوت او را پذیرفته از جمله گروندگان خواهیم بود پرورد گار 
بفضل خود این عذر خواهی را از بیگانگان خواهد پذیرفت. 
خلاصه بر حسب صفت ربوبیت پروردگار برای هدایت و سوق جامعه بشر بسعادت و حیات ابدی و انتظام زند گی وی رسولی اعزام 
فرماید و همچنین وظایف انوار درخشان» ج ۱۲ ص: ۲۴۰ 
اعتقادی و عملی آنان را اعلام فرماید و گر نه حجت بر مردم تمام نخواهد بود بر این اساس بیگانگان میتوانند بر شقاوت و استحقاق 
عقوبت خود اعتراض نمایند. 
آیانک و تکو من المومنین: 


عذر خواهی بیگانگان آنستکه چنانچه رسولی اعزام میفرمودی ما نیز از او پیروی نموده دعوت او را می‌پذبرفتيم و بمنظور قطع عذر 
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بیگانگان پرورد گار نا گزیر بفضل خود رسولی اعزام فرموده همچنانکه موسی کلیم علیه لت لام را قبل بر این اعزام فرمود و عذر 
مردم آن زمان را قطع نموده است. 
فلا جاءَهم الق من عندنا قالوا لو لا آوتی مثل ما آوتی مُوسی آو لم یِکفژوا بما آوتی مُوسی من قتل قالوا سخران تظاهرا و قالوا نا 


۳ 


بکل کافرون: 

پس از اينکه پرورد گار بفضل خود و بر حسب حکمت و بناگذاری مکتب عالی توحید قرآن کریم را برسول گرامی اسلام فرو 
فرستاد بت‌پرستان مکه در مقام انکار بر آمده و عذر دیگری را پيشنهاد نموده که چگونه قرآن نیز مانند تورية کتاب آسمانی یکث 
باره نازل نشده بر این اصل بت‌پرستان گویشد هر دو توربه و قرآن بر اساس سحر و آسانه‌سرائی است و یز گویند که هیچیک از 
رسولان را تصدیق نمی‌نمائیم. 

قلفَتوا بکتاب من عثد الّه و آهدی منهما: 

مبنی بر تعلیم رسول گرامی است که در مقام احتجاج با بت‌پرستان بگو چون توری؛ و قرآن را سحر و افسانه خوانده‌اید در صورتی 
که هر دو کتاب آسمانی است و جنانجه برای ضصحت گفتار خود کتات آسمانی دیگری را برای هدایت و رهبری بشر که بهتر و 
مناسب‌تر از توریه و قرآن کریم باشد ارائه دهد زیرا بحکم خرد پرورد گار بمنظور هدایت بشر رسولی باید اعزام فرماید. 

و نیز کتابی مبنی بر برنامه سپاسگزاری اعتقادی و عملی ارسال نماید با توجه به این که بت‌پرستان توربة و قرآن کریم را سحر و 
افسانه معرفی نموده ولی آیه آن دو انوار درخشان, ج ۰۱۲ ص: ۲۴۱ 

کتاب آسمانی را وسیله هدایت و رهبری از جانب پرورد گار معرفی نموده نهایت بت‌پرستان برای اثبات صحت گفتار خود باید 
کتاب آسمانی بهتری را بحکم خرد ارائه دهند. 

نع ان کتثع صادقین: 

ای رسول گرامی در مقام احتجاج با بت‌پرستان اعلام بنما که چنانچه بت‌پرستان بفرض محال برای صحت دعوی بی‌پایه خود کتاب 
آسمانی دیگر و بهتری را ارائه دهند اعلام بنما که از آن کتاب آسمانی که بمنظور ارشاد و سوق بشر بسوی سعادت مناسبتر است 
من نیز از آن پیروی خواهم نمود زیرا در باره پیروی از حق و حقیقت من از همه شما ثبات و استقامت بیشتری را از خود نشان 
فان لم بستچیبوا لکک فاعم نم ون أَواعم: 

آیه تفریع و خطاب برسول گرامی صلی اه علیه و آله است که چنانچه بت‌پرستان کتاب آسمانی دیگری را ارائه ندهند بدان که نه 
از نظر جستجوی حق و حقیقت است که بر قرآن کریم و تورية آسمانی اعتراض نموده و آن دو را نمی‌پذیرند بعذر اينکه آن دو 
وسیله هدایت و رهبری بشر نخواهد بود بلکه از نظر آنستکه شعار آنان خودستائی و اينکه بشر در برابر نعمتهای بی‌شمار ساحت 
پرورد گار جهان هیچگونه مسولیت متوجه آنان نمی‌شود. 

شکر منعم و سپاس از نعمت آفرینش مفهوم خرافی است و وظایفی از نظر اعتقاد و عمل جوارحی بعهده ندارد بر این اساس 
بت‌پرستان هر دو کتاب آسمانی تورية و قرآن کریم را از نظر خودستائی مورد انکار و اعراض قرار داده‌اند. 

و من أضل من انيغ واه پر دی ین ال 

بیان آنستکه ضلالت و گمرهی بشر بر اساس هواپرستی و خودستائی است که قطب مخالف با خداپرستی است و ذکر کلمه بعیّر 
دی من ال قید توضیح است زیرا بدیهی است که طریقه عبودیت و سپاسگزاری نعمت آفرید گار و میان خودستائی انوار درخشان؛ 
ج۲ ص: ۲۴۲ 


و کفران نعمت پروردگار تباین ذاتی است. 
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له لا یَُدی ال الظالمین: 
هدایت موهبت الهی و نیل بسعادت است و عبارت از صورت اعتقادی و الزام عملی به وظایف دینی است و این در موردی است که 
قابل و صالح باشد و نعمت هدایت را بپذیرد و در موردی که شعار آنان خودستائی و کفران نعمت رسالت پیمبران باشد شایسته 
ضلالت و گمراهی بودن و نزول آیات قرآنی را با اینکه معجز آسا است از ساحت پرورد گار انکار می‌نمایند و توریهٌ کتاب آسمانی 
پیشین را سحر و افسانه خوانده و پنداشته و در برابر نعمتهای بی‌شمار پرورد گار خود را مسئول ندانسته و از حق رو گردانید بر این 
اساس ه رگز پرتو نور همدایت آنان را فرا نخواهد گرفت با توجه به این که ارائه طریق عبودیت و اعلام وظایف اعتقادی و عملی که 
بعهده رسول گرامی (ص) نهاده شده بمنظور اتمام حجت بر مردم است. 
و این وظیفه آموزش عمومی است و اختصاص باهل ایمان ندارد ولی هدایت و صورت اعتقادی باصول توحید و التزام عملی که 
فیض سعادت و روح ایمان است اختصاص باهل ایمان دارد که در مقام انقیاد برآیند و دعوت رسول را بپذیرند و بسعادت نائل آیند 
و گروهی که دعوت رسول و نزول کتاب آسمانی و آیات قرآنی را انکار نمایند از شمول هدایت و فیض سعادت بی‌بهره خواهند 
بود. 
قذ وطلن هم للم ی گوون: 
مبنی بر آنستکه بطور تا کید حقایق و معارف الهی و ارکان توحید را بیان نموده و در آیات قرآنی پی‌درپی و در سوره‌ها بطور 
تفصیل و اجمال تذکر داده و سر گذشت درخشان رسولان را بمنظور ارشاد و تعلیم بیان نموده و برای رهبری بشر کافی است و 
عذری برای هیچیک از افراد باقی نگذارده فقط وابسته بآنستکه در مقام انقیاد و پذیرش برآیند. انوار درخشان, ج ۰۱۲ ص: ۲۴۳ 
و هم چنین بسیاری از اخبار و س رگذشت رسولان و مبارزه کفار و مشرکان با دعوت آنان و سر انجام چگونگی هلاکت کفار را 
بیان نمودیم بمنظور اینکه برای عموم مردم جهان وسیله عبرت و تهدید باشد. 
دی ینام الکتاب من قله ُغ به نون 
مبنی بر مدح گروهی از دانشمندان دین مسیح است از نظر بشارتی که شنیده بودند و برسالت رسول گرامی صلی اللّه علیه و آله 
آگهی داشته و در مقام بودند که چنانچه رسالت و بعثت رسول نامبرده تحقق بیابد در مقام انقیاد و تسلیم برآیند. 
و گفته شده که گروهی از پیروان دین انجیل که قریب چهل تن بودند و قبل از بعشت رسول و ظهور اسلام انقیاد داشته سی و سه نفر 
آنان از اهل حبشه بودند که با جعفر بن آبی طالب هنگام با ز گشت او از حبشه بمدینه آمدند و هشت نفر دانشمند راهب دیگر که از 
شام بسوی مدینه آمدند بنام بحیراء راهب و ابرهه و اشرف و عامر و ایمن و ادریس و نافع و تمیم. 
و اذا یثلی علیهم قالوا ما به هلق من رن نا کنا من قبله شتلمین: 
بیان تصدیق و ایمان گروهی از دانشمندان است که آیات قرآنی برای آنان خوانده می‌شود در مقام تصدیق و ایمان برآمده و اعلام 
مینمودند که آیات قرآنی از جانب پروردگار شرف صدور و نزول یافته و بر حسب بشارتها که از کتابهای آسمانی داشته هم چنین 
از رسولان مژده‌ها بما رسیده قبل از بعشت رسول گرامی اسلام و نیز قبل از نزول آیات ایمان آورده و در مقام تسلیم برآمده‌ايم. 
ولیک یود رم مرت بما وا 
آیه مبنی بر مژده سعادت و مدح آن گروهی از دانشمندان مانند عبد اه بی سلام و سلمان فارسی و تمیم دارمی و جارود عبدی 
است که با مشرکان و کفار با حسن سلوک و هم چنین با مردم جاهل و نادان مدارات می‌نمودند پرورد گار نیز در برابر سبقت آنان 
بایمان دوبار و زیاده اجر و واب بهر یک از آنان موهبت فرموده اجر انوار درخشان» ج ۰۱۲ ص: ۲۴۴ 
در برابر ایمان بکتاب آسمانی سابق تورية و انجیل که هر دو بمنزله یک کتاب آسمانی است و دیگر تصدیق نزول قرآن کریم و هم 


چنین صبر بر مخالفت هوی و هوس و نیز صبر بر قبول آزار و تحمل اذیت کفار. 
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و یدرون بالحسة السَیتهٌ و ما راهم ببفقّون: 
و پیوسته رفتار ناشایسته و گفتار ناسزای مردم جاهل را برفتار نیک و سخنان پند آمیز پاسخ داده و در برابر بت‌پرستان صبر و بردباری 
پيشه نموده و با عموم مردم جاهل مدارات مینمودند. 
و |ذا منوا ال أغُرضوا عنه 
هنگامی که سخنان ناروا و ببهوده از مردم فرومایه می‌شنیدند جز با سکوت پاسخ نمی گفتند و معاشرت را با آنان ترک نموده و 
هرگز سخنی ناروا از آنان سر نمیزند. 
و الوا نا آَغمالا و کم آغمالکم سلام علیکم لا نی اْجاهلین: 
پاسخی که بآنان گفته آنستکه اعمال و رفتار ما پرتوی از صفای روان و صدق سیرت ما سر می‌زند و بنتایج آنها رسیده بخود ما 
بازخواهد گشت هم چنین اعمال ناروا و سخنان بیهوده شما بشما بازخواهد گشت و پیوسته با مردم فرومایه بسلامت رفتار می‌نمایند 
و معاشرت را با آنان ترکک نموده زیرا لازم قهری رفت و آمد رفتار بمثل و وابستگی و پاسخ مناسب آنها است بلکه مراودت آنان با 
دانشمندان و اهل تقوی است. 
از جمله رفتار نیک و حسن سلوکک آنان آنستکه پرورد گار آنچه از فضل خود آنها را رهبری فرموده و بآنان موهبت فرموده در باره 
تربیت و آموزش مردم دریغ نمی‌نمایند و در ارشاد عموم مردم و هدایت و رهنمائی آنان کوشا می‌باشند. انوار درخشان ج ۰۱۲ ص: 
۳۴۵ 
نک لا تهدی من آخببت و لک له دی من بشاه: 
ای رسول گرامی هرگز تو مردم را بسعادت نهائی و بصراط مستقیم انسانیت نخواهی رسانید زیرا وظیفه تو رسالت و رهبری و ارائه 
طریق سعادت و دعوت بارکان توحید و بیان وظایف الهی است بدون اينکه هیچگونه در باره افاضه نیروی هدایت و ایمان استقلال 
داشته باشی و حقیقت هدایت از شئون ربوبیت پروردگار و عبارت از نیرو و صورت اعتقادی باصول توحید و التزام عملی باداء 
وظایف الهی است که باهل ایمان و انقیاد موهبت میفرماید و از مقوله آفرینش است. 
و و آغلم بالمهتدین: 
مبنی بر حصر است که علم و احاطه بر ایمان قلبی و صدق روح گروند گان اختصاص بساحت پرورد گار دارد و هر که را شایسته 
بداند از فیض هدایت و روح ایمان او را بهره‌مند خواهند فرمود. 
منصب رسالت حاوی دعوت ظاهری و ارائه طریق سعادت و یل بهدایت و قرب پروردگار است یعنی افاضه روح ایمان و صورت 
اعتقادی اصول توحید ناگزیر باید از طریق وساطت رسول (ص) و دعوت ظاهری او توآّم با دعوت معنوی و تصرف باطنی او باشد 
که پس از دعوت ظاهری و ارائه طریق چنانچه در مقام پذیرش و انقیاد برآیند پیروان مکتب خود را با تصرف معنوی بمقصد و قرب 
تخت پروند کار ميرسانك: 
و نیز منصب رسالت و امامت و پیشوائی نیز حاوی منصب شهادت و گواهی و احاطه بایمان قلبی و انقیاد اعتقادی و التزام بوظایف 
الهی است که به پیشگاه کبریانی قیام باداء شهادت نماید و لازم دیگر در موقع مقتضی نیز قیام بشفاعت و درخواست عفو از اجرای 
عقوبت در باره گناهکاران از اهل ایمان خواهد نمود. 
در تفسیر قمی در مورد آیه نک لا ری من آخییت) در باره آبی طالب است که رسول (ص) میفرمود ای عمو بگو لا اله الا ال 
من ترا شفاعت خواهم نمود در انوار درخشان» ج ۱۲ ص: ۲۴۶ 
روز قيامت ابو طالب میگفت ای برادر زاده من بهتر عالم هستم بعقیده‌ام و پس از اينکه آبی طالب وفات نمود عباس بن عبد المطلب 


نزد رسول (ص) شهادت و گواهی داد که آبی طالب حال وفات این کلمات را گفته است و رسول (ص) فرمود من که نشنیدم از او 


۳۴۲686 ۲۱۲60 ۱ ۱ ۷ ۸ 


۲۳۵۳۷ :0۷/۰ ۳۲86060 
انوار درخشان. ۱۲ ص: ۲ مرکز تحقیقات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۷۰)۵۱۱۵۵۲۲۱۲۷۵/۱۰6/۵۲۲ صفحه ۱۱۷ از ۲۳۱۷ 
و امیدوارم که او را در روز قیامت شفاعت نمایم و چنانچه بمقام محمود قیام نمایم هر آینه در باره مادرم و پدرم و عموی خود و 
برادرم که با من برادری می‌نمود شفاعت خواهم نمود. 
در کتاب کافی بسندی از امام صادق علیه ال لام روایت نموده که میفرمود مثل آبی طالب مثل و مانند اصحاب کهف است که 
ایمان و خداپرستی خود را پنهان نموده و تظاهر بشرکک نمودند پس پرورد گار دوبار و زياده اجر و ثواب برای آنان مقرر فرمود 
مفسر گوید: ایمان قلبی خود را پنهان نمود که بهتر بتواند محمد (ص) را نصرت و یاری دهد هم‌چنانکه از سخنان ابی طالب و اخبار 
دیگر استفاده میشود. 
و نیز از امام صادق (ع) روایت شده که از امام سوال شد که مردم گمان می‌نمایند که ابو طالب کافر از دنیا رفته است فرمود دروغ 
می گویند چگونه میشود کافر باشد در حالیکه این شعر را گفته است: 
الم تعلموا انا وجدنا محمدا نبیا کموسی خط فی اول الکتب 
و نیز از امام صادق علیه ال لام روایت شده که میفرمود هنگامیکه ابو طالب وفات کرد جبرئیل (ع) بر رسول (ص) نازل شده گفت 
ای محمد (ص) از مکه خارج شو زیرا در این شهر ناصر و یاوری نخواهی داشت بدین جهت کفار قريش برسول اکرم هجوم 
آوردند و رسول نیز مجبور شد که بطور پنهان فرار کند و بکوه حجون آمد و نیز جبرئیل نزد رسول آمده گفت پرورد گارت ترا 
سلام میرساند و میفرماید که من هرگز نخواهم سوزانید و از آتش دوزخ ایمن خواهم داشت صلبی را که ترا در برداشته و بطن و 
رحمی که ترا حمل نموده و حجری که ترا کفالت نموده و صلب پدر تو عبد له بن عبد المطلب است و بطن رحم آمنه بنت وهب 
است و حجر کفالت آبی طالب است ترا. انوار درخشان» ج ۰۱۲ ص: ۲۴۷ 
روایات بسیاری از اهل بیت علیهم ال لام در باره ایمان آبی طالب علیه الّرلام رسیده است هم‌چنانکه اشعاری که بطور تواتر بوی 
منسوب است و صریح است بر اقرار بصدق رسالت رسول گرامی (ص) گذشته از اينکه سالهای چندی از رسول گرامی سرپرستی 
نموده هنگام کود کی و پس از بعشت و رسالت وی و قبل از همجرت که در مکه میزیست او به تنهائی در حفاظت و حراست رسول 
گرامی میکوشيد همچنانکه در ظرف ده سال مهاجران و انصار در باره نصرت و پشتیبانی از او کوشا بودند. 
در کتاب در منثور در مورد آیه (و ما کنت پجانب الطور اد نادیْنا) از ابن مردویه از اين عباس از رسول اکرم صلی الله علیه و آله 
روایت نموده که میفرمود هنگامی که پرورد گار موسی کلیم علیه الّلام را در کوه طور سینا خواند موسی عرض نمود بار الها آیا 
رسولی گرامی‌تر به پیشگاه تو هست؟ زیرا مرا بقرب ساحت خود دعوت فرمودی و سخن گوئی پرورد گار فرمود بلی محمد 
گرامی‌تر از تو نزد من میباشد. 
موسی عرض نمود چنانچه محمد گرامی‌تر از من است آیا امت محمد و مسلمانان نیز گرامی‌تر از بنی اسرائیل هستند در اثر اینکه 
رود نیل را برای آنان گشودی و آنان را از شر و شکنجه فرعون رهائی بخشیدی و آنان را از من و سلوی طعام دادی فرمود بلی امت 
محمد و مسلمانان گرامی‌تر هستند نزد من از بنی اسرائیل موسی عرض نمود بار الها آنان را بمن ارائه فرما پرورد گار فرمود چنانچه 
بخواهی صدای آنان را بتو می‌شنوانم موسی عرض نمود بلی بار الها. 
پرورد گار نداء فرمود امت محمد را که پاسخ دعوت پرورد گار را بدهند در حالیکه در اصلاب پدران و ارحام مادران هستند تا روز 
قیامت. 
امت محمد عرض نمودند لبیک ای آفرید گار تو بر حق هستی و ما نیز مخلوق و بنده تو هستیم. 
پرورد گار فرمود صدق است من آفرید گارم و همه مخلوق و بنده من هستید بتحقیق شما را مورد مخفرت و فضل خود قرار دادم قبل 
از اينکه مرا بخوانید و بشما ارزانی داشتم قبل از اينکه از من سال کنید و هر که مرا ملاقات کند با شهادت ان انوار درخشان» ج ۱۲ 


ص: ۳۴۳۸ 


۳۴۲686۱۱۲60 ۱۷: ۷ 


۲ ۱۵/۲۱۱۵۳۵۳۷ :0۷/۰ ۳۲۵6060 
انوار درخشان. ۱۲ ص: ۲ مرکز تحقیقات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۷۰)۵۱۱۵۵۲۲۱۲۷۵/۱۰6/۵۲۳۲ صفحه ۱۱۸ از ۲۳۱۷ 
لا اله الا له او را وارد بهشت خواهم نمود. 
ابن عباس گفت هنگامی که پرورد گار محمد محسداوا نموت فزمود خوانبتا که بر او منت گذارد بآنچه باو موهبت فرموده و آنجه بامت 
روک دا فا سا( نا مات اون اکتا 
در کتاب بصایر بسندی از محمد بن فضیل از امام ابی الحسن علیه التلام در باره آیه لو من أَضل من ای واه بر مد من ال 
فرمود یعنی کسیکه دین و آمال خود را هوای خود قرار دهد و بغیر از هدایت و پیروی از امامان قرار دهد. 
در تفسیر مجمع در مورد آیه (لذینَ نام الْکتاب) فرمود آیات در باره عبد الّه ب سلام و تمیم داری و جارود عبدی و سلمان 
فارسی نازل شده است. 
و از قتاده نقل شده هنگامی که این گروه بدین اسلام وارد شده ایمان آوردند در باره آنان اين آیات نازل شده است. 
و ند گفعه شده ذر باره جهل تفر از بیروان دین اتجیل نوده که سالت رسول کرامی صتلی اللعلنه و آله انمان آورده بودند قل از 
اينکه مبعوث گردد و نیز سی و دو تن آنان از اهل حبشه بودند که با جعفر بن آبی طالب هنگام با زگشت او از حبشه بمدینه بود و 
هشت نفر دیگر از شام بسوی مدینه آمدند و ایمان آورده و عبارت از بحیرا و ابرهه و اشرف و ایمن و ادریس و نافع و تمیم بودند. 
انوار درخشان» ج ۲ ص: ۲۴۹ 


(آیات) 
[سوره القصص (۲۸): آیات ۵۷ تا ۷۵] .... ص : ۲۴۹ 


کي دی تعگ کف بن آده نکن محر ی یا رات کلم ی رژفا من دنا و لکنْ أَكَرمُم 
لا یفلمون (۵۷) و کم أَلکنا نترید بطرث مه تیقتها یلکه تساکلهع م ُمکن من بهدیع هللا وک تن این (۵۸) و ما اد 
نک فیک اثری ی بیع نی نها وعول وا بآ وم کی ری( و لها طلتون (۵4) و ما تیم من شَینء 
متام الاو ادا و زیتها و ماع له یز و ی آ فلا تفقلون (۶۰) من وعرذناه وغرداً عس هو لاقیه کمن ناه متاع الا 
مه این رین ۷۲۱7 

و یز بنادیهع فقو ین شرکایی این کم عون (۶۲) قالْ لین ع علیهم لول ربا موّلاء لین وا أَُْنامع کما عون 
ربکا کر نع ال در گرگ تم یرآ بآ کرهش مد 
وم ندیه ول ما ذا أَجَبْمْ سین (۶۵ فعریث علیهم الَباء مد هم لا یاء ون (۶۶) 

را ای ی ار اه( ریک یلق ما شاه و یا ما کا لالخ و شفحان الله و 
تعالی عَمّا یش کون (۶۸) و یک یلم ماک وفع و ما ون (۶8) و و له ال الا و[ لت فی اولی و اَرة ول 
کم و یه توجفون (۷۰ قل را نم نجل ال علیکم الیل تروعد لیم لیذ من | یر له یتیکم بدیاء لا عون 
)۷ 

ریم نجل له عیکم اهاز تیدا لی وم لیذ من له یال کم یل تسکنون فه | لا ییون (۷۷ و ین زخته 
جعل لکم الیل و نارکا یه و بو بت ین یه و لعلکم تشکزون (۳ و یزمبنادیهم یو ین شرکایی ای کم تزغمون 
(۷۴ و تَغنا من کل مه شهیدا نا هو ومانکم علقوا نان له و ضل علهم ما کاوا ون (0۷۵ 

انوار درخشان» ج ۰۱۲ ص: ۲۵۱ 

(شرح) و الا نع دی معک تطف من | ارضنا: 


بیان عذر دیگر بت‌پرستان مکه است که چنانچه ما طریقه توحید و خداپرستی را پپذیریم و بدین اسلام و نزول قرآن از جانب 


۳۴۲686۱۱۲60 ۱۷: ۷ 


۲ ۱۲۱۱۳۵۳۷ :0۷/۰ ۳۲86060 
انوار درخشان. ۱۲ ص: ۲ مرکز تحقیقات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۰)۵۱۱۵۵۲۲۱۱۷۵۲۱۰/۵۲7۱ صفحه ۱۱۹ از ۲۳۱۷ 
پرورد گار ایمان آوریم مورد بغض و دشمنی ساکنان مکه و هموطنان عزیز خود خواهیم گشت و ما را از وطن مألوف خود اخراج و 
آواره نموده اموال و ثروت ما را بغارت خواهند برد و بدین جهت از نظر خوف ناگزيريم که در اندیشه بت‌پرستی با آنان هم آئین 
باشیم تا بتوانیم بزندگی خود ادامه دهیم و چنانچه این محذور نبود بدعوت رسول گرامی پاسخ مثبت داده و نزول آیات قرآنی را از 
ساحت پرورد گار تصدیق مینمودیم. 
وم ُمکن لَُع عرماً آ بهبی اه تعراث کل شینء: 
آیه مبنی بر تهدید و پاسخ از بیان عذر بت‌پرستان مکه است به این که سرزمین مکه مهد امن و امان و حرم قرار داده شده و در برابر 
کعبه معظمه هر گز کسی حق و یارای غارتگری و يا قتل و اسارت ندارد و ساکنان شهر مکه نیز بدان شعار نيا کان خود که از جمله 
آئین دین حنیف ابراهیم علیه السلام است بدان ملتزم هستند. 
بر این اساس عذر بت‌پرستان مکه هرگز موجه نخواهد بود با توجه به این که زند گی در آن شهر گرچه در سرزمین سوزان بی آب و 
علف است و نظر شرافت کعبه معظمه طبق شعار و آئین ابراهیم علیه الم لام از حوالی و از اقطار جهان پیوسته همه انوار درخشان 
ج۱۲ ص: ۲۵۲ 
گونه کالا که مورد نیاز مردم است بدان سو حمل مینمایند و نیازی بکشاورزی و رنج تولید مواد و کالا در زندگی نخواهد بود. 
مبنی بر منت بر ساکنان مکه معظمه است که بر حسب اوضاع طبیعی و جغرافیائی زند گی در آن شهر و آن سرزمین بسیار دشوار 
است ولی بفضل پرورد گار و از نظر شرافت کعبه مقدسه و توجه مردم بدان شهر پر برکت وسایل زندگی و تهیه همه گونه کالای 
مورد نیاز عموم مردم از نواحی آن سرزمین و از اقطار جهان بآن شهر حمل و نقل می‌شود و در نتیجه وسایل زندگی در آن برای 
ساکنان مکه و آنان که بان شهر وارد میشود بسهولت تأمين می‌شود. 
و از کلمه من لا استفاده می‌شود که از نظر دعاء ابراهیم علیه السّرلام بر حسب آنه (و اززی آخله مت التترابی جد من مهم بالّه) 
پرورد گار بر حسب جریان شرافت و فضیلتی که برای کعبه و شهر مکه و آن سرزمین مقرر فرموده و حرم امن معرفی نموده سبب 
توجه قلبی مردم مسلمان جهان بآن سرزمین است و هم چنین بر حسب آیه (اجعَلْأََْ ین ناس تهوی هع) ابراهیم علیه الشلام 
درخواست نمود که قلوب مسلمانان را بدان سو متوجه فرماید. 
و محتمل است از کلمه من لدنا استفاده نمود که نه فقط سبب وفور نعمت مادی و وسایل تسهیل زندگی ساکنان آن شهر و آن 
سرزمین است بلکه وسیله استفاده معنوی و باطنی و فیوضات نیز هست و کانون توحید و رزق معنوی و باطنی و مادی خواهد بود. 
و کی رهم لابَلمون: 
ولی مردم فرومایه ساکنان مکه چنین پندارند که هم آئین بودن با بت‌پرستان سبب آسایش زند گی است و ایمن از هر گونه خطر 
ای ی ی نار دزشفانه ۱۲ من: ۱۵۴ 
و کم أَلکنا من یه بطرث مء ویشتها فیلک مساکتهع لم سکن من دمم اقلا وکا تن الواریین: 
را فک 
تخلف از آئین بت‌پرستی شما را بقتل رسانند و اموال و ثروت شما را بغارت ببرند ولی از کفران نعمت پرورد گار و مبارزه با رسول 
گرامی بیمناک و خاثف نیستند که پروردگار ناگهان شما را بهلاکت افکند هم‌چنانکه بسیاری از ملل و اقوام که با دعوت رسولان 
بمبارزه برخاسته سر انجام پرورد گار یک باره همه آنها را بهلاکت افکند و بسیاری از شهرها و مداین بزرگ و پر جمعیت در 
حوالی سرزمین حجاز که ساکنان آنها زندگی خود را بر اساس طغیان و مبارزه با رسولان نهاده بود سر انجام پرورد گار آنها را 


بهلادکت افکند مانند قوم عاد و ثمود و قوم لوط که فقط آثاری از مساکن و خانه‌های مخروبه آنان بچشم می‌خورد و فقط هنگام 
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مسافرت و گذر از آن سرزمین و شهرهای مخروبه و ویران ساعتی زیست نموده و بآنها لحظاتی نظر افکنده سبب عبرت و پند اهل 
ایمان خواهد بود. 
و کنا تشن الوارئیت: 
مبنی بر حصر است نظر به این که پرورد گار ساکنان آن منازل و مساکن را بهلادکت افکنده همان منازل و آن سرزمین از حیطه 
تصرف آنان خارج شده و مالک و متصرفی نیست که در آنها سکونت کنند ناگزیر بر حسب طبع از جمله اراضی موات و بلا مالك 
خواهد بود و آفرید گار مالک علی الاطلاق جهان است و چون فرض ملک و اعتبار تصرف برای کسی نشده بدین مناسبت گفته 
می‌شود وارث حقیقی و مالک علی الاطلاق آنها پرورد گار خواهد بود. 
بعبارت دیگر از جمله صفات فعل پروردگار وارث است باین نظر که بشر در اثر تصرف در ملکی بطور اعتبار و فرض باو تعلق 
خواهد یافت و پس از فوت چنانچه انوار درخشان» ج۱۲ ص: ۲۵۴ 
وارئی نداشته باشد که جانشین آن شخص گردد ناگزیر ملک بدون متصرف مانده و از نظر ابدیت کبریائی بطور مسامحه گفته 
می‌شود که ملک پس از فوت متصرف و زوال فرض مالکیت او بساحت پرورد گار انتقال یافته یعنی ملک حقیقی پرورد گار در اثر 
فوت متصرف در آن بار دیگر به پرورد گار انتقال خواهد یافت و از نظر ابدیت ساحت پرورد گار صفت ورائت او بان معنی در باره 
همه ذرات جهان هر لحظه صادق خواهد بود. 
و ما کال ریک ملک الْفری علّی بیعت فی مها رشول لوا علیهغ آیانن: 
آیه از نظر تشریف خطاب برسول گرامی (ص) نموده مبنی بر تهدید بت‌پرستان مکه است از نظر اينکه پرورد گار جامعه‌ای را در اثر 
شرک و کفر بهلاکت نیفکنده جز پس از اينکه رسولی بسوی آنان اعزام فرماید و آنان را دعوت بتوحید و خداپرستی نماید چنانچه 
با دعوت رسول مبارزه نمایند استحقاق عقوبت يافته پرورد گار نیز آنان را بهلااکت افکنده است بر اين اساس آیه به بت‌پرستان مکه 
نیز اعلام خطر نموده آنان را تهدید می‌نماید که آنها نیز از این قانون عمومی مستثنی نخواهند بود با اينکه پرورد گار رسول گرامی 
اسلام را بسوی آنان اعزام فرموده چنانچه بمبارزه خود ادامه دهند دچار خطر عقوبت دنیوی و همیشگی خواهند شد. 
و ما کنا تهلکی اقری لو ها طلموت: 
مبنی بر تأکید و اعلام به بت‌پرستان مکه است چنانچه خطری زند گی و آسایش آنان را تهدید نماید همانا در اثر شرکک و کفران 
نعمت و مبارزه با دعوت رسول گرامی (ص) و انکار نزول آیات قر آنی می‌باشد و تا هنگامی جامعه‌ای در مقام انکار و مبارزه با 
دعوت رسول برنيایند مورد تهدید و خطر قرار نخواهند گرفت. 
و ما وتیشم من شیم ممتاع ابا ای و زیشها: 
آیه مبنی بر پند و نصیحت به بت‌پرستان مکه و پاسخ دیگری از عذر آنان است بفرض از آئین بت‌پرستی و پیروی هموطنان خود 
تخلف نموده چنانچه دین اسلام را بپذیرند و از دعوت رسول گرامی پیروی نمایند با اينکه بجهاتی که اشاره شد انوار درخشان؛ 
ج۱۲ ص: ۲۵۵ 
ایمن از خطر دشمنی هموطنان خود خواهید بود ولی چنانچه مورد غضب و خشم خویشان و هموطنان خود قرار بگیرند و از وطن 
مألوف خود آواره شده و اموال خود را از دست بدهید در نتیجه در زند گی این دنیا که محدود و موقت است دچار سختی شده‌اند 
و نظر به این که سختی معیشت بطور موقت در اثر قبول دعوت رسول گرامی و پیروی از وظایف الهی و تبرّی از ش رک است بطور 
حتم مورد تقدیر بوده و از اجر و ثواب در آخرت که زندگی آن ابدی است بهره وافری خواهند داشت. 
خلاصه آیه مبنی بر خطاب پند آمیز به بت‌پرستان است که در اثر قبول دین اسلام و پیروی از رسول گرامی بفرض خطری که از 


دشمنی هموطنان خود بشما روی خواهد آورد عبارت از جلاء از وطن و آواره گی و غارت اموال و سلب آسایش زند گی است و 
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دشمنان هموطن شما آسایش و زینت زند گی در دنیا را از شما سلب می‌نمایند بدیهی است زند گی در دنیا محدود و زود گذر و 
قابل صبر و بردباری است. 
و ما عثة له یز و أَبقی: 
ولی تبی از شرکک و قبول دین اسلام و پیروی از رسول گرامی صلی الله علیه و آله سبب سعادت و حیات همیشگی است و زند گی 
سعادتمندانه در عالم قيامت خیر محض و دائم و هرگز مقرون بزوال و نقص نخواهد بود. 
فلا تفقلوت: 
هرگز خردمندی آسایش زندگی موقت و محدود دنیا را ترجیح نخواهد داد بزندگی دائم سعادتمندانه در آخرت. 
من وَعذناه وغدا حستاً هو لاقیه کمن عَغناه متاع ال الا ثم هو یوم لام مق لمحَضرینَ: 
آیا اهل ایمان که پروردگار وعده نیل به نعمتهای جاودان بآنها داده و هرگز تخلف پذیر نیست و بطور حتم بآنها خواهند رسید 
مانند کسی است که با شرک و عناد انوار درخشان» ج۲ ص: ۲۵۶ 
با پرورد گار بزند گی دنیوی موقت خود ادامه دهد و سپس روز قیامت مورد تهدید و مواخذه قرار بگیرد آیا این دو گروه یکسانند. 
بدیهی است ه رگز خردمندی نعمتهای جاودان و همیشگی را از دست نمیدهد برای رسیدن بآسایش موقت زندگی در دنیا با حال 
ش رک و کفر و نیروی عناد که سیرت آن عقوبتهای همیشگی خواهد بود. 
و در آیه (وَعَُنة وَغداً کت نٌ) وعده و مژده بنعمتهای همیشگی را باهل ایمان از نظر توحید افعالی به پرورد گار نسبت داده هم چنین 
تهیه وسایل زندگی در دنیا را از نظر توحید افعالی از طریق اسباب در جمله کمن متعناه پرورد گار نسبت داده است. 
از جمله سر گذشت دشوار بیگانگان که به پیشگاه کبریائی احضار میشوند آنستکه از نظر حرمان ابدی از رحمت بآنها نداء میشود 
که کجایند خدایان خیالی که آنها را پرستش نموده و آنها را مدبر پنداشته و زمام تدبیر پاره‌ای از امور را در حیطه و قدرت آنها 
دانسته‌اند. 
قال ال ع علیهم لول ریا هوّلاء لین أعوبا عنام کما عوینا 
از جمله سخنان پیشوایان ضلالت که مردم فرومایه از آنها پیروی نموده مانند نیروهای پلید جن و يا بعض افراد شقی از بشر مانند 
پیشوایان ضلالت و نمرود و فرعون در مقام اعتذار به پیشگاه پروردگار گویند بار الها این گروه بیگانه همانطور که خودشان دعوی 
می‌نمایند ما آنها را بضلالت و بگمرهی دعوت نموده‌ايم و آنها نیز بخواسته خودشان دعوت ما را پذیرفته و ما را خدا خوانده و 
پرستش مینمودند بدون اينکه آنها را ما اجبار نموده باشیم و همانطور که ما از نظر خبث ذات و پلیدی و خود خواهی بضلالت 
گرفتار شده و شعار ما عناد و مبارزه با ساحت پرورد گار بود. انوار درخشان» ج ۱۲ ص: ۲۵۷ 
و بدین منوال لحظات زند گی خود را بسر برده هم چنین اين گروه بیگانگان نیز بخواسته خود و پلیدی ذات و خودخواهی بدعوت 
ما گوش فراداده و ما را پرستش نموده و زمام تدبیر پاره‌ای از امور را که دعوی می‌نمودیم پذیرفته هم آئین ما شدند بدون اینکه ما 
آنها را اجبار نموده باشیم. 
و خلاصه سخنان پیشوایان ضلالت که ظهور و بیان حقیقت است آنستکه هر یکک از ما بیگانگان و گم گشتگان از نظر خبث ذات و 
نیروی خودخواهی و خودپرستی طریقه ضلالت و گمرهی و خودسری را پیموده‌ايم و عناد با ساحت کبریائی و مبارزه با دعوت 
رسولاعن را در روان و کمون خود پرورانیده بدون اينکه در باره ضلالت افراد بیگانه که دعوت ما را پذیرفته‌اند تأثیر داشته و با 
نیروی اجبار و گمراهی در باره پیروی آنان بکار برده باشیم و هر یک از پیروان راه ضلالت پیموده بدون اينکه دیگری او را اجبار 
نموده باشد هم‌چنانکه ما خود را بضلالت افکندیم بدون اينکه دیگری ما را اجبار نماید بالاخره هر یک از پیروان ما با نیروی اختیار 
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و خودپرستی طریقه ضلالت و گمرهی را پیموده‌اند. 
و قیل اذغوا ش رکاء کم هم قلم بستجیوا له 
از جمله خطاب توبیخ آمیز که به بیگانگان خواهد شد آنستکه خدایان خیالی خود را که پرستش می‌نمودید و پیوسته میخواندید و 
نیازهای خود را از آنها خواستار بودید در این صحنه قیامت نیز آنها را بخوانید و دعوت نمائید و بآنها پناه ببرید و نیازهای خود را 
مسئلت نمائید و رهائی خود را از عقوبت از آنان بخواهید ولی خدایان بدعوت آنها پاسخ نخواهند داد هم‌چنانکه در دنیا هر چه 
آنها را میخواندند و حاجت از آنها میخواستند پاسخ نمیدادند در صحنه قيامت نیز همین حقیقت ظهور خواهد نمود و بدعوت 
روا هرگ بانیم تتراسند و 
و راوا الغتات: 
عقوبت از هر سو بیگانگان را فرا خواهد گرفت و از آن هرگز رهائی نخواهند یافت. انوار درخشان» ج ۲ ص: ۲۵۸ 
ز أَُم کاتوا یَهْتَدُونَ: 
و چنانچه بیگانگان در دنیا هدایت یافته و ایمان آورده بودند هر آینه آنان نیز به عقوبت شرکک یقین داشتند و در دنیا از آن در حذر 
بودند. 
و بوع بنادیهع ول ما دام لموسلین: 
از جمله خطاب تهدیدآمیز که در صحنه قیامت به بیگانگان میشود آنستکه از آنان سوال شود که رسولان و پیامبران که از جانب 
پرورد گار بسوی جامعه بشر اعزام شده و همه افراد را بتوحید و خداپرستی دعوت میکردند در پاسخ آنان چه گفته‌اند. 
و نظر به این که دعوت و رسالت رسولان بر اساس تعلیم اصول توحید و بیان وظایف عملی است بدین جهت وظیفه مردم نیز اعتقاد 
بتوحید و دیگر انقیاد عملی و سپاسگزاری است و در پاسخ نیز آنچه از تعلیمات دینی آموخته و بوظایف رفتار نموده باید تذ کر 
دهند. 
فعبیث عیهم باه بزمیذ هم لا یتساءلوت: 
بیان عجز و خواری بیگانگان است در صحنه قيامت در اثر انکار دعوت رسولان و مبارزه با آنان محصور و مورد حصر و عقوبت 
قرار میگیرند و از یکدیگر بی‌خبر و بی‌اطلاع خواهند بود بطوریکه نمیتوانند از یکدیگر سوال نمایند که در پرسش‌ها چه پاسخ 
دهند. 
از نظر اینکه صحنه قیامت عالم اسباب نیست که بتوانند بوسیله پرسش از یکدیگر اخباری را بدست آورند بدین جهت بیگانگان 
نمی‌توانند از یکدیگر کسب اطلاع نمایند بلکه نظام عالم قیامت نسبت باهل ایمان خود کفا و قدرت و نفوذ اراده است بطوریکه 
هرچه را بخواهند و اراده نمایند بیدرنگ پدید میآید. 
زیرا اراده آنان سیرت تقوی و انقیاد بوده که در دنبا بکار برده و در عالم قيامت نیز رشد نموده ظهوری از اراده قاهره است و نظام 
عالم قيامت در باره بیگانگان انوار درخشان» ج ۲ ص: ۲۵۹ 
نظام عجز و خواری و فقر و حصر و تیره بختی و شقاوت و فقدان است (لا یدنله فیفتذرون) هر گر باآنان اجازه داده نخواهد شد 
که زبان به عذر گشایند تا چه رسد با اينکه با یکدیگر سخن گویند و کسب خبر کنند. 
فا من تاب و آمَن و عم صالحا قحسی آذ یکون ین المفلجین: 
توبه بمعنای رجوع اختیاری بسوی آفرید گار است و جمله (و آمَنَ و عمل صالحا) تفسیر آنست. 
پس از بیان حال و سر گذشت بیگانگان که شعار آنان انکار دعوت و مبارزه با رسول گرامی است اینک در این آیه نتیجه ایمان و 


توجه بآفرید گار و رجوع ارادی باو با التزام بوظایف الهی را بیان می‌نماید اين گروه دانشجویان مکتب توحید و پیروان برنامه 
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دانشگاه عالی امید است از جمله اهل فلاح بوده و رستگار باشند. 
و کلمه عسی در مورد رجاء و تردید بکار میرود و عدل آن خوف و بیم است با اينکه ایمان باصول توحید و التزام باعمال صالحه و 
اداء وظایف دینی سبب فلاح و رستگاری خواهد بود ولی تذ کر و قید رجاء از نظر مخاطب و خطاب است زیرا هر لحظه قابل تبدل 
میباشد بر این اساس ایمان بر رجاء و خوف استوار است بالاخره در صورت ایمان و عمل بوظایف رجاء و امید رستگاری باید داشت 
و در صورت تخلف در انتظار فلاح و رستگاری نباید بود. 
و ریک یَحق ما یشاء: 
گفته شد آیه در مقام رد اعتراض بت‌پرستان مکه است که چنانچه آیات قرآنی بر شخص معروف و شناخته شده‌ای در دو شهر و 
آستان حجاز نازل می‌شد همه ایمان میآوردیم یکی ولید بن مغیره و از طاثف عروة بن مسعود ثقفی می‌باشد و آیه در اين باره نازل 
شده است. 
آیه از نظر تشریف و بیان توحید افعالی است به اين که ساحت کبریاتی خالق انوار درخشان» ج ۱۲» ص: ۲۶۰ 
و آفرید گار جهان و جهانیان است و آنچه را که مشیت او تعلق بیابد بر وفق صلاح امکان است میآفریند و مشیت و خواسته او قاهر و 
سبب نام آفرینش است و هرگز مانع و عایقی برای صدور فعل او نخواهد بود. 
و ظهور صفت رب در عوالم امکانی بخلق و آفرینش است و برای صدور فعل پرورد گار واسطه‌ای نخواهد بود و رابطه پرورد گار با 
موجودات فقط رابطه خلق و آفرینش است از نظر اینکه چنانچه واسطه‌ای در میان باشد لازم آن نقص در فاعلیت و خالقیت است که 
در اثر وجود آن واسطه فاعلیت کبریائی بنصاب برسد و لازم آن نقص و امکان است و نیز پرورد گار معرض حوادث و عوارض قرار 
نگرد و ال اشت: 
هم‌چنین در تأثیر و ایجاد سببی او را الزام بایجاد نمی‌نماید زیرا هرچه فرض شود که سبب ایجاد و صدور فعل است همانا مخلوق 
است و محال است که مخلوق سبب شود که پرورد گار فعلی از او صادر گردد نتیجه آنکه یگانه خالق و موثر در نظام امکان ذات 
یگانه پرورد گار است نه موجودی که او را محکوم و الزام بصدور فعلی نماید هم چنین عایق و مانعی از صدور فعل پرورد گار 
نخواهد بود بالاخره وجود شرط و يا فقدان مانع برای صدور فعل پرورد گار از نقص فاعل است. 
و مفاد (رَبّک بَحْْ ما یشاة) همین است که ظهور صفت ربوبیت پرورد گار در نظام امکان بخلق و ایجاد آنچه مورد مشیت و تعلق 
او قرار بگیرد و هیچ واسطه‌ای میان خالق و مخلوق نخواهد بود بلکه در نظام وجود از هر سو وجود ذات واجب تعالی و از سوی 
دیگر موجود مخلوق است و صفت و با شرطی در میان آن دو نخواهد بود. 
ما تشاء: 
مااسم موصول و اطلاق آن هر شیء و خواسته‌ای را شامل می‌شود یعنی مشیت پرورد گار قاهر است نه وابسته بشرط است و نه 
مانعی می‌تواند از آن انوار درخشان» ج ۰۱۲ ص: ۲۶۱ 
جل و گیری نماید. 
با توجه به این که صفت مشیت نیز ذات کبریاتی است نه صفت دیگر بلکه عقل آن را از صدور فعل انتزاع می‌نماید و میفهمد یعنی 
پس از تحقق فعل در خارج گفته می‌شود که مشیّت پرورد گار بدان تعلق یافته و خواسته او بوجود آمده است. 
و یَختاز: 
جمله عطف مفاد اختیار پرورد گار آنست که آنچه خیر و صلاح نظام امکانی باشد خواسته خود را بصورت تدبیر اجراء می‌نماید و 
قوام و رکن خلق و آفرینش بتدبیر و سوق مخلوق بسوی کمال است. 
و بعبارت دیگر خلق و آفرینش عبارت از صدور فعل و خواسته است و اختبار و تدبیر بمعنای سوق آن مخلوق و رسانیدن بکمال که 
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غرض از آفرینش آنست و نسبت بخصوص بشر تعبیر باختیار و تشریع و هدایت می‌شود. 
زیرا بشر پس از خلقت از نظر اينکه در آغاز ناقص است و در کمون او کمال زیاده بر تصور بودیعت سپرده شده محتاج بتدبیر و 
رهبری و سوق هر فردی بسوی کمال متناسب او است. 
و تدبیر پرورد گار در باره بشر دو سنخ است یکك سنخ تدبیر و رفع نیازهای پی‌درپی که از طریق عوامل و اسباب طبیعی آماده 
می‌شود مانند نیازهای جسمانی مکانی و زمانی و صرف غذا و پوشاک و مواد خواربار و آشامیدنی. 
و سنخ دیگر رهبری و سوق بشر بسوی کمال معنوی و روحی و مقام انسانی است که فقط از طریق حرکات ارادی و افعال اختیاری 
تحقق پذیر است به اين که پرورد گار طریقه و چگونگی فعل و وظیفه دینی او را بوی اعلام فرماید و از آن تعبیر بشریعت و احکام 
الهی و برنامه مکتب توحید می‌شود و بشر نیز از طریق صدور فعل اختیاری طبق دستور پرورد گار که در باره هدایت و رهبری او 
اعلام فرموده وظایف دینی و سپاس از نعمت پرورد گار را از طریق افعال اختیاری انجام دهد. انوار درخشان؛ ج ۲ ص: ۲۶۲ 
و مفاد جمله و یختار بیان رکن و متمم نظام خلقت در باره بشر است و عبارت از اعمال وظایف دینی و دستورات سیر و سلوکک بشر 
از واجبات و محرمات و احکام الهی بنام شریعت است و از نظر این که خلقت و آفرینش از شئون ربوبی است بشر هرگز در آن 
دخالتی نخواهد داشت ولی در نظام تدبیر و هدایت و سوق بشر بسوی کمال معنوی و مقام انسانی بر حرکت ارادی و فعل اختیاری 
و قیام بوظایف سپاسگزاری بشر وابسته و استوار است. 
پس اطلاق جمله (رَبْک بح ما یَشامة) بیان توحبد افعالی و نظام خلقت و آفرینش است که وابسته بشرط و قیدی نیست و هم چنین 
اطلاق جمله و بختار بیان نظام تدبیر و سوق بشر بسوی کمال است که از طریق حرکات ارادی و افعال اختیاری و اداء وظایف الهی 
بشر را بسعادت همیشگی و مقام انسانیت سوق میدهد. 
بدیهی است که نظام تدبیر در باره بشر از شئون نظام خلقت و ادامه آن و سوق بکمال حقیقی است و از آن تعبیر باختیار تشریع و 
رهبری و سوق بشر بسوی کمال می‌شود و رکن نظام تدبیر و هدایت نیز بر حرکت ارادی و فعل اختیاری و قیام باداء وظایف استوار 
است. 
و جمله و یار مبنی بر حصر است به اين که پرورد گار در باره هدایت و سوق افراد بشر بسوی کمال حقیقی که در کمون دارند 
برنامه عملی برای آنان مقر فرماید و آنان را بدین وسیله رهبری نماید و بسوی کمال سوق دهد. 
زیرا تعالی و تکامل بشر فقط از طریق حرکت انقیادی و افعال اختیاری طبق برنامه‌ای که برای تعالی و تکامل آنان از واجبات و 
محرمات و احکام الهی مقرر فرماید میسر است ولایت و اختیار پروردگار نیز از شئون صفت ربوبیت است بر این اساس هیچ فردی 
از بشر از نظر شخصیت در باره ساير افراد حق امر و نهی ندارد و جز رسولان و اوصیاء علیهم الشلام که دستورات رهبری و هدایت 
پرورد گار را بمردم تبلیغ و اعلام می‌نمایند و بر این اساس است که هر فردی از بشر حر و آزاد است انوار درخشان» ج۱۲» ص: ۲۶۳ 
و دیگری حق حاکمیت بر او را ندارد. 
و لازم اطلاق جمله و یَختَازٌ آنستکه بشر در باره آنچه پرورد گار برای هدایت و رهبری او از احکام واجب و حرام مقرر فرموده 
نمی‌تواند تصرف نماید و یا حکمی از احکام الهی را تغییر دهد و یا از خود حکمی در دین مقرر نماید و بیفزاید که تصرف و 
بدعت در دین الهی است و خروج از حریم اسلام خواهد بود. 
ما کال لالخ 
جمله عقد سلبی و لازم حصر جمله و یختار آنستکه بشر نسبت با نچه پرورد گار در باره هدایت و رهبری بشر حکمی از واجب و 
حرام و مانند آن صادر نماید حق تغییر و تبدیل و رد آن را ندارد. 
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باو اعلام نماید و قوام و رکن اختیار تشریعی پرورد گار بوجود قدرت و اختیار بشر است که بتواند طریقه اطاعت و انقیاد را به پیماید 
و یا در مقام مخالفت برآید و طریقه مخالفت را به پیماید. 
و مفاد جمله (ما کانّ له لْخَهْ) سلب اختیار تشریعی از بشر است و قوام آن بوجود قدرت و اختیار تکوینی است یعنی با وجود 
قدرت تکوینی از بشر سلب اختیار تشریعی شده است و مفاد آن امکان اطاعت و مخالفت است. 
بشر نسبت بحرکات و افعال اختیاری خود کمال قدرت و اختیار را دارد زیرا بشر دارای دو نیروی روانی و دیگر نیروی جسمانی 
است و در اثر احاطه و تدبیر روح بر اعضاء و جوارح خود که قوای عامل روح بشمار مایند نهایت قدرت و اختیار را بر جوارح 
خود دارد که با وجود شرایط و امکانات از خارج عملی را که در شعاع قدرت او است انجام دهد و در اثر احاطه روح بر نیروهای 
باطنی و حواس ظاهری خود او است که پرورد گار برای بشر موجودات جهان را مسخر نموده انوار درخشان» ج۱۲ ص: ۲۶۴ 
است که با شرایطی از موجودات جهان تا حدودی استفاده نماید» و حقیقت فعل اختیاری و جوارحی سیر و تکامل بشر است. و 
بدین وسیله می‌تواند باقصی درجه کمال که در کمون دارد نائل شود و یا باقصی مرتبه انحطاط و تیره‌بختی سقوط نماید. 
بالاخره نیروی اختیار و احاطه بر نیروهای درونی و ظاهری خود پایه و اساس سیر و سلوک و تکامل بشر باقصی مرتبه است که در 
نظر گرفته از تعالی و ترقی و یا از انحطاط و تیره‌بختی و از آن تعبیر بخلق و آفرینش می‌شود که بشر با نیروی روانی خود از طریق 
افعال اختیاری و حرکات جوارحی کارهائی را بیافریند و پدیده‌هائی را ایجاد نماید و حوادثی را در خارج ارائه دهد و آثار حرکات 
و افعال نفر است که‌ضیحه جهان وا فر) گرفته است: 
و صدور فعل اختیاری بقیاس ساير افراد بشر که بر علم و اراده استوار است وابستگی بغیر ندارد و معنای نیروی اختیار آنستکه 
چنانچه با وجود شرایط و امکان عملی را بخواهد انجام میدهد و چنانچه نخواهد ترکک می‌نماید و بغیر وابستگی ندارد و تحت تأثیر 
و فرمان افراد دیگر نخواهد بود و از آن تعبیر بحریت شخص و آزادی فعل اختیاری نسبت بسایر مردم می‌شود. 
از این رو هر فردی بقیاس سایر افراد بشر مستقل در شخصیت و حد وجودی و همچنین مستقل در عمل و حرکات است تا حدودی 
که سبب ضرر و زیان اجتماع و يا افرادی نشود. 
و در اثر استقلال در عمل اختیاری است که عمل و فعل مباشری خود را که ملک حقیقی و از عوارض و حرکات او پدید میا ید 
بدیگری وا گذارد و عمل اختیاری خود را باجازه بغیر بدهد و خود را باجازه دیگری درآورد مانند مهندس که در برابر عمل فنی 
خود اجرت بگیرد. 
نتیجه آنکه بر حسب آیه (و رک بلق مایشاء) توحید افعالی پرورد گار بطور اطلاق است که هر شیء و خواسته در نظام وجود 
مخلوق و آفریده پرورد گار انوار درخشان» ج ۱۲ ص: ۲۶۵ 
است و نسبت بافعال اختیاری بشر از طریق علل و اسباب مربوطه مستند بمشیّت پرورد گار خواهد بود. 
و از جمله آنها اراده فاعل مختار است که آن نیز مخلوق پرورد گار است پس هرگز پدیده و خواسته‌ای در نظام وجود که بهره‌ای از 
هستی دارد نیست جز اینکه با حد وجودی آن بپرورد گار منتهی می‌شود بطوریکه متناسب با ساحت قدس او می‌باشد. 
و مفاد خلق و آفرینش فقط لحظه حدوث نیست بلکه در باره موجودات عالم طبع که قوام آنها بوجودات تدریجی است همه و همه 
مستند بآفرید گار می‌باشد یعنی همه مراحل سیر موجودات حدوث و بقاء آنها بطوریکه متناسب با ساحت پرورد گار باشد استناد باو 
دارد و هیچ موجود و خواسته‌ای نیست جز اینکه بالاخره بمشیت قاهره استناد خواهد داشت. 
همچنین بر حسب اطلاق جمله و یختار مفاد آن اختیار تکوینی و تدبیری و ادامه فیض وجود در باره موجودات تدریجی و زمانی 
است هم‌چنانکه در باره تدبیر تکوینی و ادامه فیض وجود به بشر و چگونگی زندگی و حوادث و رویدادهای او همه بطوریکه 


متناسب با قدس ربوبی است بساحت او استناد دارد و نست بافعال ارادی و اختیاری بشر از طریق اراده فاعل مختار استناد بپرورد گار 
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دارد هم‌چنانکه نیروی اختیار او نیز بساحت پرورد گار استناد دارد. 
همچنین بر حسب اطلاق (ما کالم الحره) اختیار تکوینی و آفرینش بر حسب حقیقت و همچنین تدبیر و اختیار تشریعی و رهبری 
بشر بسوی کمال نیز مستند بپرورد گار است بالاخره بشر در همه شئون زندگی و سیر و سلوک او محکوم نظام تدبیر پرورد گار 
خواهد بود. 
شبحانّ له و تعالی عم بش رکون: 
پس از اثبات توحید افعالی و اینکه از شون صفت ربوبی است آیه مبنی بر تأاکید و تنزیه ساحت پرورد گار است از آنچه بت‌پرستان 
پندارند همچنین از انوار درخشان» ج ۱۲ ص: ۲۶۶ 
آنچه شائبه ش رک و نقص در باره عظمت کبریائی تصور شود منزه است و آیه تنزیه ساحت پرورد گار را با لفظ جلاله ذ کر نموده از 
نظر اينکه تنزیه از نقص و امکان صفت سلبی ذات کبریائی است صراحت بیشتری در کمال وجوبی و ذاتی او دارد. 
و ریک یلم ما ْکنْ دومع و ما یلو 
اثبات توحید افعالی است نسبت باحاطه بر خاطرات فکری و روانی بشر و همچنین بر آنچه که بمرحله‌ای از ظهور در نظام خارج 
درآید و از هستی بهره بیشتری داشته باشد پرورد گار بطور قیومیت بر آنها احاطه دارد و همه ظهور نازلی از علم و احاطه کبریائی 
است و آیه نیز مبنی بر حصر است که انسان هرگز بر منویات و خاطرات و سیرت روانی خود با اينکه از شئون وجودی او معرفی 
می‌شود بقیاس احاطه کبریائی آ گهی ندارد و هرچه واجد باشد از شئون قبومیه آفرید گار است. 
از نظر اينکه وجود انسان موجود مکنون است و در مکامن وجودی و سیرت او اسرار نهفته‌ای است که بر قدسیان نیز پنهان است و 
همه پرتو و شعاعی از احاطه قیومیه کبریائی است و بدین نظر است که سیرت مکنون بشر با اينکه از شون وجودی او شناخته 
می‌شود بر او پنهان است و بطور حقیقت و شهود در عوالم دیگر سیرت خود را خواهد مشاهده نمود و خود را خواهد یافت و در 
این نشثه بشر هررگز خود را بحقیقت نخواهد یافت. 
و بعبارت دیگر نظر به این که هر لحظه خاطرات قلبی و حرکات ارادی بشر سیر و سل وک و کسب جوهر وجودی او است و در 
فضای بی‌نهایت تکامل و سعادت وجودی و يا انحطاط و تیره‌بختی و شقاوت وجودی در طیران است و لحظه‌ای از توجه بمقصد و 
طیران بازنخواهد ایستاد بر این اساس جز پرورد گار بر سیرت مکنون او هرگز احاطه نخواهد یافت. 
و هو ال 
ضمیر راجع برب در دو آیه گذشته و مبنی بر حصر است که آفرید گاری که انوار درخشان, ج ۱۲ ص: ۲۶۷ 
عوالم خلقت و صحنه جهان را گسترده و از هر سو آنها را تدبیر می‌نماید همچنین آفرید گاری که بر سرایر افراد بشر احاطه شهودی 
دارد فقط او پرورد گاری است شایسته ستایش و مستحق پرستش است. 
لا ال الا و 
مبنی بر تأکید و حصر است که اله و معبودی نیست جز آفرید گاری که تعین او بعدم تعين است صحنه امکان را پدید آورده و آنرا 
تدبیر می‌نماید. 
4 الْندٌ فی الولی و ال حرة: 
لام حرف اختصاص و ملکیت است از نظر اينکه آفرید گار عوالم وجود و صحنه هستی را از ازل گسترده و تا ابد بسوی کمال سوق 
میدهد و هر لحظه فیض وجود بطور تجدد امثال صحنه جهان هستی راو هر ذره ریز و کلان آنرا فرامیگیرد و همه عوالم به پیشگاه 
کبربائی یکسان و پرتو ظهوری از صفت ربوبی و اتقان تدبیر او است بر این اساس مدح و ثناء نیز اختصاص بساحت او دارد از نظر 
اینکه صفات جمال و جلال کبریائی را در همه عوالم ارائه میدهد. 


۳۴۲686۲۱۲60 ۱۷ ۱ ۱ ۷ 


۲۳۵۳۷ :0۷ ۴۲60/60 
انوار درخشان. ۱۲ ص: ۲ مرکز تحقیهات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۰)۵۲۱۵6۲۱۱۷۵۱۰۵۵۲۲ صفحه ۱۳۷ از ۱۲۳۱۷ 
هر نعمت گسترده که از خورشید جهان آراء پرتو افکند از کمال ذاتی او حکایت دارد و صحنه امکان را زینت و حیات بخشیده و 
بر حسب گواهی وجودی آفرید گار جهان را مدح و ثناء گوید بر این اساس بشر که سهم بیشتری بغیر قیاس از نعمت گسترده 
برخوردار است باید بسپاس نعمت تا ابد قیام نماید و در همه عوالم بتناسب همان عالم شئون وجودی خود را مسطوره‌ای از صفات 
ربوبی ارائه دهد و در اين جهان و عوالم دیگر خود را غرض از نظام خلقت و سپاس آن معرفی نماید. 
و الخکم: 
از جمله آثار صفت ربوبی آنستکه حکم و فرمان کبریائی در همه عوالم و صحنه امکان بطور اطلاق نافذ است مانع و عائقی برای 
آن نخواهد بود زیرا لازم خلق و آفرینش و قوام آن بنفوذ حکم و فرمانروائی است که عوالم را فرا گرفته است. انوار درخشان؛ 
ج۱۲ ص: ۲۶۸ 
و الیه ترجمون: 
وجود و هستی بشر در این جهان بر اساس آزمایش و مقدمی است و غرض از رهگذر از اين جهان انتقال بعالم دیگر که منتهی سیر 
و سل وک بشری است و هستی بشر در این نظام بر اساس تحول و تجدد و فناء استوار است و چنانچه در آستانه صحنه برزخ در آید از 
حیات و زندگی سنخ دیگری برخوردار خواهد شد و آن زندگی ثابت و ابدی است و زند گی سعادتمندانه در عالم آخرت بر 
اساس تحکیم رابطه عبودیت پرورد گار استوار است. 
و از نظر اينکه بشر سیر تکاملی خود را پیموده و بحد رشد و کمال رسیده و قوس نزولی و صعودی خود را پیموده آنگاه از حرکت 
با خواهد ایستاد. 
قل ریم ان جعل ال علیکم الیل ممداً رلی یوم القیاَة من له یر له أتیکم بضیاء: 
ار ات ی تخت نمی ات اه ویس ابا یرل کاس هی مات وس نان اسشام و 
نقض بر دعوی بت‌پرستان است که از طریق احتجاج بآنان بگوبد چنانچه بفرض پرورد گار جهان زمين را از سیر و حرکت بازدارد 
بطوریکه تا آخر دنیا و آستانه قیامت تاریکی و تیرهگی شب هوا و فضای جهان را فرا بگیرد و فرمانروا باشد جز آفریدگار کدام 
یک از خدایان خیالی می‌تواند نور و روشنائی در فضای جهان احداث نماید و پدید آورد بمنظور اينکه بشر بتواند بسهولت کسب 
معیشت نماید و در آن روشنائی عارضی نیازهای خود را تأمین کند بدیهی است که بیگانگان هر گر این چنین دعوی نخواهند نمود. 
گفته شده شب و تیره گی هوا با تابش خورشید جهان آرا از نظر تضاد تحقق ناپذیر است و آیه آنرا از ساحت پرورد گار میسر معرفی 
تفه انش 
پاسخ آنستکه مراد از کلمه ضیاء تابش خورشید نیست بلکه روشنائی عاریتی است که اقطار جهان را فرا بگیرد مانند نور و روشناتی 
ستا رگان و مفاد ضیاء روشنائی و نیروی نوربخش است که با تیره گی شب منافات و تضاد ندارد. انوار درخشان؛ ج ۰۱۲ ص: ۲۶۹ 
فاد که هر ن: 
ای رسول گرامی با بت‌پرستان احتجاج بنما که اين نقض و همچنین ساير دلائل آشکار بر یگانگی پرورد گار و مدبر جهان را بچه 
جهت تصدیق نمی‌نمائید و با نچه از آیات قرآنی می‌شنوید در باره آن نميانديشید. 
لآ ریم ٍن جعلّ ال علیکم النهار سزمداً لیم القامة من یر له بتیکم پلیل تسکنُون فیه: 
دورو رت اشالی و لاد کر ایک که ول کرانی سناسا تباید 
چنانچه بفرض آفرید گار زمین را از سیر و حرکت در مدار خود بازدارد و پیوسته برابر خورشید قرار بگیرد و روشنائی روز تا پایان 
جهان و روز قيامت ادامه بیابد جز آفریدگار کدام یک از خدایان خیالی می‌تواند هوا را تیره و تاریکک نماید تا بتواند در تاریکی 


شب آرمیده و در بستر بخوابید. 


۳۴۲686۱۱۲60 ۱۷: ۷ 


۲۱۳۵۳۷ ۱ :0۷/۰ ۳۲۵60۸60 
انوار درخشان. ۱۲ ص: ۲ مرکز تمقیهات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۰)۵۲۱۵6۲۱۱۷۵/۱۰۵۵۲۲ صفحه ۱۲۸ از ۲۳۱۷ 
آ فلا تیصرونَ: 
ای رسول گرامی بت‌پرستان و بیگانگان را توبیخ بنما که بچه جهت دید گان خود را بازنمی‌کنید تا بصیرت یایید اين نقض و 
استدلال و هم‌چنین ساير دلایل خداپرستی را بپذبرید. 
و یل رخمیه جعل لک الیل و ار شنکنوافیه و لا ین فضله: 
آیه مبنی بر منت بر بشر است از جمله رحمت و حسن تدبیر پرورد گار آنستکه در اقطار جهان در اثر سیر و حرکت زمین که قسمتی 
از آن برابر خورشید قرار گرفته و روشنائی سطح آنرا فرا میگیرد و هم چنین قسمت دیگر بطور مخروطی شکل در تیره گی و تاریکی 
فرو میرود و از این جریان روز و شب پدید میآید بمنظور اینکه در تیره‌گی شب بشر بکناری استراحت نموده و در بستر بخواب روند 
و هم‌چنین در روشنائی روز بکسب معیشت پرداخته نیازهای خود را تأمین نمایند. انوار درخشان؛ ج ۰۱۲ ص: ۲۷۰ 
و لعلکع تشکزوت: 
جمله با حرف عطف ذکر شده شاهد آنستکه سنخ دیگری از رحمت و هدایت و رهبری بشر بخداشناسی است که بسپاس هر یکك 
از دو سنخ رحمت قیام نماید. 
از جمله حوادث و رویدادهای صحنه قیامت آنستکه به بیگانگان خطاب‌های تهدید آمیز پی‌درپی و مکرر می‌شود که خدایان خیالی 
که اظهار حاجت باًنها مینمودند کجایند تا اينکه آنها را بخوانید و از خطر و عقوبت شما را رهائی بخشند و تعبیر بنداء از نظر بعد و 
محرومیت از رحمت است. 
و زغنا من کل مه هید نا هائوا پومانکم: 
از جمله حوادث و رویدادهای دیگر در صحنه قیامت نب آنستکه از هرامت و جامعه‌ای شاهدان و گواهان بر کفر و اعمال آنان را از 
صف بیگانگان بیرون آورده و آنان را جدا نموده و امتیاز خواهیم داد آنگاه به بیگانگان خطاب تهدید آمیز خواهد شد که حجت و 
دلیل بر آئین خود را اعلام نمائید آنگاه آنچه بساحت پرورد گار سخنان ناروا گفته و پنداشته فساد عقیده ش رک و اندیشه کفر و 
عناد را از دست داده و نیروی روانی خود را خواهند باخت. 
در صحنه قیامت از نظر اينکه آثار عظمت کبریائی هر فردی را آنچنان فرا گرفته لحظه‌ای از آن غفلت نتوان نمود پرده‌ها و حجابهای 
اسباب از دید گان و روان بکنار رفته غرق بینائی عظمت کبریائی خواهند گشت با اينکه صورت انديشه شرکک و کفر و عناد سیرت 
و ذاتی آنان است ولی از وحشت همه چیز را فراموش نموده خود را نیز از دست داده‌اند. 
علموا أنْ ال له 
بیان معرفت شهودی صفت فعل کبریائی است که از شهود و کشف اسرار افراد که پنهان‌ترین نهفته و مکنونات است شهودی که 
لحظه‌ای بر آن پرده غفلت انوار درخشان» ج ۰۱۲ ص: ۲۷۱ 
وه گنز نزن بخ سعه تما ی از کرام بط تقافت غ راهن تست ور که بر گهزه او شاه سول وخ رخ 
نخواهد داد. 
و غرض از گسترش صحنه قيامت رشد و ظهور نهفته‌ترین اسرار خلقت است یعنی ظهور سرایر اعتقادی و اخلاقی و سیر و سلوکك 
بشری است که در صحنه قيامت در اثر سیر و گذر از عالم دامنه‌دار برزخ بظهور تام رسیده هر یکک از افراد بشر سیرت و جوهر 
وجودی خود را می‌بابد و از آن نهفته‌تر شهود صفات کبربائی است که ظهور و تعین آن بعدم تعين و شهود آن بعین خفاء و مکنون 
ات 


۳۴۲686۱۱۲60 ۱۷: ۷ 
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انوار درخشان. ۱۲ ص: ۲ مرکز تمقیهات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۰)۵۲۱۵6۲۱۱۷۵۲۱۰6۵۲ صفحه ۱۲۹ از ۲۳۱۷ 
صحنه شهود قيامت مسطوره و آینه حق و مرآت و پرتو ظاهر بالذات است و در او شاثبه جهل و غفلت نیست ساحت کبربائی حق و 
ثابت است هر موجودی بتوان خود او را ارائه میدهد و صحنه پهناور قيامت که رشد و کمال عوالم خلقت است با تمام مظاهر خود 
ساحت عظمت او را اظهار می‌نماید و هیچ آفریده‌ای کبریائی او را نتوان پنهان نمود. 
و ضل علهم ما کاوا یو 
پس از کشف شهود عظمت کبریائی که سرتاسر صحنه بی‌نهایت را فرا گرفته بیگانگان در حبرت فرو رفته خود و خاطرات و انديشه 
خود را از دست خواهند داد. 
در تفسیر قمی در باره آیه لو الوا ان تم دی معیک تَحطّت من أَزفنا) گفته است که در باره قریش نازل شده هنگامی که 
رسول گرامی صلی له و آله آنن را یدین اسلام دعوت نمود ان چنن پانیق گفتیر آرفپوه() رل کی پخ ها ی 
بُجْبی اه مرا کل نرق بل دنو لک تفع لا یلئون) در کتاب در نشور بسندی از ابن عباس روایت نموده که گفت 
حارث بن عامر بن نوفل است که گفت (ِن تم دی معک تَطف من أَْضنا) انوار درخشان» ج ۲ ص: ۲۷۲ 
در تفسیر قمی در باره آیه (و رک بح ما یَشاء و یَحْتار ما کالم الْرَهُ) فرمود پرورد گار امام را اختیار خواهد نمود و برگزید و 
هرگز مردم نمی‌توانند امام را اختیار نموده تشخیص داده بر گزینند. 
در تفسیر قمی در روایت اپی الجارود از امام باقر آبی جعفر علیه الم لام است در باره آیه (و نا من کل أَة شهیدا) امام فرمود از 
امت اسلام نیز امامان آنها را جدا نموده امتیاز خواهد داد. 
انوار درخشان» ج ۲ ص: ۲۷۳ 


(آیات) 
[سوره القصص (۲۸): آبات ۷۶ تا ۸۴].... ص : ۲۷۳ 


لد اروت کات من وم موسی تبغی علیهع و تابن الکوز مان فا حه شواً باعضبة أوبی له قال له قز لا تفرخ ی له لا 
رین (0۶ تنم تاک ال لا ال و لا تنس تمییک ین انز آخین گم آخ له لک 2 
الَض اد له لا بح امین (۷ فا اي غلی - عنیی و لم یلد الق آخلک ین قبله ‏ ی اون من هو أَقد 
له و جنعا و لا سل عن دنو به مروت (0۸ مرج علی وه فی تیه فا لین رون الا لا یا یت الما 
یی قاون و عظ عظیم 0٩(‏ و قال ی روا للع ویک توب له یر یمن آمن و عیتل صایحا و لابلقاها الا السَابرَون 
(۸۰( 

فخت نا به و بدارهارض فما کال له نف بض وله بن دون اه و ماکان اتتصرین (۸۱) و آضبح لین توا ماه انس 
یو وکا له تبشط الق لمن یشاء من عباده و یدز ولا آذ من له لیا خسف بنا ویک لایخ کون (۸۲) لک ادا 
ره تجعلها لذین لا یریدون غلّا فی اَض و لا فسادا لاه مق (۸۳)مَْ جاء بالخت هل کی ملها وم جاء الیل 
ری لین عملوا الَینات الا ما کائوا یعون (۸۴) 

انوار درخشان» ج ۱۲ ص: ۲۷۴ 

(شرح) ان اون کان من قَزّم موسی فبغی علیهم: 

آیه بنانخ سر کشت فرفی از داتشمتان نش اسرافال وا شررشتان موسی کلیم علیه المّرلام است بنام قارون که در مقام طغیان و 
سرکشی برآمد با اینکه از تابعان و پیروان موسی علیه السلام بود. 


ولی نظر به این که بمال و ثروت کلانی رسید در مقام طغیان و سرکشی برآمد و از دستور موسی علیه الشلام سر باز زد و با ساحت 


۳۴۲656 ۲۱۲60 ۱ ۱ ۱ ۷ 
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پرورد گار نیز بمبارزه برخاسته و آیه جریان دانشمندی از بنی اسرائیل را نقل می‌نماید محتمل است از نظر تهدید بت پرستان مکه 
باشد که در مقام عذرخواهی از قبول دعوت رسول گرامی اسلام که چنانچه ما دعوت تو را بدین اسلام بپذيريم و از جمله پیروان 
مکتب توحید شویم سبب تیره‌بختی و آواره گی ما از وطن مألوف خود خواهد شد. 
جریان روی داد و س رگذشت و تاریخ قارون بر حسب آیات کریمه و روایات آنست که اين دانشمند بنی اسرائیل حافظ تورية بوده 
و در همه مراحل قیام موسی علیه التلام بدعوت قبطیان از جمله پیروان موسی علیه الّلام بشمار میآمد ولی در اواخر سر گذشت او 
از نظر اينکه بمال و ثروت کلان و زیاده از اندازه رسید و قدرت و نفوذی در انظار بنی اسرائیل بدست آورد از دستور موسی علیه 
ال لام تمرد نمود و در مقام طغیان بر موسی و هرون علیهما التّرلام و هم چنین با ساحت کبریائی در مقام مبارزه برآمد. انوار 
درخشان» ج۲ ص: ۲۷۵ 
و تیاه من الکوز ما عَفاتة و باْمضبة آولی الق 
پرورد گار بر او منت نهاد و از گنج‌های نهانی باو موهبت فرمود و در اختیار او نهاد و مقدار کلانی از زر و سیم و اجناس پر قیمت 
دردرس او گذارد: 
ما ما یه شا باعضبة آولی ام 
بیان زیادی کنز و گنج است و مفاتح جمع مفتح بمعنای وسیله و کلید گشودن نهانی گنج است و ظاهر آنست که مراد از مفاتح 
دفاتری است که حساب و شماره زر و سیم و اجناس پر قیمت و چگونگی و خصوصیات و مشخصات هر یک را ثبت و ضبط نموده 
ووسیله دستابایی و۱ کهی بمضویات هر ان کنج‌ها في پاش و فرام حفط مصریات که بر بر آق دفانر اسان خراهد برد 
وله ک | اضة آولی له وْ: نیز قرینه آنست که مراد از مفاتح دفاتر حسابداری ثروت کلان ن گنج‌های است که گروهی چند (نه 
نفر) نیرومند آنها را باید بکمک یکدیگر بعهده بگیرند. 
تیه سسکا که تخصصن :اهاز عر آمور مالن قم شتسار عقق ویر تروخ قتروت نظری وق اشتوار اس که دفاق مر بوطه 
بحسابداری ثروت گنج‌ها را چند نفر متخصص فن حسابداری متصدی شوند و دفاتر نیز مرتبط و متصدیان با کمک و همدستی با 
یک دیگر امور مالی و خصوصیات و مشخصات آنها را ثبت و ضبط نمایند. 
از این بیان استفاده شد که مراد از کلمه مفاتح کلیدهای آهنین قفل‌های مربوط بگنج‌ها نیست زیرا حمل و نقل مفاتح و کلیدها را 
چند نفر نیرومند با کمک یکدیگر بتوانند حمل نمایند و از مکانی بمکان دیگر انتقال دهند مفهوم ندارد. 
قال له مه لا تفرخ اد ال لا بح این 
بر حسب روایات موسی کلیم علیه الشلام وظایف مالی و زکوة اموال و ثروت انوار درخشان ج۱۲ ص: ۲۷۶ 
کلان را از او مطالبه نمود قارون در مقام تمرد برآمد و موسی (ع) او را از طغیان و خودپرستی منع فرمود و از علاقه قلبی بمال و 
منال و ثروت او را نهی نمود که اساس و ريشه رذایل و گناهان است و انسانی را از هر گونه فضیلت بازمیدارد. 
و اتغ فیما آناک ال الا ال خر 
و بخ موسی (ع) است که بقارون اعلام و ارشاد نمود که از آنچه پرورد گار از نعمت مال و ثروت و قدرت بتو موهبت 
فرموده مقداری از آنها را بفقرا و تهیدستان بده و در اختیار آنان گذار و بدین طریق رضایت و خشنودی پرورد گار را جلب نموده و 
تهره هداز از فا ود تفای اس کی اسان ویک یه وی رات داش راهن اشفان امد عافت 
و لا تنس تصیبک من الا 
عقد سلبی است هم چنین از مال و روت کلان خود سهم خود را صرف کمک فقراء و بینوایان بنما فقط آن سهم تو است و آنچه 


از تو بجا ماند در تصرف دیگران خواهد در آمد. 
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و ین کما أحسّ ال الیک: 
با انفاق مال خود با مردم نیازمند مواسات بنما و در باره کمک و آسایش آنان کوشا باش هم‌چنانکه پرورد گار با تو این چنین رفتار 
نموده است زیرا مال و ثروت موهبت الهی است که بتو احسان نموده و دسترس تو نهاده که با مردم مواسات نماتی و غرض انتظام 
امور و صلاح عمومی و جامعه است. 
و لا تیغ سا فی ال ذض: 
از الشاء فنته و فساد در نظام جامعه در حذر باش و ترک انفاق مال بفقراء امتناع از اداء حقوق بصاحبانش بوده سبب عداوت و 
دشمنی و اختلاف طبقاتی گشته سرمایه‌داران نیز در این زمینه از مال و ثروت خود کمترین استفاده را نخواهند برد. انوار درخشان» 
ج۱۲ ص: ۲۷۷ 
اد ال لا بح المفْدین: 
آنان که در اثر ثروت خداداده با مردم با نخوت و غرور رفتار نمایند و بر دیگران اظهار بزرگی و برتری و فضیلت نمایند در جامعه 
فتنه انگیخته پرورد گار آنان را دشمن دارد زیرا ثروت و مال و قدرت موهبت الهی است و بر اساس انتظام و اصلاح جامعه و 
مواسات و بمنظور تحکیم رابطه طبقات با یکدیگر است. 
قال نما یه علی علم عندی: 
و 
بیشمار خود را در اثر توانائی و نیرومندی خود بدست آورده‌ام و در اثر استحقاق و شایستگی است و مالکیت من بر مال و ثروت 
کلان خود بطور احسان و بر اساس مواسات با مردم نیست تا اينکه برای دیگران بر مال اختصاصی خود حقی منظور باشد بلکه در 
زمینه قدرت و نیرومندی و حسن تدبیر خود بوده و در تصرف آن استقلال دارم و هیچ گونه حقی برای بینوایان و یا اجتماع منظور 
نخواهد بود تا اينکه از طریق انفاق حقوق آنان را اداء نمایم و قسمتی از مال و ثروت خود را بعنوان وظیفه مالی و مواسات با طبقه 
تهیدست اداء نمایم. 
و سیر (شا آوزته عن علم) راخ یکو زاب از نظر اینکه اعبراف نناردبه این که تست ,پزوود کار است کهبر ان اروانی فربوده 
و آنرا فقط مال معرفی میلماید و شب غزون اوشدهو از تست کیان فا اشکه نت آن آفزید گازاست ناید بساس ایام نماید 
و اين رذیله خودپرستی است که آنرا از نظر لیاقت و حسن تدبیر خود در زندگی معرفی مینماید. 
و از جمله آثار آن انکار توحید افعالی پرورد گار است در حقیقت خود را مستقل در زندگی و کثرت مال و قدرت و نفوذ در انظار 
مردم میداند غافل از اينکه نعمت پرورد گار است که باو موهبت فرموده بمنظور آزمایش او و از نظر شقاوت انوار درخشان» ج ۸۱۲ 
ص: ۲۷۸ 
و کفران نعمت آنرا مستند بحسن تدبیر خود در زند گی میداند و آنرا سبب نقمت خود قرار داده از نظر اینکه از اداء حقوق بینوایان 
امتناع میورزد و نیز فتنه بر انگیخته و اختلاف طبقاتی را پی‌ریزی نموده خود نیز بهره‌ای از مال و ثروت نخواهد داشت. 
او لم بقلم له قذ آخلکک من قیله من ارو من هو اش مهف و کر جفعا: 
آیه مبنی بر تهدید قارون است مگر که بتاریخ و س رگذشت گذشتگان آگهی نیافته که چه بسیار ملتها و اقوامی که قوه و نیروی 
آنان بیشتر و افراد جامعه آنان بغیر قیاس زیادتر و از هر لحاظ نیرومندتر بودند پرورد گار در اثر همین رذیله خود پرستی و مبارزه با 
رسولان آنها را بهلااکت افکنده است. 
هم چنین این شخص که مال و ثروت کلان خود را نعمت ندانسته و مستند بلیاقت و حسن تدبیر خود پنداشته و با ساحت پرورد گار 


بمبارزه بر خاسته. 
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چنانچه علم و قدرت او سبب جمع مال و دست یافتن بگنج‌ها بوده و مستند بنعمت و فضل پروردگار نبود هر آینه او را نجات 
میبخشد و میتوانست در زندگی از مال و ثروت خود استفاده نماید. 
ولا یشتل عن دوبهم الْمَجْرمُون 
مبنی بر تهدید بیشتری است چنانچه بیگانگان و مجرمان از نظر اينکه با ساحت پرورد گار مبارزه نموده و سیرت روان آنان تیره و 
پلید و در مقام انکار توحید افعالی پرورد گار برميًیند و فرصت و آزمایش آنان نیز پایان یافته و ظاهر شده موردی برای پرسش و 
سوال و انتظار نخواهد بود. 
زیرا سوال در مورد نهانی سیرت و کمون آنان است که برشد و ظهور نرسیده باشد و پس از اينکه بیگانگان سیرت تیره و پلید آنان 
بحد رشد و ظهور رسیده عقوبت و هلاکت موی اجرام کووه جاح سل ۱۳ ۱02۱۲ ۳۷۹ 
فخرج علی مه فی زیت ال لین رون الا لیا یت لن یل ما آوتی قارون هلو عظ عظیم: 
یبن چگونگی سبر و ساو که و اظهار تخوت و غرور قارون است در تیجه پلیدی و شودپرستی با عظمت و اظهار برتری با مردم 
معاشرت داشته و اظهار فضیلت و برتری می‌نمود گروهی از مردم فرومایه که غرض از سعی و کوشش در زندگی را اظهار قدرت و 
برتری بر مردم می‌پندارند و توجهی بعالم آخرت ندارند با کمال حسرت گویند ای کاش ما نیز مانند قارون ثروت و مال کلانی در 
اامم و دنز کی مج بیشتری از لذت و اظهار قدرت و نخوت داشته بر مردم اظهار برتری مینمودیم. 
و قال این َو الم نکم تواب له یز ین آعن و بل صالحا: 
موسی کلیم (ع) و هرون (ع) که سمت رسالت داشته و از تعلیمات غیبی و فضایل ذاتی و خلقی پرورد گار سهم وافری بآنان موهبت 
فرموده از توجه بقارون و نهی و یا نصیحت باو مأیوس گشته فقط توجه آنان بخصوص مردم فرومایه از بنی اسرائیل بوده و بآنها 
توجه نموده در مقام توبیخ آنان برآمده که مشاهده تظاهر نخوت و غرور قارون شما را فریفته و شیفته نموده خودپرستی او را آرزو 
می- نمائید در صورتی که غافل هستید از اينکه سعادت و نعمتهای جاودان فقط برای اهل ایمان است که در مقام اطاعت و انقیاد 
برآیند و بوظایف دینی رفتار نموده و از مال و ثروت خود حق فقراء و بینوایان را اداء نمايند و گر نه کثرت مال و ثروت با امتناع 
حق تهیدستان عاقبت جز تیره‌بختی و سوء عاقبت نتیجه‌ای نخواهد داشت 
و لا لها الصَابرون: 
این پند و نصیحت را شنیدن و در خود یافتن از شئون صابر و بردبار است که بهره‌ای از سکینت و وقار داشته این حقیقت را بطور 
شهود بيابند که سعادت و نیک بختی در زندگی بر ایمان و انقیاد و تحکیم رابطه با ساحت پرورد گار استوار است انوار درخشان؛ 
ج۲ ص: ۲۸۰ 
از جمله ثروت و مال که در اختیار دارد از فضل و احسان پروردگار بداند که بمنظور نظم امور مردم و اصلاح حال طبقات اجتماع 
دسترس او و هم‌چنین دسترس مردم نهاده و هم‌چنانکه پرورد گار بفضل و احسان خود بر ثروتمندان منت نهاده سرمایه‌داران نیز از 
پرداخت حقوق مردم تهیدست و بینوا امتناع ننموده و با آنان مواسات نمایند تا بتوانند همه طبقات با رفاه حال بزند گی خود ادامه 
دهند. 
فحخسفنا به و بداره الَأْض قُما کان له من هروه من ذون له 
نتیجه خوی خودپرستی قارون به این که با قدرت روانی و نیروی نفسانی خود مال و ثروت کلان را بدست آورده و نعمت بی‌شمار 
آفرید گار را نادیده گرفته و کفران نموده و از دستور موسی کلیم علیه التلام تمرد نموده و از اداء حقوق بینوایان امتناع ورزیده سر 
انجام پرورد گار او را محکوم بهلادکت و بطور فجیعی در باره او اجراء فرمود بزمین امر و قهر او صدور یافته خود او و مسکن و 


گنجهای او را یک باره بدرون خود فرو برد و در نتیجه آشکار شد که هیچ نیروای نتوانست او را از اجراء عقوبت رهائی بخشد و 
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چنانچه مال و ثروت او مستند بقدرت روانی او بود. 
هر آینه میتوانست خود را از خطر هلاکت ایمن بدارد. 
قما کال نف یبضرونهُ من ذون ال 
آیه تفریع و بیان چگونگی هلاکت قارون است هنگامی که بأمر موسی کلیم علیه الم لام زمین او را بدرون خود فرو میبرد گروهی 
نداشت از او یاری نمایند و مانع شوند از اينکه بهلاکت افتد و زمین او را فرو نبرد. 
و ما کانْ من المُنتَصرینَ: 
همچنانکه در اینجهان نیروای نتوانست او را از عقوبت و هلاءکت ایمن بدارد بهمین قیاس در عوالم دیگر نیز هیچ مانعی و عایقی 
نتواند او را از غضب پرورد گار بازدارد زیرا سیرت پلید او و همچنانکه مبارزاتی که با ساحت کبریائی نموده چنین مقتضی است که 
هرگز رسولان و شفیعان نیز از او وساطت و شفاعت نخواهند نمود. انوار درخشان ج ۰۱۲ ص: ۲۸۱ 
و آضبح این توا ماه انس ون ویک له بفشط الوزق من بضاء من عبادو ویر 
بیان آنستکه پس از هلاءکت قارون که بدستور موسی کلیم علیه الَرلام و بر حسب مشیت و قهر ساحت کبریائی زمین او راو 
همچنین آثار و روت او را یک باره بدرون خود فرو برد در نتیجه مشاهده مردم فرومایه آن منظره اعجاب آمیز او را دیده و یا شنیده 
تصدیق نمودند که پرورد گار رزق و روزی و نیاز هر کسی را بقدر و اندازه از طریق و راهها و وسایل که بر حسب نظام خود مقرر 
فرموده موهبت و ارزانی خواهد نمود و هرگز بدست آوردن مال و ثروت و کسب قدرت و نیرو در حیطه اختیار شخص و نیروی 
نفسانی و حسن تدبیر افراد نخواهد بود. 
مردم فرومایه که بحال خوشنودی و نیکک‌بختی قارون فریب خورده بخت او را آرزو مینمودند با مشاهده عقوبتی که پرورد گار در 
باره او اجراء نمود پشیمان شده از سخنان و گفتار خود در باره نیک بختی قارون گفته و آرزوی منزلت او را مینمودند با تسف 
خاطر میگفتند بطور حتم پرورد گار بر ما منت نهاد ما را از خطر عقوبت ایمن فرمود و گر نه ما نیز که هم عقیده و هم آئین قارون 
بودیم ما را نیز مانند او بهلاکت محکوم میفرمود و زمین ما را نیز بدرون خود فرو میبرد ولی فضل پرورد گار ما را شامل گشت و بر 
ما منت نهاد از اجرای عقوبت در باره انديشه و سخنان خود ما را بهلاکت نیفکند. 
َبْکانهُ لا بقل الکافزون: 
و نیز مردم پس از مشاهده منظره خطرناکک و یا شنیدن آن که بطور معجزه آسا موسی کلیم علیه الّلام او را بامر پرورد گار بهلاکت 
سوق داد هم تصدیق نمودند که نتیجه ش رک و کفران نعمت پرورد گار و تمرد از دستور رسولی هم چه موسی علیه التلام آنستکه 
فلاح و رستگاری از او سلب گردد و بشقاوت و تیره‌بختی زندگی او پایان انوار درخشان» ج ۸۱۲ ص: ۲۸۲ 
پذیرد و بهلاکت افتد و سرگذشت نکبت بار او را مردم جهان دیده و یا شنیده عبرت گيرند. 
لک الدَارٌ ال خرهٌ تجعلها لین لابریدونَ علرّا فی الذض و لا سادا: 
بیان نتجه رذالت خلقی علو و اظهار نخوت و برتری بر مردم و در جامعه است اینگونه افراد در اثر اخلانق رذیله و سیرت پلید در 
قیامت محکوم بمذلت و خواری بوده و از نعمتهای ابدی محروم و بی‌بهره خواهند بود. 
بالاخره سعادت و نعمتهای آخرت از آن گروهی است که روح آنان صفاء و نورانیت داشته و شعار آنان ایمان و پرهیز از گناهان و 
پاکیزه از رذایل خلقی و خودستائی باشد و از اظهار علو و برتری بر مردم بپرهیزند. 
علو و اظهار برتری بر مردم و در جامعه بآنستکه اظهار تجری نموده گناه و یا رذالت خلقی را گسترش دهد و در جامعه اختلاف و 
فتنه برانگیزد و نظام زندگی جامعه را مختل نماید. 
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همچنانکه قارون به مبارزه با موسی کلیم علیه ار لام برخاسته و از دستور او تمرد نموده و از اداء ز کوة و حقوق بینوایان امتناع 
ورزیده و حکم الهی و وظیفه اجتماعی را انکار مینمود و اختلاف طبقاتی را پی‌ریزی نمود و ساير طبقات مردم را بمخالفت با 
موسی کلیم علیه لام تشویق و ترغیب مینمود سایر مردم سرمایه‌دار نیز از رفتار نخوت آمیز او جرئت يافته آنان نیز از اداء حقوق 
مالی به ضعفا و بینوایان که اکثریت جامعه را تشکیل میدهند امتناع میورزیدند. 
الق لتق 
پس از بیان اينکه هر یک از رذائل خلقی و گناهان گذشته از ضرر فردی سبب نشر و گسترش گناهان در جامعه شده و اختلال نظام 
زندگی آنان را پی‌ریزی مینماید. 
بر این اساس نیک‌بختی در دنیا و سعادت در دو جهان و صفاء سیرت و نورانیت صورت انسانی در آخرت از آن گروهی است که 
شعار آنان ایمان و پرهیز از انوار درخشان» ج ۰۱۲ ص: ۲۸۳ 
گناهان باشد که زیاده از صلاح روان و سعادت فردی که خود بدان ناثل آمده و جامعه را نیز بسعادت سوق خواهند داد و لازم 
ذاتی آن حسن عاقبت و نعمتهای جاودان است و بحکم خرد حسن تدبیر در زند گی و انقیاد از وظایف الهی هر یک از اهل ایمان 
در انديشه و خلق و رفتار سایر افراد تأثیر بسزائی خواهد داشت. 
جاء بالحسة له یز منها: 
نظر به این که فعل اختیاری حرکت وجودی و سیر ذاتی است و آنچه در کمون دارد و در روان خود پرورانیده بظهور برساند و بدان 
صورت در آید و نقص خود را رفع و تکمیل نماید بر این اساس عمل خر و صالح اثر و ظهور روان است و آنچه واجد حسن است 
همانا روح و روان غیبی است که عمل اختیاری صالح از آن سر چشمه میگیرد و با کمک اعضاء و جوارح حرکت نموده نقص 
وجودی خود را رفع و به نتیجه عمل خود را تکمیل نماید. 
پس عمل خیر و صالح از نظر آنستکه سر چشمه حرکت اختیاری همانا روح و روان فاعل مختار است که از طریق حرکت ارادی 
بدان مقام و مرتبه خود را برساند و بصلاح عمل نائل شود بهمین قیاس فعل گناه و سیئه حرکت وجودی و انحطاطی و سیر بسوی 
پرتگاه و سقوط است که روح و روان انسانی در اثر انحراف و توجه بفساد از طریق خرد سرباز زده با کمک اعضاء و جوارح خود 
بدان سو رهسپار بوده و منتهی سیر او پرتگاه سقوط خواهد بود. 
پس حس بالذات روان فاعل مختار است که از طریق حرکت اختباری و عمل خیر حسن نهانی خود را آشکار و بکمال رسانیده و 
بمعرض نمایش در میآورد هم چنین سیثه و پلید بالذات روان فاعل مختار است که در اثر انحراف و توجه بهوای نفسانی با کمکك 
اعضاء و جوارح خود سیرت انحرافی خود را بمعرض نمایش در میاًورد. 
و سر اینکه جزاء و پاداش عمل خیر بهتر از عمل خیر است از نظر اینکه جزاء مقصد و غرض اصلی و شریفتر از حرکت جوارحی 
است زیرا حرکت ارادی بمنظور انوار درخشان» ج ۲ ص: ۲۸۴ 
نیل بکمال است و گر نه فعل اختیاری لغو خواهد بود همچنانکه صورت اعتقادی ایمان و تقوی و صفاء و نورانیت روح تأثیر بسزائی 
در حسن عمل اختیاری دارد هم چنین ش رک و ریاء و يا عدم توجه بعمل هر یکک تأثیر بسزائی در حقيقت و سیرت عمل خواهد 
داشت هبعانکه اراده‌نه تاثر دار 
خلاصه صلاح و حسن عمل پرتو و نمونه‌ای از صلاح روح فاعل مختار است بهمین قیاس قبح و فساد عمل اختباری پرتو و نمونه‌ای 
از پلیدی و قبح سیرت روان فاعل مختار خواهد بود. 
محتمل است باین مناسبت نسبت مجیء بفاعل داده شده در آیه مَنْ جاء بلس له یز منها. 
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است با توجه به این که عمل صالح در اینجهان قابل تبدل و تحول و زوال است از نظر اينکه فاعل مختار ممکن است ایمان اعتقادی 
او بصورت ش رک و ارتداد درآید و حبط شود ولی اجر و واب در عالم قيامت حیات آن ذاتی و دائمی است و غیر قابل تبدل و 
تحول خواهد بود و اما ثواب و اجر عمل صالح ده برابر ارزش عمل خواهد بود فقط از نظر فضل پرورد گار در باره اهل ایمان و 
تقوی است. 
و مَْ جاء بالَیة قلا یی لین عملوا یناب لا ما انوا یعون 
آیه بیان عقوبت در باره گناه است و آیه فقط پاسخ در مورد ارتکاب گناهان و اضرار در باره معاصی است که در صورت کثرت و 
زیادی گناهان مجازات خواهند شد بعقوبتهائی که مشابه با گناهان است و احتمال میرود مراد ممائلت و سنخیت عقوبت با گناه 
باشد. 
در تفسیر قمی در مورد آیه فخت نا به و بیداره الَرض فرمود که موسی کلیم علیه الترلام نزد قارون آمده و حکم الهی را در باره 
ز كوة باو اعلام فرمود قارون نیز زياده بر تمرد موسی علیه الشلام را مسخره کرد و از منزل خود او را راند موسی نیز بپرورد گار انوار 
درخشان» ج ۰۱۲ ص: ۲۸۵ 
زبان شکایت گشود پرورد گار نیز موسی را بر قارون مسلط نمود در نتیجه بأمر موسی علیه الّرلام زمین قارون را بدرون خود فرو 
برد. 
در کتاب در منور بسندی چند از ابن عباس روایت نموده که قارون از خویشان و پسر عم موسی علیه التّرلام بود پیوسته در مقام 
کسب علم بود تا اینکه جمع آوری نمود علم و صنعتی را بهمین منوال بود و بر موسی علیه اللام ستم روا داشت و باو رشکک برد 
موسی علیه ال لام بقارون اعلام نمود که پرورد گار امر فرمود که از مردم زكوة اموال آنان را مطالبه نمایم قارون از پرداخت ‏ زکوة 
امتناع نمود و بمردم میگفت که موسی میخواهد اموال شما را تصرف کند زیرا حکم نماز را و سایر احکام الهی را بمردم گفت همه 
را پذیرفته میخواهد اموال شما را نیز تصرف کند. 
مردم بقارون گفتند ما نیز از پرداخت ‏ زکوة امتناع خواهیم نمود هر چه دستور دهی رفتار خواهیم کرد. 
قارون گفت بانوی فاحشه‌ای را از بنی اسرائیل آوردند و از وی خواستند که نسبت رفتار شنیع و زنا بموسی علیه الّلام با خود او 
بد هد . 
قارون بحضور موسی علیه الترلام آمده گفت بنی اسرائیل را دعوت نماید و احکام الهی را بآنان اعلام نماید موسی علیه ال لام 
گروهی از بنی اسرائیل را احضار نمود و فرمود پرورد گار امر نمود که او را عبادت کنند و هرگز شرکک نداشته و برای او شریکك 
نپندارید و نیز با رحم و خویشان صله نمائید و نیز در باره زنا فرمود چنانچه بطور احصان باشد حکم کیفر آن رجم و سنگسار است. 
مردم گفتند گرچه در باره تو باشد موسی علیه الّرلام فرمود بلی گفتند که تو مرتکب زنا شده‌ای موسی (ع) فرمود در باره من اين 
بهتان را گفته‌اید آنگاه بانوی فاحشه را احضار نمودند که در باره عمل زنا شهادت دهد و جریان را بگوید. 
موسی (ع) ببانو خطاب نمود فرمود و او را پپرورد گار س و گند داد که براستی سخن بگوید بانوی فاحشه در پاسخ گفت چون مرا 
سوگند دادی حقیقت جریان آنستکه مرا دعوت کردند که نسبت زنا بموسی (ع) بدهم و برای من نیز انوار درخشان» ج ۲ ص: 
۳۸۶ 
پولی قرار دادند ولی من شهادت میدهم که موسی (ع) رسول از جانب پرورد گار و از نسبت ناروا بری است. 
موسی (ع) بسجده درآمد و گریان گشت پرورد گار نیز وحی فرمود که زمین را در اختبار تو قرار دادیم هر چه خواهی امر بنما 
می‌پذیرد. 


موسی (ع) سر از سجده برداشته امر نمود که زمین آنان را برباید و فرو ببرد نا گهان زمین آنان را گرفت تا پاشنه پا آنگاه فریاد 
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ب رآوردند و موسی را خواندند بار دیگر موسی (ع) امر کرد زمین آنان را بگیرد ناگهان تا گردن آنها را بدرون خود فرو برد و سپس 
بدنهای آنان را زمین در خود فرو برد. 
از ساحت پرورد گار وحی شرف صدور یافت که ای موسی بند گان من ترا خواندند و بسیار تضرع و زاری نموده تو بآنها پاسخ 
ندادی بعزت کبریائی خود س و گند چنانچه مرا میخواندند هر آینه آنان را رها مینمودم. 
ابن عباس گفت این است جریان آیه (فحتَفنا به و بداره لَض) قارون را زمین باعماق خود فرو برد. 
در تفسیر مجمع در مورد آیه (نَ قارون کات من قزم مُوسی) از ابن عباس و عطا نقل نموده که قارون خاله‌زاده موسی (ع) بود و از 
امام صادق (ع) نیز روایت شده است. ۱ 
در تفسیر قمی در تفسیر آیه (ما 1 َفاتحه ۳ الب ولی لو به این که مفاتیح خزائن قارون را چند نفر نیرومند عهده‌دار 
بودند. 
مفسر گوید: بقرائنی میتوان استفاده نمود که مراد از کلمه مفاتح وسایل کشف کنوز و ثروت کلان عبارت از دفاتری باشد که 
چگونگی مشخصات و امتیازات آنها را یکایک ضبط و ثبت نموده و تصدی دفاتر را نیز چند نفر نیرومند و متخصص فن حسابداری 
بعهده داشته که حساب و مشخصات هر یک از آن ثروت کلان سیم و زر و غیر آنها را کاملا ضبط نمایند. 
خلاصه احتمال اينکه مراد از مفاتح کلیدهای آهنین گنجهای او باشد که انوار درخشان» ج ۲ ص: ۲۸۷ 
چند نفر نیرومند بکمک یکدیگر آنها را از مکانی بمکان دیگر حمل و نقل مینمودند خلاف ظاهر است. 
و نیز در تفسیر قمی در باره آیه (فحْرَح علی قوّمه فی زینته) فرمود لباسهای رنگارنگ و گوناگون و بلند که بزمين کشیده می‌شد 
می‌پوشید و به تن داشت. 
در تفسیر مجمع است که زاذان از سیره و روش امیر مومنان علیه ال لام روایت نموده در حالی که والی بود در بازار راه میرفت و 
مردم را ارشاد مینمود و ضعفا را کمک مینمود و از درب د کانهای بقالی و غیر آن میگذشت و آیات قرآنی را میخواند از جمله آیه 
[تلکه اه انا تعضاها نی لایریدُوَ غلرّا فی الَْْض و لا ُسادً) و میفرمود آیه در باره اهل عدل و تواضع از والیان و 
نیرومندان از سایر طبقات مردم نازل شده است. 
انوار درخشان» ج ۲ ص: ۲۸۸ 


(آبات) 
[سوره القصص (۲۸): آبات ۸۵ تا ....]۸٩‏ ص : ۲۸۸ 


و ای فرض علیک ان تراک الی معادٍ قل ربّی أَغلم من جاء بالهدی و من هو فی ضلال مبین (۸۵) و ما کنت تزجوا آن یی 
ایک الکتاب الا رَخمه من رک فلا تکونْ ظهیراً للکافرین (۸۶) و ایض دنک عَن آیات الله بَغد در ایک و ادع الی ریک 
و لا تکونْ من امش رکیق (۸۷) و لا تذع مع الله الهاً آخر لا له الا هو کل شیم هالک الا وه له الخکم و یهجوت (۸۸) بشم 
له لحم الرحیم 

انوار درخشان» ج۰۱۲ ص! ۳۸۹ 

(شرح) ان الْذٍی فرض علیک امن ُراة ک الی معاد: 

آیه در بیان اهتمام بامر کعبه است چنانچه شهر مکه فتح نشود و در دسترس رسول گرامی صلی اه علیه و آله و مسلمانان در نياید و 
بحالت اولیه خود که کانون شرک و کعبه معظمه بتکده بز رگ بت‌پرستان معرفی شده دعوت رسول گرامی و بنا گذاری مکتب 


عالی قرآن بر اساس متزلزل نهاده خواهد شد. 


۳۴۲686 ۲۱۲60 ۱ ۱ ۱ ۷ 


۲ ۱۲۱۱۱۳۵۳۷ :0۷/۰ ۲۲86060 
انوار درخشان. ۱۲ ص: ۲ مرکز تمقیهات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۰)۵۲۱۵۲۱۱۷۵۲۱۰6۵۲۲ صفحه ۱۳۷ از ۲۳۱۷ 
خلاصه بدون اينکه کعبه و شهر مکه از تصرف بت‌پرستان خارج نشود و در تصرف اسلام و مسلمانان در نياید هر کوشش که در 
باره مبارزه با دنیای ش رک انجام شود مثمر فائده نخواهد بود بلکه دعوت ظاهری جهان بشریت است بتوحید و بمکتب عالی قرآن و 
هم چنین جنگ و مبارزه با بت پرستان و دنیای ش رک است ولی سیرت آن دعوت بمکتب قرآن و بکعبه است که شعار آن کانون 
شرک و بتکده معرفی شده و در تصرف بت‌پرستان میباشد. 
و آیه از نظر یاد آوری و اهتمام بامر کعبه و شهر مکه که باید فتح شود و در تصرف اسلام و مسلمانان درآیند فرمود آفرید گاری که 
فرض و مقرر فرمود که آیات کریمه قرآنی بر رسول گرامی نازل شود و بطور موهبت وجودی حقایق و معارف آن بوی القاء شود و 
مکتب عالی قرآن در جامعه بشر بنا گذارده و مردم جهان را به پیروی از مکتب قرآن و از برنامه آن دعوت نماید بطور حتم 
پرورد گار انوار درخشان» ج ۰۱۲ ص: ۲۹۰ 
رسول گرامی صلی الله علیه و آله را بسوی مکه بازخواهد گردانید و لازم لا ینفک رسالت رسول و نزول آیات قرآنی و بناگذاری 
مکتب عالی قرآن همانا فتح مکه است که در اختبار رسول صلی الله علیه و آله در آید و کانون توحید معرفی شود. 
بدیهی است با اینکه رسول گرامی صلی اه علیه و آله شبانه و بطور فرار از مکه هجرت نموده و بسوی مدینه رهسپار گردید 
چنانچه مقرر شود که بمکه باز گردد ناگزیر بطور جنگ و غلبه بر کفار و مشرکان و فتح مکه صورت خواهد گرفت و نیز مردم 
بت‌پرست و ساکنان آن باسارت رسول و مسلمانان خواهند در آمد. 
و از نظر دقت آیه مبنی بر بشارت و مژده باز گشت رسول گرامی صلی الله علیه و آله بشهر مکه است و کنایه بفتح مکه و غلبه و 
استیلاء مسلمانان بر بت‌پرستان مکه است که ریشه بت‌پرستی از جهان بشریت کنده شود و زمینه آماده گردد که کعبه کانون توحید 
معرفی شود و از آن کانون دعوت بتوحید در اقطار جهان طنین اندازد. 
همچنانکه آیه نا تک قح ثبیا لْفر تک ال ما تم من دبک و ما تأر و یم مه علیک) باين نکته اشاره نموده مبنی بر 
اینکه کوشش‌های زیاده بر طاقت که رسول گرامی صلی الله علیه و آله نموده و جهان بشریت را به پیروی از مکتب عالی قرآن و 
باقامه فرالض یومیه مقابل کعبه معظمه دعوت نموده که شعار آن بزرگترین بتکده بوده و در تصرف بت‌پرستان مکه میباشد. 
و این نقصی است که باید بطور حتم برطرف گردد و شهر مکه و کعبه معظمه در تصرف اسلام و مسلمانان در آید و از صورت 
بتکده خارج شود بتها که در فراز آن نهاده شده واژگون گردد و کانون توحید بدنیا معرفی و اعلام گردد. 
در اینصورت فقط دعوت رسول (ص) به پیروی از برنامه مکتب قرآن و باداء فرائض یومیه مقابل کعبه دعوت بتوحید خالص خواهد 
بود و تا هنگام که شهر مکه در تصرف کفار قریش و بت‌پرستان است هر گونه مبارزه رسول گرامی (ص) با دنیای شرکک اثر مثبت 
و قاطع نخواهد داشت. 
و در آیه باین نقص مهم تعبیر بذنب نموده اشاره به این که تا هنگام که شهر انوار درخشان» ج ۱۲» ص: ۲۹۱ 
مکه و کعبه معظمه در تصرف بت‌پرستان است و کانون شرک و بتکده معرفی شده دعوت رسول گرامی بمکتب قر آن و مبارزه با 
دنیای شرک آثار درخشانی نخواهد داشت زیرا شهر مکه که مرکز و عاصمه توحید است و هم چنین کعبه معظمه که کانون حقیقی 
توحید است هنوز آلوده بشعار بت‌پرستی و شعار بت‌پرستان است و فقط در صورتی دعوت رسول گرامی (ص) بمکتب عالی قرآن 
و باداء فرائض بومیه مقابل کعبه آثار درخشان و بر اساس استوار خواهد بود که شهر مکه عاصمه توحید در تصرف اسلام و 
مسلمانان درآید و نیز کعبه معظمه کانون ذاتی توحید بجهان بشریت معرفی و اعلام گردد. 
هم‌چنانکه بنا گذاران ابراهیم خلیل (ع) آنرا کانون توحید معرفی نمود و بتها که درون و فراز آن نهاده شده سرنگون و واژگون 
گردد و از این کانون دعوت بخداپرستی اقطار جهان را فرا بگیرد در آن هنگام است که پرورد گار نعمت دین اسلام و مکتب عالی 
قرآن و شعار کعبه را قبله اسلام و مسلمانان برسول گرامی (ص) و بر مسلمانان ارزانی فرماید. 


۳۴۲686۲۱۲60 ۱۷ ۱ ۱ ۷ 


۲۱۱۳۵۳۷ ۱ :0۷/۰ ۳۲۵6060 
انوار درخشان. ۱۲ ص: ۲ مرکز تمقیهات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۰)۵۲۱۵6۲۱۱۷۵/۱۰6۵۳۲ صفحه ۱۳۸ از ۲۳۱۷ 
و مفاد آیه ( ای فَض علییک ام تراک لی عاد) تعلیق حکم بر وصف است از جمله لوازم نزول آیات قرآنی پرسول 
آنستکه شهر مکه را فتح نماید و پرورد گار آنرا در اختیار وی درآورد استفاده می‌شود که رکن انجام رسالت رسول و بناگذاری 
مکتب عالی قرآن در جهان آنستکه شهر مکه در تصرف اسلام و مسلمانان در آید و در نتیجه دعوت رسول از شهر مکه و کانون 
توحید صادر و باقطار جهان انتشار یابد. 
و آیه لیثفر آک له ما تقد من دمک و ما سر باين حقيقت ناظر است که فتح مکه است که بمبارزات دامنه‌دار رسول گرامی 
(ص) با دنیای ش رکث روح میدمد و بثمر می‌نشاند و از جهان بشریت شرک را ريشه کن مینماید و کعبه و شهر مکه را کانون توحید 
معرفی مینماید پس از اينکه بتهای بسیاری برفراز و درون و اطراف آن منصوب بوده است. انوار درخشان» ج۱۲» ص: ۲۹۲ 
قل یی عم من جاء بالٌْدی: 
آیه خطاب برسول گرامی (ص) نموده که به بت‌پرستان اعلالم نماید که پرورد گار عالم احاطه شهودی دارد به این که رسالت و 
دعوت وی بر اساس هدایت جامعه بشر است و دعوت بمکتب قرآن و به پیروی از برنامه آن شعار قول و رفتار او است و از جمله 
لازم رسالت و قیام دعوت وی و بنا گذاری مکتب عالی قرآن آنستکه شهر مکه را پرورد گار در اختیار او گذارد و آنرا فتح خواهد 
نمود و بت‌پرستی از قلوب بشر ریشه کن گردد و مردم بت‌پرست نیز سرکوب گردند و بدین وسیله بدین اسلام ابدیت بخشد. 
و من هو فی ضلال ین: 
هم‌چنین پرورد گار عالم است و احاطه شهودی دارد به این که بت‌پرستان و گروهی که با دعوت رسول (ص) و رسالت وی مبارزه 
مینمایند در گمرهی و ضلالت آشکاری بسر میبرند و از نظر عناد هرگز راهی بسعادت و نیک‌بختی نخواهند یافت و از اجسام مانند 
سنگ و فلز که فاقد حس و شعور و ادراک هستند پرستش مینمایند و در هنگام فتح مکه بت‌پرستان باسارت خواهند آمد. 
و ما کنت توجوا آن ی |لیک الکتاب لل رَخعهٌ من ربکک: 
آیه خطاب برسول گرامی است مبنی بر اينکه هرگز امید آنرا نداشتی که پرورد گار مژده فتح مکه را بتو بدهد و بدین وسیله 
بمبارزات دامنه‌دار تو با دنیای ش رک روح بخشد هم‌چنانکه امید آنرا نداشته که آیات کریمه قرآنی را بر تو فرو فرستد و نازل نماید 
جز از نظر فضل پرورد گار و تعلیم و تربیت تو و نیز هدایت و رهبری جامعه بشر را بعهده بگیری. 
فلا تکونْ ظهیرً للکافرین: 
بسپاس این نعمت که پرورد گار بتو اختصاص داده از کافران هرگز پشتیبانی منما و از ابن عباس روایت است که غرض از خطاب 
امت مسلمانان است. انوار درخشان» ج 0۱۲ ص: ۲۹۳ 
ولا یدنک عن آیات له بعد لذ ثرکث الیک: 
مبنی بر ارشاد و از نظر تشریف خطاب برسول گرامی صلی اللّه علیه و آله نموده و بیان حقیقتی از توحید است که وسوسه کفار و 
بت‌پرستان به این که آیات قرآنی سحر و افسانه است تو را از عقیده خود بازندارد پس از اینکه آیات قرآنی بر تو نازل شده است و 
بسپاس این نعمت جامعه بشر را بتوحید و بمکتب عالی قرآن دعوت بنما و شاثبه شرک در خاطر تو خلجان ننماید. 
و لا تدم مغ له لها آخر: 
آیه از نظر تشریف خطاب برسول گرامی و مبنی بر تا کید از تبری از شرک است که ه رگز اله و معبود دیگری را نباید پرستش نمود 
که جز آفرید گار شایسته ستایش و پرستش نیست. 
در تفسیر قمی روایت نموده که امام صادق علیه التر لام فرمود خطاب بسیاری از آیات از نظر تشریف برسول گرامی (ص) است و 
غرض مردم هستند مانند: 
لا ال الا هو 


۳۴۲686۱۱۲60 ۱۷: ۷ 


۲۱۳۵۳۷ :0۷/۰ ۴۲۵6060 
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دلیل و برهان برای جمله متصله است که اله و معبودی نیست جز ذات کبریائی که غایب و غیب الغیوب است و تعین او بعدم تعين و 
ظهور او بعدم ظهور است. 
کل شین هالک لل وج 
کلمه کل شیء همه موجودات ریز و کلالن سراسر جهان را فرا میگیرد و هر آنچه در نظام وجود است دارای دو جنبه است جزء 
عدمی و دیگر وجودی است جزء عدمی عبارت از حد و مرز موجود است و نقصی که در وجود هر یکک از آنها و سب امتیاز ذاتی 
آنها از یکدیگر است و از آن تعبیر بماهیت میشود و امر اعتباری و لازم همه موجودات امکانی است این قید عدمی و هالک 
اعتباری است و سهم و بهره‌ای از حقیقت و وجود ندارد و جزء دیگر وجود است که نمونه و پرتوی از انوار درخشان» ج ۱۲ ص: 
۳۹۴ 
فیوضات آفرید گار و رابطه موجودات با ساحت کبریائی است و وجه او نامیده می‌شود. 
و محتمل است جمله کل شیء موجودات جهان طبع را شامل می‌شود از نظر اینکه موجودات بر اساس تبدل و تحول استوار است و 
هر یک بسوی نظام ابدیت سوق داده می‌شوند وجود ابتدائی آنها پایان پذیر است زیرا قوام وجود که هر لحظه بهر یک از 
موجودات افاضه میشود بر اساس حرکت بسوی کمال است و بطور تجدد امثال و هر لحظه تغییر و زوال‌پذیر و وجدان پس از فقدان 
است و يا لیس پس از خلع است. 
و مفاد جمله کل شیء هالک آنستکه هر موجودی از ریز و کلان بالذات متغیر و متبدل بطور دائم است جز وجه آفرید گار که 
موجودات و جهان هستی را آفریده است و هر موجود امکانی که بفیض هستی پرورد گار موجود است نظر بحد آن که غیر اصیل 
است معدوم و هالک می‌باشد هلاکت بمعنای سیر تکاملی است که مسیر موجودی چنانچه بپایان برسد از دنیا بعالم دیگر انتقال 
محل یابد و زندگی که پس از فناء است همانا زندگی حقیقی و ابدی و رجوع بسوی کبریائی است. 
وشات شاه لا ای ی که رود کان عوقو مسق پرستصی اقرید کار نت آزن ه ایفق اس کستیدات امکاتی را 
آفریده و اثر اویند و لازم وجود کبریائی صدور فیض در عالم امکانی و صدور خلق و فبض است و همچنین تدبیر در باره موجودات 
و سوق آنها بسوی کمال نیز لازم خلق تدریجی و آفرینش آنها است. 
و خلاصه مفاد آن خلوص در توحید افعالی است تنها آفرید گار معبود و مستحق پرستش و الوهیت است که موجود واجب ازلی و 
ابدی است و زمام خلق و آفرینش و هم چنین زمام تدبیر و سوق هر آفریده‌ای بسوی کمال در حبطه قدرت او است انوار درخشان؛ 
ج۱۲ ص: ۲۹۵ 
و آنچه در صحنه هستی موجود امکانی است مر کب از حد عدمی و فقدان و دیگر اثر فعل و فیض پرورد گار وجود محدود است که 
موجودات را بساحت پرورد گار می‌پیوندد. 
و نظر به این که اینجهان بر اساس تحول و تبدل است بپابان خواهد رسید و وجود این نشثه زائل و فانی خواهد شد ناگزیر وجود 
دیگر کاملتری خواهد بدنبال داشت و همان رجوع موجود کامل بسوی ساحت کبریانی است. 
این قسم و سنخ هلاکت استقبالی است و هنگام فناء و زوال و فوت تحقق مییابد و عبارت از موجود زمانی است که بانتهاء مدت 
وجود آنها که بصورت وجود کاملتر و ابدی درمیاًید و عبارت از انتقال از عالم دنیا بعالم برزخ و قیامت است و بطلان وجود ابتدائی 
در این جهان و ظهور کمون آن بوسیله انتقال بعالم برزخ و قیامت است که وجود کامل و کاملتر و رجوع الی الله معرفی ميشود. 
الْحکم: 
حرف لام بمعنی اختصاص است و لازم ذاتی آفرید گار و همچنین لازم ذاتی صفت ربوبیت تدبیر پرورد گار در باره موجودات و هم 


چنین نسبت به سلسله بشر نفوذ حکم و فرمان و اراده قاهره است چه بلحاظ تکوین و ایجاد و هر آنچه اراده کبریائی بدان تعلق بیابد 
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که بوجود بیاید بدون قید پوجود میًورد و نافذ است و چه بلحاظ رهبری و هدایت بشر بسوی کمال که غرض از خلقت آنست یعنی 
هر امر و نهی از پرورد گار شرف صدور بیابد باید بشر بپذیرد و نسبت بآن انقیاد نماید و گر نه در مقام تمرد برآمده و از حکم 
پرورد گار سرپیچی و ناسپاسی نموده است. 
و الیه تَوجمون: 
از نظر اینکه خلقت بشر نتیجه و محصول جهان خلقت است و منظور آزمایش و سوق او بسوی کمال نهفته و نهانی است که در او 
نهاده شده بر این اساس زندگی بشر در اینجهان مقدمی و بطور محدود و موقت خواهد بود زیرا دوام و ادامه زندگی و نظام 
آزمایش مفهوم ندارد. انوار درخشان» ج ۰۱۲ ص: ۲۹۶ 
بالاخره نظام آزمایش در باره بشر بمنظور سیر و سلوک بسوی یافتن حقیقت و سیرت انسانی است و در اثر حرکات ارادی و افعال 
اختیاری روح و روان و هم چنین اعضاء و جوارح هر یک را بسیر کمالی اختصاصی خود میرساند سیر کمالی که مرتبط و پیوند 
بیکدیگر است زیرا حرکت ارادی توأم با حرکت جوارحی است و با هر دو حرکت ارادی و جوارحی بشر بسیر کمالی خود میرسد. 
هم‌چنانکه وجودات زمانی مانند بشر مدت زند گی آنان در این جهان محدود و موقت است وجود ابتدائی او که متناسب جهان 
آزمایش است بایان میرسد و بآستانه مرگ خواهد درآمد و نظام دیگری که رجوع بسوی آفرید گار است در باره او فرمانروا 
خواهد بود. 
خلاصه روح که آغاز بجنین دمیده میشود نیروی تعقل محض و استعداد زیاده بر تصور است و پس از استکمال از نیروهای شنوائی 
و بینائی و مانند آنها و از نیروهای درونی و باطنی بسیر وجودی خود ادامه داده و بمنتهی سیر وجودی و کسب ذات و ذاتیات خود 
میرسد آنگاه شایسته است که بساحت کبریائی رجوع نماید. 
در کتاب در منثور بسندی چند از ابن عباس در باره آیه (رادک الی مَعاد) گفته است که مراد بسوی مکه است و ابن مردویه بر آن 
افزود هم‌چنانکه رسول گرامی را از آن مکان اخراج نمودند. 
در تفسیر قمی از حریز از ابی جعفر علیه التر لام و از ابن خالد کابلی از علی بن الحسین علیه الشلام روایت نموده فرمود مراد از آن 
رحعت است. 
در کاب کاقی بستی از شار تین لته اصری روت فیرده که و ابا سدق هی اف اک سانشان ره ره زک و 
هالک 1 وجْهَهُ) امام فرمود مردم در باره آیه چه میگویند پاسخ گفتم میگویند هر موجودی هلاکت پذیرد و فانی میشود جز وجه 
کبریائی امام فرمود سبحان اللّه چه گفتار ناروائی است بلکه مراد از انوار درخشان, ج ۰۱۲ ص: ۳۹۷ 
وجه پرورد گار که از آن بسوی پرورد گار متوجه ميشوند. 
در کتاب توحید بسندی از حارث بن مغیره نصری که از امام صادق علیه الشلام روایت نموده بدین عبارت است سوال نمودم از امام 
صادق (ع) از آیه شریفه (کل ی هالک رل َجْه) فرمود هر موجودی هلاکت پذیر است جز آن کسی که بطریق سق ملزم شود. 
فا کیان 


انوار درخشان» ۰۱۲ ص! ۳۹۸ 


[سوره عنکیوت] .... ص : ۲۹۸ 


اشاره 


(ابات) بشم الله امن الحیم 
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[سوره العنکبوت :)۲٩(‏ آبات | تا ۱۳] .... ص : ۲۹۸ 


بشم اه امن الرَحیم 

الم (۱) یب الناسلْ آن بر کوا آن بَقولوا و مغ لا ون (0 و لد فا الذین من قتلهغ لاله لین ضنقوا و یمن 
الکاذبی (۳) یب این تَغملون المتات ان رات ما کر (3] 

کان ینوا لقاء لقن ول بان و 0 (۵) و مَنْ جاهید فانّما یجاح تفه له عن امین (۶) و 


این منوا و عملوا الصَالحات لَکفرن عنم نهم سّ ننانهه نیم و جیهم خن ای کار تلو (۷) و وَصَن اسان بولَبْه خشرنا و ان 
جام‌داک لس رک ۱ تما کم تَفعلوق (۸) و الْذْینَ آعتوا و عملوا الصالحات 
لحم فی الصَّالحین )٩(‏ 


و من لاس من ول متا له دا آوذی فی له جعل اس کغذاب له و یل جاء لض من رک لقلْاّ نا معکع او من 
له الم پم فی و لین (0۰ و من له لذیق مئا ول لین (۱۱ و ال يناغا یا 
یل طایا کم و ما نم بحالین ب من حَطایاهم من ش یء انم لکاذبُون (۱۲) و لَیخملن ْقالهع و نالا : مع أقالهم و وم 
الْقیامة عَمّا کاوا َو (۱۳) 

انوار درخشان» ج ۰۱۲ ص: ۳۰۰ 

(شرح) الم آ یت الا آن بر کوا نوا امن 

آبه بصورت استفهام انکاری و مبنی بر توبیخ و بیان حقیقی از معارف الهی است که مردم کوتاه نظر که بتهدید از ایمان برمیگیردند 
چگونه پندارند که بمجرد اظهار ایمان و اعتقاد باصول و ارکان اسلام از آنان پذیرفته شود و یا ایمان در قلوب و روان آنان صورت 
بگیرد و تحقق بیابد و آثار زباده بر تصور و ابدی آن بر آن مترتب گردد در صورتی که ایمان و اعتقاد بارکان توحید بهترین 
کمالات و فضایل نفسانی و درخشان‌ترین صفات و کمالات اکتسابی است از نظر اينکه انسانی را بمقامات ساحت کبریائی آشنا 
می‌سازد و رابطه وجودی او را با پرورد گار و عظمت و کبریائی او می‌پیوندد و ناگزیر بصفات قدس ساحت او تشبه مییابد و او را 
مسطوره و پرتوی از کمالات خورشید جهان آرا خواهد نمود. 

این چنین مقام انسانی که دشوارترین فضیلت بشری است ه رگز بمجرد اخطار و خلجان بقلب و یا صورت انتقاشی و اعتقادی باصول 
اسلام که بتهدید و خوف خطر از ایمان بش رک با زگردند هرگز تحقق نخواهد یافت و پذیرفته نخواهد شد و مراد از قول عقیده 
متزلزل و صورت اندیشه و دعوی ایمان است و هیچیک مورد قبول نبوده و امکان ناپذیر است از نظر اینکه این چنین فضیلت 
اکتسابی که دشوار انوار درخشان» ج ۱۲ ص: ۳۰۱ 

ترین فضایل روانی بشری است هرگز بطور طفره و یا بصورت عقیده و یا دعوی ایمان امکان ناپذیر است. 

و هم لا یفونَ: 

جمله حال بیان آنستکه هرگز به خیال و پنداشت ایمان و صورت اعتقادی باصول توحید تحقق پذیر نخواهد بود و همچنین دعوی 
ایمان و اظهار عقیده پذیرفته نخواهد بود و جز از دو طریق آزمایش صورت نمیگیرد. 

عقیده قلبی و صورت روانی خود را بکار بندد و بعرصه ظهور درآورد و بر حسب اعتقاد قلبی پیوسته بآن ملزم گردد و باصول 
توحید و بصفات پرورد گار معتقد باشد. 

و دیگر بوظایف الهی که مقام شک ر گزاری و سپاس از نعمت پروردگار است قیام نماید و بهر دو رکن اعتقادی قلبی و عمل 
جوارحی ملازمت داشته و پیوسته آنرا ابرام و تثبیت نماید و نیز از گناهان بپرهیزد. 

و کدف ادن مین قتلهم یلم له الذینَ صدَقو: 
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بیان آنستکه هم‌چنانکه پرورد گار ملت‌ها و امتهای گذشته و پیشینیان را بمعرض امتحان و آزمایش قرار داده و بوسیله اعزام رسولان 
و دعوت جامعه بشر به پیروی از برنامه مکتب توحید مسیر آنان را در زندگی اعلام فرموده و این سنت و سیره در جهان بشریت 
اجراء خواهد شد. 
چگونه مردم کوتاه نظر نپندارند که پرورد گار دعوی ایمان آنان را بدون قید و شرط بپذیرد و آثار گرانبهای این فضیلت بشری را 
که محور سعادت و پایه مقام انسانیت است بر آن مترتب نماید. 
عم له لین صدتوا: 
بیان نتیجه این سنت و روش الهی است که قابل تبدل نیست و هر یکک از افراد بشر را معرض آزمایش در آورد و در نتیجه هر یکك 
در اثر سیر و سل وک اعتقادی و انقیاد انوار درخشان» ج ۱۲ ص: ۳۰۲ 
عملی و جوارحی امتیاز یابند و آنانکه بصدق دعوی ایمان نمایند امتیاز یابند و جدا شوند از آنان که بیهوده و دروغ دعوی ایمان 
تسا نت 
و نظر به این که ایمان باصول توحید امر اعتقادی و انقیاد جوارحی است از مقوله وجود و صورت علمی و اعتقادی است و از شئون 
روح و روان است و سبب امتیاز ذاتی افراد امل ایمان از یکدیگر می‌شود بالاخره امتیاز ایمان از کفر و ش رک امتیاز ذاتی و تباین 
کلی است و در نتیجه اهل ایمان نیز امتیاز ذاتی و اعتقادی از بیگانگان خواهند داشت بر این اساس آثار و لوازم ایمان نیز از آثار و 
لوازم کفر و شرک امتیاز و تباین ذاتی خواهند داشت. 
بالاخره ایمان و کفر دو سنخ سیر و سلوک متقابل و دو قطب مخالف یکدیگرند ایمان سیر و سلوک در طریقه عبودیت و سعادت و 
پیمودن مقامات انسانیت و نتیجه آن سکونت در جوار رحمت و نعمتهای جاودان خواهد بود و سیر و سلوک اهل کفر و شرکک در 
طریقه خودپرستی و کفران نعمت آفریدگار است و در نتیجه در قطب مخالف راه پیمودن نتیجه‌ای جز محرومیت از سعادت و 
عقویتهای ابدی نخواهد داشت. 
با توجه به این که آیه تعبیر بجمله این کقُوا نموده از نظر اينکه دانشجویان و پیروان مکتب توحید و دانشگاه عالی ایمان آنان 
اکتسابی است و بر اساس پیروی از اصول و اداء وظایف عملی برنامه مکتب قرآن است و نیز صبر و بردباری در باره قیام بوظایف 
اعتقادی و جوارحی و خویشتنداری از گناهان و صبر در برابر حوادث ناگوار است در اینصورت دعوی ایمان بر اساس صدق خواهد 
بو د. 
ولی صادق در ایمان عبارت از داعیان بحق و بدین اسلام رسول گرامی (ص) و اوصیاء علیهم الترلام که دارای صدق ذاتی و 
موهوبی هستند همچنانکه در آیه (و کوُوا مَع السَاوقی) از جمله وظایف پیروان مکتب عالی قرآن آنستکه در طریقه اداء وظایف 
اعتقادی و عملی معیت با پیشوایان و داعیان بحق و بدین اسلام داشته باشد از نظر اينکه داعیان بحق همانطور که بظاهر دعوت به 
پیروی از برنامه قر آن مینمایند انوار درخشان» ج ۱۲ ص: ۳۰۳ 
با تصرف باطنی و جذبه معنوی پیروان مکتب خود را نیز بسوی قرب کبریائی سوق میدهند و در عوالم دیگر به پیشگاه کبریائی هر 
یک از پیروان خود را معرفی و اداء شهادت مینمایند و در قرب جوار رحمت نیز وساطت در فیوضات ابدی پی‌درپی خواهند داشت. 
و مراد از علم و احاطه پروردگار بصدق مدعیان ایمان همانا علم فعلی است که منطبق با امور خارجی و افراد اهل ایمان میباشد زیرا 
نظام خارج و امور خارجی از جمله مراتب علم فعلی پرورد گار است و در اثر پیروی دانشجویان از برنامه مکتب قرآن و چگونگی 
آن هر یک امتیاز ذاتی از سایر افراد خواهد یافت. 
زیرا همانطور که هر فردی از بشر در اثر بهره وجودی و لوازم تشخص طبیعی آن دارای امتیاز ذاتی بوده که بی‌نظیر و بیمانند 


خواهند بود یعنی هر فردی از بشر مثلا مانند سایر موجودات مادی تشخص و لوازم تشخص طبیعی خواهد داشت که سبب امتیاز آن 
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از سایر افراد آن نوع خواهد شد. 
بهمین قیاس هر یک از افراد پیروان مکتب قرآن در اثر پیروی از اصول اعتقادی و انقیاد جوارحی امتیازاتی و هر یک لوازم تشخص 
ذاتی و روانی بخصوصی خواهد یافت که از سایر افراد اهل ایمان ممتاز خواهد بود. 
خلا.صه در نتیجه برنامه اعتقادی و عملی مکتب قرآن و سیر و سلوک و چگونگی آن هر یک امتیاز خاصی خواهند یافت بر اين 
اساس بنا گذاری مکتب توحید در جهان و هم چنین بناگذاری دانشگاه عالی قرآن و دعوت رسول گرامی جامعه بشر را به پیروی از 
برنامه اعتقادی و عملی مکتب قرآن وسیله آزمایشی است که هر یک از افراد را بطور دقیق در همه لحظات زنددگی آنان مورد 
امتحان و آزمایش قرار می‌دهد و هر یک در اثر حرکت ارادی و سیر وجودی و انقیاد در طریقه ایمان و با سیر انحطاطی و 
محرومیت و بعد در قطب مخالف حقیقت و کمون خود را می‌پیماید و آنچه در کمون بطور قوه نهاده شده و خود آنرا پرورانیده 
کمون خود را با حرکت ارادی انوار درخشان» ج ۱۲ ص: ۳۰۴ 
و افعال اختیاری بصورت فعلیت در میآورد و کسب تشخص وجودی و روانی و امتیاز ذاتی برای خود مینماید. 
آم غیت این تشون الفقتات آن بسترنا سام ما بشکفرق: 
آیه مبنی بر تهدید بت‌پرستان است که پیوسته میکوشند که مردم را از توجه بدین اسلام و قبول دعوت رسول صلی اه علیه و آله 
بازدارند چنین پندارند که با تبلیغات سوء و بی‌پایه خود میتوانند از نشر دین اسلام و از نفوذ دعوت رسول صلی الله علیه و آله در 
جهان مانع شوند این گروه بسیار در اشتباهند بلکه خود را از سعادت بی‌بهره نمودند. 
و نیز گفته شده مفاد آنستکه مردم فرومایه چنین پندارند چنانچه با دعوت رسول صلی الله علیه و آله مبارزه نمایند و مرتکب اعمال 
قبیح و گناهان شوند پرورد گار قدرت اجرای عقوبت و انتقام آنان را ندارد بسیار در اشتباهند و بآنان اعلام میشود که پرورد گار هر 
که را مأمور کند بتکلیفی و در مقام تخلف برآید چنانچه عقوبت او در آن هنگام بموقع اجراء گذارده نود پس از آن در موقع 
مقتضی در باره او اجرا خواهد شد و هرگز گمان نکنند که تأخیر در اجرای عقوبت سبب سقوط و یا فوت عقوبت آنان میشود زیرا 
تعجیل در اجرای عقوبت در اثر عجز و خوف از فوت آنست پرورد گار منزه از عجز و نقص است. 
کال بوجوا لقاء له نجل له ت: 
آیه مبنی بر ترغیب اهل ایمان باصول توحید است که لازم اعتقاد بیگانگی ساحت پرورد گار و دومین رکن آن اعتقاد بروز قيامت 
است از نظر اینکه زند گی بشر ابدی است و در برابر حرکات ارادی و افعال اختباری خود مسئولیت دارد و آیه مبنی بر ترغیب و 
تأکید پیروان مکتب قرآنست که زند گی بشر در این جهان محدود و موقت و بمنظور آزمایش است و همه لحظات زند گی و همه 
حرکات ارادی و افعال اختباری او محفوظ خواهد بود بر این اساس زندگی بشر در اینجهان خواه ناخواه پایان پذیرد و بآستانه مرگ 
در آید و در آن باره هر گز لحظه‌ای غفلت سزاوار نیست. انوار درخشان ج ۱۲ ص: ۳۰۵ 
و هو السَمی العلیم: 
ذکر دو صفت احاطه قیومیه پرورد گار را یاد آوری مینماید که بر خاطرات قلبی و هم چنین بر حرکات ارادی و جوارحی بشر احاطه 
دارد و براز دلها و منوبات بشر آگهی دارد و هررگز عملی از او پنهان نخواهد بود و پیوسته سیر و سلوک هر یک از افراد را که 
بکدام سو متوجه است احاطه دارد و رهبری مینماید. 
آیه مبنی بر تذ کر آنستکه ایمان باصول توحید و ارکان اسلام لوازم بسیاری در بر دارد از جمله آنها مسئولیت بشر در برابر افعال 
اختیاری در پیشگاه ساحت کبریائی است و تذکر آن از کمالات نفسانی است که بدون رنج و مراقبت هرگ میترر نخواهد شد و 
بالاترین فضیلت انسانی است که تحکیم رابطه و تقرب بساحت پرورد گار بر آن استوار است و نیز ترغیب بآنستکه در باره افعال 


اختیاری خود مراقبت کامل نماید که سیر و سلو ک وجودی است و افعالی که بر اراده و خواست انسانی متکی است هرگ عاریتی و 


۳۴۲686۲۱۲60 ۱۷ ۱ ۱ ۷ 


۲ ۱۵/۲۱۱۱۳۵۳۷ :0۷/۰ ۳۲86060 
انوار درخشان. ۱۲ ص: ۲ مرکز تحقیقات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۰)۵۲۱۵6۲۲۱۲۷۵/۱۰/۵۲۱ صفهه ۱۱۲۶ از ۲۳۷ 
عارضی نخواهد بود بلکه تحریک ذات نهفته خود میباشد که بسوی مقصد و هدفی که خود در نظر گرفته و خود در را بدان 
صورت و سیرت در آورد متوجه است بر این اساس سیرت افعال اختیاری خودیابی و خود- سازی است و برابر هر لحظه از زندگی و 
هر لحظه حرکت ارادی مسئولیت خواهد داشت. 
بر این اساس است که لطیفه فضائل نفسانی انسان توجه و تذ کر بررسی باعمال قلبی و جوارحی خود در پیشگاه کبریائی است. 
و آیه یکلم لقاء الّه: و نیز بجمله اجل اه تعبیر نموده و نیز لفظ جلاله تکرار شده از نظر تخویف و کشف حقیقت و سیرت بشری 
است که اقصی درجه ارتقاء و با انحطاط بشری آنستکه حجابهای اندیشه قلبی و پرده‌های حرکات روانی و جوارحی وی بکنار رفته 
و سیرت هر یکک از خاطرات و اعمال قلبی و افعال اختیاری خود را بشهود می‌بیند و می‌یابد و حالت انتظار و پنهانی در میان نیست 
انوار درخشان, ج ۱۲ ص: ۳۰۶ 
و آخرین ظهور کمون انسانی است که به پیشگاه کبریانی حضور يافته و مورد بررسی نهفته‌های درونی خود قرار خواهد گرفت. 
زیرا پیچیده‌ترین و مرموزترین موجودات امکانی همانا سراثر بشری است که جز ساحت کبربائی باآنها احاطه و قیومیت نخواهد 
داشت با توجه به این که ارکان سه گانه توحید و رسالت رسولان و نیز معاد و قیامت در این آیات یادآوری شده است. 
و مَنْ جاعد فانْما یُجاهد له 
آیه بیان آنستکه هر حرکت اختیاری و سیر و سلوک ارادی و هر گونه کوشش نظر به این که از درون و خواسته خود سر چشمه 
گرفته سیر و توجه بکمون و درون نهفته خود میباشد و از حرکت ارادی و جوارحی خود را می‌سازد و آنچه در درون بطور قوه دارد 
بظهور و کمال و فعلیت ميرساند. 
بالاخره حقیقت و سیرت انسانی مجموع حرکات و لحظات سیر و سل وک اوست که حقیقت خود را کسب مینماید هم‌چنانکه تابش 
نور خورشید و حرارت هوا و آب و سایر اسباب طبیعی نباتات و رستنی‌ها را بسوی رشد و کمال سوق میدهد و نبات از طریق عوامل 
برشد و کمال خود میرسد و از این حرکات و تحولات پی‌درپی که بر آن رخ میدهد خود را مییابد و آنچه در کمون نهفته دارد 
بظهور میرساند. 
زیرا نباتات و محصولاعت و مواد خواربار عبارت از مجموع آثار است که اشعه خورشید و سایر عوامل طبیعت در نباتات اثر 
میگذارند و آنچه در کمون هر یک از اقسام هسته‌ها و درختان نهاده شده از طریق تأثیر عوامل تحقق می‌پذیرد هم چنین هر حرکت 
اختیاری که از درون و روح انسان بظهور میرسد سیر بسوی رسیدن بهمان خواسته نهفته است که آنرا بظهور برساند و در حقیقت 
جوارح انسان و هم چنین نیروی اراده و اختیار وسیله سیر اعتقادی و جوارحی است که انوار درخشان؛ ج۱۲ ص: ۳۰۷ 
خواسته و نهفته خود را کسب کند و بظهور برساند و بدان صورت و سیرت درآید و خود را ارائه دهد و معرفی نماید. 
مفاد آیه آنستکه هر که در طریق اداء وظایف دینی جهاد و کوشش کند بسود خود مجاهدت بطور اصالت نموده و بهترین فضیلت 
را کسب نموده است و نتیجه جهاد و کوشش اجنبی از مجاهد نخواهد بود مانند کسب مال که اجنبی و بطور رعایت است بلکه 
جهاد و عمل خیر برای تحقق بخشیدن به شخصیت خود کسب وجود و مقامی از فضیلت و عبودیت خواهد بود. 
اد للع عن العالمیت: 
صفت فعل مبنی بر حصر است که ساحت کبریائی غنی با لذات و بی‌نیاز است و نیازهای همه عوالم امکانی را برمیآورد و همه 
موجودات دست نیاز بسوی آفریدگار دارند از جمله اهل ایمان پیروان مکتب قرآن چنانچه در مقام اداء وظائف اعتقادی و عملی 
برآیند و مجاهدت و در برابر ناگواریها صبر و بردباری را پیشه کنند بفضل پرورد گار بمقامی از ایمان و تقوی نائل خواهند شد. 
و اللیی آمو او ما الشالتانت: 


آیه مبنی بر تفسیر مجاهدت در طریق اداء وظائف سپاسگزاری از نعمت است و دارای دو رکن اعتقادی باصول توحید و دیگر التزام 


۳۴۲686۱۱۲60 ۱۷: ۷ 


۲۱۳۵۳۷ ۱ :0۷/۰ ۳۲860۸60 
انوار درخشان. ۱۲ ص: ۲ مرکز تحهیقات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۰)۵/۱۵6۲۲۱۲۷۵/۱۰/۵۲۲ صفهه ۱۵ از ۲۳۱۷ 
عملی و اداء واجبات و ترکک محرمات و صبر و بردباری در برابر قیام باداء وظایف و بردباری در برابر حوادث و نا گواریها است. 
کمن هم سیتاتهم 
ی ی 
عمل معصیت و مخالفت سبب کدورت و تیره گی موقت روان اهل ایمان و فاعل مختار میشود و در اثر توبه و پشیمانی و هم چنین 
در اثر استفامت در ایمان و پرهیز از گناهان سب صفاء انوار درخشان» ۰۱۲ ص: ۳۰۸ 
و با زگشت نورانیت روح اهل ایمان خواهد شد. 
و در نتیجه سبب تبدیل و انقلاب گناه بصورت و سیرت عمل صالح شده از نظر اینکه اقدام بمعصیت و بگناه لا محاله گامی بقطب 
مخالف برداشته و بسوی بعد از رحمت رو آورده و نیز تیره گی بر روان و غباری بر چهره روح وی نشسته و عارض شده و توبه و هم 
چنین استقامت و التزام بایمان و پرهیز از گناهان سبب صفاء و نورانیت و رفع تیره گی روح خواهد شد و بتبع آن تیره‌گی رخسار و 
بعد از رحمت برطرف گشته صفاء و نورانیت از دست رفته را بازخواهد یافت. 
و مفاد تبدیل و انقلاب کفر و گناه در باره اهل ایمان و تقوی بایمان و به عمل صالح همین است که تیره‌گی عارض بر روان رفع 
شده و صفاء و نورانیت از دست رفته خود را زیاده بازخواهد یافت. 
و جیهم خسن الّذی کانوا بخعلون: 
با ۲ ۰۰۰۳ .۰ ا ۳ 
اداء واجبات و قیام بوظایف دارای شعار عبودیت و در صورتی که سخت‌تر و دشوارتر باشد فضیلت آن بیشتر است ولی واب و 
پاداش آن از نظر فضل است و قیام باداء وظیفه و عمل صالح محدود ولی اجر و پاداش آن نعمت ابدی است و از جمله رضوان و 
خشنودی پرورد گار که زیاده بر نعمتها است. 
خلاصه اجر و واب و سیرت اعمال خیر را نمیتوان قیاس با اعمال نمود. 
و نیز محتمل است مراد آن باشد چنانکه نقصی و پستی در عمل صالح باشد نادیده گرفته میشود و عمل کامل تلقی شده اجر و 
واب عمل کامل داده میشود. 
با توجه به این که عمل صالح و هر فعل اختیاری خیر واسطه در ثبوت اجر و پاداش و تقرب فاعل مختار است بساحت پروردگار و 
هم چنین گناه واسطه در ثبوت عقوبت و تبر گی روان و بعد گناهکار است. انوار درخشان» ج ۸۱۲ ص: ۳۰۹ 
و وی اسان وله حشنا: 
آیه مبنی بر سفارش و تا کید در باره حسن سلوک با پدر و مادر است که بهر دو آنان باید رفتار نیک داشته باشید از نظر پاداش 
رنجها و زحماتی که در باره تربیت و رشد فرزند خود بکار پرده دریغ ننموده‌اند. 
و ان جاعداک لنش رک پی ما یس لکک به ملم لا نطتهما: 
خطاب تهدید آمیز است چنانچه پدر یا مادر اصرار نمایند که در باره عبادت و سپاس از نعمت پروردگار شریک قرار دهی و یا 
بگناهی امر کنند از نظر اينکه اغراء به جهل و ضلالت و دعوت بشقاوت و بر خلاف خرد است نباید از آن دو اطاعت و پیروی نمود 
زیرا بر حسب آیه احسان بهر دو واجب است و چنانچه بطور اطلاق باشد و بدستور آنان اقدام بمخالفت پرورد گار نماید در نتیجه 
ترکک احسان و ایذاء آنان جایز خواهد بود. 
مبنی بر تهدید است که با زگشت بشر پس از مرگ بسوی آفرید گار خواهد بود آنگاه سیرت ننگین کفر و ش رک هر یک از افراد 


در آن عالم بظهور رسیده و بطور شهود یس از رحمت و عقوبت ابدی را در خود خواهند یافت. 


۳۴۲686۱۱۲60 ۱۷: ۷ 


۲۳۵۳۷ :0۱۷ ۴۲۵6060 
انوار درخشان. ۱۲ ص: ۲ مرکز تحقیقات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۰)۵۱۱۵۵۲۲۳۱۱۷۵۲۱۰/۵۲۲۱ صفحه ۱۶ از ۲۳۷ 
و آشکارترین انباء و اعلام سرایر افراد بشر همانا ظهور و کشف صورت و سیرت در عوالم دیگر است که قابل تکذیب نخواهد بود 
از نظر اينکه نیروی مخالفت و گناهان همانا ظهور شرکث و کفر و سیر وجودی و نیل بسیرت نهفته و ننگین است. 
و لین انوا و عملوا الصَالحات لنذحلهم فی الصَالحی: 
آیه مبتی بر موده است گروهی که دعوت رسول گرامی صلی اللّه علیه و آله را پذیرفته و اعمال صالحه بجا آورده در زمره صالحان 
بوده و پیرو رسولاعن که بطور صلاح ذاتی و صدق وجودی هستند هم‌نشین آنان خواهند بود و محتمل است مراد گروهی از 
مسلمانان است که چنانچه از اصرار پدر و مادر آنان بشرکک و کفر تخلف نموده انوار درخشان» ج ۱۲ ص: ۳۱۰ 
از محیط خانواده بیرون روند بفضل پرورد گار در محیط اجتماع مسلمانان پذیرفته خواهد شد و در قيامت نیز با نیکان و پرهیزکاران 
منفونو سر آهتک. کشها: 
اس من ون ما لها آوی نی ال قاس حتذاب ال 
آیه مبنی بر توبیخ و تهدید گروهی از مسلمانان است که دعوی قبول اسلام می‌نمایند ولی بطور محدود و موقت که در مقام خوف 
و خطر قرار نگیرند و چنانچه معرض آزار و خطر قرار گیرند در مقام انکار برميآیند و ظاهر آنستکه در اثر دعوی قبول اسلام و يا 
قبول ایمان که رکن آن وصایت باشد معرض آزار و خطر قرار گیرند چنانچه انکار نمایند بمنظور قرار از ضرر مورد تهدید آیه قرار 
گرفته‌اند. 
و محتمل است مراد بطور اطلاق باشد که در اثر قبول اسلام و یا بواسطه قبول رکن وصایت و يا اعم از التزام عملی و اجراء حکمی 
از احکام اسلام باشد در همه اینموارد چنانچه در مقام انکار برآید بمنظور اينکه از معرض خطر رهائی یابد مورد تهدید آیه خواهد 
بود. 
و ظاهر آنستکه اطلاق آیه نسبت بتهدید خطر در باره اجراء حکم ممنوع است زیرا بر طبق آیه (و ما رل عم فی الدین من 
حرّج) هر حکم حرجی در اسلام ساقط و تشریع نشده است. 
جع فا لاس کغذاب ال 
از کوتاه نظری پندارند که از خطر تهدید شده باید در حذر بود بدین جهت در مقام اظهار شرک و کفر و انکار رکن اسلام بمنظور 
جلب نظر آنان برمیا یند و اينکه از خطر تهدید شده رهائی یابند غافل از اينکه خطر تهدید شده محدود و قابل قیاس بعقوبت الهی 
در اثر ش رک و کفر و با نصب و عداوت با مقام وصایت که رکن ایمان است نخواهد بود و سبب شقاوت و خروج از حریم اسلام و 
عقوبت ابدی است. انوار درخشان» ج ۱۲ ص: ۳۱۱ 
نمبنی بر توبیخ گروهی است که بظاهر دعوی اسلام نمایند مشروط به این که خطری بآنان رو نیاورد و یا سودی عاید آنان گردد که 
چنانچه از فضل پرورد گار نصرت و سودی متوجه مسلمانان جنگجو شود خواهند گفت که ما نیز با مسلمانان شر کت داشته و در 
سود و نصیب سهمی خواهیم داشت. 
و لیس اللهُ عم بما فی ضدُور العالمین: 
مبنی بر تهدید است این گروه که بظاهر و بمنظور سودجوئی دعوی اسلام مینمایند غافل از آنند که ساحت پرورد گار احاطه بر 
منویات و خاطرات و عقاید آميخته بش رک مردم دارد و بر او چیزی پنهان نخواهد بود و اين گمان آنان از نظر خودستائی و ضلالت 
است که قلوب آنان را فرا گرفته است. 
و لیم ال لین آمنوا و للم المناففیت: 
با تأکیدی که در بر دارد آیه بیان آنستکه بر ساحت کبریائی هرگز قصور و جهل مفهوم ندارد بلکه هر فردی که بحقیقت ایمان 
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آورد و از زمره پیروان مکتب قرآن است مورد شهود و قیومیت پرورد گار میباشد و هم چنین بر هر یکک از اهل نفاق که عقیده آنان 
آميخته بکفر و ش رک اوست احاطه دارد. 
از نظر اینکه عقیده ایمان و يا کفر و نفاق هر یک از افراد که حقیقت و سیرت انسانی است از جمله موجودات عالم و رکن نظام و 
محصول جهان خلقت است و مرتبه نازلی از علم و شهود کبریائی می‌باشد. 
و ذکر لفظ جلاله از نظر تصریح باآنستکه محصول و مقام جمعی جهان خلقت همانا عقاید ایمان و کفر و شرک بشر است که بطور 
مجموع مسطوره‌ای از مجموع صفات کامله میباشد. 
و قال لین کَوا لین منوا وا مبلنا و لخمل تحطایا کم: 
آیه بیان تبلیغات سوء کفار و بت‌پرستان مکه است که مانع می‌شدند از انوار درخشان» ج ۰۱۲ ص: ۳۱۲ 
اينکه مردم دعوت رسول گرامی (ص) را بپذیرند و بدین اسلام بگروند و از جمله تبلیغات سوء آنان آنستکه بگروهی که اسلام 
آورده بودند از نظر فریفتن آنها اظهار مینمودند که دین اسلام را بازدارید و رها کنید و بشرکک دیرین خود با زگردید چنانچه بفرض 
خطر و یا عقوبتی داشته باشد آنرا ما بعهده خواهیم گرفت و شرک بار دوم گریبانگیر شما نخواهد شد. 
ومع بحابلیی ین حطایامم من شین 
مبنی بر تکذیب و رد دعوی است که شرکک و کفر صورت انديشه و روان انسانی و حقيقت انسانی است و لازم کفر و شرکک روانی 
همانا تیره گی روان و محرومیت از رحمت و سقوط از انسانیت است بر این اساس دیگری خطیثه و گناه و عقوبت شرک شخص 
دیگری را بعهده بگیرد مفهوم ندارد و گروهی که از دین اسلام بش رک و ارتداد باز گردند لازم ذاتی آنان محرومیت از رحمت و 
عقوبت همیشگی است و هرگز لازم ذاتی قابل انتقال بغیر نخواهد بود. 
هم لکاذبُون: 
با تأکیدی که در بر دارد مبنی بر تهدید است که بت‌پرستان مکه این سخنان نیرنگ آمیز را گویند و از جمله تبلیغات سوء آنان و 
فریفتن تازه مسلمانان است. 
با توجه به این که پرورد گار ولاعیت بر اجرای عقوبت بت‌پرستان را دارد و عهده داشتن شخصی گناه و عقوبت ش رک شخص 
دیگری را نیز باید از مقام پرورد گار صدور یابد و اعلام فرماید بر این اساس اینگونه سخنان یاوه و دروغ و بی‌اساس است و یمن 
ماع و نا عع لین 
حمل و بعهده گرفتن بت‌پرستان گناهان مردمی را که فریب داده و بشرک دیرین آنها را بازمیگردانند بر حسب خرد چنین است که 
بت‌پرستان گناه ش رک و کفر و عناد خود را حامل و عهده دارند هم چنین با گناهان خود گناه اضلال گروه تازه مسلمان را که بار 
دیگر آنان را بضلالت کشانیده عهده‌دار خواهند بود. انوار درخشان» ج ۰۱۲ ص: ۳۱۳ 
زیرا بت‌پرستان دو گناه پیوسته مرتکب هستند یکی شرک و ضلالت روانی دیرین خود و دیگر گناه اضلال گروه تازه مسلمان که 
آنان را بارتداد کشانیده‌اند بدون اینکه از گناه و ضلالت گروه تازه مسلمان کم و کاسته شود. 
هم چنین گروه تازه مسلمان که بدعوت و تهدید بت‌پرستان بش رک دیرین باز گشته و مرتد و از حریم اسلام خارج شده گناه و 
عقوبت ش رک و ارتداد خود را عهده دارند زیرا ش رک و ارتداد صورت اندیشه و پنداشت روان خود آنها است حامل و عهده‌دار 
عقوبت آن نیز خود آنان خواهند بود بدون اينکه بعهده بت‌پرستان گذارده شود و عقوبت آنان ارتباطی به گناه بت‌پرستان ندارد. 
و ینیع القبامة عَّا کانوا یفتزون: 
مبنی بر تهدید است که بت‌پرستان از نظر نیرنگ بگروه تازه مسلمان گویند که ما وزر و گناه و عقوبت شرک شما را بعهده 


میگيريم و آنان را بدینوسیله فریب داده دعوت ببا ز گشت بش رک دیرین می‌نمایند و در قیامت در پیشگاه کبرباتی از آنان از اين 
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سخنان نیرنگ آمیز سال می‌شود و مورد عقوبت قرار خواهند گرفت از نظر افترائی که بساحت پرورد گار داده و گفته‌اند که گناهان 
تازه مسلمانان را باذن پرورد گار ما متحمل و عهده‌دار می‌شویم. 
زیرا این نسبت بساحت پرورد گار بر خلاف حکم خرد است زیرا که ش رک مسلمانان و ارتداد صورت روانی آنان بوده و تیره گی 
روان و عقوبت لازم ذاتی خود آنان است و هرگز قابل انتقال بغیر نخواهد بود چگونه بت‌پرستان برای فریفتن تازه مسلمانان این 
چنین نسبتی را بپرورد گار داده‌اند. 
انوار درخشان ج ۱۲ ص: ۳۱۴ 


(آیات) 
[سوره العنکبوت :)۲٩(‏ آبات ۱۴ تا ۴۰] .... ص : ۳۱۴ 


قدآَزتلنا لوح الی مَومه قلبت فیهغ آلف مرئة لا خمیتین عام هم الطوفان و مغ ظالمون (۱۴) ناه و آضحاب الفیة و 
جعلنها ی امین (۱۵ و نرهيم اذل وی دول اوه ذلکم یز لکم ان کم تعلفون (۱۶ نما تون ین دون ال 
آونا و تون فاد نذین تقیشون من دون لها بغیکون تکم رژت نو لد له الق و اغیذوة و اشکزو هه زجنون 
(۷ وا تقد کب آمم من فلکم و ما علی الوشول باق این (۸ 

و وا کیت یی له لح یه ان ذیک علی له پیعیژ (۱۹ فل مدیژوا فی الأض فانظروا کیت بدا ال نم 
7 
و ای و لاه آوالک کتشو من زخنتی و آولیک لَْمْ 

ب لیم (۲۳) 
اه وب ی ره ره لو نیقی ری نک کب نع فک ین رد 
لآ وک یکم فی ابا ام یز الم یر بعض کم یغض وی بفض کم بعضا و مرا از ما لکم ین نمعرین 
(۲۵) امن له لوط و قال نی مهاچر الی یه و اریز کی (۲۶) و بدا له اشیحاق و قوب و جعلشا فی ذرلته ال و 
الکتات و یناه ره فی الا وا فی ره من الصالحین (۲۷) و وطاًلذ قال مه کم لو الَغاحَةٌ ما کم بها من آحد 
من العالمین (۲۸) ۱ 
نک أئونالجال و تقطفون الیل و ون فینادیکم امنکر فسا کان جواب قزبه لا الوا بذاب له نت من 
السصَادقین (۲۹) قال رت ب انصزنی علی الوم التتستی (۳)و کایرت ژشلنا راهیم بالنشری قالوا ان مهلکرا غل هذه ای لد 
لها کاوا طالمین (۳۱) ال اد فبها وطاً وا ن عم بعن یاه و هل رنه کانث من این (۳۷) ون جاعث 
شا لوط بیءبهع و ضاق بهع دا ولا اتف و لا تخزن وک و که راتکه کانث من رین (۳ 
مرو علی هي هه له جرا ین الشیاه بما اون (۳۳ و لد ترکناملها هب لقزمیقلون (۳۵) و ٍلی مین 
آحاهع شعیا ققال یا موم ادا له و ازجا الیزم جر ولا تزا فیالزض فنیتیین (۳۶ وه أخدنهم رجف شرا فی 
دارهم جائمی (۳۷) و عادو نود و قذ 2 ین َکم من تساکنهم ورین ليم اسان أغملَهمنض دهم عن التبیل و کاوا مشتبصرین 
۳۸( 
اون و فوعزن و هاسان و جاقع موسی باینات فانتکبزو فیاَزض و ماکاثا سابقین یی (۳۹) فکلأَخذن بقلم من 
سنا یه حاصبا و مهم من أعدَته السبحهٌ و ملع من خسغنا برض و مهم من أَغرفْنا و ما کال ال للع و لکن کائوا 
نسم بو (۴۰) 
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انوار درخشان» ج ۱۲ ص: ۳۱۷ 
(شرح) و لد آَزسلنا ُوحاًالی قزمه قلبت فیهع آلّف سَة ا حشیین عم 
در سوره‌های گذشته آیاتی چند در باره رسالت و اعزام نوح پیامبر علیه ال لام و احتجاجات او در مقام دعوت قوم خود ذکر نموده 
است و فصولی چند از بدایع سخنان و سر گذشت قوم او مورد توجه قرار داده شده. 
نوح علیه ال لام نخستین رسول اولو العزم و صاحب دین و کتاب است و جامعه بشر را بخداپرستی دعوت می‌نمود و رسالت او از 
نظر طولانی بودن عمر او تا چند نسل هم زمان بود و در سخنان مهرآمیز خود مردم را قوم خود میخواند. 
لب فیهم تسه حفیین عام 
نوح پیامبر علیه التّرلام عموم مردم زمان خود را که از چند نسل تشکیل می‌شد همه را بخداپرستی دعوت می‌نمود و ظاهر آنستکه 
مدت رسالت و دعوت او از آغاز تا حادثه طوفان و هلاکت قوم او یکهزار جز پنجاه سال بطول انجامیده است. 
حدم الطوفا و هم طامون: 
از نظر تمرد و مبارزه مردم با دعوت نوح علیه الشلام پرورد گار آنان را بوسیله طوفان که جهان را فرا گرفته بود بهلاکت افکند. 
یناه و آضحاب الَفیة و جعلناها ی لین 
هنگام وقوع حادثه طوفان پرورد گار نوح (ع) و پیروان مکتب او را که در کشتی انوار درخشان» ج ۰۱۲ ص: ۳۱۸ 
هم‌نشین او بودند همه آنان را از غرق نجات داده رهائی بخشيد و این حادثه طوفان که جهان را فرا گرفته و اجتماعات بسیاری که با 
دعوت نوح (ع) مبارزه می‌نمودند بهلاکت افکنده بدین وسیله آیت و نشانه‌ای از قدرت و قهر کبریائی را بمردم جهان پیروان مکتب 
توحید اعلام نمودیم. 
و اتراهيم 3 قال لقَوه ابو له و اوه ذلکم یز لکم ان کتشم تعلمون: 
از جمله رسولان که در اين سوره نام و س رگذشت او بطور اختصار یاد آوری شده ابراهیم خلیل (ع) است که او را بسوی قوم خود 
اعزام نموده بآنان اعلام و بخداپرستی دعوت می‌نمود و او را بیکتائی و بیهمتائی معرفی می‌نمود و مردم را از ش رک تهدید نموده و 
اعلام می‌نمود که یگانه طریقه سپاسگزاری از نعمت آفرید گار همانا توحید و اعتقاد بیکتائی ذات و صفات و فعل پرورددگار 
می‌باشد که در تدبیر و تنظیم جهان هرگز موجودی شرکت نخواهد داشت و این عقیده توحید خالص خیر محض و در آن شائبه 
شرک و الحاد نخواهد بود چنانچه بمعنای حقیقت خداپرستی توجه نمایند. 
ما تون من دون له آزئنا و تَْلقون افکا: 
مبنی بر تفسیر است بمردم خطاب و اعلام می‌نمود که آنچه را که شما عبادت و خودسرانه پرستش می‌نمائید جز آفرید گار بتهائی 
هستند که بخیال خود پندارید که آنها را پرستش می‌نمائید و نیازهای خود را از آنها درخواست می‌نمائید در حقیقت این خدایان 
خیالی را پنداشته و خودسرانه آفریده‌اید و در طریقه خداپرستی بر گزیده‌اید. 
ی لین نو من ون له لا بتهلکوش لکم رزقا: 
و نیز بمردم اعلام می‌نمود آنچه را جز آفرید گار می‌پرستید فاقد قدرت و حیات است و هرگز نمی‌توانند نیازهای مردم را برآورند و 
این شاهد قطعی است انوار درخشان» ج ۱۲ ص: ۳۱۹ 
که شایسته عبادت و پرستش نخواهد بود زیرا پرستش بمنظور سپاس و جلب نظر و دفع ضرر است که معبود بعابد خود توجه نموده 
درخواست و نیاز او را برآورد در صورتی که فاقد احساس و شعور است ه رگز نمی‌فهمد و نیازهای مردم را برمیآورد. 
اما عد اللّه السژق: 


جمله تفریع و بیان نتیجه جمله متصله است از نظر اینکه جز آفریدگار و خالق جهان هر موجود و مخلوقی عاجز و فاقد قدرت و 
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حیات و محکوم تدبیر جهان است و مالک خود نیست و هرگز نیازهای مردم را نمی‌فهمد و نمی‌تواند برآورد ناگزیر بشر باید فقط 
نیازهای خود را از پرورد گار درخواست نماید هم‌چنانکه خلقت و آفرینش فعل و اثر و خواسته او است رفع حاجت نیازمندان و 
تدبیر و درخواست رزق و روزی را نیز از او باید درخواست نمود. 
و اعْبُْوة: 
و نیز بمردم از نظر تعلیم و تربیت اعلام می‌نمود که فقط آفرید گار و خالق جهان را باید عبادت نمود زیرا عبادت بمنظور 
سپاسگزاری است و فقط در باره خالق و مدبر جهان شایسته است. 
و اشکژوا له 
و نیز لازم خلقت و تدبیر پرورد گار آنستکه نیازهای مردم را آماده نموده بر آنان میگذارد نا گزیر بشر باید بسپاس او قیام نماید. 
یه ترجخون: 
پشر پس از پیمودن دوره زندگی عاریتی و پایان دادن بآزمایش خود ناگهان باستانه مرگ در میاید و آنچه در کمون خود نهان 
داشته و پرورانیده در اثر حر کات ارادی و افعال اختیاری و سیر بسوی مقصدی که در نظر گرفته حقیقت خود را بافته و بظهور در 
آورده و بفعلیت رسانیده آنگاه حالت انتظاری نداشته دوره بپایان رسیدن سیر و حرکت او بوده و هنگام رجوع او بسوی ساحت 
کبریائی خواهد بود. انوار درخشان» ج ۱۲ ص: ۳۲۰ 
و آیه در مقام ارشاد بآنستکه خدایان خیالی که خود شما آنها را پنداشته و ساخته‌اید هررگز قدرت آنرا ندارند که رزق و روزی و 
نیازهای مردم را بر آورند بر این اساس شایسته ستایش نیستند. 
پلکه آفریدگار است که از نظر تدپیر نعمت‌های بیشماری را در بر هر یک از افراد بشر نهاده و از جمله رزق و نیازهای روزانه آنها 
است که از طریق عوامل طبیعت و نظام یکنواخت و حسن تدبیر همه گونه حاجت مردم را بر آورده و برایگان دسترس آنان میگذارد 
با توجه به این که غرض از خلقت بشر و نظام تکلیف و آزمایش سیر و سوق هر یک از افراد است بسوی کمالی که در نظر گرفته و 
بدان نائل گشته و بزند گی همیشگی انتقال خواهد یافت. 
و ان لیوا کم من تییکم: 
خطاب تهدید آمیز به بت‌پرستان مکه است چنانچه بتکذیب و بمبارزه خود با دعوت رسول اسلام صلی اه علیه و آله ادامه دهید 
شما را در دنیا عقوبت خواهم نمود هم‌چنانکه امتهای پیشین این چنین بمبارزه خود با دعوت رسولان ادامه میدادند تا هنگامی که 
عقوبت آنها را تهدید نموده در باره آنان بموقع اجراء گذارده می‌شد. 
و ما عّی الرشول ال ابلاغ لین 
رسول گرامی اسلام و هم چنین سایر رسول اعزام شده بسوی اجتماعات بشری وظیفه‌ای جز اعلام اصول و ارکان توحید و دعوت 
مردم بخداپرستی و بیان وظایف الهی که بعهده مردم نهاده شده وظیفه‌ای ندارند مردم نیز از نظر سپاسگزاری از نعمت آفرینش باید 
دعوت رسول را بپذیرند و رسولا.ن نیز جز دعوت وظیفه‌ای ندارند و چنانچه مردم با دعوت رسولان مبارزه نمایند شایسته عقوبت 
خواهند بود و هیچ گونه مسئولیت متوجه رسولان و يا رسول گرامی نخواهد بود. 
امین از جمله وظایف رسولان اعلام اصول توحید و پاره‌ای از معارف انوار درخشان» ج ۱۲ ص: ۳۲۱ 
الهی است که با بیان واضح و آشکار مردم را بفهمانند و بطور ابهام نباشد بالاخره حجت و دلائل خداشناسی را برای مردم تشریح و 
بیان نمایند و توأم با مژده و تهدید که چنانچه از دعوت رسول تمرد نمایند بعقوبت محکوم خواهند شد. 
در این چند جمله موجز و کوتاه ابراهیم خلیل علیه ال لام اصول توحید ذات و صفات و توحید افعالی پرورد گار را تشریح نموده و 


نیز بوظایف دینی و سپاس از نعمت اشاره نموده که عموم مردم از عهده آن باید برآیند و نیز هرگونه حاجت و رفع نیازها را از 
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ساحت پرورد گار باید انتظار داشت و خواستار بود و نیز مسئولیت افعال اختیاری مردم از نظر سیر کمالی و حرکت وجودی بعهده 
خود آنان می‌باشد و نیز بیان اينکه سیر و روش مردم فرومایه بر تکذیب و سرپیچی و مبارزه با دعوت رسولان است ولی وظیفه 
رسولان نیز فقط ارشاد و تبلیغ است بدون اينکه در برابر مردم مسئولیتی متوجه آنان شود. 
آ و لغ زا کیف بیدی لالح تم بُده: 
روی سخن و خطاب برسول گرامی صلی الله علیه و آله است و مبنی بر ارشاد و بیان طریقه احتجاج با بت‌پرستان است با اينکه 
تصدیق دارند که خلق و آفرینش اختصاص بساحت پرورد گار دارد در صورتی که خلق بمعنای ایجاد چیزی است که نابود و معدوم 
بوده و بشر را میآفریند در حالیکه نبوده است بهمین قیاس پرورد گار میتواند بشری که بمیرد بار دیگر او را زنده کند و بیافریند. 
و محتمل است از آیه استفاده شود احتجاج بدین طریق چگونه بت‌پرستان نمیاندیشند که پرورد گار آغاز که موجودی را بیافریند و 
هستی بآن ارزانی نموده و آنرا فرابگیرد باید پی‌درپی آنرا هستی بخشد تا اينکه هر لحظه باقی بماند در حقیقت موجودی را که 
مشاهده نمائید ایجاد پس از ایجاد است که هر لحظه مانند تابش نور خورشید تابش نور پی‌درپی بآن ادامه پیابد و تکرار شود تا 
موجود از روشنائی برخوردار گردد. انوار درخشان» ج ۸۱۲ ص: ۳۲۲ 
خلاصه از جمله نشانه صفت خالقیت پرورد گار آنستکه آغاز که وجود و هستی بموجودی افاضه شود مانند تابش نور خورشید 
است که هر خردمندی بطور محسوس مشاهده می‌نماید که روشنائی هر جسم و موجودی بتابش پی‌درپی نور است بان یعنی ایجاد 
و تابش نور پی‌دریی بان جسم است. 
و آیه مبنی بر توبیخ است چگونه بت‌پرستان و بیگانگان مشاهده ننموده و نفهمیده‌اند که پرورد گار بشر را آغاز آفرید و پس از 
زندگی در این جهان که بآستانه مرگ درآمده و بعالم دیگر انتقال یافت همین طور قدرت آن را دارد بار دیگر آنان را زنده نموده 
بزند گی همیشگی آنان ادامه دهد همچنانکه از طریق رسولان اعلام نموده است باین دلیل محسوس بشر باید آنرا تصدیق نماید. 
پرورد گار با همان قدرت بینهایت که بشر را نخستین بار آفریده قدرت آنرا دارد بار دیگر پس از مرگ آنرا بیافریند و بزند گی 
همیشگی او ادامه دهد. 
با توجه به اين که آفرید گار قادر و توانا است که بشر را نخستین بار آفرید و نیز خبر داده که پس از مرگ او را بار دیگر خواهد 
آفرید و زندگی بخشد همچنین صادق و عالم است بآنچه در باره آینده بشر مقدر فرموده بر این اساس بهر چه خبر دهد بشر باید 
تصدیق نماید و چنانچه تکذیب نماید کفران و ناسپاسی نموده است. 
و از جمله آیات که مشابه اين آیه است مانند (و َد عم اثأةالأولی لو ات کو) مبنی بر تهدید بت‌پرستان و بیگانگان است 
که چگونه مشاهده ننموده‌اند که آفرید گار نخستین بار در این جهان بشر را از نیروی و قوه محض آفرید و همچنین موجودات را از 
قوه و نقص آفریده و بر حسب تأثیر عوامل طبیعی آنها را بسوی کمال رهبری و سوق داده بمنظور غرضی که از خلقت آنها است. 
هم چنین نسبت به بشر او را بلحاظ رشد بدن جسمانی از طریق وسائل و عوامل و اسباب او را تربیت نموده و بکمال جسمانی 
رسانیده بهمین قیاس نیروی انوار درخشان» ج۱۲» ص: ۳۲۳ 
عاقله و روح او را در اثر اعزام رسولان و تأسیس مکتب توحید نیز او را تعلیم و تربیت نموده و مورد آزمایش قرار داده تا بمقامی از 
فضیلت و انسانیت برساند و در اثر موهبت نیروی اختبار مسولیت افعال اختیاری و حرکات ارادی او را بعهده خود او نهاد و بدین 
وسیله او را کنترل نموده و زندگی محدود و آزمایشی او نا گزیر پایان خواهد پذیرفت و بزندگی و نظام کاملتری وارد خواهد شد و 
همه افعال اختیاری که حرکت و جوهر وجودی او است مورد بررسی قرار خواهد گرفت. 
و هم چنین از خلقت و قدرت پرورد گار چگونه نفهمیدند که آفرید گاری که سلسله موجودات و انواع آنها راو هم چنین بشر را 


بقدرت بی‌نهایت خود از کتم عدم بوجود آورده هم چنین می‌تواند و قادر است که بشر را پس از مرگ بار دیگر زندگی و حیات 
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بخشد. و نظر به این که در آیات قرآنی نیز خبر داده بشر باید تصدیق نماید و بقیاس نخستین بار زندگی بشر را در عالم قيامت 
معتقد باشد و آنرا همیشگی و زند گی ابدی برای بشر قرار داده است. 
و نیز از جمله یی له الق تم یله استفاده می‌شود که ابداء و نخضستین‌بار خلقت بشر که قوام آن بتدبر در باره چگونگی 
زندگی بشر که غرض و محصول نظام خلقت است زند گی او را بطور محدود و موقت قرار داده و همه شون وجودی و خصوصیات 
او را تدبیر نموده و از لحظه خلقت بشر تا آخرین لحظات زند گی او را در نظر گرفته همه بحسن تدبیر و تقدیر و اندازه مخصوص 
بوده از جمله پایان یافتن زندگی که موت و مرگ او باشد آن نیز از حسن تدبیر و تقدیر پرورد گار است. 
هم چنین بلحاظ اعاده زندگی او در قيامت و از مشاهده نظام این جهان در باره حیات بشر میتوان چگونگی زند گی او را در جهان 
دیگر بآن قیاس نماید که آن نیز بتقدیر پرورد گار است. 
و نیز از جمله ید له الق ) استفاده می‌شود مانند آیه انح نزن بتکم لت ۵۶۰ که زند گی بشر در دئیا بطور محدود و 
موقت است نه از نظر انوار درخشان» ج ۱۲ ص: ۳۲۴ 
اقتضاء ذات حیات بشر است که غیر قابل ابدیت و دوام است بلکه از نظر ابداء و تقدیر پرورد گار است که حیات و زند گی بشر را 
بطور محدود ابداء نماید و قرار دهد بمنظور اينکه از نقص بکمال برسد و آماده زندگی کاملتری شود و در جهان دیگر از زندگی 
همیشگی بهره‌مند گردد بالاخره موت لازم ذاتی بشر نیست بلکه برحسب ابداء و اختراع و تقدیر پرورد گار است. 
اد ذلک علی الله یی 
مبنی بر تأکید است با بیان گذشته و ذکر دلائل محسوس که پرورد گار جهان پهناور و موجودات آنرا از کتم عدم بقدرت لایزال 
خود آفریده و آنها را بسوی کمال سوق میدهد و سلسله بشر که غرض از نظام خلقت است او را نیز از نظر آزمایش و سوق بسوی 
کمال در این جهان محدود و موقت و در اثر دعوت بپیروی از برنامه مکتب الهی او را بسوی کمال معنوی و رشد روانی و فضیلت 
خلقی و نیل بمقامی از انسانیت رهبری می‌نماید که او را برای زنددگی کاملتری آماده سازد که پس از پایان زندگی حیات 
سعادتمندانه خود را تأمين نموده باشد یسِیرٌ: با قدرت بی‌نهایت در باره فعل و اثر کبریائی صعوبت و سهولت و سیر مفهوم ندارد زیرا 
سهولت وقوع و تحقق هر عمل و حادئه‌ای در اثر وابستگی بعوامل و اسباب آنستکه در حیطه قدرت و بشعاع اراده فاعل در آید و 
چنانچه عوامل آن تحقق نیابد وقوع آن فعل و یا حادثه امکان ناپذیر خواهد بود و در مورد ساحت کبریائی اراده و خواسته او بطور 
اطلاق و نافذ است و قید و شرطی در آن دخالت نخواهد داشت. 
سیزوا فی الأض فانظروا کیت بدا ال 
خطاب برسول صلی اللّه علیه و آله مبنی بر ارشاد است که بیگانگان برای درک چگونگی خلقت و نظام زندگی بشر از طریق سیر و 
سفر می‌توانند اوضاع و اختلاف زند گی مردم را بطور کلی بدست آورند که از لحاظ اختلاف سن و روش و مرام و اینکه در 
حرکت بوده و هر یک بسوی غرضی که برگزیده رهسپارند و نیز از نظر انوار درخشان» ج ۱۲ ص: ۳۲۵ 
اختلاف افعال صالح و طالح و خیر و شر و عدل و ظلم و ستم بر یکدیگر زمینه‌ای را برای بشر پیش‌بینی و آماده می‌نماید که نا گزیر 
در عالم دیگر باندیشه و حرکات ارادی و سیر و تکامل افراد یکایکک باید بررسی شود و هر یک سیرت و جزاء انديشه و حرکات و 
سیر وجودی خود را بیابد و گر نه خلقت جهان که بر اساس اختلاف در همه شئون زندگی افراد نهاده شده بیهوده بلکه سبب ظلم و 
تضییع حقوق ستمدید گان خواهد بود. 
خلاصه از جمله استفاداتی که از مشاهده اوضاع و احوال مختلف اجتماعات بشری می‌توان بدست آورد آنستکه همه افراد بشر بر 
حسب طبع در سیر و سلوکک بوده و هر یک بشعاع قدرت خود بتکاپو می‌پردازد و هر یک مسیر خاصی در زند گی اتخاذ نموده و 
در نتیجه معاشرت با یکدیگر هر اجتماعی از گروهی صالح و ستمدیده و گروهی طالح و ستم پیشه تشکیل می‌شود مشاهده این 
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صحنه اختلاف که در شئون زندگی بشر فرمانرواست بحکم خرد زمینه آماده‌ای است که در عالم دیگری باین اختلاف از لحاظ 
انديشه و عقیده و افعال ارادی و سیر و سل وک هر یکک از افراد بررسی شود و نواقصی که جهان عمل و آزمایش در برداشته و قابل 
تدارک نبوده تکمیل شود. 

بالاخره هر خردمندی حکم خواهد نمود که معاشرت اجتماعی سلسله بشر در این جهان مستلزم زندگی کاملتری است که نواقص 
آن رفع شود. 

هر عمل ارادی و حرکت اختیاری بسوی نتیجه و برای غرضی است که کاملتر و شریفتر از عمل است همچنین زندگی اجتماعی بشر 
در دنیا که بر اساس عمل و خود مختاری و سیر ارادی نهاده شده جهان دیگری را نهفته دارد که بدنبال آن بوجود خواهد آمد و 


نتایج اختلاف عقیده‌ها و اعمال صالح و طالح و خیر و شر که شئون زند گی بشر را فرا گرفته بظهور رسیده و بموقع اجراء گذارده 


هر خردمندی با مشاهده اختلافاتی که در همه شئون زند گی بشر فرمانروا انوار درخشان؛ ج ۱۲ ص: ۳۲۶ 

است و قوام زندگی بشر نیز بر آن استوار است بلکه زندگی اجتماعی بشر اختلاف انگیز است و جهانی است که غرض از طرح آن 
آنستکه سراثر و نهفته‌ها و مکنونات هر یکک از افراد بشر بعرصه ظهور درآید و امتیازات ذاتی و وجودی که بر انديشه و عقیده و 
حرکات ارادی افراد استوار است بکمال و رشد برسد و هیچگونه ابهامی در روان و اجمالی در باطن و سیرت فردی نباشد. 

از نظر اينکه صحنه گسترده جهان که بمنظور امتحان و آزمایش است در آن قطب اختلاف گروهی صالح و نیک وکار و نیکک اندیشه 
که منشأً خیر و اصلاح اجتماع هستند و گروهی نیز ستمگر و ستم پیشه و بی‌بهره از حقایق و بیگانه از فضیلت انسانی بالاخره جهانی 
است که در نتیجه آزمایش هر یک از افراد را بمقصدی که برگزیده رسانیده و بعضی را باقصی درجه سعادت و صلاح و همچنین 
بعضی افراد را باقصی درجه شفاوت میرساند افرادی را در قطبی تربیت می‌نماید هم چه فرعون و هامان و قارون و در قطب مخالف 
مانند موسی کلیم و هرون علیهما الشلام رئوف می‌پروراند. 

اینچنین صحنه‌ای پهناور بر حسب آیه کم کم خن ععا) و بحکم خرد عالم دیگری نهفته در کمون خود دارد که امتیازات 
بیشمار ذاتی افراد را از یکدیگر آشکار نماید و امتیازات اعتقادی و خلقی و جوارحی که جز ساحت کبریائی بر کمون آنها احاطه 
نخواهد داشت بر عموم آشکار می‌سازد. 

پرورد گار بقدرت کامله نظام جهان را بر آزمایش و کسب امتیازات ذاتی و کشف سرایر نهاده که پیچیده‌ترین معمی را بظهور 
برساند و بجهانیان ارائه دهد در نتیجه نواقصی که اين جهان دارد و باید داشته باشد در جهان دیگر که محصول این عالم و سیرت 
آنست همه نواقص رفع شود و هر دو عالم بانضمام یکدیگر جهانی ابدی و ظهور ابدیت و سایر صفات کامله واجب را باقصی درجه 
امکانی ارائه دهد. 

رل غلی کل شنء ی 

با تا کیدی که در بر دارد بیان قدرت بی‌حد و بی‌نهایت ساحت پرورد گار انوار درخشان» ج 0۱۲ ص: ۳۷ 

بر عوالم قدس و بر صحنه امکانی است و ذکر لفظ اللّه بتناسب آنستکه نظام جهان مسطوره صفات کامله و ظهور مقام جمعی آنها 
اش 

و کلمه (کل شَینْءٍ) همه موجودات و پدیده که بهره از هستی دارند شامل می‌شود و استثناء پذیر نیست و از مفهوم عام پدیده‌ای 
خارج نخواهد بود این چنین قدرت لا یزالی که جوانب عوالم امکانی را فرا گرفته بطور اطلاق بوده و قید و شرطی برای محدود 


نمودن آن تصور نمیرود و هر چه فرض شود از لوازم شخص موجود و خواسته او است. 


۳۴۲686۲۱۲60 ۱۷ ۱ ۱ ۷ 
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انوار درخشان. ۱۲ ص: ۲ مرکز تحهیقات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۰)۵/۱۵6۲۲۱۲۷۵/۱۰/۵۲۲ صفحه ۱۵۱ از ۲۳۷ 
و غرض استناد بقدرت کبریائی آنستکه جهان آزمایش که به سلسله بشر اختصاص دارد نمونه‌ای از قدرت کبریائی است که بشر را 
رهبری کند به این که پرورد گار بهمین قیاس می‌تواند نواقص این جهان آزمایشی و موقت را تکمیل نماید و جهانی را که در کمون 
دارد بعرصه ظهور و رشد درآورد و صحنه جهان دیگری را بدنبال و پیوست آن کند که هر دو کمال ارتباط و پیوستگی بیکدیگر 
داشته باشد. 
و هم چنین از توجه بظاهر اوضاع و احوال و حرکات وجودی و سیر ذاتی هر یک از افراد بشر که مرموزترین اسرار امکانی است در 
جهان دیگر کشف و آشکار گردد و نواقص آن که ظهور سیرت بشر است تتمیم و تکمیل گردد. 
با توجه به این که چنانچه اکتفا بگسترش این جهان شود بدون اینکه بصورت کامل درآورد و پیوست این جهان عالم و صحنه 
دیگری را که در کمون و نهفته دارد بظهور رساند نداشته باشد بیهوده بوده و ساحت پرورد گار منزه از نقض و امکان است. 
هم چه کشاورزی ماند که هسته و دانه‌های بیشمار را در زمين پهناوری افشانده و در آن باره کوشش خود را مبذول دارد تا به نتیجه 
و ثمر نشیند هنگامی که کمون آنچه در آن افشانده بظهور رسد آنرا ترک گفته و رها کند و از محصول بیشمار و بی‌پایان آن 
صرف نظر نماید. انوار درخشان؛ ج ۰۱۲ ص: ۳۲۸ 
یب من شام 
بیان آنستکه پس از ورود بشر بصحنه قیامت و بررسی باندیشه و اعمال قلبی و حرکات ارادی و جوارحی او پرورد گار هر که را 
مشیت او بدان تعلق بیابد که او را مورد عقوبت قرار میدهد تعلیق عقوبت بر مشیت از نظر آنستکه سبب تام برای موجودات جهان 
فقط مشیت قاهره است و ش رک و کفر مقتضی حرمان و عقوبت است با توجه به این که مشیت پرورد گار هرگز گزاف نیست بلکه 
متناسب مورد قابل است که موثر حقیقی همانا نیروی غیبی و مشیت پرورد گار با اقتضاء که در مورد قابل باشد مانند صفت ش رک و 
کفر و عناد ولی عقوبت مستند بمشیت پرورد گار است از نظر اينکه هر موجود و آفربده‌ای بقیاس مشیت پرورد گار رابط محض 
است و استقلال نخواهد داشت. 
تعلیق حکم عقوبت بمشیت پرورد گار از نظر توحید افعالی پرورد گار است از نظر اينکه موجود امکانی تعلق صرف و ربط محض به 
مشیت پروردگار است چنانچه بفرض حکمی بطور ثابت و حتم و یا بطور خلود مثلا در باره بشر صادر شود گرچه از نظر اقتضاء 
مورد بطور ثابت و حتم باشد ولی از نظر قهر و اراده و نفوذ مشیت پروردگار زوال پذیر خواهد بود. 
بالاخره هیچ موجودی اقتضاء و تأثیری در مقابل مشیت پرورد گار نخواهد داشت زیرا واقعیتهای محدود جهان در حدود واقعیت 
خودشان نیاز و ربط محض بوده و هیچ شاثبه استقلال در واقعیت سرابی خود ندارند. 
با توجه به این که مشیت و اراده پرورد گار بر حسب شایستگی و اقتضاء قابلیت مورد است یعنی مشیت و فیض وجود پرورد گار 
بتشاسب مورد قابل ظهور می‌نماید و هرگز تخلف پذیر نخواهد بود ولی مشیت او قاهر است و هرگز تابع اقتضاء مورد نیست بلکه 
بعکس اقتضاء و قابلیت مورد ظهور نازلی از اراده قاهره است. 
و برحم ما بشاء: 
هم چنین هر که را بخواهد و مشیت او بدان تعلق بیابد که او را مشمول انوار درخشان ج ۲ ص: ۳۲۹ 
رحمت و مغفرت و فضل فرماید اجراء خواهد فرمود در این جمله نیز رحمت و آمرزش تعلیق و وابسته پروردگار شده در صورتی 
که اقتضاء ذاتی و مقتضی رحمت و مغفرت پرورد گار همانا رابطه ایمان باصول توحید و نیروی صفاء قلب و تقوی است ولی از نظر 
اینکه صفت ایمان و اعتقاد قلبی و تقوی بر حسب افاضه پرورد گار است از نظر توحید افعالی پرورد گار رحمت را نیز تعلیق و وابسته 
تعای واه انتا: 


زیرا نیروی ایمان و خویشتن‌داری و پرهیز از گناهان در باره شمول رحمت و مغفرت بطور اقتضاء و ربط محض است و سبب تام 


۳۴۲686 ۱۱۲60 ۱ ۱ ۱ ۷ 
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نیست و آنچه سبب تام و موثر حقیقی رحمت است همانا مشیت و خواست پرورد گار است با توجه به اين که مشیت پرورد گار و هر 
گونه رابطه از مقوله خلق و آفرینش است مانند رحمت و فضل و یا اجرای عقوبت بتناسب مورد و قابلیت آنست مشیت و فیض 
وجود بصورت قابل ظهور مینماید و تخلف پذیر نیست و مشیت پرورد گار تابع اقتضاء مورد نیست بلکه اقتضاء و قابلیت مورد 
ظهوری از اراده پرورد گار می‌باشد. 
و الیه تبون 
تفصیل جمله متصله و بیان آنستکه اجرای عقوبت بر بیگانگان و همچنین شمول رحمت و فضل بر اهل ایمان از نظر آنستکه سیر و 
سل وک تکاملی هر یکک پایان یافته و آنچه در سیرت و کمون آنان نهاده و خود باختیار پرورانده و به رشد رسانیده همانا نهایت سیر 
وجودی آنان بوده که در باره هر یک پیش بینی شده آنگاه بسوی پرورد گار رجوع خواهند نمود. 
رجوع و با زگشت بشر بسوی آفرید گار مانند رجوع ملک بمالک نیست که بفرض و اعتبار است و لحظه‌ای انجام می‌یابد بلکه 
عبارت از جذبه تدبیر است و بشر را بسر منزل که خود او در نظر گرفته میرساند و کاروان هستی را بسوی ساحت خود میکشاند زیرا 
تدبیر پرورد گار در باره بشر و صفت ربوبیت او مقتضی است که او را بسوی کمال سوق دهد و نهایت سیر کمالی بشر رجوع و 
با ز گشت او بسوی آفرید گار خواهد بود که نتایج سیر تکاملی خود را از لحاظ اعتقاد و مساعی و عمل بصورت انوار درخشان؛ 
ج۱۲ ص: ۳۳۰ 
فعلیت خواهد یافت. 
و ما نم بمفجزین فی الَأْض و لافی الّماء: 
خطاب تهدید آمیز و عقد سلبی و مبنی بر سلب قدرت از بشر است که در صحنه قيامت ه رگز نمی‌توانید از حیطه قدرت آفرید گار 
خارج شوید و یا از قلمرو فرمان او بدر روید و از ملک و از اقطار و جوانب و اطراف آسمانی فرار نموده و یا از فرمان و حکم او 
سرپیچی و تمرد نمائید. 
و ما لک میْ ون له من ول و لا تصیر: 
زمام تدبیر و تصرف در همه شئون وجودی هر یک از افراد جز ساحت پرورد گار نخواهد بود که بتواند کمک و یاری دهد و یا از 
عقوبت فردی رهائی بخشد. 
و لین کفژوا بآیات له و لقائه: 
روی سخن از روی تعلیم و ارشاد برسول (ص) است بیان آنستکه کفر و انکار آیات قرآنی و ساير دلائل بر وحدانیت پرورد گار 
سبب بعد و محرومیت از رحمت می‌شود. 
و هم چنین انکار روز قيامت از نظر تهدید تعبیر بلقاء کبریاتی نموده زیرا در باره کفار و بیگانگان سخترین وقایع و رویدادها حضور 
به پیشگاه ساحت پرورد گار است و ضمنا مبنی بر اينکه از جمله اصول و رکن توحید اعتقاد بروز جزاء است زیرا ضامن اجرائی 
وظایف عبودیت و اعزام رسولان و بناگذاری مکتب توحید است و گر نه بیهوده و لغو خواهد بود. 
ولیک ینوا من رخعتی و آولیک َُع عداب لیم 
سیرت کفران نعمت و انکار آیات الهی قطع رابطه اعتقادی با پرورد گار است و یأس از رحمت و آمرزش پرورد گار از جمله 
عقوبتها و حسرتهای روانی و سوز و گداز و شعله درونی است و هم چنین سبب استحقاق عقوبت و عذاب دردناک و شعله‌های 
آتشین خواهد بود. انوار درخشان» ج ۸۱۲ ص: ۳۳۱ 
و آوک هم عداب یم 
حرف لام برای اختصاص ذاتی است از نظر اینکه کفران نعمت و انکار توحید و مبارزه با دعوت رسول (ص) سیرت آن بعد و؟؟؟ 


۳۴۲686۱۱۲60 ۱۷: ۷ 
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محرومیت از رحمت و استحقاق عقوبت روانی و جسمانی است که خود کسب نموده و مقصدی است که در اثر حرکات ارادی و 
اندیشه بدان متوجه بوده و بدان نائل گشته است. 
ما کان جواب نومه ال آن قالوا اوه و عوقو 
بیان نتیجه دعوت و احتجاج ابراهیم خلیل علیه الشلام با قوم خود که در سه آیه قبل یادآوری شده ابراهیم (ع) بقوم و هموطنان خود 
ساکنان کشور بابل که پس از سالهای متمادی آنان را بخداپرستی دعوت و احتجاج نمود به اين که خدایان و بتها که پنداشته‌اند 
فاقد شعور و احساس هستند و هرگز نمی‌توانند نیاز و حاجت نیازمندان را برآورند و قوم او هرگز به این گونه سخنان و احتجاج 
گوش فرا نمیدادند. 
بر این اساس ابراهیم (ع) پیوسته در انتظار فرصتی بود که بتواند از طریق عمل احتجاج خود را بقوم خود اثبات کند و ارائه دهد 
بطوریکه مجبور شوند که حجت ابراهیم (ع) را پذیرفته و بعجز و فقدان شعور و احساس بتهای خودشان اقرار نمایند و بدین طریق 
عملی احتجاجات خود را که سالهای متمادی بدان تکیه نموده از زبان و سخنان قوم خود بشنود و در مقام اعتراض به ابراهیم (ع) 
گویند چگونه از خود دفاع می‌نماید و عمل جنایت و شکستن بتها را به بت بزرگ نسبت میدهد که شاهد آنستکه خود مرتکب 
عمل هتک بمقدسات جامعه شده است. 
در پاسخ دفاع ابراهیم (ع) از خود گویند (قذْ علمت ما هلا یمن چگونه از خود دفاع می‌نمائی در حالی که تو خود میگفتی 
که اين بتها فاقد شعور و احساس هستند چگونه عمل جنایت را به بت بز رگ نسبت میدهی و چه دفاع بیموردی است از خود و 
بمغالطه میخواهی به بت بزرگ این جنایت را نسبت دهی انوار درخشان, ج ۱۲ ص: ۳۳۲ 
ان قالوا اوه و عفو: 
مبنی بر اظهار عجز و اینکه نمرودیان احتجاج ابراهیم علیه الّرلام را از طریق عمل قبول نموده نپذیرفته و اقرار نمودند که دفاع 
ابراهیم علیه لام از خود بی‌اساس است زیرا بت بزرگگ نیز مانند سایر بتها فاقد شعور و ادراک است و نسبت این چنین عمل 
جنایت و هتک بمقدسات به بت بزرگ از خرد بدور است و باید بکیفر خود برسد و در باره مجازات ابراهیم علیه التّرلام گروهی 
قضاوت نموده که باید بقتل برسد و کشته شود و گروهی تصمیم گرفته که سخنترین عقوبت در باره او باید اجراء شود و با آتش 
سوخته و گداخته شود. 
َانْجاء ال من الا 
تفریع و بیان نتیجه اجراء حکم در باره ابراهیم علیه ات لام است هنگام که حکم عقوبت را بموقع اجراء گذاردند و بر حسب روایات 
که پس از اینکه صحنه‌ای از آتش گسترده و برافروختند از جمله وسائل منجنیق بود که ابراهیم (ع) را از مسافت نسبتا دور که از 
حرارت و شعله‌های آتشین آسیبی بمتصدیان اجراء حکم عقوبت وارد نشود او را در منجنیق نهاده بسوی صحنه آتشین پرتاب 
نمودند ناگهان از ساحت کبریائی امری شرف صدور یافت و طنین آن فضای جهان را همواره فرااگرفته است بیدرنگ صحنه و 
شعله‌های آتشین بصورت گلستان درآمد. 
و بر حسب توحید افعالی پرورد گار که هر لحظه نظام هستی بر اساس تجدد فیض وجود و بطور تکرار و تناوب پی‌درپی موهبت 
هستی است همان لحظه که بآن صحنه آتشین وجود افاضه شود و بتابد باراده قاهره صورت گلستان باآن افاضه شد با تفاوت مقام 
صدور امر کبریائی که فوق زمان و مکان است و نظر بمحسوس مانند صحنه سرابی لرزان که لحظه‌ای خورشید جهان آراء از 
افشاندن اشعه بآآن صحنه دریغ نماید چگونه باعماق تاریکی فروخواهد رفت. 
نمرودیان خواستند که زمین را خالی از حجت نمایند و از نعمت بیمانندی هم انوار درخشان» ج۱۲» ص: ۳۳۳ 


چه ابراهیم بی‌بهره نموده طنین دعوت او را بخداپرستی فرو نشانند و از دربرداشتن پرچم توحید که در آن سرزمین ابراهیم باهتزاز 
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درآورده بود بازدارند ولی اراده کبریائی آنچنان صحنه پهناور آتشین و زبانه آنرا کمترین لحظه‌ای بصورت گلستان درآورد و 
نمرودیان را از نزدیک و جهان بشریت را برای هميشه بحیرت درآورد وصیت آن جهان را فرا گرفت و ابراهیم بم تشک را آذرتوشن 
نام نهاده و بمقام خلت رسانند. 
فی ذلک لآیات لقم بو 
در این وقایع و س رگذشت‌ها و هم چنین اعبار آنها بجامعه اهل ایمان دلائل و نشانه‌هائی است بصحت آنچه خبر داده شده و دلیل بر 
وحدانیت و قدرت ساحت پرورد گار است. 
و قال نّمااتَحتم , منْ دون ۳ ونان و َو کم 
پس از اينکه ابراهیم خلیل (ع) از صحنه گلستان خارج شده از قیام و نهضت خود با دنیای شرکک بازننشست و با قوم خود و ساکنان 
آن کشور پیوسته احتجاج مینمود از جمله سخنان تهدید آمیز وی این بود پیروی شما مردم از بت‌پرستی بمنظور ارتباط و علاقه 
بیکدیگر است که بدین وسیله قومیت و اجتماعات خود را حفظ کنید از اینجهت نیز نمیخواهید از طریقه و آئین بت‌پرستی اعراض 
نمائید و پیرو حق و حقیقت باشید و نیز نمی‌خواهید که از طریقه و آئين نياکان خود رو ب رگردانیده در صورتی که دلیل بر صحت 
مرام و آئین بت‌پرستی ندارید و فقط طریقه بت‌پرستی را بررگزیده‌اید که رابطه وحدت و قومیت خود را حفظ نمائید و در زندگی از 
قدرت و عظمت و قومیت برخوردار باشید. 
در حقیقت بمنظور حفظ رابطه قومیت و کسب قدرت و کثرت جمعیت و افراد آئین نيا کان خود را بر گزیده و بت‌پرستش مینمائید و 
بعض آنان نیز از طریق نیرنگ شیطانی بصورت دلیل ارائه داده باین بیان نظر به این که ساحت آفرید گار فوق تصور انوار درخشان» 
ی ۳۳۳۱ 
و غاثب بالذات و تعين حقیقی او تعین و نهان است و از طرفی بشرالیف حس ظاهری و حس باطنی ما تصور و فرض و وهم و خیال 


ی 

بر این اساس ه رگز رابطه و تماس بهیچ وجه با ساحت کبریائی او ندارد و چنانچه بخواهد با او رابطه‌ای برقرار کند و اظهار حاجت 
نماید ناگزیر از مقدسات و مقربان به پیشگاه کبریانی او باید استمداد نماید بدینجهت بفرشتگان مقرب و یا ارباب انواع موجودات 
که مجرد و ملکوتی و مقدس از آلايش جسم و جسمانیت هستند باید توجه نمایند و بمنظور جلب نفع و خبر و دفع ضرر و زیان از 
خود» آنان را پرستش نمایند و بآنان توسل جویند. 

پاسخ آنستکه ساحت کبریاتی غائب بالذات و غیب الغیوب است ولی آثار او سرتاسر صحنه پهناور جهانرا فرا گرفته و این بهترین 
وسیله معرفت و شناخت عظمت و کبریائی او است گذشته از اینکه بفرض پاره‌ای از امور جهان و رفع نیاز مردم را پرورد گار 
بفرشتگان مقرب و قدسیان وا گذارده باشد باید اعلام نماید و هر یک را بهر سمت و تصرف که بآنها واگذارده تشخیص دهد و 
اعلام نماید تا حجت بر مردم تمام شود و هرگز کسی از پیروان آئين بت‌پرستی این چنین دعوی ننموده است. 

نم یوم امه یکفر بَقضکم بیقض و یلع بعکم بعضا: 

ابراهیم (ع) بقوم خود و هموطنان میگفت در صحنه قيامت که سرایر و حقایق امور آشکار می‌شود و از نظر اينکه در اینجهان 
آزمایش بوظیفه سپاسگزاری و شکر نعمت قیام ننموده و پیوسته با رسولان بمبارزه برخاسته‌اند سیرت این عمل بعد از رحمت و 
محرومیت خواهد بود و از هر یک از دوستان خود نیز تبری خواهند نمود و درخواست طرد آنان را از رحمت پرورد گار خواهند 
نمود. 

در حقيقت هم آئین بودن بت‌پرستان بمنظور آنستکه رابطه قومیت خود را تحکیم نمایند و نیازها و شئون همه جانبه زند گی خود را 


تأمین کنند وحدت و اتحاد و هم‌بستگی میان افراد پدید آورند و سیرت اینچنین علاقه قلبی بیکدیگر در عالم انوار درخشان» ج ۱۲ 
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ص: ۳۳۵ 

قيامت بغض و عداوت با یکدیگر و تبری هر یک از دیگران و از مرام و آئین آنان خواهد بود. 

و مأواکم ار 

نظر به این که بت پرستان بمنظور وحدت و همبستگی و حفظ قومیت و قدرت خود از آئین خرافی پیروی نموده و مسیر زند گی خود 
را بهیشت اجتماع پرستش خدایان خیالی پنداشته و بدینطریق سپری نموده و بسوی هدف و مقصد واحدی رهسپار بوده و پایان سیر و 
سلوک آنان نیز پیوست بیکدیگر دوزخ خواهد بود. 

و ما لکم من ناصرینّ: 

و هرگز رسولان که سمت وساطت در تبلیغ احکام و تعلیم و تربیت بشر دارند از بیگانگان شفاعت نخواهند نمود زیرا پرستش بت 
مستلزم آنستکه رابطه اعتقادی خود را با پرورد گار گسسته و محکوم به محرومیت و عجز و فقدان خواهند بود امن له لوط و قال 
ی مُهاجز ٍلی رّی: 

از جمله آثار مجاهدتهای ابراهیم خلیل علیه الم لام در کشور بابل و قیام بدعوت مردم آنسرزمین از ستاره‌پرستان و بت‌پرستان لوط 
که برادرزاده او بود با ابراهیم علیه اللام پیوست و برای تصمیم مسافرت از کشور بابل بسرزمین شام پیرو و هم سفر او گردید و نظر 
به این که لوط بسمت رسالت نائل شد ناگزیر بطور موهبت وجودی ایمان برسالت ابراهیم خلیل علیه لام داشته و اينکه صاحب 
دین و کتاب آسمانی است. 

و قال ای مُهاجر |ٍلی ربّی: 

محتمل است که ابراهیم (ع) ببرادرزاده خود لوط فرزند هاران اعلام نموده که من تصمیم دارم بسوی شام سرزمین امن و امان سفر 
نمایم و بدان سو رهسپار گردم و بقرینه مقام از مسافرت بآن سرزمین تعبیر بمهاجرت بسوی پرورد گار نموده از نظر تشریف آن سفر 
است که بهر سو هجرت کند بسوی ساحت کبریائی توجه نموده گذشته از اينکه در اثر ورود ابراهیم خلیل الرحمن علیه الّلام آن 
سرزمین انوار درخشان» ج۱۲ ص: ۳۳۶ 

کسب شرافت نموده و مسکن رسولان و پیامبران و مکان امن و امان گردید و در آن سرزمین میتواند دعوت خود را ادامه دهد. 

و نیز نظر به این که بر حسب محکومیت بار دیگر که ابراهیم علیه الّلام را از آن کشور تبعید نمودند اموال و احشام و اغنام او را از 
او بستانند ولی در اثر دفاع ابراهیم خلیل علیه الترلام که از محکومیت در باره اموال و اغنام خود دفاع نمود باستناد اینکه آنها 
محصول زحمت و رنج خود بوده و عمر خود را صرف نموده و در تربیت و تهیه آنها کوشیده‌ام بالابخره در نتیجه دفاع اموال و 
احشام خود را بازستاند ابراهیم علیه الشلام و همسر او ساره و لوط از کشور بابل بسوی شام رهسپار گردیدند. 

هو لیر الحکیم: 

با تا کیدی که در بردارد مبنی بر حصر و ذکر دو صفت فعل است که آفرید گار یکتا و نیرومندی است که مرا عزت و نیرو بخشد و 
از سرزمین شرک و محیط کفر و شهر بابل رهائی و نجات داد و در حوادث و رویدادها تنها بقدرت او اعتماد مینمایم که مرا 
بسرزمین امن و امان برساند و بدعوت و وظیفه خود قیام نموده ادامه دهم و هرگز در باره تدبیر امور و نیازهای خود بغیر آفرید گار 
اعتماد نخواهم نمود. 

و وعَنا له اشحاق و یوب و جعلنا فی در لو و الکتاب: 

مبنی بر منت بر ابراهیم خلیل علیه ال لام است که باو فرزندی بنام اسحق از همسر او ساره بوی موهبت فرمود و نیز نواده‌ای از اسحق 
بنام یعقوب اسرائیل ارزانی فرموده و نیز منت دیگری که از شئون عبودیت ابراهیم علیه الّرلام معرفی نموده آنکه در فرزندان او 


رسولان و صاحب دین و کتاب قرار داده و رسولان بسیاری که در بنی اسرائیل بوده همه از فرزندان او هستند و نیز بدرخواست او از 
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پرورد گار که رسول گرامی صلی اه علیه و آله را از ذریه او قرار داده. 
و آتيناة جر فی انیا 
مبنی بر تفسیر جمله متصله و بشارت است که ساحت پرورد گار همه گونه انوار درخشان» ج ۱۲ ص: ۳۳۷ 
مساعی و رنجها که ابراهیم خلیل علیه السّلام در طریق قیام بدعوت مردم جهان سرزمین بابل و شام نمود پرورد گار اجر و پاداش او 
را در اینجهان بحسن ذکر و نام نیک مقرر فرمود. و از جمله پاداش او آنستکه او را بمقام رسالت و به نخستین مقام امامت رسانید و 
آغاز منصب امامت در جامعه بشر از او شروع و مقرر شد و از جمله بمقام خلت نائل آمد و از جمله اجر و پاداش بیمانند باو آنستکه 
همه رسولان و صاحبان دین و کتاب آسمانی و درخشان‌تر از همه رسول گرامی صلی اللّه علیه و آله و اوصیاء طاهرین علیهم السّلام 
و هم چنین سایر رسولان از فرزندان اسحاق و اسماعیل ذبیح علیه الشلام قرار داد که هر یک موهبت و فضیلت درخشان و بیمانندی 
است که ساحت پرورد گار بوی اختصاص فرموده است. 
و از جمله دین او را حنیف و غیر قابل نسخ معرفی نمود از نظر اینکه همه احکام و سنت‌های آن در دیانتها تنقید شده است و در آیه 
تعبیر به ایتاء شده که این نعمتها از نظر پاداش باو موهبت و بموقع اجراء گذارده شد. 
و اب فی ره من السصَالحبت: 
از نظر اينکه ابراهیم خلیل علیه الترلام مقاماتی از عبودیت پیمود و در همه شنون وجودی او رسوخ داشت و در مقام رضا و تسلیم 
بود و دین توحید و مواد آن بطور تحقق در عقیده و خلق و جوارح او فرمانروا بود و مورد موهبت صلاح ذاتی و وجودی و صلاح 
خلقی و جوارحی بود و در عالم قیامت نیز از جمله صالحان و رسولان قرار داده خواهد شد از نظر درخواست لحوق بصالحان که در 
صلاح ذاتی و موهبت وجودی سبقت ذاتی بر او دارند. 
و لوط ال مه نکم لبون لاه ما کم بها من أحد من العالمین: 
روی سخن با رسول اکرم صلی الله علیه و آله و جمله اذ کر در تقدیر گرفته شده و بیان سخنان تهدید آمیز لوط بقوم خود او است 
که آنان را از رفتار زشت و عمل انوار درخشان» ج ۱۲ ص: ۳۳۸ 
شنیع نهی مینمود و بازمیداشت و میفرمود اصرار و اقدام به این عمل زشت قومی بر شما سبقت ننموده‌اند. 
کم تون یجان و تون الشبیل: 
بات کیدی که در بر دارد مبنی بر استفهام و تهدید است از جمله سخنان تهدید آمیز لوط پیامبر علیه الشلام بقوم خود آن بود چگونه 
بعمل شنیع لواط رغبت دارند در صورتی که وسیله فطرت و طبع بشری هم بستری با همسران است و در نتیجه اقدام و اصرار باين 
رفتار زشت از همزیستی و هم بستری با زوجات و همسران خود منصرف شده و نیز نسل شما قطع خواهد شد. 
و تون فی نادیکم نکر 
و تهدید زیاده بر آنکه در مجالس عمومی و در حضور گروهی نیز باين عمل زشت اقدام مینمایند. 
فما ان جوا مه ال آن قلوا ئتنا بغذاب 1 ِنْ کنت من الصّادقین: 
هر چه لوط پیامبر علیه الشلام قوم خود ساکنان آن دو قریه را از اقدام بعمل شنیع منع مینمود با مبارزه با دعوت و رسالت او و از نظر 
استهزاء پاسخ میگفتند که آنچه ما را بعذاب پرورد گار تهدید مینمائی در باره ما اجراء بنما چنانچه در دعوی رسالت صادق و راست 
گفتار هستی. 
قال رب اضّنی علی الوم لقن 
پس از اینکه لوط پیامبر علیه الترلام ناامید گشت از اينکه قوم او دعوی رسالت او را پپذیرند و از اقدام به عمل زشت لواط 


خودداری نمایند زبان بشکایت گشود عرض نمود بار الها مرا کمکک و یاری فرما و آنچه این مردم فرومایه مستحق عقوبت و شایسته 
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عذاب هستند بر این قوم مفسد و فتن‌انگیز انجاز فرما زیرا در اثر اقدام بعمل زشت نسل بشر قطع خواهد شد. انوار درخشان» ج ۱۲ 
۳۳۹ 
و لا جاعث ژشلنا ارام میم بانیشری فلا مهلکوا آغل هذه الق لها کاوا طالمین: 
گروهی از فرشتگان مقرب بحضور ابراهیم علیه الّرلام آمده بمنظور اعلالم بشارت باو که پرورد گار بوی فرزندی بنام اسحاق و 
نواده‌ای بنام یعقوب اسرائیل موهبت خواهد فرمود و در طی سخنان خود اعلام نمودند که دیگر در باره اجراء عذاب به قوم لوط 
پیامبر مأموریت دارند از نظر اينکه ساکنان قریه لوط با 
قال ان فیها لوط قالوا نی أغلم بمن فیها نج و أَلهُ ‏ رنه کانث من الغابریت: 
ابراهیم خلیل علیه التّدلام در باره اجرای عقوبت بر قوم لوط فرمود که لوط پیامبر علیه ال لام در آن قریه سکونت دارد مبنی بر 
درخواست شفاعت و وساطت و اينکه از اجرای عقوبت بر ساکنان آن قریه خودداری نمایند از نظر اينکه پرورد گار بقوم لوط 
فرصت و مهلت بیشتری بدهد. 
فرشتگان مقرب پاسخ گفتند که ما کاملا عالم و آگاه هستیم بکسانیکه در آن قریه سکونت دارند بطور حتم لوط پیامبر و دختران او 
را از آن سرزمین اخراج خواهیم نمود و آنان را از اجرای عذاب ایمن خواهیم داشت و فقط از اهل و خانواده لوط پیامبر همسر او از 
جمله هلاک شد گان خواهد بود. 
و لا آن جاءث زشْلنا لوطاً یتیء بهم و ضاق بهم دَرعاً و الوا لا تخث و لا تشن مج وک و هک لل افرآکک کائث من 
الغابریت: 

با ۱ ۱ ۱ ۳ 


پس از اينکه فرشتگان خودشان را بلوط معرفی نمودند و در طی سخنان انوار درخشان» ج ۲ ص: بان 
در باره مًموریت خود و اجرای عقوبت در باره ساکنان آن دو قریه اعلام نمودند که از اجرای عذاب بر ساکنان قریه بیمناک مباش 
خواهد بود. 
مروت علی أل هذه الق رجا ین الّماء بما انوا یمن 
فرشتگان مقرب طی سخنان خود بلوط پیامبر علیه السلام اعلام نمودند مأموریت خود را در باره اجرای عذاب بساکنان این سرزمین 
که باراده غیبی است نه از طریق علل و اسباب طبیعی و عادی بر ساکنان اين دو قریه نازل خواهیم نمود و آنها را به هلاکت خواهیم 
سا اک س«آٍُِِِ. 

رکنا ملها یه یوم یقلت 
اه 
سرزمین را از اعماق آن بالا- برده واژگون نمود و از آنسرزمین آثار و نشانه‌هائی بجا مانده که بطور آشکار وسیله عبرت و پند 
مردمی است که از آن ناحیه گذر نمایند و شرح آن در ذیل آیات سوره هود ۷ کات که سا 
و الی مَذینَ أَحاهم شعیبا فقال یا وم اعَبدُوا له و اژمجوا ال ال خر: 
از جمله رسولانی که در این سوره یاد آوری شده و در نتیجه تمرد و مبارزه قوم آنان با دعوت رسول محکوم بهلا-کت شده‌اند. 


شعیب پیامبر علیه ال لام است که بقوم خود ساکنان شهر مدین توجه نمود هر یک از آنان را دعوت بخداپرستی می‌نمود به این که 
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بار کان توحید معتقد باشند از جمله در انتظار روز قیامت و رستاخیز باشند به این که بشر پس از مرگ بار دیگر زئده شده و بصحنه 
قیامت احضار خواهد شد و بهمه اندیشه‌ها و اعمال و حرکات او در پیشگاه پرورد گار بررسی خواهد شد. انوار درخشان» ج ۰۱۲ ص: 
۳۴۱ 


و نیز قوم خود را منع مینمود از اينکه در داد و ستد و معاملات اجناس و کالا با یکدیگر خیانت ننمایند و کالای فروخته شده را 
بطور کامل بخریدار تحویل دهند و از وزن آن کم و کسر ننمایند و جنس فروخته شده را تغییر ندهند و در داد و ستد غش ننمایند و 
خریدار را فریب ندهند نقض قرار داد و پیمان در داد و ستد شده و در نتیجه سبب سلب اعتماد عموم مردم از یکدیگر گشته و نظام 
بو 

فک بوة تم رجف فأضبوا فی دارهم جائمین: 

قوم شعیب ساکنان شهر مدین در مقام انکار و تکذیب رسالت شعیب برآمده و ارکان توحید و خداپرستی را نپذیرفته بت پرستش 
مینمودند و هم چنین برکن دیگر توحید و معتقد بمعاد و روز قيامت نبودند و در داد و ستد و معاملات از تحویل جنس و کالای 
فروخته شده کم و کسر مینمودند خلاصه در نتیجه مبارزه با دعوت شعیب پیامبر علیه التلام پرورد گار قوم او ساکنان شهر مدین را 
در اثر رعشه و لرزشی ببدن آنان عارض شد و همه آنها در منازل خود باضطراب شدید دچار گشته در نتبجه بهلاکت افتادند. 

و عادا و مود و ند # ی کم من تساکنهع و ریم اناد أَغمالهم هم عن الشبیل: 

جمله اذ کر در تقدیر گرفته شده و حطاب از نظر تشریف برسول گرامی صلی الله علیه و آله است از جمله ملتها و اقوامی که در اثر 
مبارزه با دعوت رسولان بهلاکت رسیدند قوم عاد و ثمود است و آثار خرابه منازل آنها را هنگام گذر از آن سرزمین از نزدیکك 
دیده‌اید و در آیات کریمه سوره هود یاد آوری و شرح آن نگاشته شده است از جمله س رگذشت هلا-کت آنان در اثر ترغیب و 
القائات شیطانی بود که اعمال و مبارزه آنان را با دعوت رسولان تأیید میکرد و مردم را فریب داده مانع میشدند از اينکه رسولان 
بدعوت خود ادامه دهند. انوار درخشان» ۰۱۲ هن ۸ ۳۳۲ 

و کانوا مُشتتصرین: 

جمله حال است با اينکه در اثر سخنان پندآمیز رسولان قوم عاد و هم چنین قوم مود حق و خداشناسی را از باطل و بت‌پرستی و 
خودپرستی تمیز میدادند و چه از طریق استدلال و چه بحکم فطرت و خرد بآفرید گار جهان معتقد بوده ولی از نظر غفلت از مسیر 
ود دن زند گی و در آثر القامو تین شیطانی دن مقام تفکر بر میا مده و تمياند بش یدنق 

زو و فرعزق و ها جامفع مومی پأیتقادتکنوافی از و م نا مایق 

از جمله سر گذشت گروهی که در این سوره یاد آوری شده و غرض اصلی بیان تیره‌بختی قارون و فرعون و هامان بوده است در 
صورتی که موسی کلیم علیه ال لام با دلایل محسوس مانند عصا و دست درخشان و آیات 7 تسع دیگر آنان را بخداپرستی دعوت 
می‌نمود ولی در اثر انکار و مبارزه آنان با موسی کلیم علیه السلام بهلاکت افتادند و ما کانوا سابقین: و هرگز بر آنچه پرورد گار در 
باره هلااکت آنان مقرر فرمود قدرت دفاع از آنان سلب نموده است. 


2 


فکلا نا باه فیتهع 2 من سنا علیه حاصبا و مهم من أحدنهُ ایح و ملهم من خسفنا به الأرص و منهم من أَغرفْنا و ما کا له 
مهم و لکن کاُوا هم طلمون: 

هر یک از آنان را به گناه و کفر خود و بتناسب تمرد از او مواخذه نموده بهلاکت رسانيديم گروهی از آنان را با سنگهای آتشین و 
گروهی را در اثر صیحه آسمانی و غرش و دیگری را از طربق خسف و فرو رفتن در درون و اعماق زمين و گروهی دیگر را در 
اعماق دریا افکندیم. 
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و ما کاّ ال للم و لک کائوا أْعسهُم یظمَون: 

پرورد گار در باره کفر و شرکک و مخالفت آنان هرگز ظلم و ستم و اکراهی انوار درخشان, ج ۰۱۲ ص: ۳۴۳ 

روا نداشته و هم‌چنین در باره اجرای عقوبت بر آنان ستم ننموده پس از اینکه رسولان پیوسته آنان را تهدید بعقوبت مینمودند و از 
نظر عناد و خودستائی بتهدید رسولان گوش فرا نداده بلکه از نظر تعجیز و لجاج از رسول نیز مکرر اجرای عقوبت که مردم متمرد را 
بآن تهدید مینمودند خواستار بودند و س رگذشت زندگی هر یک از آنان و هم چنین مبارزه آنان با دعوت رسولان مانشد سایر 
ستمگران در آیات قرآنی یادآوری شده است با اينکه پرورد گار بر حسب خلقت آنها را گرامی داشته و مورد موهبت خود قرار 
داده ولی از نظر اینکه نعمت آفرینش را کفران نموده و غیر پروردگار را پرستش و ستایش نموده محکوم بمذلت و عقوبت 
گردیدند. 

انوار درخشان» ج ۱۲ ص: ۳۴۴ 


(آیات) 
[سوره العنکبوت :)۲٩(‏ آیات ۴۱ تا ۵۵].... ص : ۳۴۴ 


وا من ون له لیا کمئّل العنکبوت اخدّت بت و لد ون ییوت لبیث اْعلکبوت لو کانوا یلو (۴۱) ان ال 
یلم ما تون بن ونه ین شیء و مر اتریلحکيم (۴۲ و تلمک الشال تض ره لاس و ما یفقلها لا الالمون (۳۳) عق ال 
لشماوات ول باَْق اد فی لک لین (۴۴ الم آوجی ایک ین الکتاب وم الط اسلا هی عن الفخشاء 
و نکر و کر له اک و له یلم ما تضتغو حون (۴۵) 

و لا تجایلوا آفل الکتاب الا بای + می خسن ال لین طلموا متهع و فووا آع بای رل یا ول کم و انا و هکم وا 
و تن له یموق (۴۶ و گنیک أَتر لک الکتاب لین هم الکتاب ون به و بن حلاء من من به و ما جحید ب با 
الکایژون ۳۷ و ما گنت توا ین له ین کساب و ل-تحطه پمیک لذ لازتاب اون (۳۸) بل هو آیات یناث فی ضشور 
این و ام و ما بجع بآیاا بل ساموت (۴۹) و تالا و لا رل علیه آیاث من ول نم لیات عثذ له و نما نا نی مین 
(۵۰ 

آ و لم یکفهم آن را علیک الکتاب یثلی عیهم ان فی ذلکک لرخعهُ و ذکری موم ییون (۵۱ فلْ کفی بالّه نی و بتکم شهید 
یلم سا فی التماوات و لزض و لین وا بالباطل و کَوابلّه ولیک هم الخامتزون (۵۲) و بسکفجلوتکک بالعذاب و لا ال 
شممی لَجاعهم العذاب وله بت و هم لا بشغزون (۵۳) پینتعجلونک پالعذاب و اد هم محبطهُ بالکافریی (۵۴) یم شام 
لعذابِ من هم و من تخت أرجلهم و ول دُوقوا ما کتشم تلو (۵۵) 

انوار 0 ۳۳۶ 

(شرح) عل ال انوا من ون له لام کمئل العلکبوت اد بت ود ون ییوت ت ی الْعنکبوت لو کائوا ََموت: 

آیه مبنی بر تنزل امر معقول بمحسوس است و اینکه بیگانگان که هر یک خدای خیالی و پناهگاهی برای خود و رفع نیازها به بتهائی 
پناه برده و پرستش مینمایند مثل آنان مثل عنکبوت حشره ضعیف و زبون است که از درون خود لعاب و رطوبتهائی بیرون دهد و 
خارج کند و رشته‌های آنها زیاده بر هزار است بجسمی وصل کند منزل و پناهگاه خود قرار دهد که آنرا از خطر حشرات دیگر 
حفظ کند که نه از وزیدن بادهای تند آنرا ایمن میدارد و نه اثری از آثار خانه و پناهگاه برای حشره عنکبوت داشته باشد. 

مثل عنکبوت مانند بیگانگان است که از کوتاه فکری به موجودات و خدایان خیالی تشبث مینمایند و آنرا پرستش نموده پناهگاه 


خود قرار میدهند و نیازهای خود را از آنها خواستارند و هم چنین دفع ضرر و زیان را از آنان انتظار دارند در صورتی که خیال و 
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علاقه قلبی آنان بی‌اساس است. 
بهمین قیاس گروهی که از نظر انکار توحید افعالی پرورد گار موجودی را بکمک و یاری خود برگزیند و تأثیر بعض علل و اسباب 
را در آثار طبیعی خود مستقل پنداشته و از آن امید نفع و سود و کمک داشته باشد جز پنداشت و خیال انوار درخشان؛ ج ۱۲ ص: 
۳۳۷ 
بی‌اساس نخواهد بود. 
و بعبارت دیگر همانطور که حشره عنکبوت از لعاب و رطوبت درونی خود رشته‌هائی آويخته در هوا ترتیب میدهد بمنظور اینکه 
منزل و پناهگاه خود قرار دهد ولی آن رشته‌ها که منزل آنست آن حشره را از خطر بادهای تند و يا از خطر حشرات دیگر ایمن 
نخواهد داشت. 
بهمین قیاس خدایان خبالی و بتها که بیگانگان آنها را پرستش مینمایند هیچ نفع و سودی از آنان برنمیآید و نیز ضرری را از آنان 
دفع نخواهند نمود و اسمی بآنها نهاده که بدون مسمی و بدون حقیقت است و آنچه بیگانگان از خدایان خیالی پرستش مینمایند در 
حقیقت پنداشته و ساخته فرض و آفریده خیال خود آنان است و اسمی بآًنها نهاده که بدون محتوی و بدون مسمی است. 
اولیاء جمع ولی از ولایت گرفته شده بمعنای تدبیر و زمامداری است که زمام تدبیر بشر را بعهده داشته باشد و بیگانگان ولایت و 
سرپرستی و زمام تدبیر خود و پاره‌ای از امور خود را از شئون خدایان خیالی و بت‌ها پندارند بر این اساس بیگانگان که در باره آنها 
سمت ولایت و تدبیر پندارند نا گزیر بمنظور استفاده از نیروی و قدرت آنها بعبادت و پرستش آنها قیام مینمایند برای اينکه خاطر 
آنها را جلب نمایند و درخواست و نیازهای آنان را خدایان برآورند و آنان را از خطر و ضرر ایمن دارند. 
بعبارت دیگر رابطه و سمت ولایت و تدبیری که بیگانگان در باره خدایان و بتها می‌پندارند لازم اين پنداشت آنستکه بعبادت و 
پرستش خدایان و بت‌ها قیام نمایند بمنظور اینکه از سود و نفع آنها بهره‌مند گردند و نیز خدایان از ضرر و خطر آنان را رهائی 
ون من ییوت یی الْعنکبوت: 
بیان مثل است چنانچه بخصوصیات این مثل توجه شود تمثل از بیگانگان انوار درخشان» ج ۰۱۲ ص: ۳۴۸ 
است از نظر علاقه قلبی و پنداشت که بخدایان خیالی و بت‌ها دارند. 
و همانطور که خانه ساخته و پرداخته‌ای که حشره عنکبوت از لعاب و رطوبات درونی خود ترتیب میدهد و میسازد و بصورت 
رشته‌های بسیار نا زک در میآورد که نتوان آنها را شمرد ولی آن خانه حشره را از خطر حشرات دیگر و از بادهای تند هرگز ایمن 
نخواهد داشت. 
بدین قیاس بیگانگان که در باره خدایان خیالی سمت نیرو و تدبیر را در باره نیازهای خود می‌پندارند در حقیقت این صفت تدبیر 
ساخته و پرداخته و آفریده خود آنان میباشند در صورتی که خدایان خیالی و بت‌ها هرگز سودی برای بیگانگان ندارند و نیز ضرر و 
خطری را از آنان دفع نخواهند نمود از نظر اينکه سمت زمامداری و تدبیر که در باره خدایان و بت‌ها می‌پندارند خیال بی‌اساس و 
نام بی‌مسمی و بی‌محتوی است. 
و آیه نیز شامل مواردی میشود که آنرا ولی و زمامدار امری پندارد مانند یکی از علل و اسباب طبیعی که از آن اثری بظهور برسد و 
چنین پندارد که مستقل در آن تأثیر است و مرجع اين پنداشت در باره آن سبب طبیعی انکار توحید افعالی پرورد گار میباشد و از آن 
وسیله و سبب طبیعی ه رگز سودی عائد او نخواهد شد و علالقه قلبی بآن سبب طبیعی نیز بیهوده بوده و جز پنداشت و ساخته و 
پرداخته خود چیزی نیست. 


و بر حسب تحلیل اثری که از موجود طبیعی بظهور میرسد در اثر حد وجودی است در اثر توحید افعالی که پرورد گار در آن 
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بودیعت نهاده و هر گز در آن اثر استقلال نخواهد داشت. 
بوک 
از نظر اينکه بیگانگان در باره خلقت و آفرینش جهان نمیاندیشند که خلقت هر موجودی از ریز و کلان عبارت از ادامه و افاضه 
وجود و هستی است که آنرا بکمال مقصود برساند بر این اساس خلقت هر موجودی توأآم با تدبیر و ادامه وجود ار درخشان» ج ۸۱۲ 
ص: ۳۴۹ 
بآن است بمنظور اینکه آنرا بسوی کمال سوق دهد و گر نه خلفت در لحظه‌ای لغو و بیهوده خواهد بود. 
بیگانگان از نظر س رگرمی بزند گی و بی‌خبری از مسیر خود هرگز باین مثالها که مبنی بر پند و ارشاد است توجه نمی‌نمایند از این 
رو راهی بحقیقت نخواهد یافت با اينکه مانند نور خورشید آشکار است ولی از نظر تقصیر و عدم توجه هرگز این حقيقت را 
نخواهند درک نمود. 
ْلّه غَ ما شوقن ذونه ین گید 
مبنی بر احاطه علمی و شهودی پرورد گار براز و منویات و اندیشه مردم است و آنچه بیگانگان از خدایان خیالی و بت‌ها خواستارند 
و بمنظور اینکه خواسته‌های آنان را بر آورند و پاسخ دهند آنها را پرستش مینمایند در صورتی که پنداشت بی‌اساس است و ه رگز 
از آنها آثاری بظهور نخواهد رسید زیرا فاقد حس و ادراک هستند. 
و هو لیر الحکیم: 
صفت فعل مبنی بر اعلام قدرت و حصر است که جز ساحت او شایسته و مستحق پرستش نیست بیگانگان که در اثر قدرت و نیروی 
تدبیری که در خدایان خیالی و بتها پندارند بی‌اساس است و ساخته خود آنها میباشد پرورد گار نیز از نظر حکمت بیگانگان را 
فرصت دهد تا اینکه مات آزمایش آنان ببایان برسد و سرت ننگین شود را بظهور رسانند: 
و لک ال تضربها لاس و ما یلها اللمون: 
امر معقول از نظر اینکه افرادی بکنه و حقیقت آن احاطه نمی‌یابند از طریق مثال میتوان آنرا تنزل داده مثلا- چنانچه گفته شود که 
غیبت و بد گوئی در باره برادر مومن غائب مانند آنستکه از گوشت بدن او در حالی که مرده است پاره نموده بخورد بدینطریق 
حقیقت بد گوئی و هتکک احترام مومن را بصراحت تشریح نموده خردمندی انوار درخشان» ج ۱۲ ص: ۳۵۰ 
هرگز رغبت به بد گوئی و غیبت برادر مومن خود نخواهد نمود و بیان مشال در آیات قرآنی بمنظور تنزل حقایق مرموز است و 
آگهی و تصدیق آنها از شئون دانشمندان و بأآنها اختصاص دارد. 
عَن له السّماوات و ار بالْتٍ: 
آیه بیان آنستکه آفرید گار جهان صحنه خلقت را که از کرات بیکران و بی‌شمار است آفریده و در جوّ و فضای زیاده بر تصور هر 
یک را در سیر و حرکت درآورده و بدینوسیله نظم آنها را تدبیر مینماید. 
و هم چنین زمین پهناور را که بشر بر آن زندگی مینماید خلقت و آفرینش آنها بطور حق و ثابت و مستقر بوده و هرگز فناء پذیر 
نخواهد بود و در باره خلقت هر یک از کرات نظام مخصوصی از لحاظ وزن و ترکیب و موقعیت و عظمت و چه از لحاظ مدار 
مخصوص بهر یک و از نظر رابطه جذب و انجذاب و نیروی جاذبه و گریز و دفع که در همه آنها باندازه مخصوص بودیعت نهاده 
شده و در آنها فرمانروا است و در اثر رابطه جاذبه و کشش هر یک در مدار مخصوص بخود پیوسته در سیر و حرکت بوده و 
مجموع نظام آفرینش بسوی هدف و مقصدی که در نظر گرفته شده رهسپارند. 
و از نظر اتقان تدبیر چنانچه لحظه‌ای بعض کرات بز رگ و بزرگتر از مدار مخصوص بخود خارج شود سبب اصطکاکک و برخورد 
بیکدیگر و منتهی بانقراض جهان و پراکنده گی کرات خواهد شد. 
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و همانطور که هر یک از کرات که شماره آنها تا چه رسد بسایر خصوصیات آنها بر بشر پنهان است و زیاده بر نیروی فکر بشری 
است آنها را از کتم عدم پدید آورده هم‌چنان هر لحظه آنها را تدبیر مینماید بطور تدبیر ثابت و مستقر و هرگز منتهی به اصطکاکك 
و برخورد بیکدیگر نشود. 
هم چنین موجودات ریز و کلامن و انواع بی‌شمار آنها همه آفریده و قائم بآفرید گارند و هرگز مخلوق در تدبیر خود و در سیر و 
حرکت و رشد خود استقلال انوار درخشان» ج ۱۲ ص: ۳۵۱ 
نخواهد داشت و همه آفریده‌ها یکسان ربط محض و قاثم بآفرید گار و باو تکیه زده‌اند چنانچه فرض شود پرورد گار بآفریده‌ای 
نیروی خالقیت و تدبیر دهد هم‌چنانکه بیگانگان پندارند که پرورد گار در بعض مخلوقات شریف خود نیروی تدبیر در حد وجودی 
آنها بودیعت نهاده که پاره‌ای از موجودات را بسوی کمال سوق دهد از نظر اینکه محل قابل نیست این فرض تحقق پذیر نخواهد 
بود و خلف فرض مخلوقیت آنها است زیرا مخلوق که محکوم نظام تدبیر آفرید گار است محال است که تدبیر در باره خود و یا در 
باره موجودی مانند خود را بعهده بگیرد و با آفرید گار بمعارضه برخیزد. 
از اين بیان استفاده شد که آئين بیگانگان مبنی بر اينکه پرورد گار تدبیر و زمام امور خلق را بعهده بعض مخلوقات شریف خود نهاده 
بی‌اساس است مانند تارهای خانه عنکبوت که از درون خود آنها را پدید آورده هم چنین آئین خرافی بیگانگان نیز ساخته فرض و 
پرداخته خیال خود آنها بوده بدون اينکه بدلیلی متکی باشد. 
لد فی ذلک ی لین 
بیان آنستکه اثبات حقایق و اسرار از خلقت از طریق برهان و استدلال و يا از طریق ذکر مثال فقط در باره اهل ایمان که در مقام 
انقیاد و پذیرش حقایق هستند میسر است و در باره اهل عناد که نمیخواهند حقایقی را درک نمایند هرگز این بیانات تعلیم آموز 
فائده و نتیجه‌ای برای آنان نخواهد داشت. 
اثلْ ما آوحی ایک من الکتاب: 
آیه مبنی بر ارشاد در باره قرائت آیات کریمه قر آنی است و اينکه آنها را دسترس مسمانان گذارد و نشر دهد و محتوی بر آیات و 
دلایل واضح بر توحید و مواعظ و پند و ذکر س رگذشت رسولان و بیان احکام و وظایف الهی است. 
رقم الصّلا: 
از یله وظایف الهی بپاداشتن فرائض پنجگانه است که لطفی از جانب انوار درخشان» ج ۱۲ ص: ۳۵۲ 
پرورد گار بمنظور تعلیم و تربیت و انتظام امور زند گی است و سبب التزام بتقوی و خویشتنداری از گناهان میشود زیرا اقامه و التزام 
عملی هميشه باداء فرایض یومیه بر حسب طبع انسانی را بازمیدارد از تمایل بکارهای قبیح و زشت مانند اقدام بقتل نفس و ش رک و 
سرقت و تصرف مال یتیم و هر عمل که در انظار مردم مبتذل و پست است. 
زیرا مداومت باداء فرایض یومیه مستلزم طهارت از جنب و حدث و احتراز از غصب مکان و لباس هنگام اداء فرایض میشود و نیز 
استقبال بسوی کعبه و چنانچه مسلمانان پیوسته مداومت باداء فرایض بنمایند بطور حتم در افکار و انديشه و رفتار افراد و اجتماع تأثیر 
بسزائی خواهد داشت و سب التزام بتقوی و خویشتنداری و پرهیز افراد از گناهان میشود در نتیجه در اجتماع نیز اثر خواهد گذارد. 
بالاخره انسانی را وامیدارد که دارای آثار و نشانه‌های عبودیت باشد و در روان او صدق و صفائی ایجاد مینماید زیرا هر یک از 
فرایض یومیه مشتمل بر نام پرورد گار و صفات کریمه و حمد و ثناء و آیات قرآنی و اذ کار رکوع را که باید بخواند معانی آنها در 
ذهن نما زگذار خطور خواهد نمود و آیات قر آنی و اذ کار واجبه و مستحبه مشتمل بر حمد و تسبیح و شعار عبودیت است. 
و هم چنین قیام به پیشگاه پروردگار و رکوع و سجده بهترین و آشکارترین شعار انقیاد است بالاخره هنگام اداء فریضه درون و 


برون و باطن و ظاهر وجود او اظهار عبودیت و انقیاد به پیشگاه پرورد گار است و هیچیک از وظایف دینی و عمل جوارحی مانند 


۳۴۲686۱۱۲60 ۱۷: ۷ 


۲۱۱۳۵۳۷ ۱ :0۷/۰ ۳۲۵60۸60 
انوار درخشان. ۱۲ ص: ۲ مرکز تمقیهات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۰)۵۲۱۵6۲۱۱۷۵/۱۰۵۵۲۲ صفحه بب۱ از ۲۳۷ 
فرایض یومیه محتوی شعار عبودیت و خلوص نیست با توجه به این که دارای مزایای بسیاری است از جمله روایت و نوافل بومیه که 
سبب فضیلت اداء فریضه میشود و نقص آنها را تدارک مینماید بخصوص نماز نافله شب تهجد و هم چنین اداء فرایض بجماعت که 
سبب فضیلت و اجر زیاده بر اينکه احصاء شود. 
ان اسصلاء کلهی غن المخشاء و الْمتکر: 
بیان آثار اقامه فرایض پنجگانه است که عمل عبادی و التزام و مداومت بآن انوار درخشان» ج۰۱۲ ص: ۳۵۳ 
سبب ایجاد صفت روحی و روانی است و نما ز گذار را بازمیدارد از اينکه باعمال قبیح و زشت و جنایت اقدام نماید و روح انسانی را 
اینچنین تربیت مینماید و اثر میگذارد و امتناع میورزد از اينکه بکارهای قبیح و زشت توجه نماید و بآنها تمایل داشته باشد از نظر 
اینکه قذارت و قبح و رذالت گناهان بزرگ را بطور صراحت درک میکند و از آنها بیزار و متنفر میگردد و طبع انسان را آنچنان 
مقدس و پاک و پاکیزه مینماید بدیهی است که تأثیر اداء فرایض یومیه بطور اقتضاء این چنین آثاری در روان مسلمانان نماز گذار 
خواهد گذارد و سطح فکر انسانی را بالاتر از توجه باعمال قبیح و زشت مینماید. 
خلاصه قیام باداء فرایض یومیه به پیشگاه پرورد گار و همچنین خواندن سوره حمد و اتيان برکوع و سجود و خضوع بر حسب طبع 
این توجه عبادی در شبانه روز پنج بار بطور اقتضاء انسانی را از تمایل بقبایح اعمال بازمیدارد و سبب ارتقاء روان و تعالی روح نماز 
گذار و اهك شد: 
و تعریف اداء فرایض یومیه به این که انسان را بازمیدارد از قبایح و گناهان استفاده می‌شود چنانچه با التزام باداء فرایض اقدام بقبایح 
نموده و مرتکب گناهان شود در حقیقت فرایض یومیه را اداء ننموده بلکه بهیئت نماز گذار خود را درآورده با اینکه تکلیف از او 
ساقط شده ولی نما زگذار معرفی نمیشود بر این اساس فرایض یومیه عمود دین اسلام معرفی شده چنانچه مورد قبول قرار بگیرد سایر 
اعمال او نیز مورد قبول قرار خواهد گرفت و در صورتی که ملاسزمت باداء فرایض هیچگونه تأثیری در طهارت روان و در 
خویشتنداری از گناهان ننماید سایر اعمال عبادی او نیز مورد قبول نخواهد بود. 
و کر له کب 
بیان آثار دیگری برای قیام باداء فرایض بومیه است که زیاده بر کنترل از قبایح اعمال و جلوگیری از گناهان و از کارهای زشت 
ممکن است بر حسب اقتضاء در روان انسانی زیاده اثر گذارد و پیوسته متوجه بپرورد گار گردد و همانطور انوار درخشان» ج ۸۱۲ 
ص: ۳۵۴ 
که در حال قیام باداء فرایض همه جوارح او متوجه پیشگاه آفرید گار است همچنین پس از اداء فرایض تا هنگام اداء فریضه دیگر 
متوجه و در یاد عظمت ساحت قدس او باشد. 
نتیجه آنکه التزام باداء فرایض پومیه دو اثر مهم در روح مسلمانان نماز گذار خواهد داشت. 
۱- نیروی تقوی و پرهیز از گناهان و از قبایح اعمال در انسان پدید خواهد آورد و چنانچه با التزام بفرایض اقدام بگناهان بزرگگ 
بنماید نماز گذار معرفی نخواهد شد و از جمله ذکر و توجه بپرورد گار هنگام معصیت است که از آن بپرهیزد ۲- زیاده بر نیروی 
تقوی و اجتناب از قبایح اعمال و گناهان توجه قلبی بپرورد گار و اشتغال بذ کر و دعاء است در حقیقت روح و روان اهل ایمان کامل 
را کنترل نموده و از خاطرات نکوهیده و کارهای بیهوده نیز اجتناب کند گرچه از جمله قبایح و گناهان نباشد. 
و تأثر قیام باداء فرایض یومیه در نیروی توجه بساحت پروردگار و اشتغال بذ کر و دعاء اختصاص باهل ایمان کامل و باولیاء دارد 
که آنان را از خاطرات بیهوده و اشتغال بغیر پرورد گار بازمیدارد با اينکه نیروی ذکر و بیاد پرورد گار بودن و ملازمت بآن نهایت 
کمال دانشجویان مکتب عالی قرآن است و درجات بی‌شمار خواهد داشت. 


و در آیات کریمه هر مورد که امر بتقوی و خویشتنداری از گناهان بزرگ و از قبایح اعمال شده بنظر دقت تأ کید در باره اداء 


۳۴۲686۱۱60 ۱۷۱ ۱ ۷ 


۲ ۱۲۱۱۱۵۳۵۳۷ :0۷/۰ ۳۲860۸60 
انوار درخشان. ۱۲ ص: ۲ مرکز تحقیقات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۰)۵۲۱۵6۲۲۱۲۷۵/۱۰/۵۲۲ صفهه ۱۶۷ از ۲۳۱۷ 
فرایض یومیه و مراقبت در آنست بطوریکه سب ایجاد نیروی تقوی و پرهیز از گناهان و از قبایح اعمال گردد. 
و از آیه استفاده می‌شود که اساس و عامل پرهیز از قبایح و گناهان همانا مراقبت باداء فرایض یومیه است بطوریکه نماز گذار را از 
توجه و ارتکاب گناهان و قبایح بازدارد این نخستین درجه تقوی است که جزء و رکن ایمان اعتقادی و قیام بوظایف سپاسگزاری 
شناخته شده در صورتی که نیروی تقوی مانند ایمان اعتقادی انوار درخشان» ج ۲ ص: ۳۵۵ 
و استقامت در آن درجات بی‌شمار خواهد داشت 
و للم ما تضَون: 
صنع و صناعت بمعنای ساختن است آیه مبنی بر احاطه شهودی بر قلوب و روان اهل ایمان و نیز مبنی بر حصر است فقط ساحت 
پرورد گار احاطه دارد بآنچه اهل ایمان در برابر قیام باداء فرایض مقامی از ایمان و تقوی نایل میشوند و اینکه قیام بفرایض چه تأثیر 
خاصی در طی منازل انسان سازی هر یک دارد از نظر اينکه رعایت نیروی تقوی در همه لحظات و نیز حضور قلب و توجه خاطر 
پرورد گار و هم چنین قیام باعمال جوارحی سیر وجودی و حرکت ذاتی و خودیابی است که ایمان فطری و درونی خود را بظهور 
میرساند و از قوه بفعلیت در میآورد و نیروی ایمان و تقوی را در خود تقویت مینماید و بدرجه بالاتر ارتقاء می‌یابد و بکمالی که در 
نظر گرفته نزدیکتر می‌شود. 
و در آیه ( اضِطنشٌک لفیتی) بموسی کلیم علیه ال لام خطاب نموده که ترا برای دعوت مردم بتوحید ساخته و تربیت نموده‌ام با 
تفاوت اينکه در باره اهل ایمان در اثر مداومت بفرایض یومیه و اداء سایر وظایف دینی خود را از طریق افعال اختیاری بسازد و با 
حرکت وجودی خود را بیابد و کمون و نهفته خود را بگشاید و در باره موسی کلیم علیه الشلام در اثر موهبت‌های باطنی و الهامات 
غیبی و تعلیمات ربوبی او را برای دعوت فرعون و قبطیان بتوحید پرداخته و آماده نموده است. 
ولا تجادلو َل الکتاب بای هی من 
بیان چگونگی احتجاج با اهل کتاب از بهود و نصاری و مجوس است احتجاج که بر اساس تعلیم مبادی و اصول توحید و ارشاد 
است باید با لینت سخن و اظهار حق و حقیقت باشد و هرگز نباید سخن توأم با غلظت و خشونت گردد و غرض هتکک خصم باشد 
که سبب تنفر او گردد و بر بعد او از حقیقت بیافزاید و سبب عناد او شود. انوار درخشان» ج ۱۲ ص: ۳۵۶ 
خلا.صه غرض از احتجاج تعلیم و فهمانیدن اهل کتاب است بحقایق توحید و دلایل دین اسلام و این در صورتی است که بحث و 
گفتگو سبب جلب نظر و ترغیب خصم بدین اسلام گردد. 
خلاصه احتجاج و بحث با پیروان مکتب توحید مانند یهود و نصاری مبنی بر اساس تعلیم و ارشاد و دارای حسن ذاتی است در 
صورتی که سخن و بحث با آنان سبب جلب نظر خصم گردد و بدین اسلام نزدیک شده و رغبت در آنان ایجاد کند تا در مقام 
جستجوی حقیقت بر آیند. 
این مرا میم 
جز گروهی که شعار آنان مجادله و محاورات و غلبه بر مخاطب است و نظر آنان جستجوی حقیقت و تحصیل طریقه هدایت نیست 
هم‌چنانکه گروهی از مبلغان آئین مسیحیّت شعار آنان مجادله و غرض آنان اظهار غلبه از طریق مغالطه است در اینصورت مجادله و 
بحث با آثان بطور احسن نتیجه‌ای نخواهد داشت 
و فلا آم اّذی أنرل ال و رل کت 
بر این اساس با اهل کتاب و بیگانگان احتجاج نمود و آنان را بدین اسلام دعوت و ترغیب نمود که ما جامعه اسلام ایمان و تصدیق 
داریم بکتاب آسمانی قرآن کریم که بمنظور تعلیم و تربیت جامعه بشر است هم چنین تورية و انجیل بر موسی کلیم و بر عیسی 
مسیح علیهما السّرلام نازل شده ایمان و تصدیق داریم که هر کتاب آسمانی و هم چنین معبود و مستحق عبادت و پرستش در دین 


۳۴۲686 ۲۱۲60 ۱ ۱ ۱ ۷ ۸ 


۲ ۱۲۱۱۳۵۳۷ :0۷/۰ ۲۲86060 
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اسلام و هم چنین در دین توری؛ و انجیل فقط آفریدگار جهان است که یکتا است. واحد بمعنای موجودی است که فرض وحدت 
عددی در آن باره شده و جدا از ساثر موجودات شده باشد و چنانچه موجودی بآن ضمیمه و اضافه شود اثنین گفته می‌شود. 
احد: صفت مشبهه از ماده وحدت گرفته شده بمعنای موجودی است که وحدت او ذاتی و بطور اطلاق باشد و قابل انضمام با 
موجود دیگر نباشد و بر ساحت انوار درخشان» ج ۰۱۲ ص: ۳۵۷ 
آفرید گار تنها احد اطلاق می‌شود و صفت احدیّت و یکتائی بطور اطلاق و بی‌همتائی اختصاص باو دارد. 
و تن له معلقون: 
بر حسب برنامه مکتب قرآن جامعه اسلام در مقام تسلیم و پذیرش هر چه را مقر فرموده هستند از جمله مواد برنامه قرآن قبول و 
پذیرش کتابهای آسمانی است که مبنی بر برنامه اعتقادی و عملی بطور موقت است و هر یکک از کتابها قابل تحریف است و شاهد 
آنستکه اعتبار آنها نیز محدود و موقت بوده است ولی قرآن کریم برنامه اعتقادی و خلقی و عملی و فردی و اجتماعی و سیاسی و 
اقتصادی و مبنی بر اعجاز است و این شاهد آنستکه دین اسلام بر اساس قرآن کریم و باستناد آن ابدی و غیر قابل نسخ میباشد. 
و کذلک ترا ریک الکتاب این آئیناهمم الکتاب یوُْونَ به و من هولاء من ین به و ما جح بآیاننا ِا الکافزون: 
محتمل است آیه مبنی بر تقریب ملتهای مکتب توحید بطور ابهام بمکتب قرآن باشد هم‌چنانکه پرورد گار کتابهای آسمانی را بر 
رسولاین گذشته نازل نموده آیات قرآنی را نیز بر رسول گرامی اسلام صلی الله علیه و آله نازل نموده است در صورتی که پیروان 
کتابهای آسمانی تصدیق دارند بطور اجمال نزول قر آن را از نظر اينکه قرآن تصریح و تصدیق مینماید آئین آنان را به این که 
رسولاعن و کتابهای آسمانی را پرورد گار نازل نموده و بطور کلی در صورتی که قرآن نیز مانند توربه و انجیل و زبور نازل شده 
باشد مورد قبول آنها خواهند بود و بعض اهل شرکک نیز بطور ابهام بقرآن کریم ایمان دارند و کافران و معاندان گروهی هستند که 
از نظر لجاج آیات الهی را انکار مینمایند. 
و ما کنت تلو من قیله من کناب و لا تحطهٌبیمینک اذً َازتاب عون 
بیان آنستکه عادت و روش رسول گرامی اسلام صلی له علیه و آله هر گز خواندن کتابهاانوار درخشان» ج ۱۲ ص: ۳۵۸ 
و یا نوشتن مطالب و س رگذشتها نبوده از نظر اينکه در مقام تحصیل این فنون علم و دانش نبوده و محیط سرزمین مکه نیز دسترسی 
بآن نداشته و همه مردم همزمان او می‌دانستند که روش رسول گرامی خواندن کتابها و نوشتن نبوده بمنظور اینکه آیات قرآنی که از 
جانب پرورد گار بر او نازل میشود و برای مردم قرائت مینماید گمان نبرند که در اثر کثرت ممارست بخواندن کتابها و نوشتن قصه‌ها 
و حکایات و سرگذشتها مهارت یافته آیات را خود انشاء مینماید و بپرورد گار نسبت میدهد و بدین طریق معاندان و بیگانگان 
نمیتوانند این چنین انشاء آیات قرآنی را بوی نسبت دهند و بطور حتم شاهد آنستکه آیات قرآنی از جانب پرورد گار بر رسول 
گرامی نازل شده و برای مردم قرائت مینماید و دسترس آنان میگذارد. 
از آی له شریف سید مرتضی علم الهدی قدس سره نقل شده فرمود از آیه استفاده میشود که رسول اکرم صلی الله علیه و آله قبل 
از بعشت و نزول آیات قرآنی بر کتابت و قرائت مهارت نداشته و بعد از بعشت و رسالت معتقد هستیم که جایز است عالم به کتاب و 
قرائت باشد و نیز جایز است که عالم نباشد بدون قطع بهر یک از دو احتمال و ظاهر آیه اختصاص بزمان قبل از بعشت دارد و اما از 
زمان بعئت و نزول آیات که مورد ریب و سبب شبهه نمی‌شود امکان دارد که از جبرثئیل امین علیه التلام آموخته باشد. 
مفسر گوید ظاهر آیه آنستکه رسول اکرم صلی اللّه علیه و آله قبل از بعشت و نزول آیات قرآنی هرگز اقدام بخواندن و نوشتن 
ننموده که معرض ریبه و اتهام قرار بگیرد منافات ندارد که قبل از بعثت نیز بر خواندن و نوشتن قدرت داشته ولی هرگز بکار 
نمی‌برده که مورد ریبه و اتهام قرار بگیرد بلکه در باره هر یک از لغات که در اجتماعات بشری دائر بوده احاطه کامل داشته ولی 


هرگز مبادرت ننموده و بکار نبرده است از اين لحاظ مورد اتهام قرار نگرفته است. 


۳۴۲686۲۱۲60 ۱۷ ۱ ۱ ۷ 


۲ ۲۳۵۳۷ :0۷/۰ ۳۲86060 
انوار درخشان. ۱۲ ص: ۲ مرکز تمقیهات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۰)۵۲۱۵6۲۱۱۷۵/۱۰۵۵۲۲ صفهه ۱۶٩‏ از ۲۳۱۷ 
بل و آیا ناگ فی ضذُور ای و للع 
در صورتی که رسول گرامی صلی ال علیه و آله ممارست بخواندن و نوشتن نداشته بطور حتم آیات کریمه قرآنی مقرون به بیان 
حقایق و معارف الهی و معجزه آسا است در قلوب انوار درخشان؛ ج ۰۱۲ ص: ۳۵۹ 
و ارواح قدسیه اوصیاء علیهم السلام مرتکز و ضبط است و هم چنین در قلوب اهل ایمان دانشجویان مکتب عالی که قابلیت و 
پذیرش علوم الهی و تعلیمات قرآنی را دارند مرتکز است و در قلوب آنان نورانیت و صفاء بخشیده است و ارواح قدسیه اوصیاء 
علیهم السلام بر آیات قرآنی احاطه دارند از نظر اينکه بآنان نیز بطور موهبت و القّاء تعلیم شده است هم‌چنانکه در کتاب کافی از 
امام باقر علیه الشلام روایت نموده آیه را قرائت فرمود و بخود اشاره نمود که مراد ما اهل بیت هستیم. 
و ما بح بآ یتنا الظلمون: 
گروهی از نظر عناد و لجاج نزول آیات قرآنی را از ساحت پرورد گار انکار می‌نمایند و با دعوت رسول گرامی مبارزه می‌نمایند. 
و او ز لا رل علیه آیاث من ره فلا ابا لاله 
بت پرستان در مقام اعتراض و بهانه‌جوئی گویند چنانچه آیات دیگر که وفق مرام ما باشد بر رسول نازل شود ایمان خواهیم آورد و 
رسول از جانب پرورد گار باید دارای قوه غیبی و زند گی ملکوتی باشد و هر چه را اراده کند نیروی ایجاد آنرا داشته باشد. 
نما لیات عْد ال 
خطاب برسول گرامی و مبنی بر پاسخ از اعتراض است که دعوی اينکه رسول از جانب پرورد گار باید دارای قوه غیبی و نیروی 
زیاده بر تصور و زندگی او ملکوتی باشد سخنان بی‌اساس و پنداشت بی‌پایه‌ای است زیرا بر حسب توحید افعالی نزول آیات قرآنی 
و هم چنین دلائل معجزه آسا در حیطه قدرت پرورد گار است. 
و نما آا نیز مین 
باين گروه مردم بهانه‌جو اعلام بنما که سمت رسول از جانب پرورد گار فقط انذار و تهدید گروهی است که در مقام انکار و مبارزه 
با رسول برمياًیند و جز این سمتی ندارند و رسول فردی از بشر و محکوم به نیازها و فاقد نیروی غیبی است انوار درخشان» ج ۱۲ 
وی ۰ ۳۳۲ 
و هررگز نمیتواند هر چه را بخواهد بوجود آورد جز بمشیت پرورد گار که بدست او اجراء فرماید. 
وم یکنهع رن علیک الکتاب بثلی علیهع اد فی ذلک لرخمة و ذ کری لقزم ییون 
روی سخن با رسول گرامی (ص) که آیات کریمه از نظر اعجاز کافی است که و آنرا از جانب پرورد گار تصدیق نمایند زیرا 
برای آنان آیات خوانده شده و شنیده و فهمیده‌اند و بمعانی و خصوصیات فصاحت و بلاغت و اعجاز آن آگهی دارند چگونه از 
نظر لجاج در مقام انکار برآمده آیات دیگری که بر طبق مرام آنان است درخواست می‌نمایند که برسول نازل شود. 
قل کفی بالّه بینی و بتکم شهیدً عم ما فی السّماوات و ال ْض: 
خطاب برسول گرامی مبنی بر پاسخ اعتراض بیگانگان که شهادت و گواهی پروردگار کافی است و در آیات قرآنی بصراحت 
برسالت رسول و نزول آیات شهادت داده است. 
و لین منوا الباطل و کفروا باه ولیک هم الخاسوت: 
بیگانگان که بر خلادف حکم خرد نعمتهای پرورد گار را کفران نموده و شیطان را و خدایان خیالی خود را پرستش نمایند از نظر 
اینکه ش رک و عبادت شیطان ضد و قطب مخالف خداپرستی است خود را از نیل بکمال و انسانیت بی‌بهره مینمایند و پناهگاهی 
نخواهند داشت که بدان اتکاء نموده از خطر عقوبت ایمن گردند. 
و بنتفجلوتکک بالعذاب و و لا أجل ی لجام العذاب و ليم با و شم لا بشهژون: 


۳۴۲656 ۲۱۲60 ۱ ۱ ۱ ۷ ۸ 


۲۳۵۳۷ :0۷ ۴۲60/60 
انوار درخشان. ۱۲ ص: ۲ مرکز تمقیهات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۰)۵۲۱۵6۲۱۱۷۵/۱۰۵۵۲۲ صفهه ۱۷۰ از ۲۳۱۷ 
روی سخن با رسول گرامی است که بیگانگان از نظر استهزاء و تعجیز نزول عذاب و عقوبت را از تو درخواست می‌نمایند و گویند 
چنانچه در گفتار و تهدید خود صادق هستی بآنچه ما را تهدید مینمائی بموقع اجراء گذار. 
پاسخ آنان آنستکه از جمله تدبیر پرورد گار در باره بشر آنستکه برای انوار درخشان» ج ۰۱۲ ص: ۳۶۱ 
هر جامعه و اجتماعی مدت مخصوص و زمانی محدود مقرر شده که خطاء و تخلف پذیر نخواهد بود ناگزیر اجل و مدت زند گی 
هر یک فرا خواهد رسید بالاخره برای هر یکک از اجتماعات بشری غیر از حیات و زند گی که برای هر یک از افراد و اشخاص آنها 
مقرر شده هم چنین حیات و زندگی دیگری که از مجموع زندگی همه آن افراد صورت میگیرد برای آن اجتماع خواهد بود و نیز 
مانند زند گی و آثار هر یک از افراد برای اجتماعات آنان نیز آثار وجودی از رشد و کمال و سعادت و یا شقاوت خواهد بود. 
ای رسول گرامی بآنان اعلام بنما بطور حتم عذاب که آنها را تهدید مینمائی آنان را فرا خواهد گرفت در حالیکه بدان توجه نداشته 
و به غفلت بسر میبرند و تأخیر نزول عذاب بآنها از نظر رحمت و فرصت است که هلاکت آنان را بتاخیر افکنده‌ايم و هنگامی که 
دوره آزمایش آنان سپری شود و عذاب آنانرا فرا بگیرد هرگز نیروای نمیتواند از آنان جلوگیری نماید و پیوسته از نظر انکار گویند 
عذابی که ما را به آن تهدید مینمائی چنانچه بر اساس صحیح بود بر ما نازل میشد و ما را فرا میگرفت و تاخیر نزول عذاب شاهد 
آنستکه نزول عذاب بی‌اساس و بی حقیقت است. 
مبنی بر تأ کید است چگونه درخواست نزول عذاب می‌نمائید و نظری جز استهزاء و تعجیز ندارند در حالی که غافلند از اينکه شرکث 
و عناد با ساحت کبریائی روان آنان را فرا گرفته و در آن باره هر چه و هر لحظه تجدید نظر نمایند جز تحکیم کفر و تثییت شرک و 
خودستائی ندارند و سیرت این عناد بعد و بی‌بهره بودن از رحمت و شعله‌های آتشین حسرت و ندامت در اینجهان و سوز و گداز در 
قیامت خواهد بود. انوار درخشان» ۰۱۲ ضوع ۳۳۲ 
وم شام الْعذاب من قوف و من تخت أرجلهم و ول دُوفوا: 
در صحنه قيامت حقیقت شرک و کفر که در دنیا روان و صورت انديشه و اعتقاد آنان را فرا گرفته و زوال پذیر نیست بظهور رسیده 
مشاهده خواهد نمود که شرک و عناد درونی و هم چنین عذاب الهی که ظهور سیرت ننگین آنان است از هر سو از درون و از 
بیرون بالا-و پائین آنها را فرا گرفته و احاطه خواهد نمود و سخت‌تر از آن خطاب ملامت و سرزنش آمیز است که بچشید عقوبت 
ش رک قلبی و اعمال جوارحی و حرکت خود را که شعار آنها ش رک قلبی و اعمال جوارحی و حرکت خود را که شعار آنها شرکك 
و مبارزه با ساحت کبریائی بوده و منتهای سیر آنان غضب پروردگار و دوزخ است. 
به بیگانگان خطاب تهدید آمیز می‌شود هم‌چنانکه در دنیا صورت اندیشه و شعار عمل و حرکت و سیر وجودی خود را کفران نعمت 
و مبارزه با پرورد گار قرار داده و بدان خوشنود بوده و در آن باره سعی و کوشش خود را مبذول داشته‌اند ش رک قلبی و حر کت 
اختیاری و سیر وجودی خود را پیموده و بهدف رسیده‌اید در اینجهان سیرت آنها بظهور رسیده بصورت آتش حسرت روانی و 
آتش درونی و شعله‌های دوزخ در آمده است و از آن تجسم عمل میتوان تعبیر نمود. 
در تفسیر مجمع در مورد آیه و ما یلها لْلمونٌ بسندی از جابر روایت نموده که رسول اکرم صلی الّه علیه و آله آیه را قرائت 
نمود فرمود عالم کسی است که از پروردگار خائف است و بوظایف خود عمل می‌نماید و از سخط غضب پرورد گار پرهیز مینماید. 
در تفسیر مجمع در مورد آیه ذ الا هی عَن الَفُخْشاءٍ و کر از انس بن مالک روایت نموده که رسول صلی الّه علیه و آله 
فرمود هر که فرایض یومیه او را از کارهای قبیح و عمل زشت و ناسزا بازندارد برای او جز بعد از رحمت پرورد گار اثر و انوار 
درخشان» ج ۱۲ ص: ۳۶۳ 
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انوار درخشان. ۱۲ ص: ۲ مرکز تحقیقات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۷۰)۵۱۱۵۵۲۲۱3۷۵/۱۰/۵۲۲ صفحه ۱۷۱ از ۲۳۱۷ 
نتیجه‌ای ندارد. 
در کتاب در منور بسندی از رسول اکرم صلی الله علیه و آله روایت نموده که فرمود فریضه را اداء ننموده هر که فریضه واجب را 
اطاعت ننماید و طاعت نماز واجب بآنستکه او را بازدارد از فحشاء و کارهای قبیح و رفتار زشت و ناسزا. 
در کتاب در منثور از انس روایت نموده که جوانی از انصار پیوسته با رسول (ص) فرایض را بجماعت میخواند و کارهای قبیح را نیز 
بجا میآورد برسول (ص) جریان آن جوان را عرض نمودند حضرت فرمود اداء فرایض بومیه او را خواهد بازداشت از گناهان و 
کارهای قبیح. 
در کتاب در منثور بسندی از امام صادق علیه الّرلام روایت نموده فرمود هر که بخواهد که بداند نمازهای او مورد قبول قرار گرفته 
و يا پذیرفته شده بنگرد آیا نمازهای وی او را از گناهان و از کارهای قبیح بازداشته و بقدر آنچه از گناهان پرهیز مینماید بهمان 
اندازه نمازهای او مورد قبول خواهد بود: 
در تفسیر قمی در باره آیه و کر هد در روایت ابی الجارود از امام باقر ابی جعفر علیه ال لام فرمود ذ کر پرورد گار در باره 
نماز گزاران بزر گتر و ارجدارتر از ذکر نماز گذاران نسبت بپرورد گار است بدلیل آیه (قَا کزونی دک کم) مفسر گوید ذکر و اداء 
فریضه یومیه سبب ذکر و توجه رحمت پرورد گار بنماز گذار خواهد شد از نظر اينکه ذکر و توجه ساحت کبریائی نتیجه و محصول 
اداء فریضه است. 
در مجمع باسنادی از امام صادق علیه التلام روایت نموده فرمود ذ کر و یاد پرورد گار در هر امر حلال و حرام است و نیز از معاذ بن 
جبل روایت نموده گفت سوّال نمودم از رسول صلی الله علیه و آله کدام یک از اعمال محبوبتر نزد پرورد گار است فرمود آنستکه 
حال فرارسیدن مرگ زبان تو بذ کر پرورد گار مشغول باشد. 
و نیز رسول صلی اه علیه و آله فرمود بمعاذ بن جبل سابقان گروهی هستند که شب را بیدار انوار درخشان» ج۱۲ ص: ۳۶۴ 
و بذ کر پرورد گار اشتغال میورزند و هر که میخواهد که در باغهای بهشت مسرور گردد بیشتر و زیاده در ذ کر و باد پرورد گار باشد 
3ب بر 
در کتاب کافی بسندی از عبدی از امام صادق علیه ال لام ووانت تموقه قو باره آبه (یل هو آنات کنات فن ضدُور لین ۳۹ 
الْلم) فرمود مراد امامان اوصیاء هستند مفسر گوید تعلیم آیات قرآنی باوصیاء علیهم اللام از طریق موهبت است و بدانشجویان از 
طریق مکتب و اکتسابی است. 
انوار درخشان» ج ۱۲ ص: ۳۶۵ 


(آیات) 
[سوره العنکبوت :)۲٩(‏ آیات ۵۶ تا ۶۰] .... ص : ۳۶۵ 


با عبادی لین آمتا و َضعی وابتعا قیاق عون (۵۶) کل تفس هلوت تم نا تُوجفون (۵۷ و لین منوا و لوا 
السَالحات لَیرَتَم من اجه غرفا تجری من تشتها الما حالتدین فیها نشم جر العاملین (۵۸) لین صبژوا و علی رهم ی کون 
)۵٩(‏ و کین من عَاّة لا تحمل ررفها له رها و یا کم و و الشمیغ ليم (۰ع) 

انوار درخشان» ج ۱۲ ص: ۳۶۶ 

(شرح) یا عبادی این منوا أزضی واسة 

"کفار و بت‌پرستان مکه گروهی که از مسلمانان را بدین اسلام گرویده پس از هجرت رسول صلی الله علیه و آله بمدینه آزار 


میرسانیدند و آنان را مجبور مینمودند که از دین اسلام تبری نمایند و بشرکک دیرین با گردند آیه مبنی بر تسلیت خاطر آنان است 
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انوار درخشان. ۱۲ ص: ۲ مرکز تمقیهات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۰)۵۲۱۵6۲۱۱۷۵/۱۰۵۵۲۲ صفحه ۱۷۲ از ۲۳۱۷ 
در صورتی که مورد تهدید و شکنجه بت‌پرستان قرار میگیرند و نمیتوانند بمراسم دینی عمل نمایند و فرایض یومیه را بجا آورند آیه 
بآنان دستور داده نظر به این که زمین که پرورد گار برای آسایش بشر گسترده بسیار پهناور است از آن سرزمین هجرت نمایند و 
بمکان دیگر انتقال یافته سکونت گزینند تا بتوانند وظایف دینی را انجام دهند و هرگز بیم رزق و روزی را نداشته باشند زیرا با بکار 
بردن نیروی بدنی خود میتوانند نیازهای خود را تأمین نمایند و اختصاص بآن سرزمینی که مورد تهدید قرار گرفته‌اند ندارد بالاخره 
برای سکونت مکان و شهری را بررگزینند و بدان سو هجرت نمایند که بتوانند بمراسم دینی و وظایف الهی رفتار نمایند. 
فایای فاعبُذون 
ندر اثر گسترش زمین و اينکه در هر قطعه که نیروی خود را بکار بندد میتوانند وسایل آسایش زند گی خود را فراهم سازد باید در 
آن مکان سکونت نماید زیر غرض از آسایش ادا« وظایف سیاسگزاری است که آفرید کار یکتا و بی‌همتا وا پرستش انوار 
درخشان» ج ۱۲ ص: ۳۶۷ 
نماید و جز او را از نظر اینکه مستحق ستایش نیست عبادت ننماید. 
کر ری 
هر یک از نفوس بشری در اثر علاقه تدبیری که ببدن عنصری خود دارند از طریق افعال اختیاری و حرکات اعضاء و جوارح خود 
ظاهری و باطنی هر طریقی را از سعادت و یا شقاوت که خواهد پیماید و بمقصدی که بخواهد نائل آید و بمعرض آزمایش درآید 
تا هنگام که مدت زند گی او بپایان رسد آنگاه در آستانه مرگ خواهد درآمد. 
نم یا َجغون: 
ثم حرف تراخی و خلال و فاصله است که پس از پیمودن عالم برزخ که ارواح هر یکک از افراد بشر سیر تکاملی خود را در آن عالم 
نیز پیموده در آستانه صحنه قيامت خواهد درآمد و رجوع بشر بسوی آفرید گار با ز گشت بسوی کمال وجودی هر فردی بر حسب 
اقتضاء و شایستگی خود او است و غرض از خلقت و تحولادتی که بر بشر در دنیا رخ میدهد رجوع بمبدء است و در نتیجه همه 
محکوم بآنند و در سرتاسر دستگاه آفرینش این فرمان عمومیت دارد و هرگز عملی بدون هدف و غرض انجام نمیگیرد و هیچ 
عاملی در فعالیت و عمل خود بدون غرض نخواهد بود و رجوع بمبدء نیز غرض از خلقت است. 
و ارجاع بشر از اولین و آخرین بسوی پرورد گار فعل و ظهور صفت ربوبیت او است که موجود و اثر فعل او از صفر پدید آمده و 
شروع بحرکت نموده و پس از اینکه هر یک بکمال متناسب خود برسد آنگاه باصل و مبدء خود رجوع خواهد نمود بطور رجوع 
بمقصد که نشانه‌ای از ابدیت و صفات کامله آفرید گار میباشد و هر یکک از افراد در اثر سعی و حرکت ارادی و جوارحی امتیاز 
ذاتی خود را کسب نموده بکمال نهائی برسد و بصورت فعلیت درآید هم چنین این جهان ناقص که بر اساس تحول نهاده شده سیر 
وحرکت آن بپایان پرسد و کاروان هستی را انوار درخشان» ج ۰۱۲ ص: ۳۶۸ 
بمقصد برساند و با رسیدن بمرز مشترکک که غرض جایگزین آن شده این جهان بصورت جهانی کامل و کاملتر و ثابت خواهد 
درآمد هم چنین کاروان هستی سرنشینان آن و هر چه در کمون هر یک از آنها است بصورت فعلیت و کاملتر در ميایند. 
و این آموا و عملوا لصَالحات لَيرَئَُم من اجه رف تجری من تشتها لها خالدین فیها: 
بیان رجوع اهل ایمان و تقوی است که بسوی ساحت کبریائی بازمیگردند و هر یک باختلاف درجات آنان غرفه‌هانی در بهشت 
جاودان در اختیار آنان خواهد بود و نهرها از هر سو در آن جریان دارد در حالی که سکونت آنان بطور خلود خواهد بود. 
و همانطور که صورت اعتقادی ایمان و تعلق بآفرید گار و سیر و سلوک از طریق افعال اختیاری حد وجودی آنها است ابت و مستقر 
خواهد پود هم چنین سیرت آنان که نعمت جوار رحمت است بطور خلود خواهد بود. 
شم العاملین: 
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همه گونه نعمتهای و لذائذ روانی و جوارحی و مادی در بهشت محصول اعمال قلبی و جوارحی آنها است که در عالم قيامت بظهور 
رسیده و مسیر خود را پیموده است مانند هسته‌ها که در درون زمین افشانده میشود هم چنین افعال اختیاری که سیر وجودی و 
حرکت ذاتی و روانی فاعل است در عالم قیامت مسیر خود را پیموده سیرت آنها بظهور میرسد و بثمر می‌نشیند. 
و استفاده میشود که اجر و پاداش و نعمت در آخرت که سیرت ایمان و اعمال صالحه بوده بهتر و ارجدارتر است بغیر قیاس از عقیده 
و حرکات ارادی و جوارحی زیرا اعمال صالحه تدریجی و زوال‌پذیر است و هرگز ثبات و استقرار نخواهد داشت و هم چنین در 
آینده مدت زند گی قابل حبط و سقوط از اعتبار میباشد و سیرت انوار درخشان؛ ج ۱۲ ص: ۳۶۹ 
اعمال صالحه پنهان چه بسا بسیرت نقمت درآید. 
ولی اجر و پاداش اعمال صالحه خیر محض و ارجدارتر و بهتر و غیر قابل تحول و ابدی است و ظهور فضل پرورد گار میباشد. 
لین صرواء 
تفسیر و بیان اوصاف اهل ایمان و تقوی است و اساس آنها صبر و بردباری و استقامت در ایمان است و در برابر اداء وظایف و بجا 
آوردن واجبات و ترک محرمات و پرهیز از گناهان ثبات و استقامت داشته و هم چنین در برابر ناگواریها ایستادگی نماید و پایه 
ارتقاء و نیل بکمالات انسانی صبر و بردباری است و انسان بقدر استقامت و بردباری خود میتوان..از فضایل کسب کند. 
و علی رهم یت وکلون: 
دیگر نیروی تو کل و اعتماد بپرورد گار است و بر حسب توحید افعالی اسباب و عوامل را فقط زمینه برای نیل بمقصود بداند به این 
که آثاری بدون استقلال داشته باشد هم چنین انجام اعمال صالحه خود و اجر و پاداش آنها را از فضل پروردگار بخواهد و انتظار 
داشته باشد از نظر اينکه ممکن است که مساعی و اعمال او در آینده حبط و بیهوده گردد. 
و کین من کل لا تحمل رزقها له یزقها و با کم: 
آیه مبنی بر تسلیت خاطر مسلمانان است که در محیط شرک و کفر قرار گرفته و نمیتوانند قیام بوظایف دینی بنمایند و از بسیاری از 
خیرات و برکات بلاد اسلامی بی‌بهره‌اند هجرت آنان از وطن مأّلوف خود بسیار دشوار است که بمکان امن انتقال بيابند آیه بطور 
تسلیت صفت ربوبیت و رازقیت خود را یاد آوری مینماید که چه بسیار پرند گان و حیوانات صحرائی و بری و دریائی که روزی خود 
را نمیتوانند ذخیره و گرد آورند بلکه هر روز در صدد بدست آوردن روزی و رفع نیاز و گرسنگی خود برآیند مقابل حیوانات 
معدودی که میتوانند روزی خود را ذخیره نمایند مانند انوار درخشان» ج ۰۱۲ ص: ۳۷۰ 
مورچگان و زنبور عسل. 
و بشر که قدرت و نیروی او زیاده است با بکار بردن نیروئی که پرورد گار در اختیار او نهاده میتواند وسایل آسایش و زند گی خود 
را در هر مکان که سکونت نماید تأمين نماید. 
و هو السَمیْ الْعلیم: 
دو صفت فعل پرورد گار است مبنی بر اينکه نیاز و حاجت موجودات و نیازمندان را می‌شنود و بر آنها احاطه و آگهی دارد و چیزی 
بر او پنهان نخواهد بود و نیاز همه را از طریق وسائل طبیعی تأمین مینماید و روزی هر یک از آنها را بطریق مخصوص و قدر و 
اندازه فراهم آورده و دسترس آنها نهاده است بالاخره نظام روزی همه حیوانات و پرندگان از جمله سلسله بشر نمونه‌ای از صفت 
احاطه کبربائی است 
انوار درخشان» ج ۰۱۲ ص: ۳۷۱ 


(آیات) 
[سوره العنکبوت :)۲٩(‏ آبات ۶۱ تا ۷۰].... ص : ۳۷۱ 


۳۴۲686 ۲۱۲60 ۱۷ ۱ ۱ ۷ 


۲۱۵۳۵۳۷ :0۷/۰ ۴۲86060 
انوار درخشان. ۱۲ ص: ۲ مرکز تمقیهات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۰)۵۲۱۵6۲۱۱۷۵/۱۰6۵۲ صفحه ۱۷۲۶ از ۲۳۱۷ 


و ین ماه من خلق الّماوات و الض و محر امس و مر یقن لیکو (۶۱) ال بیط لزق لعن بشاء من عباده 
و یر له له یکل شیم علیم (۶۷) وین مهم من رل من الماء ما فأخیابه الض من بغد مَویها لین ال قل امد له بل 
أَکرهْم لا یَْقلون (۶۳) و ما هذه لاه ادن لا للم و و لا ره هی الحیوان لز کاوا یعون (۶۴) فاذا رکبوا فی 
فک دعَوا له مخلصین له لین فلا تام [لی ار |ذا هم بش کون (۶۵) 

لیکنروا بما نامع و لیوا فسوت یعون (۶۶ آ و لم وا نا جعلنا عرما آمنا ریخست لاس من حولهغ آفالباطل ییون و 
یفمة اه یرو (۶۷) و من أضم من افتری علی الّه کذباً و دب بان لا جاعه آ لیس فی جهن موق لکافرین (۶۸) و لین 
جاعدُوا فینا يم سنا وان لمع المخریین (۶4) پشم ال من الحیم 

انوار درخشان» ج۲ ص: ۳۷۲ ۱ ۱ 

(شرح) و لین مهم تن مق الشماوات و لض: 

خطاب و روی سخن با رسول گرامی صلی اه علیه و آله است چنانچه در مقام احتجاج از بت‌پرستان سژال نمائی که کرات بیکران 
و بی‌شمار آسمان و زمين را کی آفریده و از کتم عدم پدید آورده ناگزیر خواهند پاسخ داد که آفرید گار یکتا و بی‌همتا آنها را 
آفریده است و آنها را منتظم نموده است. 

و محر امس و الم لقن له 

و چنانچه سژال شود از آنان که خورشید و ماه و ستارگان را کی مسخر نموده بطوریکه در حرکتها و سیر خود بطور منتظم 
موجودات و انواع بی‌شمار آنها را در زمین تربیت مینماید بطور حتم خواهند گفت که آفرید گار که آنها را آفریده هم چنین آنها را 
مسخر نموده و در حرکت در آورده و بدان وسایل نظام زمین و انواع موجودات را تأمین مینماید. 

ی گت 

مبنی بر توییخ است با اینکه تصدیق دارند که جهان خلقت از کرات بیکران و زمين پهناور و موجودات و انواع بیشمار آنها را 
آفرید گار پدید آورده و ایجاد نموده است و چگونه نیازهای و از جمله روزی خود را از بت‌ها و ارباب انواع آنها درخواست 
مینمایند این تناقض است. انوار درخشان» ج ۸۱۲ ص: ۳۷۳ 

له یط لزق من یَشاء من عباده و یره 

اعلام صفت ربوبیت است که پرورد گار از طریق عوامل و اسباب طبیعی ارزاق و نیازهای مردم را تأمين می‌نماید و بر طبق حکمت 
در باره هر یک از افراد بشر بعضی رزق و روزی آنها را وافر و گسترش میدهد و بسهولت میتوانند نیازهای خود را بدست آورده از 
جمله سلامت مزاج است که بتوانند بدل ما یتحلل آنچه از بدن آنان صرف میشود تأمین نماید و در باره بعض افراد دیگر بر حسب 
حکمت رزق و نیازهای آنها را بسختی و بطور محدود زندگی و آسایش آنان تأمين ميشود. 

صفت علم و احاطه پرورد گار را یاد آوری مینماید بر صلاح و حکمت هر فردی آگاه است که رزق و روزی بعضی بطور وفور 
بگستراند و در باره بعض دیگر روزی را تنگ که بسختی نیازهای خود را تأمین نمایند. 

و لین الم من رل من الشماء ماء میا بهالأزص من بغد مَزتها من له 

روی سخن با رسول گرامی صلی اللّه علیه و آله است چنانچه در مقام احتجاج از آنان سژال نمائی که قطرات پی‌درپی باران را در 
فصل بهار کی فرو بارید و بدان وسیله زمین مرده را حیات تازه می‌بخشد و هسته‌ها که درون خاک پنهان هستند می‌رویاند پس از 


اینکه در فصل زمستان زمین مرده بود و در اثر فرو باریدن باران در فصل بهار و تابش نور و حرارت خورشید حیات تازه بزمین 
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دمیده میشود و هسته‌ها و که درون خاک پنهان بوده به جنبش و حرکت درآمده سر از خاک برمیآًورند ای رسول گرامی چنانچه از 
این حقایق پرسش نمائی ناگزیر بیگانگان پاسخ خواهند گفت که پرورد گار قطرات باران را فرو میبارد و زمین و هسته‌های درون 
خاک را حیات تازه می‌بخشد. انوار درخشان» ج ۰۱۲ ص: ۳۷۴ 
ای رسول گرامی از نظر وضوح و بداهت بیگانگان هرگز نمیتوانند از نظر لجاج این حقایق را پنهان نموده و انکار نمایند ناگزیر 
بطور صراحت فرو باریدن قطرات باران را و هم چنین دمیدن حیات بر زمین را بآفرید گار نسبت دهند و آنرا از شئون تدبیر در باره 
زندگی حیوانات و جانداران معرفی نمایند. 
ای رسول گرامی در پاسخ نا گزیرند تصدیق نمایند ولی اکثر آنان بنظر دقت تعقل در باره این حقایق نمی‌یابند و نمی‌فهمند فقط از 
نظر اينکه نمیتوانند امر بدیهی را در مقام احتجاج انکار نمایند بر این اساس در مقام پاسخ تصدیق مینمایند ولی تصدیق قلبی ندارند 
و نمی‌فهمند. 
و ما هذه ان لو و َعبٌ: 
بیان حقیقت زند گی بشر در این جهان است و م رکب از علاقه قلبی بمال منال و جاه و فرزند و ریاست و مانند آنها که بر اساس 
خیال و فرض نهاده شده و انسانی را بازمیدارد از اينکه در باره مسیر خود بیندیشد و در مقام کسب فضیلت معنوی برآید و برای 
زندگی پس از مرگ خود عملی را انجام دهد و یا م رکب از افعال و حرکاتی است که بر اساس خیال بوده مانند بازیچه کودکان 
که بصورت افعال ارادی و افعال اختیاری است و سیرت آن انس و صرف وقت با دوستان و سعی برای تأمین امور زندگی که زیاده 
بر نیاز و حاجت باشد و از تأمین زندگی و توجه بآخرت خود بازدارد و منصرف نمایند. 
خلا.صه نظر به این که پایه فضایل و کمالات انسانی بر دو نیروی روانی و عمل جوارحی نهاده شده و هر یک از اين دو نیرو را در 
مواردی بکار بندد که از فکر خود بابی و کسب فضیلت بازمیدارد و فقط آنچه از علاقه قلبی و یا حرکات و افعال اختیاری که 
بمنظور استکمال و کسب فضیلت و تأمین سعادت و آخرت باشد زندگی و حیات انوار درخشان» ج ۸۱۲ ص: ۳۷۵ 
اخروی است. 
و اد ار الَخرهُ هی الْتَوانْ: 
هر یک از اعضاء و جوارح که مباشر عمل اختیاری و حرکت ارادی هستند گرچه بصورت ظاهر فاقد ادراک و شعور بنظر میرسند 
ولی در سیرت هر یکک به نیروی ادراک و شعور مجهز هستند و در نشثه قيامت نیروی هر یک بظهور میرسد و در مقام اداء شهادت 
با نچه در عمل اختیاری در دنیا شرکت داشته قیام به شهادت مینمایند با توجه به این که نیروی نطق و ادراک جوارح نیز از شئون 
نیروی عاقله و ناطقه فاعل مختار است مانند نیروی واهمه و خیال و هم چنین نیروهای طبیعی درونی و برونی جوارح همه قوای عامل 
نظام جهان از کرات بالا و زمین پهناور و پدیده‌های آن پیوسته در حرکت حیاتی و جوهری خود بسوی عالم آخرت ادامه میدهند و 
نظر به این که حبات و ادراک منتهی سیر وجود و هستی است هستی گسترده این جهان بسوی کمال و نظام آخرت که بر اساس 
حیات و شعور است رهسپار میباشد و هر یکک از موجودات جهان نیز بسوی غرض حیاتی خود در حرکت بوده و پس از وصول 
شخصیت آن تحقق یافته بکمال مناسب نائل خواهد آمد. 
از جمله بدن عنصری بشر که جسم است پس از قطع رابطه روح از آن و هم چنین اجزاء آن بصورت خاک درآمده موجود شخص 
ممتازی است که از روان خود در اثر حرکات که روح بر آن تحمیل نموده آثاری از حیات و شعور و تخصصاتی کسب نموده 
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جوهر وجودی و حیاتی خود را یافته و با روح خود آميخته و اين رابطه ذاتی و نا گسستنی است در عالم برزخ و قیامت نیز وحدت و 
اتحاد بیشتری از آن دو بظهور میرسد در اثر اینکه هر یک سهم بیشتری از حیات و ادراک و تعقل خواهند داشت و بر حسب آیه 
(ْطنا له نی آَْطق کل شُین) هم‌چنانکه اعضاء و جوارح انسانی که قوای عامل روح هستند در دنیا در اثر تدابیر و فرمانروائی 
روح اعضاء و جوارح خود را بافعال اختیاری بطور ایجاب الزام نموده و در باره حرکات ارادی انوار درخشان» ج ۱۲ ص: ۳۷۶ 
هر یک از اعضاء در دنیا فاقد حس و شعور بنظر میرسد ولی در عالم قيامت سیر و تکامل خود را پیموده دارای حس ادراک و 
شعور خواهند شد بدلیل اينکه به پیشگاه پرورد گار قیام بشهادت مینمایند. 
و شاهد آنستکه در حال مباشرت جوارح بحرکات و افعال اختیاری نیروی ادراکک مرموزی داشته ولی انسان بآنها توجه نداشته و 
چنین می‌پنداشت که اعضاء انسانی اجسامی بی‌حس و شعور هستند ولی در عالم آخرت که سیر و تکامل خود را پیموده بصورت 
فعلیت درمیاً یند همه اعضاء و جوارح انسان دارای ادراک و شعور خواهند بود. 
بهمین قیاس همه ذرات ریز و کلان جهان مادی که در دنیا بصورت اجسامی بی‌حس بنظر میرسند ولی در سیرت و بطور مرموز 
دارای حیات حس و ادراک بطور ناقص است آنها نیز مانند بشر پس از اینکه وجود و هستی مادی و سیر خود را در این جهان 
پیمودند در عالم آخرت رشد نموده بصورت اجسامی واجد ادراک و احساس خواهند بود. 
و بر حسب آیه نا له ال َنْطق کل شینء: عالم قیامت عالم نشته حیات و شعور است هر موجودی که در دنیا بدان سو سوق 
داده شود و در صحنه قیامت حضور یابد به نهایت ظهور خود نائل شده دارای احساس خواهد بود هم‌چنانکه هر یک از اعمال 
صالح و یا طالح اختیاری بشر که از شئون وجودی فاعل مختار محسوب میشود گرچه در دنیا از امور و موجودات تدریجی بوده و 
هر جزئی از حرکت ارادی که زوال پذیرد جزء دیگر بوجود میا ید. 
بالاخره قوام افعال اختیاری بتدریج و زوال جزئی پس از فناء جزء سابق است و در این جهان افعال اختیاری برای فاعل اعراضی بیش 
نیستند ولی در عالم قيامت بصورت مخصوص بخود ظهور خواهد نمود عمل صالح بصورت نعمت گوارا و همیشگی ظهور می‌نماید 
هم‌چنین اعمال طالح و گناهان بر حسب اقتضاء ذات خود ظهوری متأخر خواهد داشت که سبب عقوبت فاعل خواهد بود. انوار 
درخشان» ج ۱۲ ص: ۳۷۷ 
و بر حسب آیه تا ال ای انقان کل شییء) گرچه در صحنه قيامت اعضاء و جوارح گناهکاران این چنین عذری اظهار 
ظاهر آیه اطلاق دارد و بیان آنستکه لازم ذاتی و لا بنفک وجود در همه عوالم همانا نطق و ادراک است باختلاف مراتب بی‌شمار 
آن هم‌چنانکه وجود و هستی و سعهٌ اطلاقی آن همه مراتب بی‌شمار وجود و هستی را شامل می‌شود هم چنین شعور و ادراکك که 
لازم وجود است در همه عوالم چه در دنیا و چه در صحنه قیامت لازم وجود همانا نطق و ادراک است ولی صفت نطق و ادراک در 
دنیا برای اعضاء و جوارح بدن انسانی بطور مرموز بوده در صحنه قيامت بظهور میرسد هم چنین اعمال اختباری صالح و طالح بشر 
در دنیا عرض و زوال پذیر است ولی در صحنه قیامت بوجود ابت و مستقر نعمت ابدی و يا نقمت همیشگی ظهور خواهد نمود. 
خلاصه عالم قيامت عالم کامل و کاملتر بتمام معنا است همه موجودات بکمال متناسب خود نائل شده دارای ادراک و شعور خواهند 
بود همان شعوری که در دنیا نیز داشته ولی بطور ناقص بوده است. 
و مفاد جمله (و ار لََخَرَةٌ آهی الْحیوانْ) همین است که عالم قيامت نشثه حبات و ادراک و شعور است زیرا منتهای سیر وجود 
ظهور ادرااک و نیروی شعور آنست که در دنیا پنهان و مرموز بوده و در عالم قيامت به نهایت ظهور رسیده است و آیه (و ما هذه 
لح ادنیل و لَیبِ) خطاب تهدید آمیز به بشر است به این که هر دو نیروی روانی و جوارحی خود را که پایه تعالی و ترقی و 


استکمال بشری است بکارهای بیهوده صرف نماید روان خود را به علایق بی‌پایه دنیوی که بر اساس فرض و اعتبار است سر گرم 


۳۴۲686۲۱۲60 ۱۷۱ ۱ ۷ 
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کند مانند علاقه قلبی بمال و منال و ریاست و هم چنین نیروی جوارح خود را صرف کارهای بیهوده بنماید و از تفکر در باره سیر و 
سل وک خود بسوی فضیلت و سعادت و هم چنین از حرکات لازم و اعمال صالح بازدارد. 
بالاخره هیچ یکک از قوه فکری و جوارحی خود را صرف امور پیرامون فضیلت و سعادت بکار نبرده و بلهو و لهب و بکارهای بیهوده 
بگذراند. انوار درخشان» ج ۱۲ ص: ۳۷۸ 
اهل ایمان در قيامت از نظر اينکه آنچه از فضیلت و کمال و اعمال صالحه در روان خود ذخیره نموده صورت حقیقی و روانی اهل 
ایمان خواهد بود حیات و زندگی او حقیقی و غیر قابل تحول و زوال می‌باشد از نظر اینکه زند گی است که بر اساس ذات و ذاتیاتی 
است که کسب نموده و غیر قابل تحول و زوال است. 
و 
حرف لو در مورد محال بکار میرود که بیگانگان بر تقدیر که بر این حقیقت آگاه شوند و با نظر دقت در باره این حقیقت بیندیشند 
بطور حتم تصدیق خواهد نمود قٌٍذا رکبوا فی الک درا له مخلصین آ ال مجاهم لی ابر |ذا مغ بش کون: 
بیان نتیجه تردید در گفتار و سخنان بیگانگان است است چنانچه هنگام مسافرت در دریا بر کشتی نشینند و بحرکت درآیند با 
خلوص و توجه از پرورد گار بحکم فطرت نجات خود را خواهانند که بسلامت بساحل مقصود برسند و پیمان خواهند بست که 
پیوسته با این عقیده فطری خدا را بخلوص نیت بخوانند و در مقام سپاس نعمتهای او بر آیند چنانچه پرورد گار آنها را از خطر غرق 
نجات بخشد و بساحل برساند باز بشرک دیرین خواهند باز گشت. 
لیوا بما نامع و لیوا فسوف یوت 
محتمل است جمله لیکفروا متعلق بجمله فا تام ای ار باشد به این که پ پس از رهائی از خطر غرق که بساحل بسلامت رسیدند 
بش رک دیرین خود بازگردند و در مقام ناسپاسی و کفران نعمت پرورد گار برآیند و بدین منوال زند گی خود را بر اساس عناد ادامه 
دهند. 
و نیز محتمل است جمله لِکفْژوا متعلق بجمله اذا هم یش کون باشد نظر به این که از عهد و پیمان که با پرورد گار بسته بودند تخلف 
نمایند از آن غفلت ورزیده به تمتع و استفاده از لذایذ سر گرم شوند در آینده نزدیکی خواهند فهمید که بعقوبت انوار درخشان؛ 
ج۲ ص: ۳۷۹ 
ابدی دچار شده‌اند. 
آ ول یرون جعلنا عرما نا و یف اس من حولهع آ بلاط بو و نف ال کنو 
آیه مبنی بر تهدید و توبیخ پاره‌ای از مسلمانان است که در باره باز گشت از اسلام بش رک اظهار نموده به عذر اينکه چنانچه بدین 
اسلام وارد شده و آنرا بپذيريم مورد آزار و شکنجه و غارت هموطنان قرار خواهيم گرفت و نیز ما را از وطن مألوف خود آواره 
خواهند نمود. 
آیه مبنی بر پاسخ آنان است که پرورد گار شهر مکه را محل امن و امان قرار داده و معرفی نموده و هرگز کسی در مکه نمیتواند 
دست بغارت اموال ساکنان آن بزند با اينکه غارت کفار و بت‌پرستان غارت اموال و نهب اموال مردم است ولی در خارج از آن 
سرزمین بوده و در باره شهر مکه که حرم امن الهی است. 
از جمله احکام دین حنیف ابراهیم خلیل علیه السّلام است و مردم بت‌پرست نیز بدان ملتزم هستند غارت مورد ندارد بر این اساس 
عذر آنان مسموع و مورد قبول نخواهد بود و هرگز معرض غارت و نهب اموال قرار نخواهند گرفت. 
و من طلم من افتری علی له کذباً و دب بالق لمّا جاءه آ لیس فی جهن عثوی للکافرین: 


آیه مبنی بر تهدید بخلود در دوزخ است در اثر نسبت سخت‌ترین ظلم و دروغ بساحت پرورد گار داده به اين که به پاره‌ای از بت‌ها 


۳۴۲656 ۲۱۲60 ۱ ۱ ۱ ۷ 
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و خدایان خیالی نیروئی بودیعت در آنها نهاده و آنرا شریک در پاره‌ای از نظام جهان معرفی نموده و دیگر تکذیب حق و حقیقت 
است که باو اعلام شود که آیات قرآنی از جانب پرورد گار نازل شده در مقام تکذیب آن برآیند و این دو جنایت را بت‌پرستان 
مکه مرتکب شده‌اند زیرا بت‌ها را خودسرانه پرستش می‌نمایند و نسبت آنرا بپرورد گار میدهند که آنها را مدبر قرار داده و دیگر 
آنکه آیات قرآنی با اينکه معجزه آسا است نزول آنرا از جانب پرورد گار تکذیب می‌نمایند بر این اساس که کفار مکه از نظر عناد 
ظلم را بساحت انوار درخشان, ج ۰۱۲ ص: ۳۸۰ 
پرورد گار روا داشته استحقاقی جز خلود در دوزخ نخواهند داشت. 
آیه مبنی بر مژده و ارشاد بآنستکه هر که در باره کسب رضایت و خوشنودی آفرید گار جهان سعی خود را مبذول دارد و در مقام 
کسب معرفت و اعتقاد باصول توحید و بصفات کامله و معارف الهی بر آید و نیز در مقام اداء وظایف دینی سعی و کوشش خود را 
صرف نماید و بکار بندد در اینصورت پرورد گار وعده فرموده که بطور حتم آنان را هدایت فرماید و هرگز بضلالت دچار نشوند و 
از فضل خود هدایت بیشتری را نصیب آنان فرماید. 
و للع لین 
آیه با تأکیدی که در بر دارد مبنی بر وعده است با اينکه ساحت پرورد گار معیت بطور قیومیت دارد و همه آفریده‌ها باو تکیه زده و 
در پناه و احاطه اویند ولی اهل احسان و نیک و کاران که زیاده در مقام کسب خوشنودی و معرفت پرورد گار برمیآیند و رابطه خود را 
تحکیم نموده آنان را زیاده مشمول رحمت و فضل خود قرار دهد و آنان را سهم بیشتری از هدایت نصیب آنان فرماید. 
در تفسیر قمی در مورد آیه و این جاهَدُوا فین هي لا 
در روایت ابی الجارود از امام باقر ابی جعفر (ع) فرمود آیه در باره اهل بیت رسول صلی الله علیه و آله و شیعیان آنان است. 
مفسر گوید استفاده می‌شود که اوصیاء رسول علیهم الشلام و ارواح قدسیه با اینکه کامل و مکمل هستند در طریق استکمال نیز در 
سیر و سلوک خواهند بود همچنین دانشجویان مکتب قرآن هر یک بقدر سعی و کوشش خود از طریق هدایت و فضل آفرید گار 
استفاده خواهند نمود زیرا کسب فضیلت و معرفت صفات الهی و قیام باداء وظایف و سعی در آنها بهترین احسان و طریقه عبودیت 
خواهد بود. 
4 اما هگ 


انوار درخشان» ۰۱۲ ص! [ و 
سوره۵ روم .... ص : ۳۸۱ 

اشاره 

(آیات) بشم له امن الحیم 


آسوره الروم (۳۰): آبات ۱ تا ]1٩‏ .... ص : ۳۸۱ 


بسشم الله الرخمن الرحیم 
الم (۱) غیت الرُومٌ (۲) فی نی الأزض و هم من بغد غلبهغ مریغلیون (۳) فی بضع متیین لله ار من قیل و من ید و بوذ یفرح 
الموْمُونَ (۴) 


۳۴۲686 ۲۱۲60 ۱ ۱ ۷ 
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بتضر ال کته ری شاه و و اریز ژييم (۵) وخ له لا یف له وت و نکن آَکتر لاس لایعلون (۶) عون ظاجرا ی 
الْحیاة ادا و هم عن ار 2 ُم غافلون (۷) أ وم یفکزوا فی هم ما عل ال السّماوات و لَْض و ما تما الا بالق و دا 
ری و ان کی من النّاس بلقاء نم لکافتونَ (۸) آ و لغ یت بیدیژافیاأزض زوا یف کالّ عاقٌ لین قیلهم کنو 
هم َو آناژوا الْْْض و عمژوها أََر ممّا عَمرُوها و جاءئَهُم رشلهم لیات ما کاٌ له مهم و لکن کارا اش و یلو 
)۹( 
تم کانٌ عاقدِة لین أساوٌا السوای أَنْ کب بآیات ال و کانوا بها پرتهرون (. ۰ ال ۳۳۳ 15 الخای ۸ بعبله تم یه هون (۱۱):و 
بزم تقوم الا لس الْمجرشون (۸۲ و لغ بکن لَُمْ بن شرکایهع شُْعاء و کاثوا بش وکالهم کافربن (۱۳) و بزع وم الَاعَة یذ 
فقوت (۱۴) 
۹ لین منوا و عملوا السَالحات هم فی ووض 4 بخبرون (۱۵) ون لین روا و بو انا و لقء ار نأوانکك فی الْعذاب 


۰ ۰ 


محضوون (4۶ فَشبحان له حین تشون و حبن نض بشون (۱۷) و له لد فی الّماوات و الْْرض و عَنیّا و جین نْهرون (۱۸) 
رخ ال من ات و بخرخ میت من ای و خی الأزض ید موتها و کذلک تخبون (۱۹) 

انوار درخشان» ج ۱۲ ص: ۳۸۳ 

(شرح) الم: 

حروف مقطعه بر اساس رمز با مخاطب است و حل آن اختصاص برسول اکرم صلی الله علیه و آله و اوصیاء علیهم ال لام دارد و 
قبل حل هیچگاه نخواهد بود عبت الوم فی أذنّی ال ض: 

آیه مبنی بر اخبار مغلوب شدن کشور روم است و بر حسب تاریخ در زمان نزول قرآن کریم کشوری که میتوانست بر کشور روم 
غلیه بیابد سلطنت پادشاهان فارس بود. 

و ظاهر آنستکه مفاد آن اخبار بغلبه کشور فارس بر کشور روم است و روم کشوری بوده پهناور و در سواحل بحر متوسط که امروز 
تزا فربای یرنه کرش میس کفورهای در اطر اف تا فده اسهی کله اي دض ش امه بو 4 لفرت 
باشد که از طرفی بان متصل بوده و ارتباط با کشور روم در ساحل بحر متوسط و مدیترانه داشته است. 

و مغ ین بغد غلبهم میغلیون: 

ظاهر آنستکه کشور روم پس از اينکه مغلوب سلطنت و پادشاه فارس گردید و بار دیگر بر او غالب خواهد شد. انوار درخشان» 
ج۲ ص: ۳۸۴ 

فی بضع مین: 

متعلق بجمله متصله است که پس از زمانی سه تا نه سال کشور روم بر سلطنت و پادشاه فارس غلبه خواهد یافت. 

هار ین قبل و ین یفده 

لام حرف بمعنای اختصاص است و کلمه الامر اطلاق دارد و همه حوادث و امور را شامل می‌شود و بیان توحید افعالی است که همه 
حوادث و رویدادها در حیطه و مشیت پرورد گار خواهد بود و کلمه من قبل محتمل است اشاره بزمان مغلوبیت روم باشد. 

و کلمه من بعد نیز محتمل است غلبه کشور روم باشد بر کشور فارس از نظر تأکید به این که پیوسته زمام حوادث جهان چه قبل از 
حادثه مغلوبیت روم و چه بعد از آن در حیطه قدرت پرورد گار است. 

و یمد یفرح الموُون 

بیان آنستکه در آنروز که کشور روم بر کشور فارس غلبه مینماید مسلمانان مسرور و خوشنود خواهند بود. 


گفته شده که مطابق با سال نهم جنگ حدیبیه و قرار داد افتخا رآمیز آن بوده و انجاز وعده‌ای است که پرورد گار برسول گرامی 


۳۴۲6۵86 ۲۱۲60 ۱ ۱ ۱ ۷ 
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صلی اللّه علیه و آله در باره نصرت و غلبه اسلام بر شرکک داده و آن فتح مکه بود که در سال دهم رخ داده است. 
بنضر اضر من یشاء: 
تأ کید در باره توحید افعالی است که هر گونه نصرت وابسته بمشیت و خواست پرورد گار است که علل و اسباب طبیعی آنرا فراهم 
آورند. 
و هو ال ار حیم: 
ذکر دو صفت فعل مبنی بر یاد آوری قدرت بی‌نهایت پرورد گار است که انوار درخشان» ج ۸۱۲ ص: ۳۸۵ 
به هر چه اراده او تعلق بیابد بدون هیچ وابستگی بقید و شرطی پدید خواهد آمد و عایقی نخواهد داشت هم چنین صفت رحمت او 
اختصاص بمحل قابل دارد که ظهوری از مشیت او می‌باشد. 
َغد الله لا یخلت اه ود 
بیان آنستکه پرورد گار وعده‌ای را بفرماید هرگز تخلف پذیر نخواهد بود از نظر اينکه تخلف يا از نظر عجز از انجاز آنست و یا در 
اثر فراموشی و هر دو بر ساحت پرورد گار محال است. 
و محتمل است وعده‌ایکه فرموده عبارت از اخبار به غلبه يافتن کشور روم بر سلطنت فارس را نیز شامل شود همچنانکه نصرت اسلام 
و مسلمانان را بر دنبای شرکک و بر بت‌پرستان وعده فرمود و انجاز فرموده است. 
و لک رالاس لایغَمون: 
مبنی بر توبیخ بیگانگان است نظر به اين که بصفات کامله و حسن تدبیر پرورد گار آگهی ندارند اطمینان و اعتماد بوعده پرورد گار 
نمی‌نمایند و آنرا تخلف پذیر مییندارند مانند افراد بشر که خبر آنان بر خلاف واقع باشد و ممکن است بوعده خود انجاز نمایند و یا 
یموق ظاهراً ی الیة الا وم عن ال حرة شم غالون: 
آیه مبنی بر توبیخ بیگانگان و بت‌پرستان استکه بصفات پرورد گار و حسن تدبیر او آگهی ندارند و هدفی در زندگی جز در پاره 
اموری که منافع و مصالح زندگی آنانرا تأمین نماید ندارند مانند چه وقت کشت کنند و چگونه محصول را جمعآوری نماید و 
چگونه ساختمانها بنا گذارند و اموال بسیاری گرد آورند و طریق عمران و آسایش زند گی را بدست آورند. 
این گروه فرومایه از حضور در صحنه قیامت به پیشگاه پرورد گار غافل هستند و وعده او را تکذیب مینمایند و در اثر غفلت از 
حضور در صحنه قيامت از هر انوار درخشان» ج ۰۱۲ ص: ۳۸۶ 
گونه صلاح زندگی که بحقیقت نفع و سود خود را بدست آورند بی‌بهره خواهند بود. 
و تعبیر به غفلت شده از نظر اينکه در فطرت و خرد هر فردی نهفته است که زند گی محدود و موقت بشر در این جهان زندگی 
دیگری بدنبال خواهد داشت و بشر بدان سو خواه ناخواه سوق داده می‌شود بر این اساس برای بشر هر گز حضور در صحنه قیامت 
مجهول نخواهد بود. 
و گفته شده مفاد آنستکه با اينکه بیگانگان بطور شهود زند گی لرزان و متزلزل خود را میبینند که هر لحظه توأم با زوال و فناء است 
و لحظه‌ای در آن بقاء فرض ندارد باز در باره زند گی در قيامت توجه ننموده به غفلت بسر میبرند. 
وم یَفکزوا فی آنیهع ما لاله لّماوات و الأزص و ما ما بالق و آجل ممی: 
آیه مبنی بر تویسخ بیگانگان است و در طی آن ارشاد باهمل ایمان است که در باره خلقت کرات بیکران و بیشماره در جو و زمین 
پهناور و آنچه در آنها از انواع و اقسام موجودات است تفکر نمایند و بیندیشند که خلقت هر یک از انواع از جمادات و نباتات و 


حبوانات و پرند گان و خزندگان که زیاده بر تصور است بر اساس حق و غرضی ثابت بوده و مسطور بطور ظلی از حق حقیقی و 
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ثابت ابدی ساحت کبریاتی می‌باشد. 
و نیز هر یک از موجودات جهان را از ریز و کلان مدت زمانی برای آن مقرر داشته که در اینجهان چه از لحاظ هر فردی و نوعی و 
چه بلحاظ مجموع نظام جهان محدود و موقت و زوال و تحول پذیر قرار داده است. 
الق 
مستثنی و اطلاق دارد و دارای مراتبی است و همه انواع موجودات ریز و کلان را و هم چنین مجموع نظام جهان را شامل می‌شود 
نهایت آنکه هر موجودی انوار درخشان» ج ۰۱۲ ص: ۳۸۷ 
از طبقات جمادات و نباتات و حیوانات بطور مقدمی و وسیله برای آسایش زند گی بشر است که غرضی که از هر یک از آنها است 
بظهور برسد و غرض اصلی از نظام خلت است و ساير طبقات و انواع موجودات بی‌شمار بطور طفیلی و تبعی است پس خلقت هر 
یک از موجودات بدون استثناء بر اساس غرض حق و ابت و تزلزل ناپذیر خواهد بود و فقط تفاوت بر حسب غرض اصلی و غرض 
تبعی آنها است. 


2 
هام له 


و أجل مسشی: 

اطلاق دارد و دارای مراتب بی‌شمار است و همه طبقات و سلسله موجودات را شامل می‌شود که وجود و هستی گسترده که 
موجودات جهان را فرا گرفته بر اساس وجود بطور محدود و موقت می‌باشد و هرگز موجودی در نظام طبع دائم و ابدی نخواهد بود. 
بلکه هر پدیده‌ای بر حسب اقتضاء و حکمت زمانی محدود در باره آن مقرر شده که غرض از آن حاصل شود و سپس پپایان میرسد 
و غرض آسایش زندگی بشر است و همه طبقات و انواع بی‌شمار موجودات از ریز و کلان و غرض از خلقت آنها بطور طفیلی است 
که فایده آنها بطور مستقیم و يا غیر مستقیم دسترس بشر گذارده شود و زیاده بر وجود آنها غرضی مترتب نخواهد بود و غرض 
اصلی از خلقت جهان پهناور و انواع موجودات آنها همانا آسایش بشر است از نظر اینکه وجود او ابدی است و زندگی او در 
اینجهان مقدمی و بمنظور آزمایش و آماده گی برای زند گی در عالم قیامت است. 

پس نتیجه خلقت جهان پهناور و هم چنین دو قیدی که برای آن ذکر شده که خلقت آن بر اساس حتی و ثابت بطور دائم و اطلاق 
است و نیز وجود او محدود و بمنظور آزمایش است همانا خلقت بشر خواهد بود و سایر انواع بی‌شمار موجودات غرض از خلقت 
آنها نیز حق و بطور طفیلی و تبعی است و بر این اساس وجود آنها اختصاص بجهان طبع و عالم اسباب دارد و غرض خلقت آنها 
فقط تهیه وسایل زند گی انوار درخشان» ج ۱۲ ص: ۳۸۸ 

بشر است در این جهان. 

بهمین قیاس اجل و مدت زندگی هر موجودی از جمادات و نباتات و حیوانات بطور طفیلی است و بر هر یکک غرضی که از آنست 
تحقق بیابد و بطور مستقیم و يا غیر مستقیم دسترس بشر نهاده شود. 

خلا.صه غرض از خلقت جهان که حق و حقیقت است همانا بشر است بهمین قیاس اجل محدود و موقت که برای هر یکک از ریز و 
کلان موجودات جهان مقرر شده بطور طفیلی است و آنچه غرض از خلقت جهان پهناور است که این دو قید در آن رعایت شده 
خلقت سلسله بشر است که زند گی او در اینجهان بمنظور مقدمی و غرض از آن حق و حقیقت و ثابت خواهد بود. 

و هم چنین دارای اجل و مدت محدود باشد بمنظور آزمایش و بطور مقدمی که در عالم دیگر بطور ابد زندگی او ثابت و مستقر 
خواهد بود. 

و بعبارت دیگر نظر به این که اینجهان بر اساس علل و اسباب نهاده شده وجود آنها در اینجهان بطور طفیلی بوده و فقط برای 
آسایش بشر است و زیاده بر این غرضی بر آنها مترتب نخواهد بود با توجه به این که در جهان دیگر زندگی بشر بر اساس اسباب 


نخواهد بود از نظر اينکه بشر در آن جهان زندگی سعادتمندانه او بر اساس خود کفائی و مستکفی خواهد بود و نیاز باسباب مانند 
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زندگی او در اینجهان نمی‌باشد. 
و مفاد جمله با و بل هم آنستکه نظام موجودات اینجهان بر اساس تحول و تبدل نهاده شده و همه موجودات آن هر 
لحظه فناء پذیر است و مقصود از خلقت جهان همانا مقدمی و بمعرض آوردن و آزمایش بشر است و پس از انقراض اینجهان و فناء 
آن عالم دیگری که نظام کامل و کاملتر در آن فرمانروا است باراده پرورد گار در کمترین لحظه‌ای گسترده خواهد شد. 
آیه در مقام ارشاد بطریق تفکر در باره خلقت بشر است که غرض اصلی از نظام جهان است و بر اساس عبث و بیهوده نبوده بلکه 
بمنظور آزمایش و مقدمه برای آمادگی و زندگی او در جهان دیگر خواهد بود. انوار درخشان» ج ۱۲ ص: ۳۸۹ 
و کثیراً مق الّاس پلقاء ربهمْ لکافژوت: 
مبنی بر تهدید بیگانگان است که مردم فرومایه که نیروی تفکر و اندیشه را در باره مسیر زند گی خود از دست داده و سر گرم بعلاقه 
زندگی بوده و دعوت رسولان را انکار نموده بمبارزه آنان برخاسته حضور در صحنه قيامت را تکذیب مینمایند و خلقت جهان را 
بیهوده پندارند. 
او لع بیتیژوافی الأض یلظروا یف کاّ عاقرهٌ لین من قیلهم کائوا شَدٌ بلهع فرَه و آناژو الأض و ععژوها أکتو ما عمژوها و 
باه یات ما کاّ اطع و لکن کائوا هم بظلموت: 
آیه مبنی بر ارشاد و گذر از سرزمین‌ها است که ملت‌ها و اجتماعات و اقوام بشری در آنها سکونت داشته و آثاری از آنان در آن 
سرزمین‌ها بجا مانده که از لحاظ قوه نیرومندتر و نیز آثار عمرانی و ساختمانهای بسیاری از خود بجا نهاده و جز آثار خرابه‌هائی از 
آنها دیده نمی‌شود و در اثر اينکه ملت‌ها و اقوام دعوت رسولان را تکذیب نموده و بمبارزه آنان برخاسته پرورد گار آنها را بهلاکت 
افکنده است. 
و غرض از سیر و گذر از این سرزمینها آنستکه آثار خرابی اقوام و ملت‌ها را از نزدیک مشاهده نمایند که سبب عبرت ناظران 
خواهد بود با اينکه قدرت و توان آنان زیاده بود و آثاری بسیار در آن سرزمینها بجا نهاده ولی فقط در اثر انکار دعوت رسولان و 
مبارزه با ساحت پرورد گار بهلاکت افتاده‌اند. 
کال عاقبً لیم أساوّا الموای أَنْ دیا بآیات له و کاوا بها بستهرون: 
ثم حرف تراخی است و عاقبت اسم مصدر منصوب خبر کان و کلمه این أساژا صله آن و کلمه السوأی اسم کان بمعنای عقوبت 
ابدی است و جمله آَنْ کذبوا پیات الّه بمنزله سبب و علت عقوبت است. 
آیه بیان نتیجه و عاقبت گروهی از بیگانگان است که بگناهان اصرار انوار درخشان» ج۱۲» ص: ۳۹۰ 
مینمایند و بدان جهت بعقوبت محکوم و در باره آنان بموقع اجراء گذارده می‌شود از نظر اینکه دعوت رسول را تکذیب نموده و 
بمبارزه پرورد گار قیام مینمایند که سبب خلود آنان در شقاوت خواهد شد. 
له یا الق نم بُده: 
آبه بیان و اعلام توحید افعال پرورد گار است که نظام هستی از ساحت پرورد گار پدید آمده و پیوسته آنرا بسوی غرض سوق 
میدهد و در سیر و حرکت درآورده و هر لحظه بتجدد فیض هستی کاروان امکانی را بسوی صحنه درخشان دیگری سوق میدهد. 
بالاخره قوام حرکت و سیر بتجدد وجود و فناء و تکرار فیض وجود و هستی بر اساس تحول و حرکت است و هر متحرک زود یا دیر 
بپایان میرسد آنگاه صحنه درخشان دیگری کامل و کاملتر گسترده خواهد شد. 
بشر با توجه بخصوصیات جهان هستی نا گزیر اذعان خواهد نمود به این که در کمون اینجهان که بر آزمایش و بطور مقدمی نهاده 
شده جهان دیگری کامل در کمون دارد که در آن حقایق بشر بظهور خواهد رسید زیرا در نظام خلقت لغو و بیهوده و باطل نخواهد 


بود. 
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بدیهی است در کمون اینجهان که بر اساس تحول و زوال نهاده شده و قوام آن از طریق تجدد امثال و تجدد بعد از فناء است جهانی 
باقی و ابدی در کمون آن هست و از طرفی خلقت اینجهان بر اساس حرکت و سیر بسوی کمال است و بشر از این روش و سیره 
خارج نخواهد بود. 
زیرا غرض اصلی از خلقت جهان و غرض استکمال او است و سوق بشر بسوی کمال مستزم تأسیس مکتب توحید و دعوت رسول 
است که مردم جهان را پیروی از برنامه آن ترغیب نماید و بطریق کمال و انسانیت و انقیاد سوق دهد. 
در این زمینه نا گزیر بشر دو دسته شده و در دو صف مقابل یکدیگر قرار انوار درخشان» ج ۱۲ ص: ۳۹۱ 
خواهند گرفت گروهی پیرو مکتب خداپرستی و مکتب عالی قرآن و گروهی انبوه مخالف آن بر این تقدیر که لازم سیر و سلوکك 
بشر در این دو طریق و قطب موافق با عبودیت و دیگر قطب مخالف آن ناگزیر این دو گروه باید بر حسب ذات و ذاتیات امتیاز ذاتی 
بيابند از نظر اینکه حقیقت انسان همانا عقد قلبی و حرکات ارادی او است که آنچه در کمون نهفته دارد و پرورانیده بظهور در آورد 
و کمون خود را فعلیت و تحقق بخشد بر این اساس هر فردی امتیاز ذاتی کسب خواهد نمود و از سایر افراد ممتاز خواهد گشت. 
در صورتی که در دنیا امتیاز میان کافر و مومن و شخص صالح و طالح و فاجر نیست زیرا سیرت و کمون هر شخص پنهان است 


نااگزیر جهان دیگری خواهد بود که همه افراد بشر از اولین و آخرین امتیازات ذاتی و مشخصات وجودی آنان آشکار گردد. 


تعیده: 

ثم حرف تراخی و وجود فاصله ممتدی است و بیان آنستکه لازم افاضه وجود بکاروان هستی و پیوسته تکرار و تجدد آن و سوق 
بسوی کمال و غرض نهائی آنستکه پس از پایان این جهان متحرک که بپراکند گی کرات و اختلال نظام آن صورت میگیرد آنگاه 
صحنه درخشان دیگری که در کمون دنیا نهفته بوده گسترده خواهد شد و در نتیجه هر دو جهان یعنی دنیا و عالم قيامت کمال 
ارتباط و وابستگی را با یکدیگر دارند و محال است که موجودی از جهان دنیا گذر ننموده وارد صحنه عالم قیامت گردد هم‌چنانکه 
باز گشت از عالم قیامت بعالم دنیا نیز محال ذاتی و رجوع بقهقرا است. 

یه توجقون: 

ثم حرف بمعنای تراخی و وجود فاصله رتبی و مقامی است رجوع بسوی آفریدگار محصول و نتیجه طی مراحل وجودی است که 
ی راد کی عالم دنیا انوار درخشان» ج ۱۲ ص: ۳۹۲ 

و آزمایش و عمل و کسب را پشت سر نهاده و سیرت و حقیقت و حد وجودی خود را کسب نموده و بافته و بدان صورت و سیرت 
کر آ ملد استا 

از جمله عوالم که بشر می‌پیماید عالم برزخ است که پس از پایان دوره آزمایش که در آستانه مرگ درمیآید و بصحنه برزخ قدم 
میگذارد و آغاز شهود عقیده قلبی و اعمال و حرکات ارادی او است که طریقه سیر کمالی و خودیابی او بوده است و عالم برزخ را 
نیز بدین منوال پشت سر خواهد گذارد. 

و عالم برزخ از شئون عالم دنیا است از نظر اينکه روح در آن نشثه استقلال یافته و علاقه تدبیر آن از بدن عنصری قطع شده و از 
آثار و نشانه‌هائی که از خود صالح و یا طالح نیک و یا بد در دنیا نهاده لا محاله از آنها استفاده خواهد نمود. 

بر حسب آیه (و َکتَبٌ ما دموا و أَارَهُم) در عالم برزخ روح اهل ایمان و تقوی که طریقه سعادت پیموده ملحق بنفوس کلیه الهیه 
خواهد شد و روح شقی بیگانگان تحت نظر و حیطه نفوس کلیه فرشتگان غلاظ و شداد که مظاهر نقمت و غضب کبریائی هستند 
در مياًیند و ارواح اهل ایمان نیز بنفوس قدسیه و کلیه مربیه ملحق شده و بأآن عالم قدس و نظام کلی خواهند رجوع نمود و بازگشت 
و بدن عنصری نیز در اثر رابطه ذاتی و نا گسستنی از طریق افعال اختیاری که بشرکت روح و جوارح هر یک بهدفهای مشترکک خود 
رسیده و هر یک نیز سهم خود را از ذات و ذاتیات یافته‌اند در نظام کلی شروع بحرکت متناسب با این نظام مینماید روح بتکامل 


۳۴۲686۲۱۲60 ۱۷۱ ۱ ۷ 


۲ ۱۵/۲۱۱۵۳۵۳۷ :0۷/۰ ۳۲86060 
انوار درخشان. ۱۲ ص: ۲ مرکز تمقیهات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۰)۵۲۱۵6۲۱۱۷۵/۲۱۰6۵۲۲ صفحه ۱۸۲ از ۲۳۱۷ 
خود در پرتو نفوس کلیه الهیه مربیه در نظام کلی و هم چنین خاک بدن عنصری در پرتو جاذبیت روح در نظام کلی بسیر و 
استکمال خود ادامه ميدهند. 
آنگاه هنگام اعاده روح ببدن عنصری است که آماده ورود بصحنه قيامت می‌شود. 
و مرحله سوم حضور به پیشگاه کبریاثی است که سیرت هر یک آشکار ميشود. 
و مورد حکم سعادت و یا شقاوت قرار میگیرد نا گزیر در نتیجه رجوع بساحت پرورد گار امتیاز ذاتی هر یک از افراد بشر بظهور 
میرسد و در دو صف قرار خواهند گرفت اهل ایمان و تقوی که صورت اعتقادی آنان انقیاد و عبودیت و اعمال صالحه انوار 
درخشان» ج۰۱۲ ص: ۳۹۳ 
است مورد موهبت اراده مطلقه خواهند قرار گرفت. 
و در صف دیگر که امتیاز ذاتی دارند سیرت و صورت آنان تیره و محروم از رحمت پرورد گار و در قطب مخالف هستند و رجوع 
ابدی بشر بسوی آفرید گار همانا حیات او در جوار رحمت با اراده بطور اطلاق که پرتوی از اراده کبریائی است. 
بر حسب آیه (و ان لالخ هی الحبَوانْ) عالم قيامت نشثه حیات و قدرت و صفاء و نورانیت و خود کفا و مستکفی است و بدن 
انسانی در عالم قيامت محصول و غرض اصلی از تشکیل عالم قيامت است نا گزیر سهم بیشتری از حبات حقیقی و ادراک و صفا 
خواهد داشت از نظر اينکه درخشان‌ترین عوالم و ارجدارترین مسطوره نظام شریف کبریائی است. 
و نیز عالم قیامت ظرف سکونت اهل ایمان و تقوی در جوار رحمت و نیز ظرف خلود بیگانگان در دوزخ است. 
و غرض اصلی تعریف موجودات و مظروف در آن نظام درخشان است که بهره بسزائی از حیات دارند در صورتی که ادراک و 
شعور و قدرت و خود کفائی و استکفا و همه از شئون حیات و بقاء آنست. 
و یرم تقوم السَاعة یل المجَرمُون 
بیان حال و س رگذشت بیگانگان در صحنه قيامت است از نظر اينکه سیر کمالی خود را در عالم برزخ پیموده و به نهایت ظهور و 
تیره گی و پلیدی رسیده و بطور شهود غضب پرورد گار آنان را فرا گرفته و از رحمت مأیوس و اامید میگردند. 
و لم بَکن لهُمْ من شرکانهم شفعاء و کاوا بشرکانهم کافریت: 
و هرگز خدایان خیالی و بت‌ها که در دنیا پرستش می‌نمودند بآنان توجه ننموده و انتظار شفاعت از آنان ندارند بیگانگان نیز از 
عبادت و پرستش بت‌ها تبری می‌نمایند. 
ویَْ قومْ السَاعة یمد فقو 
از جمله صفات روز قیامت آنستکه از نظر اينکه هر فردی از بشر سیر کمالی خود را پیموده به نهایت رسیده و امتیازات آنان از 
یکدیگر بظهور میرسد و همه از انوار درخشان» ج۱۲» ص: ۳۹۴ 
یکدیگر جدا می‌شوند اهل ایمان و تقوی نیز از بیگانگان امتیازات ذاتی خواهند داشت آنان اهل قرب و جوار رحمت و مورد 
موهبت اراده مطلقه خواهند بود. 
در نقطه مقابل بیگانگان به عجز و فقدان و شقاوت و تیره‌بختی ابدی محکوم گشته‌اند. 
خلاصه اهل ایمان و تقوی که سیره آنان انقیاد و عبودیت است هر گز مانند بیگانگان نخواهند بود که حیات و زندگی آنان مانند 
یکدیگر باشند و در نتیجه دعوت بدین اسلام و هم چنین تشریع دین اسلام بیهوده بوده و تأثیر در زندگی و سعادت و شقاوت مردم 
نخواهد داشت بلکه بطور حتم سبب امتیاز ذاتی اهل ایمان از بیگانگان خواهد بود زیرا پیروان مکتب قرآن شعار آنان عبودیت و 
مغفرت هستند و بیگانگان اهل عناد با دعوت رسول مبارزه می‌نمایند هم چنین پس از فوت اهل ایمان از جمله سعادتمندان در جوار 


رحمت قرار گرفته و اهل شرکک و کفر محکوم بعقوبت ابدی خواهند بود. 


۳۴۲656 ۲۱۲60 ۱۷ ۱ ۱ ۷ 


۲ ۲۱۱۵۳۵۳۷ ۱ :0۷/۰ ۳۲86060 
انوار درخشان. ۱۲ ص: ۲ مرکز تمقیهات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۰)۵۲۱۵۵۲۱۱۷۵/۲۱۰6۵۲۲ صفحه ۱۸۵ از ۲۳۱۷ 
ام لین وا و عبلوا الصَالحات هم فی وَوضد یحبرون: 
جمله تفریع زیرا لازم امتیاز ذاتی بیگانگان از اهل ایمان آنستکه شعار اینان پیروی از برنامه مکتب عالی قرآن است در بستانها جوار 
رحمت سکونت دارند در حالی که مسرور و خوشنودند و زیاده از هر نعمت رضایت و خوشنودی ساحت پرورد گار از آنها است. 
و نا این روا و دا بان و لقاءالَ ولیک فی العذاب مَعضوون: 
گروهی که دلایل توحید و نزول آیات قرآنی و هم چنین حضور به پیشگاه ساحت کبریائی را تکذیب می‌نمایند برای اجرای 
عقوبت بطور اجبار احضار خواهند شد. انوار درخشان» ج ۱۲ ص: ۳۹۵ 
بح له حین تشون و حین تُضبخون: 
آیه در مقام ارشاد به تسبیح و تنزیه به ساحت کبریائی است از نظر سپاسگزاری نعمتها که در باره اهل ایمان مبذول داشته و آنان را 
از بیگانگان جدا نموده و امتیاز ذاتی آنان را بظهور رسانیده و بقرینه خطاب در جمله حین تشون و غیر آن آیه مبنی بر ارشاد به 
تسبیح و حمد پرورد گار است که در اوقات نامبرده اهل ایمان بدان قیام نماید و گفته شده مراد قیام بفرایض یومیه صبح و شام است 
که بهترین سپاسگزاری است و نیز گفته شده مراد مطلق تسبیح و یا تسبیحات اربعه (سبحان اللّه و الحمد له و لا اله الا له و الّه اکبر 
است). 
و هلف فی السّماوات و ارّض و عَیا و جین تْهرون: 
و نیز ارشاد بآآنستکه اهل ایمان هر شام و ظهر بحمد و ثناء نعمتهای پرورد گار قیام نمایند و نیز باداء فرایض که بهترین طریق حمد و 
ثناء است اشتغال ورزند. 
و نیز گفته شده که ظاهر آیه آنستکه ساحت پرورد گار در همه این اوقات که آثار و شعار عظمت کبریائی زیاده ظهور دارد حمد و 
تسبیح کبریائی خود را یادآوری میفرماید که اهل ایمان نیز بدان متذ کر و متوجه شده آنان نیز پیروی نمایند. 
و آیه امد لام حرف اختصاص است از نظر اینکه حمد و ثناء و استحقاق آن اختصاص بساحت آفرید گار دارد در اثر خلقت 
کرات بی‌شمار و زمین پهناور و انواع و اقسام بی‌شمار موجودات آنها شایسته است که اهل ایمان قیام بحمد و ثناء و سپاس 
آفریدگار نمایند زیرا هر ذره ریز و کلانن و هر موجودی که از نعمت گسترده هستی بهره‌مند است هر یک بقدر حد وجودی و 
بزبان گویای خود و از نظر نقص ذاتی و حاجتی که لازم ذاتی آنست ساحت پرورد گار از نقص و امکان تنزیه مینمایند همچنین هر 
موجودی بقدر حدّ وجودی و بهره هستی که دارد آفرید گار را حمد گوید و ثناء خواند و ساحت او را واجب و منبع هر فیض 
معرفی مینماید هم چنانکه هر اثر و معلولی بذات خود گواهی میدهد که علت و موثری داشته که آنرا انوار درخشان, ج ۱۲ ص: 
۳۹۶ 
پدید آورده مانند شعاع که با زبان گویای وجود خورشید را اعلام مینماید و خود را آیت و نشانی و شعاعی از آن معرفی می‌نماید. 
تسبیح بمعنای تنزیه ساحت پرورد گار از نقص و امکان است و حمد نیز ثناء و مدح بر فعل اختیاری است که پیوسته پرورد گار 
حاجت نیازمندان را برمیآآورد و نعمت هستی را برابر آنها میگستراند. 
تسبیح و حمد امر قصدی و توأم با علم و ادراک میباشد در صورتی که موجودات عالم ماده از خود بی‌خبرند چگونه پرورد گار را 
تنزیه و نا گویند. 
پاسخ آنستکه وجود و هستی که پروردگار در برابر هر موجودی نهاده آنرا خود یاب نموده از نظر اينکه هر موجودی بهمان قدر 
وجود خود را مییابد و نیاز خود را بوجود خود اظهار می‌نماید و در مقام قبول حاجت خود برميآید ناگزیر به پیشگاه آفرید گار غنی 
بالذات اظهار حاجت خواهد نمود و حاجت آن رزق و ادامه بهره هستی و فیض وجود است که هر لحظه بآن افاضه فرماید و آنرا 
بسوی کمال که غرض از خلقت آنست سوق دهد. 


۳۴۲686۱۱۲60 ۱۷: ۷ 


۴۲۵6060 0۷/۰: ۱ ۲۱۳۵۳۷ 

انوار درخشان. ۱۲ ص: ۲ مرکز تحهیقات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۰)۵/۱۵6۲۲۱۲۷۵/۱۰/۵۲۱ صفهه ۱۸۶ از ۲۳۷ 
ی( ی کی القماوات و رعی) راوس شود که ک اک ی‌شار اسان من وسو دای نها فرظ کاس که 
با ییروی حس بینائی و شنوائی بصحنه جهان نظر افکند سراسر عالم را مردار و هر پدیده‌ای را بی‌خبر از خود پندارد ولی سرتاسر 
موجودات و انواع بی‌شمار از ریز و کلان در پیشگاه کبریائی نهایت انقیاد و پذیرش داشته با نیروی ادراک و شعور به مدح و ثنای 
ساحت پرورد گار اشتغال میورزند رسولان و ارواح قدسیه که وسائط فیوضات و غرض از نظام صنع هستند بجهان و موجودات با نظر 
قدس و نیروی ملکوتی مینگرند ثناء و سپاس و خضوع آنها را به پیشگاه آفرید گار مشاهده مینمایند. 
آیه بیان صفت فعل پرورد گار است که احیاء و همچنین اماته هر دو صفت فعل پرورد گارند از نظر اينکه هر موجودی را پرورد گار 
بان حیات میدمد و آنرا انوار درخشان» ج ۱۲ ص: ۳۹۷ 
زنده می‌نماید همچنین هر موجود زنده‌ای را پرورد گار نیروی حیات را از آن بازخواهد گرفت و هیچ موجودی بخودی خود زنده 
نمی‌شود و نیروی حیات را نمیتواند بخود بدهد و همچنین بخودی خود نمی‌میرد به این که نیروی حیات را از خود سلب کند بلکه 
احیاء و اماته فعل پرورد گار است و هرگز موجودی فناء و زوال خود را خواستار نخواهد بود. 
از جمله آثار حمد ساحت کبربائی و استحقاق او برای حمد آنستکه از موجود فاقد حس و حرکت موجود زنده که واجد حس 
حیات و زنده است پدید میآًورد و میآفریند مثلا ماده تناسلی استرماتوزئید را با امکاناتی آنرا رشد داده بصورت جنین درآورده بآن 
روح حیات و حس می‌دمد و همچنین از موجودی که واجد حس و حرکت و رشد است موجود مردار فاقد حس و حیات پدید 
میآورد و میفریند و از انسان زنده ماده تناسلی پدید میآورد. 
خلاصه در اثر خلق و آفرینش همه ذرات و موجودات ریز و کلان را فرا گرفته پیوسته صفت احیاء و امائه موجود زنده را بصورت 
مردار و مرده را بصورت زنده درمی آورد و می‌آفریند و نظام حرکت و تحول جهان را بر آن استوار مینماید. 
از جمله از شخص مژّمن که روح ایمان و علاقه قلبی او بآفرید گار وابسته و بنظام آفرینش اعتقاد دارد از او شخص کافر و یا مشرکک 
و یا مرتد بوجود میآورد و همچنین روح که بجنین دمیده قوه محض و فاقد حیات ایمان است باو روح حیات و ایمان میدمد و او را 
ممن و معتقد و با تقوی مینماید. 
حیات ایمان مرتبه کاملی است که پرورد گار باهل ایمان از علم و قدرت و بینائی خاصی موهبت میفرماید و در اثر معرفت پرورد گار 
و انقیاد و اداء وظایف دینی در سیر و سلوکک زند گی با بصیرت بوده و بسود و زیان خود آشنا و نفع خود را از ضرر و صلاح خود 
را کاملا تمیز میدهد و در زند گی با سعادت و موفقیت همدوش است و واجد نورانیت و صفائی است که در اثر حوادث ناگوار 
هرگز متزلزل نخواهد شد. انوار درخشان» ج ۱۲ ص: ۳۹۸ 
و حبات ایمان غیر از حبات و ادراک مردم بیگانه است که فقط علاقه قلبی آنان بزندگی دنیا است که احتیاجات خود را تأمین 
تیال 
خلاصه تدبیر در باره سیر و حرکت ذرات و اجزاء جهان بآنستکه هر ذره و آفریده‌ای نیروی حیات تازه و وجود کاملتری بیابد و از 
هستی گسترده بهره زیادتری برخوردار گردد. 
هم چنین ماده تناسلی بنام استرماتوزوئید که موجود نباتی بی‌حس و حرکت است ولی در آن نیروی حیات ابدی نهفته پرورد گار از 

یق شبکه‌های عوامل غیبی و اسباب طبیعی آنرا در درون رحم رشد میدهد و بآن نیروی حیات امید می‌بخشد و بصورت انسانی با 
اعضاء و جوارح کامل درمیآورد این بهره‌ای از ارتقاء و جهش حیاتی ماده تناسلی است. 
جهان آفرینش مثالی از صفات لا- یزالی است و نظام تحول و حرکت مادی و معنوی که در سرتاسر جهان بر حسب قانون استثناء 


ناپذیری فرمانروا است همه اجزاء آنرا از حالت مرداری و خمودی بعالم حیات و حرکت مناسب سوق میدهد و هر پدیده‌ای را 


۳۴۲686۲۱۲60 ۱۷ ۱ ۱ ۷ 


۲ ۲۱۱۱۵۳۵۳۷ ۱ :0۷/۰ ۳۲86060 
انوار درخشان. ۱۲ ص: ۲ مرکز تمقیهات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۰)۵۲۱۵۵۲۱۱۷۵/۲۱۰6۵۲۲ صفحه ۱۸۷ از ۲۳۱۷ 
بسوی هدف و غرض از آن رهبری می‌نماید. 
و خي لزض بیغ تزتها 
سیر و تکامل در همه اجزاء جهان فرمانروا است و هیچ ذره و پدیده‌ای لحظه‌ای از حرکت و تحول بازنخواهد ایستاد و میان مراحلی 
که هر یک از انواع خلقت از آغاز پیدایش تا انجام آن می‌پیماید یک اتصال و ارتباطی برقرار است همچنانکه زمين در فصل 
زمستان نیروی حرکت و رشد خود را از دست داده ولی هنگام فصل بهار که باران رحمت فرو میبارد و از طرفی تابش و اشعه 
خورشید و نیروی جاذبه آن موجودات جهان را بحرکت درمیآورد و بذرات خاک نیرو بخشیده و هسته‌های درون آنرا بحرکت 
درآورده و حیات می‌بخشد. انوار درخشان؛ ج۱۲ ص: ۳۹۹ 
بهمین قیاس بشر که روح او در عالم برزخ استقلال يافته و بزندگی انفرادی خود ادامه میدهد آنگاه که در آستانه عالم قیامت قرار 
میگیرد روح ببدن و جوارح خود اتصال و احاطه می‌یابد و روح واجد همه شئون اکتسابی و ودائع و آثاری است که در اعضاء و 
جوارح عنصری خود نهاده و در اثر جاذبیت روح خاک بدن و جوارح خود را مانند نیروی مغناطیسی از اقطار جهان گرد خود 
خواهد کر آ ود 
هم‌چنانکه هر سال فصل زمستان سرتاسر صحنه جهان بذرات خاک و هسته‌ها درون آنها و درختان که همه بصورت مردار و 
بی‌حرکت بوده پرورد گار در فصل بهار بهمه ذرات ریز و کلان آنها نیروی حیات می‌بخشد و همه را بحرکت و جنبش درمیآورد 
بدینوسیله نظام جهان و زند گی سلسله بشر را تأمین می‌نماید. 
بهمین قیاس بشر که در آستانه مرگ درآمده و در عالم برزخ در درون قبرها آرمیده هنگام که صحنه جهان واژگون و کرات 
پراکنده شود ناگهان عالم قیامت گسترده خواهد شد اجساد همه بشر از اولین و آخرین از درون قبرها سر بیرون آورده و باذن 
پرورد گار روح هر فردی اعضاء و جوارح بدن خود را بسوی خود جذب نموده بر آنها احاطه یافته بار دیگر تبدیل بدن و جوارح 
خود برای زند گی همیشگی ادامه خواهد داد. 
پرورد گار در فصل بهار هر سال صحنه آفرینش را در سرتاسر جهان ارائه میدهد که خردمندان بطور شهود و عیان با دیده دل نظاره 
کنند هنگام که صحنه قیامت گسترده می‌شود همه اجساد بشر که درون قبرها پنهان و آرمیده‌اند سر از خاک برون خواهند آورد و 
در صورتی که بهیت خاک پرا کنده‌اند از اقطار جهان اجزاء خاک اعضاء و جوارح آن گرد آمده و باذن پروردگار خاک هر یک 
از اعضاء و جوارح هر فردی مانند سابق بصورت همان عضو خواهد در آمد روح هر فردی اعضاء و جوارح بدن مانند نیروی جاذبه 
مغناطیسی جذب می‌نماید و برای زند گی مجدد انوار درخشان ج۱۲ ص: ۴۰۰ 
خواهند برخاست. 
در تفسیر قمی در باره آیه یعون ظاهراً ی لاه انیا و مغ عن ال خرة هم غافلون گفته است ظاهر زینت زند گی دنیا را با 
دید گان مشاهده می‌نمایند و سرگرم گشته از زندگی عالم آخرت غفلت میورزند. 
و نیز در تفسیر قمی در باره آیه و یوم تقوم السَاعة یم فقو گفته است بسوی بهشت و يا دوزخ سوق داده می‌شوند. 
انوار درخشان, ج ۱۲ ص: ۴۰۱ 


(آیات) 
[سوره الروم (۳۰): آبات ۲۰ تا ۲۶].... ص : ۴۰۱ 


و من آیانه آن کم من ثراب نم (ذا نم بو تنتنتژون (۲۰) و من آیانه آن خلق لکم من آنفیتکم آزواجا کنو لیها و جعل 
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بتکم مود و رت ان فی ذلک لیات موم کرو (۲۱) و من آیاته عل الّماوات و اأزض و اتلاف تیم و وانکم ان 
فی ذلک لیات للعالمین (۲۲) و من آیاته مناشکم الیل و اهر و ایغ کم من فص له اد فی ذلک یات لقم عون (۲۳) و 
آیاته ریکم اوق وف و طععا رل ین الماء ما قیخیی پ الَرضغة نها فی لک آآیت لقزم ون (۳) 
و من آیاته آن قوع الما و لَوْض ره تم ادا عاکم دَغوٌ من الَض ردام تن (۲۵) و۱ من فی الشماوات و لزض کل 
له اون (۲۶) 
انوار درخشان» ج ۱۲ ص: ۴۰۲ 
(شرح) و من آیه نکم من راب تم ام بر یزون: 
آیه بیان توحبد افعالی است از جمله مراتب احیاء و اخراج حی یعنی اخراج موجود دارای حیات و حس و نیروی عاقله از خاک 
سلسله بشر است که محصول خلاصه جهان خلقت است به اين که پرورد گار بشر را از خاک بغیر جریان طبیعی آفرید و طبقات 
دیگر و نسل بشر را از طریق طبیعی با وسائط و تحولاتی رخ داده از خاک خلق و ایجاد نموده است زیرا مواد غذائی و خواربار است 
که با تحولاتی بصورت ماده تناسلی و سپس بصورت علقه و مضغه و جنین درمیاید بالاخره همه اینها تحولاتی است که بر خاکث 
رخ میدهد از طریق اخراج موجود زنده از موجود مردار و هم چنین اخراج موجود مرده از زنده که بصورت انسان آفریده می‌شود. 
تم ادابم لتیزوت: 
ثم حرف تراخی است که بفاصله وسائط بسیاری که خاک بصورت انسان درآید و اساس همانا خاک است با امکانات و عوامل 
بسیاری مانند تابش اشعه خورشید و هوا و آب مراحل جمادی و نباتی و حیاتی را به‌پیماید و آماده غذا و مواد خواربار گردد و 
بصورت خون و بدل ما یتحلل بدن انسان درآمده و در اقطار جهان بحرکت درآید و منتشر شود و همه آثار که در زمین پهناور 
بچشم میخورد آثار فکر و اندیشه و سعی سلسله بشر است که پرورد گار برای بشر همه گونه استفاده میسر نموده از نظر انوار 
درخشان ج۱۲ ص: ۴۰۳ 
اينکه صحنه گیتی را برای او مسخر کرده است. 
وین آباته آن غلق کم من آنفیکم آژواجا: 
از جمله آثار توحید افعالی آنستکه پرورد گار بشر را از دو صنف جفت و زوج آفرید و از مردان و زنان تشکیل داد بدین طریق که 
فرزندان پسر و یا دختر باشند در اثر اينکه هر یک را بر حسب طبع مجهز بجهاز تناسل نموده و در هر یک نقصی نهاده که بوجود 
دیگری آن نقص جبران می‌پذیرد به اين که در صنف مردان نیروی ذکورت و تأثیر و تولید نهاد هم چنین در بانوان نیروی انوئت و 
استیلاد نهاده که از طریق ازدواج و همزیستی هر یک نقص خود را با دیگری رفع نماید و در نتیجه برای هميشه نسل بشر در جهان 
اشتو او نمانك. 
لشسکنوا ها 
بیان نتیجه خلقت بشر از مردان و بانوان و جفت است از نظر اینکه هر یک از مرد و زن مجهز بجهاز و عضو درونی و بیرونی است 
که بیکدیگر نیاز مبرم دارند و فقط از طریق ازدواج و همزیستی حاجت هر یک برآورده خواهد شد هم چنین خاطر هر یک بوسیله 
ازدواج و همزیستی سکونت و استقرار خواهد بافت و هنگام جوانی و رشد پسر و دختر از نظر حاجت مبرم به همزیستی از طریق 
ازدواج خاطر هر یکك سکونت و استقرار خواهد یافت و هر دو بمنزله عضو مرکبی است که پرورد گار امر تولید و توالد و بقاء نسل 
را در جهان ندان استو از تمو ده است: 
و جعل بینکم مود و رَخم 


مبنی بر توحید افعالی و اعلام منت بر سلسله بشر است که در باره هر یک از مرد و زن و شوهر و همسر او بحکم فطرت دوستی و 
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رابطه قبلی مقرر داشته که در نتیجه ازدواج و همزیستی از نظر کمال حاجت و نیاز هر یک بدیگری محبت و رابطه قلبی خاطر هر 
یک را بدیگری وابسته است و هر دو را بتمام معنا بهم آميخته بمنظور اینکه خانواده و اجتماع کوچک تشکیل دهند و ثمره و بهره 
آن تحقق پذیرد انوار درخشان» ج ۱۲ ص: ۴۰۴ 
و آثار آن دو گسترش یابد و بر این اساس انتظام جهان از هر لحاظ صورت پذیرد و در نتیجه فرزندانی بوجود آیند که ثمره وجود 
آن دو بوده و علاقه بیشتری بفرزند خود خواهند داشت. 
فی ذلک لیات لقم قرو 
نکیل خانراده شاه سل بر چهآنایی سکم و سگم تیاده شنده کش یک از مردان وبانوان با کسال رفت و سل بان 
متوجه و نا گزیرند که وارد این مرحله از زند گی بشوند و گر نه زند گی هیچیک بر پایه‌ای استوار نخواهد بود از نظر اينکه ادوار 
گذشته هر یک مقدمه برای تشکیل این مرحله از زند گی است و در نتیجه اجتماع خانوادگی و اجتماع بزرگتر که ثمرات آنست 
بقاء نسل و هم چنین انتظام معیشت جامعه استوار خواهد شد و با اندک تفکر و انديشه مورد تصدیق خواهد بود. 
و من آیایه حلْ الشماوات و الرْض و اختلاف سکم و آلوانکم: 
از جمله آثار توحید افعالی پروردگار آفرینش کرات بیکران و بی‌شماره و زمین و انواع بیشمار موجودات آنهاست که کرات بیشمار 
را بهم پیوسته با نظام خاصی که در باره هر یک مقرر شده همه آنها را تدبیر می‌نماید. 
و از جمله آثار توحید افعالی آنستکه سلسله بشر که شماره آنها زیاده است دارای نعمتهای گوناگون و مختلف و از نظر حکمت در 
نظام بشری که با کثرت بی‌شمار افراد مواجه است امتیازاتی از جهان از یکدیگر داشته باشند. 
از جمله اختلاف صدا و صوت و حنجره‌ها و چگونگی گفتار است که سبب سهولت معاشرت گردد. 
اد فی ذلک لیات للالمین: 
در باره هر یک از اختلاف و امتیازات آیت و نشانه‌ای است از عظمت کبریائی او که اینگونه اختلافات در نظام صنع جز از ساحت 
پرورد گار میسر نخواهد بود انوار درخشان؛ ج ۱۲ ص: ۴۰۵ 
که هر فردی از بشر با کثرت بی‌شمار آنها هر یکک امتیازاتی بجهاتی چند از عوارض از ساثر افراد خواهد داشت و هرگز دو فرد در 
نظام صنع که از هر لحاظ مشابه یکدیگر بوده و هیچگونه امتیازی نداشته باشند هرگز صورت نگرفته است. 
و ین آیاته عنامکغ بلیل و هار و اتغا کم من فُضله: 
از جمله آثار فعل و توحید آنستکه در طبع بشر نهاده که در تیره گی و تاریکی در بستر بخواب رود و بمنظور آسایش و رفع 
خستگی و فرسودگی قوا و نیروها که در سعی و کوشش روز صرف شده و از قوا و نیروی فکری و روانی و جوارحی کاسته و 
کاهش یافته ترمیم و تدارک شود و چه بسا در روز این حاجت و استراحت تأمین شود و در روشنائی روز با بکار بردن نیروی 
جوارح وسایل آسایش و معیشت خود را فراهم سازد. 
فضل پرورد گار عبارت از نعمت زیاده است و بآن حاجت و نیاز نداشته که آنرا بر بشر ارزانی فرماید با جلب توجه اهل ایمان به این 
که بمنظور احسان و تأمين نیاز آنها است و از نظر استحقاق نیست. 
لد فی ذلک لیات موم یَسُون: 
در باوه این عادت که در طبع پشر نهاده شده و انتظام زند گی بشر رابر آن استوار نموده آیات و نشانه‌هانی در بر دارهو بآناخ که 
گوش شنوا و انديشه دارند اختصاص دارد. 
با توجه به این که نظام حرکت زمین را طوری مقرر داشته که نیمی از سطح زمین بطور متناوب برابر نور خورشید قرار بگیرد و در 


اثر پرتو نور و حرارت خورشید زمین و انواع موجودات بیشمار آن بسوی کمال رو آورند و پیوسته نیمی از سطح زمین را روشنائی 
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و نیم دیگر را تیره‌گی و تاریکی قرار بگیرد و در نتیجه جوامع بشری که در هر یک از اقطار جهان زیست نمایند از این نعمت 
گسترده بهره‌مند گردند. انوار درخشان» ج ۱۲ ص: ۴۰۶ 
و من آیانه بریکم ابزق وف و طمعاً و یرل ن الشماء ما قیخبی به الّأْض ید نها 
از جمله آثار توحید افعالی و آفاقی پرورد گار که هر یک از آنها صحنه امکان را فرا گرفته و نیز زیاده بر دیگری نشانه عظمت و 
قدرت کبریائی است آنکه بمنظور تعلیم و آموزش بشر پرورد گار از اصطکاک ابرهای باردار بیکدیگر برق و صدای و غرش از جو 
و فضا را خواهند شنید که سبب خوف و بیم صاعقه سوزان و نیز وسیله امید فرو باریدن باران از فضا می‌شود و در نتيجه زمین که در 
فصل زمستان مرده است زنده و بدان وسیله احیاء می‌شود. 
فی ذلکک لیات لقزم یعون 
احیاء و سیر آب تفوفق ازاعیی و سر توا اقطار جهان در اثر فرو باریدن باران در اثر سیر و حرکت ابرهای سنگین و باردار در 
اقطار جهان صورت میپذیرد و خردمندان باجمال بدان توجه دارند که چه نظام دقیق و برنامه‌ای در اینباره طرح ریزی شده است و 
حیات موجودات و نظام جهان را بر آن استوار مینماید. 
و من آیاته آن تقوم السَماء و الرض بأثر: 
از جمله آثار آفاقی و نشانه‌های توحید افعالی پرورد گار آنستکه کرات بیکران و زمین پهناور بامر و اراده پرورد گار پیوسته در اثر 
حرکت هر یک در مدار مخصوص بخود و نیز در اثر نیروی جذب و دفع و گریز از مرکز هر یک خود را باز میدارد از اينکه با سایر 
کرات برخورد نماید و از آغاز خلقت کرات تا پایان جهان بدینمنوال باراده پرورد گار همه کرات بسیر و حرکت منتظم خود ادامه 
میدهد و امر صادر از ساحت کبریائی اراده است که فوق عالم طبع و زمان است و قوام جهان و نظام کرات بر آن استوار خواهد بود. 
اذا دعاکع دغَهْ ی الأض اذا تخر بجون: 
ثم حرف و بمعنای تراخی است و پس از پایان نظام جهان هنگام پرا کنده گی انوار درخشان» ج ۱۲ ص: ۴۰۷ 
کرات و جهان فرا میرسد و آن هنگامی است که پرورد گار اجساد مرد گان را از قبرها و درون زمین اخراج نموده و بصحنه قيامت 
دعوت نماید در نتیجه نظام عالم طبع و کرات و رابطه آنها خواهد گسست و عالم قیامت گسترده خواهد شد. 
محتمل است مراد از اخراج از قبور آن باشد که خاک بدن عنصری هنگام خروج از اعماق زمين خاک هر عضوی بار دیگر 
بصورت استخوان و گوشت و پوست عضو بدن سایق گردد که خروج از زمین از دو نظر باشد از خاک بصورت عضوی مانند عضو 
سابق بدن گردد و خاک اجساد افرادی که اقطار جهان پراکنده شده و یا ذرات که در هوا پراکنده‌اند مانند نیرات و غیره آنها نیز از 
اقطار جهان گرد آمده بصورت اعضاء و جوارح مانند سابق در آینده آنگاه روح هر یکک از افراد بشر بدن خود را که مانند اعضاء و 
جوارح سابق خود بوده جذب نموده بار دیگر باذن پرورد گار بر بدن خود احاطه تدبیری خواهد داشت. 
و مفاد جمله (ثم اذا َعاکع ده ن اََْض) آنستکه هنگام دعوت همه افراد بشر از اولین و آخرین فرا خواهد رسید که همه آنان 
از درون و اعماق زمین فرا خوانده شوند که برخاسته و برای ورود بعالم دیگر و صحنه قیامت آماده شوند. 
و بر حسب آیه (و غرجت اَرض نالا آنچه در اعماق زمین از گوهرهای درخشان نهفته است برون و آشکار خواهند شد. 
|ذا تون ناگهان همه افراد بشر از اعماق زمین احراج و سر برون خواهند آورد در حالی که خحاکک هر عضوی از جسد 
بصورت همان عضو سایق باذن پرورد گار خواهند در آمد. 
روح بر حسب نظام حرکت بسوی کمال که اساس خلقت بر آن استوار است سیر تکاملی خود را در عالم برزخ و مثال در مسیر نظام 
کلی چه در قطب عبودیت بوده و یا مخالف آن مراحلی را طی مینماید هم چنین در شعاع جاذبه روح که دوره برزخی را می‌پیماید 


بدن عنصری او نیز بهر هیئت که باشد بتناسب خود مقاماتی را پیموده و پیوسته محکوم جاذبه روح بوده و پس از سیر کمالی هر دو 


۳۴۲686۱۱۲60 ۱۷: ۷ 


۲۳۵۳۷ ۱ :0۱۷ ۴۲860۸60 
انوار درخشان. ۱۲ ص: ۲ مرکز تحقیقات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۰)۵۱۱۵6۲۲۱۱۷۵/۱۰۵۲۲ صفحه ۱۹۱ از ۲۳۱۷ 
که لحظه‌ای بر آن خلل انوار درخشان» ج ۰۱۲ ص: ۴۰۸ 
و یا فاصله و یا تخلف رخ نداده هنگام که نظام جهان و متحرکات واژگون گردد. 
و نیز به مشیت پرورد گار کمترین لحظه صحنه پهناور بی‌نهایت قیامت گسترده شود پرورد گار روح هر یکک از افراد بشر از اولین و 
آخرین را بر حسب جاذبه ذاتی که هر یک بر ذرات و اجزاء بدن خود داشته و از شئون وجودی روح همان شخص بوده روح هر 
فردی اجزاء بدن خود را بهر هیئت که باشد و در اقطار جهان پراکنده بوده مانند نیروی مغناطیسی از اقطار جهان گرد خود آورده و 
باراده پرورد گار بصورت اعضاء بدن سابق خود درآمده روح با نیروی جاذبه خود بار دیگر بر آن تعلق تدبیر و احاطه خواهد یافت. 
بر حسب آیات کریمه در باره نظام حرکت و سیر بدن عنصری هر فردی از بشر پس از مفارقت روح از بدن خود برای هر یکک از 
روح و بدن مسیر کمالی در نظر گرفته و علاقه ذاتی و جاذبه مرموزی میان آن دو برقرار نموده که هرگز گسیخته نخواهد شد. 
منتهی حرکت و سیر بدن نیز آنستکه بار دیگر در حیطه تدبیر همه جانبه روح درآید و در وجود کاملتری متحد گردند و هنگام که 
نظام جهان واژگون گردد پرورد گار اجزاء و ذرات خاک بدن عنصری هر فردی از بشر را که در اقطار جهان پراکنده‌اند در حیطه 
جاذبیت روح همان شخص درآورد کمترین لحظه همه ذرات خاک گرد همان روح درآیند و هر ذره بهیشت اعضاء و اجزاء بدن 
مانند هیئت سابق خود درآمده آنگاه بدن عنصری هر فردی را در حیطه روح او در آورد و وجود آن دو متحد گشته و بطور دسته 
جمعی افراد بشر از اولین و آخرین بصحنه قیامت قدم گذارند. 
وه من فی الشماوات و الْض کل له فانُون: 
آیه بیان آنستکه هر چه از عالم قدس و موجودات عالم طبع است همه آفریده و در حیطه تدبیر آفرید گار جهانند بر این اساس همه 
را بعالم قيامت سوق میدهد. 
و نظر به این که تعبیر بمن اسم موصول نموده بر صاحبان عقل و خرد گفته می‌شود مراد فرشتگان و بشر و جن نیروی پلید است که 
دارای انقیاد وجودی و ارادی هستند انوار درخشان» ج۰۱۲ ص: ۴:۹ 
و در باره فرشتگان اعلی مرتبه است که اراده تمرد از آنان تصور نمیرود ولی در باره بشر انقیاد و اطاعت ارادی آنان قابل تخلف 
است و طبقات موجودات این عالم بطور طفیلی و بمنظور رفع نیاز و تامین آسایش بشر است بر این اساس انقیاد وجودی آنها 
اختصاص باین جهان دارند. 
لام حرف بمعنای اختصاص و من اسم موصول بر صاحبان خرد گفته می‌شود سماوات از سمو گرفته شده بمعنای علو و مقام قدس 
فرشتگان است و قدسیان و موجودات عالم طبع مانند بشر نسبت بساحت پرورد گار صاحب خرد و در مقام انقیاد ارادی هستند 
هم‌چنانکه انقیاد وجودی و ذاتی نیز دارند زیرا همه قائم باویند. 
کل 4 قاشر وبا ناگی در بر داردمتی بر آسنکه موجودات امکانی از جمله قدسیان اراده‌ای جز آنچه را که پرورد گار از 
آنان خواسته اراده‌ای ندارند و در باره آنان تمرد امکان ناپذیر است هم چنین سلسله بشر از نظر اینکه محکوم نظام جهان هستند 
خواه ناخواه هر لحظه بسوی عالم قیامت رهسپارند. 
بالاخره بر حسب حرکت و سیر وجودی زندگی عالم طبع را پشت سر خواهند گذارد و نسبت بحرکات ارادی و افعال اختیاری و 
نیل بمقامات معنوی از سعادت و شقاوت و فضیلت و یا رذیلت نیز در اثر اينکه مبادی آنرا پرورد گار بآنان موهبت فرمود مانند 
نیروی تصور و تصدیق و تصمیم و عزم و نیروی اختیار که اعضاء و جوارح خود را بکار بندند اينها همه از جمله اسباب تکوینی 
است که بسوی مقامات که در نظر گرفته سوق داده می‌شوند بالاخره نهایت سیر وجودی آنان عالم قیامت است که محصول عوالم 
خواهد بود. 


انوار درخشان» ج۰۱۲ ص! ۳۷۰ 
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(آیات) 
[سوره الروم (۳۰): آیات ۲۷ تا ]۳٩‏ .... ص : ۴۱۰ 


و و ای یو الق تم یه و هو ون عی وَالملاغلی فیالتماوات و الض و و ای لعکيم (۲۷) شرب لکم مل مت 
بن نکم رل لک من ما علکث آمالکم من شرکاه فی مراکم قشم یه تواء تخافوتهم کنیقیکم کم کیک لفصل 
لیات قزم عقوت (۲۸) بل ات این وا رامع بقیرجلم فمن بغیبی من ل له و مغ ین اصدرین (۲۹ تفع وجهک 
لین عنیفاً فظرت ال ای فطر لاس علیها لا تبدیل للی له ذلکک لین ال و لک أَتر لاس لا بقمون (۳۰) مین یه و 
وه و وا الشْلاءً و لا َکووا م لغش رکین (۳۱) 
این ترا دم و وا نتم کل زب بما نع فرخون (۳۷ وا عمش امش ض وا یم شین له ۵ ام بل 
رخعةٌ اذاقریقمنهم هم بش کون (۳ لیوا با ناه توا سوت تعلمون (۳۴) الا علیهم شلطن هو یکلم بما انوا 
به کون (۳۵) و |ذا ناس رَخعه فرخوابه و ان قصبهع میب نت آیدیهع اذغ یطوق (۳۶) 
ول رز له تیسط الق یمن بساه و یر ان فی ذیک لآیاب لوم ون 4۳0 ات ذ لزبی و لمشکین و اب لبیل 
ذلک ی للذین ردو وجه ال و آولیکک هم لو (۳۸ و ما يم ین ربا لیوا فی نوی اس فلا بو عنة له و ما یم 
رک تروق وجه له ولیک هم عضو (۳4) 
انوار درخشان» ج ۱۲ ص: ۴۱۲ 
(شرح) و و ی بت الق 
بیان صفت فعل و مبنی بر حصر است آفرید گاری که بشر را آغاز از ماده تناسلی میآفریند و از طریق علقه و بصورت مضفه و 
شت و استخوان رشد نموده آنگاه روح نیروی غیبی بآن میدمد و صورت اعضاء و جوارح آنرا کامل نموده و دوره جنین آن 
بپایان میرسد و پس از ولادت و نوزادگی بوسیله صرف غذا و بدل ما بتحلل و ساير امکانات او را بتدریج رشد داده و دوره زند گی 
کودکی و جوانی و کهولت و پیری و فرسود گی را پشت سر خواهد گذارد تا هنگامی که دوره زندگی و آزمایش او در اینجهان 
پایان یابد و بآستانه مرگ درآید و سپس بعالم برزخ وارد شود و هنگام مرگ روح تدبیر خود را از بدن و اعضاء و جوارح قطع کند 
و استقلال می‌یابد و بدن عنصری نیز در اینجهان محکوم نظام طبع بوده و ضمنا تحت نیروی و جاذبه نا گسستنی روح خواهد بود 


بشرحی که ذکر شده است. 


ثم حرف تراخی است هنگامیکه روح در عالم برزخ بسیر تکاملی خود ادامه میدهد بدن عنصری نیز بصورت خاک خواهد در آمد و 
در اثر جاذبیت روح بدن خود و خاک آنرا بسوی کمالی که پیش گرفته جذب خواهد نمود. 

خلقت بشر در این جهان طبع مستلزم عود و اعاده آن در عالم دیگر بنام قيامت انوار درخشان؛ ج ۰۱۲ ص: ۴۱۳ 

است و اين دو عالم با اينکه دارای دو نظام مغایر یکدیگرند کمال ارتباط و وابستگی را دارند از نظر اينکه دنیا جهان تکلیف و 
ابتلاء و آزمایش بشر است ناگزیر محدود و موقت خواهد بود و عالم قيامت عالم جزاء و پاداش و ابدی است بر این اساس وابستگی 
و ارتباط این دو عالم بیکدیگر ذاتی است و انفکاک‌پذیر نخواهند بود. 

هنگام که عالم برزخ پایان یابد و نظام جهان گسیخته و پراکنده شود اجساد افراد بشر که در قبرها پنهان هستند بر حسب آیه (و 
رت الرض أنْقالها) از درون زمین بخارج انتقال می‌بابند در حالی که خاک هر یکک از اعضاء و جوارح مانند اعضاء بدن سابق 


باذن پرورد گار آفریده می‌شوند و روح هر یک از افراد بدن خود را جذب می‌نماید و بر آن بار دیگر احاطه نموده بر آن تدبیر 
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خواهند نمود. 
و هو ون عایه: 
بیان آنستکه اعاده روح نیروی غیبی ببدن که مانند اعضاء و جوارح سایق است آسان‌تر است از آغاز خلقت بشر که از ماده تناسلی 
آغاز نموده آنرا بحد رشد و کمال رسانیده است. 
و گفته شده با اينکه قدرت پرورد گار نیز خلق نخستین بار و اعاده آن تام و بی‌نهایت است سهولت و یا صعوبت و یا آسان‌تر در آن 
تصور نمی‌رود پس چگونه گفته شده که اعاده روح ببدن عنصری در آستانه قيامت آسان‌تر است و بر آن کلمه اهون تعبیر نموده 
بقیاس آغاز خلقت بشر. 
پاسخ آنستکه صفت سهولت و اهون بقیاس فعل پرورد گار در دو مورد آغاز خلقت و اعاده آن نیست تا اينکه لازم آن محدودیت 
قدرت پرورد گار بوده و محال لازم آید. 
بلکه بلحاظ فعل اختیاری بشر است که بعض افعال را بسهولت انجام میدهد و قدرت آنرا دارد و بعض افعال دیگر را بصعوبت و 
بسختی انجام می‌دهد پس در باره بشر صعوبت فعل اختیاری و سهولت آن و هم چنین فعل آسان‌تر صادق است و این صفت کمال 
بطور احسن در باره ساحت پرورد گار صادق خواهد بود که بقیاس انوار درخشان» ج ۱۲ ص: ۴۱۴ 
افعال اختیاری بشر ساحت پرورد گار اعاده روح ببدن مانند بدن سابق خود در آستانه قيامت اهون و آسانتر است از خلقت نخستین 
بار بشر که جنین است. 
خلاصه هر یک از صفات کمال که در باره بشر صادق باشد بطور احسن در باره پرورد گار در صورتی که متناسب با قدس ساحت 
او باشد صادق خواهد بود مانند علم و حیات که در باره بشر علم مقرون بجهل و حیات مقرون و توآم با موت است ولی در باره 
پرورد گار حیات و علم که شاثبه نقص و امکان در آن نباشد (مانند حی لا یموت و عالم لا یخفی علیه شیء) خواهد بود زیرا در 
باره ساحت پرورد گار هر صفت کمالی بطور نامتناهی و اطلاق است. 
و نظر به این که اعاده و تکرار فعل اختیاری در باره بشر بر حسب طبع آسان‌تر از همان عمل اختیاری است که نخستین بار بان اقدام 
نموده بر این اساس است که در اثر تکرار فعل نیروی ملکه و صفت کسب می‌شود مثلا وعظ و خطابه در مجمع عمومی نخستین بار 
برای واعظ سخت و دشوار است ولی در اثر تکرار و ممارست سهل و آسانتر می‌شود. 
بهمین قیاس اعاده حیات بکالبد بشر در آستانه قيامت در باره پرورد گار سهل و هین محض است. 
سهولت و صعوبت فعل اختباری بشر تابع قدرت فاعل است هر چه قدرت او زیاده و امکانات آن فراهم باشد و بطور تکرار آن عمل 
را انجام داده باشد سهل و آسانتر خواهد بود و هرچه قدرت فاعل کمتر و هم چنین امکانات آن کمتر باشد انجام عمل اختیاری 
سخت و دشوارتر خواهد بود. 
و نسبت به پرورد گار از نظر اینکه قدرت او نامتناهی است هرگز فعل و عملی سخت و دشوار نخواهد بود و در برابر قدرت قاهره 
صعوبت مفهوم ندارد هم‌چنانکه مفاد (ِ له علی کل شَیءٍ قِیژ) قدرت بطور اطلاق است که هرگز شائبه عجز در آن نخواهد 
بود. 
خلاصه سهولت عمل اختیاری در باره بشر صفت کمالی است و در باره ساحت انوار درخشان» ج ۱۲ ص: ۴۱۵ 
پرورد گار نیز این صفت کمال بطور احسن و بطور اطلاق خواهد بود بر این اساس تفاوت و اختلافی در افعال و آثار و در خلقت او 
نخواهد بود و هر چه را اراده فرماید بدون قید و شرطی بوجود خواهد آمد. 
هر صفت کمالی که در موجود امکانی و یا در بشر نهاده از شئون وجودی است که پرورد گار در آن سپرده و بطور احسن و بدون 
نقص پرورد گار ان صفت را بطور کامل واجد خواهد بود و مفاد صفت احسن بطور اطلاق آنستکه صفت کمالی که در مخلوق 
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است نمونه و اثر حسن و مثال زیبائی از صفت شریف ربوبی است و آن صفت کمال در موجود امکانی بوجود خود گواهی میدهد 
که اثر و پرتوی از صفت واجب آفرید گار است و زیبائی جهان هستی شعاعی از حسن و کمال کبریائی است. 
و له ال الْغلی فی الشّماوات و الرْض: 
بیان آنستکه هر صفت کمالی که در موجودات جهان هستی دیده شده و بچشم میخورد مقام اعلی آن بطور اطلاق اختصاص 
بساحت پرورد گار دارد و لازم آن آنستکه آن صفت کمال که در موجودات است پرتو و شعاع و نمونه‌ای از صفت اعلی کبریائی 
است و نیز بیان آن آنستکه آنچه از موجودات علوی و قدسیان و هم چنین آنچه در موجودات جهان از کمالات و زیبائی‌ها دیده 
می‌شود و هر صفت حسن و زیبائی که در صحنه هستی باشد و آنرا زیبائی بخشد نمونه و مثالی از صفت کمال ساحت پرورد گار 
است و صفت اعلی بطور اطلاق بمعنای آنستکه هر صفت نیکو و زیبائی که جهان هستی را زینت بخشد پرتو و شعاعی از خورشید 
جهان آرای کبربائی است مانند کلمه (لَسِماء لت نی) و جمله (لّه اکبر) بطور اطلالق بمعنای خالق و آفربد گار است و هیچ 
موجود و پدیده‌ای عدل او نخواهد بود بلکه همه موجودات پرتو و آفریده و شعاع و محکوم تدبیر اویند. انوار درخشان» ج ۱۲ ص: 
۴۱۶ 
و هو لیر الحکیم: 
ذکر دو صفت بیان آنستکه در برابر قدرت قاهره پرورد گار مانع و عایق تصور نمیرود و همه پدیده‌های جهان هستی پرتو و آثاری از 
قدرت بی‌نهایت و مثالی از صفت کبرباتی است و هرگز خلل و يا اختلاف پذیر نخواهد بود. 
و صفت عزیز بطور اطلاق نیز قدرت قاهره‌ای است که موجودات امکانی مقهور و مغلوب و آفریده اویند و هر قدرت و نیروئی در 
برابر او مقهور خواهد بود بهمین قیاس صفت الحکیم بطور اطلالق آنست که افعال و آثار پرورد گار بر اساس حکمت و اتقان و 
حسن تدبیر است و هرگز خلل و اختلاف و نقصی بر آن رخ نخواهد داد. 
ضوب لکم ما من آشیکم لْ لکم ین ما علکث آیمانکم ین شُرکاه فی ما ناگ تفه سواء تخافرلهع کضیلیکم آُسکم: 
آیه مبنی بر اعلام طریقه احتجاج با بت‌پرستان است و مثالی یاد آوری نموده که بطور بداهت مورد تصدیق است و آن مثال عبارت 
از آنستکه بنده و کنیز (برده) هرگز نمیتواند در ملک مولای خود تصرف نماید زیرا خود برده و کنیز و هم چنین اموال آنان ملک 
طلتی مولای آنها می‌باشد. 
آیه از همین طریق با بت‌پرستان احتجاج نموده که چگونه پندارند فرشتگان و جن و يا بشر با اينکه مخلوق آفرید گارند میتوانند در 
باره پاره‌ای از مخلوقات که مانند خود هستند تصرف و تدبیر نمایند و هرگز مخلوق پرورد گار قدرت تصرف و تدبیر در باره 
مخلوقی مانند خود را ندارد. 
و غرض از مشال احتجاج با بت‌پرستان است باین بیان با اينکه معتقدند که پرورد گار فرشتگان و بشر و جن و خدایان خیالی را 
آفریده و محکوم تدبیر اویند چگونه پندارند که فرشتگان و جن و مانند آنها در باره امور جهان تصرف و تدبیر نمایند و يا 
پرورد گار مبارزه می‌نمایند. انوار درخشان» ج ۰۱۲ ص: ۴۱۷ 
راهطا ( مق لک عطق آللت که ) آتسنکه آمستالیرا جاک آزری موه که بر بتاهتا دوند تضکین اس و شوم 
نمیتواند آنرا انکار نماید. 
َلْ لکم من ما علکث أیمانکم من شرکاء: 
استفهام انکاری است بنده و برده که ملک طلق شما است و خود او و مال او نیز ملک طلق مولا و در حبطه قدرت شما می‌باشد بر 
این اساس ه رگز بنده در مال و ملک مولای خود شرکت نخواهد داشت و حق تصرف ندارد. 


فی ما رَرَقنا کم فانتم فیه سَواء: 
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مبنی بر منت است که آنچه از مال و منال که ملکك خود پندارند همه را پرورد گار موهبت نموده و دسترس شما نهاده است و هرگز 
مال و منال و ملک که در تصرف و در اختیار داربد با بنده و کنیز خود در حق تصرف یکسان نخواهید بود بلکه مال و ملکك شما 
بطور اختصاص در اختیار و تصرف خود شما می‌باشد و بنده و برده هیچگونه حق تصرف در اموال مولای خود ندارد زیرا که خود 
او و مال او نیز ملک طلق مولای او می‌باشد. 
تَخافوتَهم کتک نفسکم: 
نظر به این که سیاق آیه استفهام انکاری است مفاد آنستکه هرگز از خیانت و تصرف بنده و برده در ملکك خودتان خائف و بیمناک 
نخواهید بود از نظر اینکه اطمینان دارید که حق تصرف در ملک شما که مولای او هستید ندارد و چنانچه شریک شما شخص 
آزادمردی باشد پیوسته خائف از آن خواهند بود که ملک اشتراکی خود را بفروشد و شخص اجنبی شریک شما گردد در آن ملک 
اشترا کی. 
کذلک نُضْل لیا لقّم یعون 
بمنظور تعلیم و ارشاد اه نانز شرد وبا طریق احتجاج با بت‌پرستان است همانطور که بطور بداهت تصدیق دارید که بنده و 
برده نمیتواند در ملک مولا و مالک خود تصرف نماید و از بنده تصرفی در ملک مولای خود نافذ نخواهد بود انوار درخشان» 
ج۱۲ ص: ۴۱۸ 
بهمین قباس هرگ فرشتگان و یا جن و همچنین خدایان خیالی که مخلوق آفرید گار و محکوم تدبیر جهان هستند چگونه میتوانند 
در باره مخلوقی مانند خود تصرف و تدبیر نمایند و با ساحت پرورد گار بمبارزه برخاسته معارضه نمایند این پنداشت بت‌پرستان از 
بیخردی و خودستائی است. 
لاتم لین لوا أَُوامَم بغیر علم: 
آینسی یز تزیخ بتابرساناست که آنن رخذاشت از نطر یروق از آنیخ ست‌پرسعی و خودپرسن ات شون )ننک مرا و فده 
آنان بر پایه صحیح استوار باشد و در اینباره هررگز تعقل ننموده و نیندیشیده‌اند که فرشتگان مقرب و یا جن و یا بت‌ها و خدایان 
خیالی با اينکه بطور بداهت مخلوق و آفریده پرورد گارند چگونه میتوانند بمخلوقی مانند خود هستی بخشند و در باره آن تدبیر 
نمایند در حالی که خود نیازمند بآفرید گارند که هر لحظه بآنان هستی بخشند و در باره آنان تدبیر نماید. 
من یی من ضل ال 
مبنی بر تهدید است کسانیکه باختیار خود و از نظر عناد از خداپرستی اعراض مینمایند و از آئین شرک و خودستاتی پیروی مینمایند 
و بآن خوشنودند و هدایت نمی‌پذیرند بلکه بر حسب شرک قلبی و جوارحی خواستار ضلالت بوده پرورد گار آنان را بهمان آئين و 
مرام که بررگزیده و بدان سو رهسپارند آنان را سوق میدهد و هرگز نیروئی نمیتواند آنان را هدایت بخشد و بطریق خداپرستی سوق 
دهد و از شرکک گرائی بازدارد. 
و ما له من ناصری: 
نظر به این که در جهان تکلیف و آزمایش بت‌پرستان از نظر هواپرستی بآئین شرک گرائیده و رابطه آزادی و اعتقادی خود را از 
توحید و آفرید گار گسسته و از دعوت رسولان و رسول گرامی صلی الله علیه و آله تمرد نموده و در مقام انکار و مبارزه ب رآمده‌اند 
در پیشگاه آفرید گار هنگام بررسی هیچ رابطه اعتقادی با ساحت پرورد گار انوار درخشان» ج ۱۲ ص: ۴۱۹ 
و رسول صلی اه علیه و آله ندارند بدینجهت هرگز مورد شفاعت قرار نخواهند گرفت. 
و استفاده می‌شود که در پیشگاه پروردگار مقاماتی از شفیعان و وساطت در باره گناهکاران از اهل ایمان خواهند بود که از اجرای 


عقوبت در باره آنان درخواست عفو و آمرزش نمایند و لا محاله شفاعت آنان پذیرفته خواهد شد و در باره بت‌پرستان که آئین آنان 
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شرک و قطع رابطه اعتقادی از آفرید گار است شفاعت شفیعان در باره آنان مفهوم ندارد. 
وجهکه ینعی وت له بیقر اس علیه لا یل ال 
آیه تفریع و از نظر تشریف خطاب برسول اکرم صلی الّه علیه و آله و مبنی بر تعلیم و ارشاد به حقیقتی است که پیروان و دانشجویان 
مکتب قرآن باید آنرا در نظر داشته که دين اسلام حنیف بر طریقه اعتدال است و بر اساس افراط و تفریط و سختگیری و حرج 
نیست و یگانه فضیلت دین خالص اسلام آنستکه بر اعتدال و میان‌روی است. 
رت اللّه: فطرت اسم مصدر و منصوب و جمله اعنی تقدیر گرفته شده و فطرت بمعنای خداشناسی بطور اجمال و نهفته روح و 
روان انسانی است که پرورد گار در نیروی ادراکی روح بشر خداشناسی را بطور نهفته نهاده و شرح و تفصیل آن دین اسلام چه از 
لحاظ اصول اعتقادی و اخلالقی و جوارحی و عملی است و تاکید در باره ملازمت و التزام باصول اعتقادی و برنامه دین اسلام و 
مکتب قرآن است. 
و شرح و تفصیل آنچه پروردگار در فطرت و کمون بشر نهاده است و در حقیقت آنچه پرورد گار در کمون و فطرت بشر بطور 
نهفته و اقتضاء نهاده و اقتضاء ذاتی و خدا داده او است همانا خداشناسی است که دین اسلام و برنامه اعتقادی و عملی مکتب قرآن 
شرح و تفصیل آنست که در جهان دوره تکلیف و آزمایش همان فطرت نهفته از طریق پیروی از برنامه مکتب قرآن بصورت فعلیت 
و حقیقت انسانیت درآید. 
و مفاد هم ی للدّین) آنستکه آنچه در فطرت بشر بطور اقتضاء نهاده انوار درخشان» ج ۱۲ ص: ۴۲۰ 
شده در اثر توجه کامل باصول اعتقادی و وظایف دینی بصورت فعلیت درآید و سعادتی که در انتظار بشر و غرض از خلقت او 
است بدان نائل شود. 
یی فطر لاس علیها: شرح و تفصیل فطرت و تا کید در باره خداشناسی است که پرورد گار در کمون بشر و پایه روح و نیروی 
ادراکی او نهاده و بهمین منظور نیز آفریده شده است. 
لا یل لحّق اله: هرگر نظام خلقت تغییر پذیر نخواهد بود زیرا تغییر نظام خلقت فعل و اثر پرورد گار کشف از تغییر و تحول نظام 
صفات ربوبی می‌نماید و این محال است بر این اساس نظام خلقت که رابطه آفرید گار با موجودات است در هیچ موردی اثر و فعل 
پرورد گار و نظام آن و عبارت از خلقت و آفرینش است تغییر پذیر نخواهد بود. 
بر حسب آیات کریمه غرض از نظام خلقت بشر عبودیت است و اينکه پرورد گار در عوالم امکانی خلیفه و نماینده‌ای در زمين و 
نظام طبع قرار دهد از نظر اينکه نظام طبع خلادصه‌ای از عوالم و اهتمام بآن است و در نظام طبع خلافت بر همه عوالم نیز خواهد 
داشت. 
هم‌چنانکه بر حسب آیه ای جاعل فی أَْض ليم این اعلام بفرشتگان مقرب عجیب و شگفت آور بنظر رسید زیرا اظهار نمودند 
( تجعل فیها من بفیتد فیها و رفک الدماء و تن سیخ یک دکد) خلفت بشر را در نظام طبع تمجب نموده و اعلام تمودند که 
تسبیح فرشتگان قدس بهترین مقامات تسبیح و تنزیه به ساحت کبریائی در نظام امکانی است. 
پرورد گار نیز در پاسخ و ارشاد فرشتگان فرمود ۳ عم ما لا تون ارشاد بجهل و قصور آنان نمود که اشاره به نظام طبع از نظر 
اهمیت آن نموده زیرا قیام بوظایف عبودیت در نظام طبع طاقت فرسا خواهد بود. 
زیرا روح بشر تعلقی و وابسته به نیروی ضد و توأم با هوی و هوس نفسانی است و قیام روح تعلقی بشعار عبودیت سخت‌ترین سیر و 
سلوک عبودیت است از نظر انوار درخشان» ج ۱۲ ص: ۴۲۱ 
اينکه هر لحظه نیروی روح با نیروی هوی و تمایلات در نبرد و ستیز خواهد بود در اینصورت عبودیت روح بشر که تعلقی است هر 
لحظه معرض تزلزل و خطر و زوال است تصدی مقام خلافت و نمایند گی از جانب پرورد گار که لازم آن نیز نمایندگی و خلافت 
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در همه عوالم است بسیار سخت و طاقت فرسا خواهد بود. 
افرادی معدود مانند ابراهیم خلیل علیه التدلام و موسی کلیم علیه الشلام و نظایر آنها در صحنه جهان طبع خلافت نمایند و سایر 
عوالم را نیز خلافت آنان فرا خواهد گرفت از جمله عالم فرشتگان را نیز فرا خواهد گرفت زیرا فرشتگان نیز باید بوساطت و فضیلت 
رسولان اقرار نمایند و تصدیق فضیلت رسولان رکن ایمان و شعار عبودیت آنان خواهد بود. 
و نیز بر حسب آیه (و ما اج و انس ال ییدُون) بیان غرض از خلقت است و سلسله جن که نیروی پلید و ناپیدا است فقط 
در محور اعتقاد باصول توحید دور میزند ولی در باره بشر از نظر اینکه م رکب از روح مجرد و از جوارح است دو سنخ وظیفه 
عبودیت بعهده خواهد داشت یکی اعتقاد باصول توحید و معارف الهی و بارکان توحید مانند معاد و نبوت عامه و خاصه و وصایت. 
و وظیفه دیگر قیام بوظایف عملی از قبیل اداء واجبات و ترک محرمات از نظر اينکه آنچه در فطرت و کمون بشر نهاده شده اعتقاد 
بتوحید و دیگر قیام عملی بوظایف عبودیت است و دین اسلام و برنامه مکتب عالی قرآن نیز شرح و بسط و تفضیل قیام بوظایف 
عبودیت و سپاسگزاری است. 
مثلا- قیام بفرایض یومیه شرح و بسط سپاسگزاری ارادی و جوارحی اهل ایمان در هر سپیده‌دم و ظهر و شامگاه است یعنی هنگام 
ظهر آثاری که از عظمت کبریاتی جهان را فرا میگیرد همچنین وظیفه صوم شرح و بسط وظیفه سپاسگزاری بدنی و خودداری از 
صرف غذا و امساک درونی است همچنین صدقات واجبه سپاس ارادی و تأمين نیاز اجتماعی و مالی و رعایت تهیدستان و مواسات 
با افراد مستضعف جامعه است. 
خلاصه هر یک از وظایف عملی و جوارحی برنامه مکتب قرآن شرح و تفصیل انوار درخشان» ج ۰۱۲ ص: ۴۲۲ 
عبودیت و سپاس جوارحی است که بطور خلاصه در فطرت و کمون بشر بودیعت سپرده شده است. 
از این بیان استفاده شد که نظام تشریع و برنامه مکتب قرآن بر اساس ارشاد و شرح آنچه در فطرت و کمون بشر از خداشناسی نهاده 
شنلده ات 
بشر از دو نیروی روح عاقله و جوارح تر کیب شده و قیام بوظایف عبودیت او نیز از طریق بکار بردن دو نیروی روح یعنی اعتقاد 
باصول توحید و نیز بکار بردن نیروی جوارحی و قیام بوظایف عبودیت است و ساختمان بدن و جوارح انسان نیز مناسب با قیام 
بوظایف عملی است مثلا از جمله وظایف عبادی برنامه مکتب قرآن قیام باداء فرانض پنجگانه یومیه است که بهترین شعار عبودیت 
است و همه اعضاء و جوارح در آن شرکت دارند ولی حضور قلب و توجه خاطر کامل در حال اداء فرایض یومیه شرط اخذ نشده از 
نظر اینکه دشوار و حرج است. 
هم چنین صوم وصال و امساک از غذا دو یا سه روز از جمله وظایف عبادی قرار داده نشده زیرا اقتضاء بدن از لحاظ موادغذائی و 
بدل ما بتحلل تناسبی يا امساک از غذا دو یا سه روز متصل ندارد. 
و فرشتگان مقرب از نظر اينکه نیروی روح قدس آنان کامل و نیروی دیگر در آنان نهاده نشده تا بدان وسیله ابهامی در آنان باشد 
که مورد آزمایش درآیند و سیر تکاملی خود را بپيمایند. 
بلکه روح آنان فعلیت محض و کمال بموهبت پروردگار است و کمال دیگری را انتظار ندارند بالاخره عبودیت آنان ذاتی و 
وجودی و تخلف ناپذیر است بر این اساس شعار عبودیت آنان ناقص‌تر از شعار عبودیت درخشان رسولان خواهد بود. 
زیرا روح قدس با نیروی بشریت و تمایلات مبارزه می‌نماید معذلک کاملا باداء وظایف طاقت فرسای عبودیت و رسالت قیام 
مینمایند و هدایت و رهبری بشر را پیوسته بعهده دارند. انوار درخشان» ج ۱۲ ص: ۴۲۳ 
ذلک الدینْالعن 


از تا کیدی که در بردارد بیان آنستکه یگانه دين و برنامه اعتقادی و جوارحی و قوانین که نیازهای اجتماعات بشری را در همه 
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اعصار و ازمنه و در همه حالات و پیش آمدها تأمین کند و هیچیکک از اطراف و جوانب احتیاجات بشری را از نظر دور نداشته همانا 
اصول اعتقادی و قوانین اسلامی و احکام اجتماعی است که بر وفق فطرت و تفضیل آنچه در کمون و نیازهای بی‌شمار بشر بطور 
ابهام نهاده شده میباشد و هرگز قوانین تصویب شده بشری نمیتواند نیازهای فردی و خانواد گی و اجتماعی و مالی و سیاسی و 
اقتصادی عموم اجتماعات بشر را در همه حالات و ازمنه تأمین نماید بطوریکه هیچگاه نیاز بتجدید نظر نداشته باشد. 
خلاصه یگانه دين و برنامه که قیم همه گونه احتیاجات بشری باشد و موردی را از نظر دور نداشته و حادئه‌ای رخ نخواهد داد که 
در احکام اسلامی پیش‌بینی نشده باشد. 
و هم چنین احکام و وظایف عبادی که رابطه مردم را با ساحت پرورد گار تحکیم نماید و بر اساس فضیلت اخلاقی و سعادت در دو 
جهان استوار باشد همانا دین حنیف است. 
و لک أَکر لاس لا یمون: 
بسیاری از مردم فرومایه که نمیخواهند حتق و حقیقت را بيابند و يا فهمیده از آن انقیاد نمی‌نمایند بی‌بهره از درک سعادت میباشند. 
و که تاه | پگ ال این مس الا وا سر سر شاد سامت شارت وا اوه ری اسر ان لسن 
خداشناسی است زیرا در عالم ذر پرورد گار هر یک از افراد بشر از اولین و آخرین را مورد خطاب و سوال قرار داد بخطاب ( لت 
کم قاو بلی) و آبه مبنی بر کید فطرت خداشناسی است که در پاسخ کبریائی اظهار نموده و بآن استقامت نمابند و مفاد جمله 
هتم وجُهّک لین انوار درخشان» ج ۱۲» ص: ۴۲۴ 
عنیفا) ارشاد و بادآوری آنست. 
و گفته شده بر حسب آیه (فطرّت الّه ای فطر لاس عَلیها) دین اسلام و احکام اعتقادی و عملی آن از اقتضائات و چگونگی 
خلقت انسانی سر چشمه گرفته و اخذ شده است بدین نظر نظام تشریع احکام اسلام تابع فطرت و بر طبتق نظام تکوین بشر است بر 
این اساس دین اسلام فطری بشر است یعنی وظایف اعتقادی و جوارحی انسان بر وفق نباز و تابع اقتضاء اعضاء و جوارح انسان 
باشت: 
زیرا نظام خلقت هر یک از انواع موجودات و مخلوقات را مهیا و آماده نموده از جمله بشر از طریق بکار بردن نیرو و جوارح و 
آمادگی سایر وسائل طبیعی هر یکک را بکمال مناسب میرساند بر این اساس تجهیزات جوارح انسان اقتضاء تشریع احکام را دارند 
ناگزیر در اثر التزام عملی بوظایف مربوطه انسان را در مقر کمال خود مستقر مینماید هم‌چنانکه التزام بوظایف و قوانین مربوطه به 
تغذی و صرف غذا از نظر آنستکه انسان مجهز بجهاز تغذی می‌باشد و هم چنین در باره ازدواج و نکاح از نظر آنستکه مجهز بجهاز 
توالد و تناسل می‌باشد ناگزیر باید ملتزم بقوانین مربوطه به تغذی و بنکاح گردد تا غرضی که از آن جهازات است بآنها مترتب 
شود. 
بالاخره جهازات و ادواتی که بشر بآنها مجهز است اقتضائاتی در باره وظایف و قوانین و سنت‌ها دارد چنانچه بآنها عمل نماید 
پاسخ این نظر آنستکه نیروی تغذی و احتیاج بصرف غذا و بدل ما یتحلل و هم چنین نیروی توالد و تناسل حاجت صد در صد 
طبیعی است و از نظر بقاء فرد و هم چنین بقاء نسل بشری است و در همه انواع حبوانات ساری و فرمانروا است ولی در باره بشر 
غرض اصلی از دین و برنامه اعتقادی و جوارحی همانا خلوص در عبودیت و اتصاف بفضائل خلقی و شعار کامل عبودیت است 
نا گزیر احکام اعتقادی و جوارحی و برنامه مکتب عالی قرآن تابع وظیفه خلوص و عبودیت می‌باشد با تقدیر اینکه اعضاء و جوارح 
انسانی نیز امکان داشته و بوظایف لازم عمل نماید. 


نتیجه آنکه اصول اعتقادی و قوانین عملی و وظایف جوارحی که التزام بآ نها انوار درخشان» ج ۰۱۲ ص: ۴۲۵ 


۳۴۲686 ۲۱۲60 ۱۷ ۱ ۱ ۷ 


۲۱۱۳۵۳۷ ۱ :0۷/۰ ۴۲86060 
انوار درخشان. ۱۲ ص: ۲ مرکز تحقیقات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۷۰)۵۱۱۵۵۲۲۱۲۷۵/۱۰/۵۲۲ صفحه ۱۹۹ از ۲۳۱۷ 
سبب نیل بشر بسعادت می‌شود هم چنین همه گونه کمالات و فضائل بشری بر آنها استوار است از جمله اقتضائات خلقت انسانی 
نخواهد بود و معنای انطباق نظام تشریع بر فطرت و تکوین همان فطرت توحید است که در کمون هر فردی نهاده شده است. 
محتمل است مراد آن باشد نظر به این که پرورد گار به بشر روح و نیروی عبودیت ارادی موهبت فرموده ناگزیر اصول اعتقادی و 
معارف الهی و هم چنین وظایف سپاس عملی از نعمت پرورد گار مانند فرایض یومیه و صوم و سایر واجبات و ترک محرمات طبق 
برنامه مکتب قرآن در باره بشر تشریع و مقرر شده بر این اساس قبول به اين که نظام تشریع در باره بشر از شثون نظام تکوین و تابع 
موهبت روح و نیروی ادراکك عبودیت است صحیح خواهد بود. 
منیبین یه و موه و آقموا اسلا 
خطاب بعموم اهل ایمان است پس از آنکه در آیه متصلة از نظر تشریف خطاب پرسول صلی اه علیه و آله (َممْ وجهک ِلدّین) 
می‌باشد و مبنی بر تأکید بانابه و اعراض از غیر و توجه پی‌درپی بساحت پرورد گار و سپاس از نعمت بی‌نهایت او است و نیز تا کید 
در باره نیروی تقوی و خویشتنداری از گناهان و لازم آن تذکر و یاد پرورد گار خواهد بود و نیز تأکید در باره بپاداشتن فرایض 
یومیه که محور عبودیت و آشکارترین شعار سپاس و خلوص است. 
و لا تکوئوا مق ال رکیت: 
عقد سلبی و مبنی بر تأکید و تبری از ش رک و از کفران نعمت است از نظر اینکه شرک دامنه گسترده دارد و منظور تا کید در باره 
اقامه وجه و کمال توجه بدین اسلام و باصول اعتقادی و وظایف و احکام آن است و هرگز توجه و انقیاد بدین اسلام تحقق نخواهد 
یافت جز از طریق تبری از ش رک در باره صفات و هم چنین از شرکک افعالی پرورد گار که دقیق‌تر و گسترده‌تر است و کمال توجه 
باقامه دین و اعتقاد باصول آن انوار درخشان ج ۱۲ ص: ۴۲۶ 
و قیام بوظایف عملی آن بر محور تبری از شرک و از کفران نعمت دور می‌زند. 
آیه تفسیر ش رک و لازم آن و بیان مشرکان است نظر به اين که آئین و مرام آنان پیروی از هوی و خواسته و قومیت خود می‌باشد و 
هر گروهی بر حسب پنداشت و خیال بی‌پایه خود آثینی را پذیرفته و پیروی می‌نمایند از نظر اينکه شرکک اساس ندارد و هرگز بر 
اساسی و یا قانونی استوار نیست بدین لحاظ هر گروهی آئین و از مرام مخصوصی پیروی می‌نمایند نا گزیر به پیروی از آن آئین نیز 
خوشنود خواهند بود و اعتراض وجدان خود را بآن پاسخ میدهند. 
و اذا عس اس و وا رهم قیبین اليه نم ادا اه مه رم ادا ریق ملع بربهع بش رکوت: 
آیه مبنی بر توبیخ بیگانگان است چنانچه ضرر و خطری متوجه آنان گردد و یا احتمال پیش آمد خطری دهند بنا بانابه و تضرع و 
زاری میگذارند و از آثين خود و توجه بخدایان خیالی تبری مینمایند و به پرورد گار پناه میبرند و فقط باو اظهار حاجت خواهند 
نمود آنگاه که خطر از آنان رفع شده نعمت پرورد گار بآنان رو آورد و آنها را فرا بگیرد از توجه بآفرید گار غفلت میورزند و 
گروهی از آنان که به پروردگار گرویده بودند بار دیگر بش رک دیرین خود با زگشته و از خدایان خیالی نیاز خود را خواستار 
می‌شوند و باز گشت بشرکک و آئین دیرین خود اختصاص ببعض بیگانگان دارد. 
پس از اينکه خطر و ضرر از آنان رفع و رحمت و فضل پرورد گار آنان را فرابگیرد در عوض اینکه سپاس نعمت قیام نمایند نعمت 
را نادیده گرفته کفران نمایند آنگاه شایسته است که مورد تهدید قرار گرفته و بانان اعلام شود هر چه از نعمتهای پرورد گار را 
نادیده گرفته کفران نمائید پس از اندک زمانی عقوبت پرورد گار انوار درخشان؛ ج ۱۲ ص: ۴۲۷ 


را در خود خواهید یافت. 


۳۴۲686۱۱۲60 ۱۷: ۷ 


۲۳۵۳۷ :0۷ ۳۲60/60 
انوار درخشان. ۱۲ ص: ۲ مرکز تحقیقات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۷۰)۵۱۱۵۵۲۲۱۲۷۵/۱۰6/۵۲۲ صفحه ۲۰۰ از ۲۳۷ 


آم نا علیهع سلطا هو تلم بما کاوا به بش رکون: 

آیا از جانب پروردگار فرشته‌ای بسوی آنان اعزام و فرستاده شده که بصحت دعوی و آئين آنان گواهی دهد. 

و نیز محتمل است مفاد آن باشد مگر دلیل و شاهدی بدست آورده‌اند که بصحت مرام و گفتار آنان گواهی دهد. 

و ٍذا دنا لاس رم فرخوا بها و ان تَصبهم سیک بما قَمَ آُدیهع اذا هم یفن 

آیه مبنی بر توبیخ بیگانگان است از نظر اينکه پیوسته در زند گی خود پشت و پناهی ندارند چنانچه وفور نعمت و آسایش و رحمت 
پرورد گار بآنان رو آورد مسرور و خرسند می‌شوند و آنرا مستند باسباب عادی دانسته و تحت حیطه و اختیار خود پنداشته که هر گز 
زوال پذیر نخواهد بود و چنانچه خطر و یا ضرری بآنان رو آورد در اثر گناهان که بجا آورده از کوتاه نظری مأیوس گردند از اينکه 
ممکن است ضرر و خطر از آنان برطرف شود و از خطر ایمن گردند از نظر اينکه عقیده ندارند که امور و حوادث در حیطه تدبیر 
ترفرد کار انستة 

آیه توجه نعمت و رحمت را به پرورد گار نسبت داده که بر اساس فضل است ولی خطر و ضرر را بسوء اختیار و بگناهان خود آنان 
استناد داده از نظر اينکه امر عدمی و محرومیت است مردم بیگانه از مکتب توحید نه فرح و سرور آنان بر اساس است و نه یأس و 
ناامیدی آنان از پیش آمدها بر مبنای صحیح است غافل از آنند که حوادث جهان تحت تدبیر و حیطه قدرت و خواسته پرورد گار 
می‌باشد و باو باید اعتماد نماید آ ول تزا أَر ال یط الق من بَشاء و یف 

بسط رزق صفت فعل پرورد گار و بمعنای رفع هر گونه نیاز و حاجت مستمندان و نیازمندان است آیه مبنی بر تخطئه سرور و ناامیدی 
مردم بیگانه است با اینکه مشاهده انوار درخشان» ج ۱۲ ص: ۴۲۸ 

می‌نمایند که همه گونه نعمتها و نیازها و مواد خواربار و انواع غذاها و خوردنی‌ها و آشامیدنی‌ها از طریق اسباب و عوامل طبیعی 
دسترس عموم مردم بطور یکسان و بدون تفاوت میان طبقات مردم نهاده شده معذلک همان مواد خواربار و سایر نیازهای که 
یکسان دسترس عموم قرار گرفته در باره بعض مردم نعمت فوق العاده زیاد و دسترس آنان قرار می گیرد و بآنان عرضه می‌شود و در 
باره بعضی دیگر کم و بسختی نیازهای روزانه خود را تآمین می‌نمایند. 

بالابخره با اينکه وفور همه گونه نعمتها و نیازهای عمومی یکسان معرض مردم قرار گرفته چگونه گروهی در زندگی بینوا و 
پاسخ آن از تعلیق بمشیت پرورد گار استفاده می‌شود که همه تحت تدبیر و مشیت قاهر او است و بطور مرموزی که خود مردم نیز از 
آنها غافلند خواه ناخواه سهمی اند ک از رزق و نیازهای بعض آنان تأمین می‌شود و در اختیار آنان بسختی در میاًید بعکس در باره 
فی ذلک لیات لقَم بو 

در این اختلاف و تفاوت طبقات مردم نظام زند گی بشر بر آن استوار است و هرگز این اختلاف طبقاتی مردم زوال پذیر نخواهد 
بود. 

اهل ایمان از نظر اعتماد به نیروهای غیبی و موجودات و حوادث که همه جنود و لشکریان پرورد گارند همه مأمور اجرای فرمان و 
خواسته پرورد گارند آیات و نشانه‌هائی از توحید افعالی را بطور آشکارا مشاهده مینمایند. 

و همانطور که هر یک از انواع نباتات و حیوانات اختلاف ذاتی و نوعی و صنفی و عارضی دارند و نباید همه یکسان باشند و گر نه 
نظام مختل خواهد شد همچنین اختلاف طبقاتی مردم در همه شئون وجودی و لوازم زند گی از نیروی خرد و تفکر و اندیشه و سعی 
و کوشش در عمل و حرکات ارادی و غیر ارادی و حوادث بسیاری که برای هر فردی خواه ناخواه بخصوص رخ میدهد. 

همه و همه از جنود و لشکریان آفرید گارند که در نظام زندگی بشر هر انوار درخشان» ج ۱۲ ص: ۴۹ 
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پدیده‌ای و یا نموده‌ای وظیفه و ماموریت خود را در همان مورد بخصوص بموقع اجراء میگذارد بدون اينکه کسی بدان توجه داشته 
باشد جز اهل ایمان که بیاره‌ای از آنها پی ببرند و آنها را نشانه توحید افعالی ساحت پرورد گار بدانند و بشناسند بدیهی است صحت 
مزاج و اعتدال آن سبب بسط رزق و کثرت استفاده از وسایل زندگی است هم چنین بیماری و کسالت مزاج سبب حرمان استفاده از 
وسایل زندگی و از صرف غذا و رفع نیاز است. 
هم چنین بر حسب آیه (و آیخش الذینَ ز ترکوا من خلفهم در ضعافاً حافوا علیهم یرل 
آیه اولیاء خیانتکار را تهدید نموده و تذ کر داده بکیفر این خیانت کودکان خردسال و با فرزند سفیه آنان در آینده نیز به سرپرستی 
دیگران در آیند و مورد خیانت و ستم قرار گیرند و رفتار ناشایسته که خود در باره یتیمان مسلمانان معمول داشته فرزندان آنان چه 
کودک و یا سفیه نیز بکیفر اعمال و کردار پدرانشان دچار گردند چه بسیار اعمال و رفتار نیک و بد پدران در باره فرزندان و نسل 
آینده خود اثر گذارد و سرنوشت‌ساز آنان باشد و چه بسا بیش از بوجود آمدن فرزندی اعمال صالحه و یا خیانتهای پدر سرنوشت 
او را در برداشته و بچگونگی آن ار گذارد و زمینه نیک‌بختی و سعه رزق و يا تیره‌بختی و تهیدستی او را بطور اقتضاء آماده سازد و 
چه بسا که قابل تغییر باشد و یا نباشد. 
غرض اشاره برموزی از آیات و نشانه‌های قدرت و مشیت پرورد گار و نیز تذ کر پاره‌ای از جنود و لشگریان ساحت کبریائی است که 
نظام جهان بر محور آنها دور میزند با اينکه بر اساس حساب شده و سنجیده است ولی بر عموم مردم پنهان است. 
ات ذا القوبی مه 
جمله تفریع بر آیه متصله و اينکه اساس بسط رزق و سعه و گشایش روزی و هم چنین قدر محدود زندگی و تهیدستی هر یک از 
افراد در حبطه قدرت و مشیت انوار درخشان» ج ۱۲ ص: ۴۳۰ 
پرورد گار و نیز بر اساس حساب سنجیده شده است. 
آیه برسول اکرم صلی اه علیه و آله خطاب نموده که برای خویشان شرافتمند خود حقوقی را که پرورد گار مقرر فرموده در اختیار 
آنان. گذار. 
در تفسیر مجمع از امام باقر و امام صادق علیها الّرلام روایت شده که آیه در باره تسلیم و وا گذاردن فدکک بفاطمه علیها ال لام 
است که آنرا بفاطمه واگذارد و ابو سعید خدری و غیر او نیز روایت را نقل نموده‌اند. 
و نیز بر حسب آیه نما عیشع من شینء فان له مه و لو شول و ی الُْبی) بر حسب تفسیر آیه یک پنجم از غنائم و عوائد 
برسول صلی اللّه علیه و آله و ذوی القربی اختصاص دارد. 
و المشکین و این المّبیل: 
همچنین به بینوایان و تهیدستان باید کمک مالی و رفع نیاز آنان را نمود و مسافر تهیدست را بوطن خود رسانید. 
ذلک و لین بریدُوق وه له و ولیک هم المفلشون: 
احسان و کمک بزیردستان بحکم خرد خیر محض و پایه انتظام زند گی عموم و انتلاف طبقات تهیدست با سرمایه‌داران خواهد بود 
ولی نیروی تأثر و روح هر عمل برابطه با پروردگار که جز کسب خوشنودی ساحت او نظری نداشته باشد و در صورتی که کمکك 
بزیردستان توأم با خودستائی و ریا باشد تأثیری نداشته و روح بآن عمل دمیده نمی‌شود و بیهوده بوده وسیله فلاح و رستگاری 
نخواهد بود. 
و ولیک هم النلشون: 
با تأکیدی که در بردارد مبنی بر حصر است فقط مردم ناجح و رستگار گروهی هستند که از طریق انفاق مالی و کمک به بینوایان 


رابطه اجتماع را تحکیم مینمایند و طبقات محروم اجتماع را با توانگران می‌پیوندند که سبب انتظام زند گی عموم و پیوستگی طبقات 
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مختلف می‌شود و این در صورتی است که بمنظور جلب خوشنودی پرورد گار باشد که بر پایه اصلاح خواهد بود و چنانچه در آن 
شائبه خودستاتی انوار درخشان» ج ۱۲ ص: ۴۳۱ 
و ریا باشد جز اظهار برتری و اختلاف طبقاتی و استکبار بر بینوایان نتیجه‌ای نخواهد داشت. 
و ما تیم ین ربا لیوا فی وال اس لا یواح له 
مبنی بر توبیخ گروهی است که بزیردستان کمک مالی نمایند بمنظور افزایش آن و از سود آن بهره‌مند شوند سخت در اشتباهند و 
هرگ رباخواری سبب افزایش مال نمی‌شود بلکه وسیله تحمیل ثروتمندان بر بینوایان و نیازمندان خواهد شد و اساس اختلاف 
طبقاتی و پراکنده گی و دشمنی طبقه محروم با سرمایه‌داران را پی‌ریزی نموده و ریشه فساد و اختلال نظام اجتماع و انقراض جامعه 
خواهد بود. 
و مایم ین کاة نون وج له 
بیان آثار و نتایج انفاق مال و کمک بزیردستان است سهمی که پرورد گار برای آنان مقر فرموده که سبب رشد اموال و حسن 
ارتباط و اثتلاف طبقات تهیدست با سرمایه‌داران می‌شود و در صورتی که بمنظور خوشنودی پرورد گار باشد زمینه اصلاح جامعه و 
ترمیم اقتصاد امور مالی عموم خواهد بود. 
ویک هم الَمضیون: 
جمله تفریع و بیان آنستکه طریق افزایش ثروت و انتظام امور مالی طبقات مختلف که همه در سطح نزدیک پیکدیگر زند گی نمایند 
و کمال ارتباط و بیکدیگر حسن نظر داشته باشند همانا انفاق مقداری معین بزیردستان برای تأمين مصالح اجتماع و جلب نظر 
مستمندان و رفع نیاز نیازمندان است و در نتیجه ثروتمندان سهم بیشتری از آسایش و امنیت و آرامش خاطر خواهند داشت زیرا در 
صورت جلب نظر مستمندان آماده خدمت و همرهی و کمک بآ سایش ثروتمندان خواهند شد و سود آن بیشتر بسرمایه‌داران خواهد 
باز گشت از نظر اينکه نیازمندان را بکار و خدمت خودشان خواهند گمارد. 
این از نظر آثار و نتایج طبیعی انفاق مال و کمک بزیردستان است و از انوار درخشان» ج ۱۲ ص: ۴۳۲ 
نظر آثار و نتایج و سیرت آن در آخرت ضعف نتایج دنیوی آنست بغیر قیاس و زیاده بر تصور است. 
در تفسیر قمی است در مورد آیه (َرَب کم متا من أفسکم) سبب نزول آیه آنستکه کفار قریش در هر موسم حج را بر طبق آثین 
اراهیم له التلامبجامیآوردند و تیه صحیح میگفتند بجمله(لبیک اللهم لک لبیک لا شریکک لک لبیک ان الحمد و انعمة 
لک و الملک لا شریک لکک». 
ابلیس به هیئت شیخ و پیرمردی بطور تمثل آمده و گفت تلبیه را اینطور بگونید لبیک اللهم لا شریک لک الا شریکا هو لک بملکه 
و ما ملک پس از آن قريش لبیکک را بدین نحو می‌گفتند تا هنگام بعشت رسول (ص) و پیغمبر گرامی آنها را منع فرمود و آیه نازل 
شد (ضرب لک ما من سکم علْ کم من ما ملکث آیمانکم من شرکاء فی ما ررکم فاَم فیه َواة) آیا شما رضایت دارید در 
آنچه در حیطه ملکیت اختصاصی هر یک از شما است شریکک برای شما باشد پس چگونه رضایت دارید که برای پرورد گار 
شریک قرار دهید. 
در کتاب کافی بسندی از ابی بصیر از امام صادق علیه السلام در آیه (َم جک لین عنیفاً) فرمود مراد ولایت است. 
و نیز در کافی بسندی از هشام ابن سالم از اسام صادق علیه التبلام گفت آبه فطرت اللّه ای فطر الّاس لها فرمود مراد توحید 
نا 
در تفسیر قمی بسندی از هیثم رمانی از امام رضا علیه التلام از پدر بزرگوارش از جد خود از پدرش محمد بن علی علیه اللام در 
مورد آبه (فطرت اه ای فطر لاس عَلها) فرمود آن عبارت از (لا اله الا اللّه محمد رسول اللّه علی امیر المومنین ولی اللْه) و توحید 
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همین است. 

مفسر گوید معنای توحید و ولاعیت بر حسب روایات نامبرده آنستکه در فطرت بشر آنچه نهاده شده عبارت از آنستکه خود را 
مخلوق میداند و هم چنین همه موجودات را مانند خود مخلوق و حادث می‌بیند و خود و همه را قائم بآفرید گار می‌بیند این انوار 
درخشان» ج ۲ ص: ۴۳۳ 

فطرت توحید و خداشناسی است. 

۲- بشر بفطرت خود شکر منعم را واجب میداند باید در مقام سپاس از نعمت آفرینش و دیگر نعمتها برآید ناگزیر نیازمند بدستور 
عمل است که قیام بوظایف شکر نماید زیرا چگونگی اداء شکر از شأآن منعم است که بآن ارشاد نماید و از طریق رسول از جانب 
پرورد گار وظایف سپاسگزاری مقرر و اعلام میشود و رسول گرامی اسلام صلی اللّه علیه و آله و برنامه اداء وظایف سپاسگزاری 
همانا برنامه مکتب عالی قرآن است. 

۳- بشر بحکم فطرت پیوسته تحت نظر ولامیت پیشوا قیام باداء وظایف سپاسگزاری باید بنماید زیرا همانطور فیوضات تکوینی 
پرورد گار پیوسته و پی‌درپی افاضه می‌شود و از جمله شون فیوضات نیز فیوضات تشریعی و هدایت بسوی کمال انسانی و 
شک رگزاری است و بحکم فطرت باید در همه اعصار جهان ادامه داشته باشد و عبارت از اوصیاء رسول صلی اللّه علیه و آله و در 
این عصر حضرت بقیة اللّه عجل اه تعالی فرجه میباشد. 

در کتاب کافی بسندی از زراره از امام باقر علیه السّلام در طی حدیثی که فرمود رسول اکرم صلی اللّه علیه و آله میفرمود هر مولود 
و فرزندی بفطرت خدا داده خدا را می‌شناسد. 

مفسر گوید: بشر بفطرت سالم خود با اينکه اصول عقاید توحید و تفاصیل آن از معاد و نبوت عامه و خاصه و ولایت که اساس 
برنامه مکتب عالی قرآن است در جهان انتشار دارد و در اقطار طنین انداز است و از وضوح و نشر تعلیمات اسلامی بحد وضوح و 
بداهت رسیده بر این اساس فطرت سالم هرگز از اصول عقاید اسلامی منحرف نخواهد شد جز از طریقه ترییت داخلی و يا خبث 
درونی که سبب می‌شود سلامت فطرت خدا داده خود را بکنار نهاده و پرده بر فطرت و صفاء ذاتی خود افکنده اندیشه‌های خرافی 
نورانیت و صفای روح و فطرت خود را تیره و منحرف نماید. 

در کتاب کافی بسندی از ابراهیم یمانی از امام صادق علیه الّرلام روایت نمود که فرمود ربا و سود دو قسم است ربا و سودی است 
جائز و دیگر حرام آنکه مورد قبول و جایز انوار درخشان» ج ۱۲ ص: ۴۳۴ 

است هد‌به بعنوان برع بدیگری است بمنظور رضایت و خوشنودی پرورد گار که افضل از آن است و آنست مفاد آیه (و ما تم 
من ربا یبا فی وا لاس لا یروا ند ال و آنچه حرام و نباید قبول نمود آن سودی است که مورد نهی و تهدید بعقوبت شده 
]نا 

در تفسیر مجمع است در مورد آیه ویک هم الْمض ون امیر مومنان علی (ع) فرمود پرورد گار فرایض یومیه را واجب فرمود 
بمنظور اينکه مسلمانان از خود پرستی پاک و پاکیزه شوند و زکات مال را واجب فرمود بمنظور اینکه رزق عمومی مردم زیاد شود 
و صوم و امساک ماه رمضان را واجب فرمود بمنظور اینکه خلق و خوی مردم نیک و خالص شود و نیز صله رحم را واجب فرمود 
که رابطه و عاقبت آنان زیاده گردد. 

انوار درخشان» ج ۲ ص: ۴۳۵ 


(آیات) 


[سوره الروم (۳۰): آیات ۴۰ تا ۳۷].... ص : ۴۳۵ 


۳۴۲686 ۲۱۲60 ۱۷ ۱ ۱ ۷ 


۲ ۲۱۳۵۳۷ :0۷/۰ ۴۲860۸60 
انوار درخشان. ۱۲ ص: ۲ مرکز تحقیقات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۰)۵۱۱۵۵۲۲۱۱۷۵۲۱۰۵۲۲۱ صفهه ۲۰۱ از ۲۳۱۷ 


له لذی لمکم تم ررکم ا؟ کم آ خییکم عل ین ش رکانکع من یل بن کم ین منم شبحانهُ و تعلی عقا ی کون (۴۰) 
هر لاد فی ابر و خر بما کتبث آنیی الاس لَِْم بغض ای عملوا للم بدچهون (۴۱)قلْ سیزوا فیالازض زوا کیف 
کا عاقْ نی بقل کان تشم مر کین (۴۲)َفم تک لد الب ین بل آن بت یم لا مره له ین له یذ یضُدُون 
(۳۳) من کر تیه کفزه و من عمل صاحا شیپ دون (۴9) 

لیهزی این وا و عملواالسایحاتِ ین قَضبه لا بح الکافرین (۴۵ ون آیانه یل الژیاح 2 تجشرات و کم من 
زخمیه و لتجرق اک بأتره و لوا من قضله و لعلکم تشکرون (۴۶ و قذ آزتنا ین یلک ژشلا لی قزمهخ جاوع یناب 
اهنا مّ این روا وکا فا علینا تضر امن (۴۷) 


اش 


انوار درخشان» ج۰۱۲ ص: ۴۳۶ 

(شرح) ال لذِی لمکم تم رزقکم تم 

آیه بیان صفت فعل پرورد گار است که شاهد بر قدرت و ربوبیت کبریائی او است و تنها او مستحق پرستش و عبودیت می‌باشد. 
خلتی بمعنای ایجاد و آفرینش تدریجی از طریق علل و اسباب است مانند ماده تناسلی که با سرایت و امکاناتی بتدریج بصورت جنین 
در میاید و پس از دمیدن روح هر یکک از اعضاء جنین رشد نموده و کامل گشته از درون مادر برون خواهد آمد. 

تم رزفکم: 

سپس پرورد گار هر لحظه نیازهای پی‌درپی کودک نوزاد را برآورد از جمله افاضه وجود و هستی هر لحظه باو است و بلحاظ تهیه 
وسایل و امکانات کودک رزق و رفع نیاز او بشمار میآید و بلحاظ ادامه وجود و تجدد امثال هستی ادامه خلق او است پس رزق از 
شئون ادامه خلق و تجدد آنست و يا بوسیله رفع نیاز باشد. 


۳ 
۳۹ ‌ِ 
جم هم مر 


دوره زند گی بشر بدینمنوال برگزار می‌شود و سپس بآستانه مرگ خواه ناخواه خواهد در آمد و هرگز اماته فعل اقتضائی بشر نیست 
زیرا هیچ موجودی در باره فناء و سلب حیات خود نمیتواند اقدام نماید و يا نیروای بکار ببرد که سبب فناء وجود و زوال هستی خود 
گردد. انوار درخشان» ج ۱۲ ص: ۴۳۷ 

یک 

از جمله صفات فعل درخشان آفرید گار آنستکه بار دیگر بشر را در آستانه قيامت زنده و حیات تازه می‌بخشد. 

من شرکانکم من یل من ذلکم من شء: 

استفهام انکار و توبیخ است با این استدلال بطور حتم خواهند تصدیق نمود که صفت خالقیت و ربوبیت اختصاص بساحت 
پرورد گار دارد و صفت الوهیت و استحقاق پرستش و معبودیت نیز اختصاص پرورد گار دارد. 

بح و تعالی عم بش رکون: 

ساحت پرورد گار را تنزیه می‌نماید از آنچه در باره او شریک پنداشته‌اند. 

هر اقسا5 فی ابر خر بسا سث یی الاس: 

آیه بیان آنستکه هر گونه اختلال نظام از زند گی بشر رخ دهد از آثار مستقیم و یا غیر مستقیم افعال و گناهان و ظلم و ستم‌های 
پیگیر بشر نسبت بیکدیگر است و چنانچه جنایتها و تبهکاری‌های بشر نسبت بیکدیگر در جهان مطرح نباشد هر گز فساد و یا اختلال 
در نظام زندگی بشر پدید نخواهد آمد زیرا اعمال و رفتار تجاوز گرانه بشر در باره یکدیگر و تضییع حقوق یکدیگر سبب فاد و 
اخلال نظام زند گی می‌شود مانند خشک‌سالی و با وقوع زلزله که اساس و علل طبیعی مرموزی دارد بلحاظ وجود بشر صدق فساد و 
اخلال نظام می‌نماید. 


۳۴۲686۱۱۲60 ۱۷: ۷ 
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خلاصه بشر مانند سایر انواع موجودات جهان است بلکه از طبقه ضعیف از سایر انواع است از نظر نیازهای او بسایر افراد از بشر و هم 
چنین بسایر موجودات قابل قیاس بسایر انواع نیست بالاخره نهایت ارتباط و نیاز بسایر موجودات جهان دارد. 
و هم چنین در اثر حرکات ارادی که بدان وسیله منازل سعادت ذاتی خود را می‌پیماید نهایت ارتباط با سایر اجزاء جهان دارد 
چنانچه حرکات و افعال اختیاری انوار درخشان» ج ۰۱۲ ص: ۴۳۸ 
او موافق با نظام بود سایر اجزاء نیز با او چنین خواهند بود و از هر سو نعمت و آسایش باو رو خواهد آورد چنانچه بشر در افعال 
اختیاری خود طریقه فساد و اختلال نظام را پپیماید نا گزیر نظام جهان با او مبارزه خواهد داشت تا اينکه او را بهلاکت افکند چه 
آنکه خبر دو عضو ضعیف و نیازهای بیشتری بغیر قیاس دارد بشر از نظر کثرت احتیاج که او را فراگرفته نمی‌تواند با نظام جهان 
مبارزه نماید زیرا او نیز جزء و عضوی از آنست و هرگز از آن استقلال نداشته و بی‌نیاز نخواهد بود و هر فکر و اندیشه‌ای بنماید از 
تظامات آن استفاده نموده است. 
هم بغض ای عملوا له بَجفون: 
لام حرف غایت و نتیجه است نظام جهان پاداش تلخ و سیرت اعمال و کردار قبیح تبهکاران را با آنان خواه ناخواه میچشاند. 
بدیهی است پاداش همه اعمال قبیح آنان در اين جهان هرگز میسر نیست و ظرفیت آنها را ندارد و این روش بمنظور آنستکه شاید 
سبب تأثر خاطر تبهکاران گردد و از کردار ناسزای خود پشیمان شده بسوی آفرید گار رو آورند و در مقام تدارک اعمال قبیح خود 
برآیند با اينکه این جهان بر اساس نظام عمل است نه جزاء و از نظر حکمت و تنبیه تبهکاران را بدین وسیله یاد آوری و تهدید 
می‌نماید. 
قل سیژوا فی ال ْض انوا کیت کاّ اب لین من بل کال رم مش رکین: 
خطاب برسول گرامی (ص) مبنی بر اينکه بمردم فرومایه تذ کر دهد که از سرزمین‌ها که اقوامی از پیشینیان میزیستند و در اثر گناهان 
بکیفر اعمال خود رسیده‌اند چنانچه از نزدیکک آثار خرابی دیار آنان را مشاهده نمایند عبرت گیرند چنانچه در اين باره بیندیشند و 
بسوی پرورد گار رو آورند. 
فَقم وجهک لین لیم من قبل آن بای وم لا مرک له من له 
بیان نتیجه و خطاب رل کوج (ص) و نیز توجه بعموم مسلمانان نموده انوار درخشان» ج ۰۱۲ ص: ۴۳۹ 
نا گزیر برای فرار از کیفر و عقوبت و تیره‌بختی در این جهان باید توجه کامل و التزام بوظایف اعتقادی و عملی دین اسلام نمود که 
عقوبت و کیفر اعمال قبیح در این جهان نمونه و سب یاد آوری عقوبت زیاده بر تصور جهان دیگر است. 
که هیچ چاره پذیر ندارد. 
بیان علت و سبب است صحنه‌ای است که همه افراد از اولین و آخرین در آن روز گرد هم آمده با اینکه هر یکک از دیگری امتیاز 
خواهد داشت و هیچ گونه ابهامی در سراثر آنان نخواهد بود و منتها سیر آنان جوار رحمت در باره اهل ایمان و تقوی و غضب و 
عقوبت زیاده بر تصور در باره بیگانگان خواهد بود. 
از روز قیامت در آیات دیگر تعبیر بجمله (و ما نالا واه کح با ر) شده در بیان چگونگی ایجاد و گسترش صحنه عالم 
یات اک این که یادها قرامت زنط سپرات و یعکه بر فا و تام زمانی نیاز ندارد بلکه تمثل اينکه صدور اراده و 
تحقق مراد پرورد گار در خارج متحدند بذ کر مثالی بیان نموده مانند حرکت مژه دیده و گشودن دید گان بشر که بر حسب طبع نیاز 
باراده ندارد بلکه مراد در خارج خواه ناخواه تحقق می‌یابد هم چنین ایجاد و گسترش صحنه قيامت نیز صدور اراده کبریائی است و 


عبارت از تحقق عالم قیامت در خارج است زیرا اراده پرورد گار با تحقق مراد در خارج یکی است هم‌چنانچه حرکت مه دید گان 
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بدون اراده است هم چنین ایجاد عالم قيامت عبارت از صدور اراده است همان تحقق قیامت در خارج خواهد بود. 
بعبارت دیگر از نظر تنزل امر معقول بمحسوس هم‌چنانکه فرو بستن دیده برای بشر بسهولت انجام می‌یابد بطوریکه نیاز بخطور و 
اراده ندارد و فاصله‌ای میان خطور و فرو بستن دیده نیست بهمین قیاس از نظر سهولت و عدم فاصله میان اراده ایجاد عالم قيامت با 
تحقق و گسترش عالم قیامت در خارج خدائی نیست بالاخره انوار درخشان» ج ۱۲ ص: ۴۴۰ 
اراده فعل کبربائی همان تحقق مراد در خارج است. 
بعبارت دیگر صدور اراده در افعال اختیاری بشر رکن فاعلیت است و با حدوث اراده بنصاب میرسد ولی در باره ساحت پرورد گار 
از نظر معرض عوارض قرار نمی گیرد بشر از فنعل صادر پرورد گار اراده را انتزاع می‌نماید در این صورت ساحت پرورد گار است 
فعل و اثر خارجی بدون اینکه صفت اراده واسطه باشد بر این اساس اراده و مراد پرورد گار متحد خواهند بود و انفکاک پذیر 
نخواهند بود. 
و از نظر تنزل معقول بمحسوس مانند فرو بستن دیده است که نیاز بخطور و اراده ندارد در فعل پرورد گار نیز ایجاد عالم قیامت نیاز 
باراده ندارد بلکه عقل از فعل پرورد گار اراده را انتزاع می‌نماید. 
تن کر یه کف 
بیان سبب جدائی و تفرقه و امتباز ذاتی هر یک از افراد است که کفر و ش رک صورت اعتقادی و حقیقت انسانی است و سیر و 
سلوک در طریقه خودیابی است و منتهای سیر آنان بعد و حرمان از نظر رحمت پرورد گار خواهد بود و در عوالم دیگر سیرت کافر 
هرگز تغییر پذیر نخواهد بود. 
و من عمل صالحا نم یَهدُون: 
و هر که عمل قلبی او ایمان باصول توحید و پیروی از مکتب عالی قرآن باشد از نظر اينکه عقیده و عمل جوارحی عبارت از سیر و 
سلوک در طریقه کسب ذات و نیل بمقصدی است که بر گزیده و همه حرکات ارادی او با این منظور روان او ثبت و ضبط خواهد 
شد و در این صورت همه اعمال خود را واجد است و خود را آماده رجوع بسوی آفرید گار نموده است که از اعمال صالح خود و 
ایمان و ارتباط با پرورد گار استفاده نماید و استقرار بیابد. 
یجزی لین منوا و عملوا السَالحات من فضله: 
بیان غرض از آماد گی و صورت ذات و ذاتیات اکتسابی و ملکات فاضله‌ای انوار درخشان» ج ۱۲ ص: ۴۴۱ 
است که کسب نموده به این که اهل ایمان که بوظایف الهی قیام نموده و از گناهان پرهیز داشته بر حسب وعده فضل پرورد گار 
آنان را فرا خواهد گرفت مشعر به این که استحقاق اهل ایمان و نیل آنان به سعادت و به نعمتهای جاودان بر اساس فضل است که 
پرورد گار وعده فرموده و هرگز تخلف پذیر نخواهد بود و قطع نظر از وعده فضل استحقاق نخواهند داشت زیرا ممکن است در هر 
یکک از اعمال صالحه و قیام بوظایف الهی شاثبه نقض باشد که چنانچه وعده فضل نبوده در هر مرحله محروم از سعادت می گشتند. 
توجه فضل پرورد گار باهل ایمان منحصر بعالم قيامت نیست بلکه قبول ایمان و اقدام بهر یک از اعمال صالحه و قیام بوظایف و 
استناد هر یک از اعمال در دنیا باهل ایمان مقرون بفضل پروردگار است تفاوت آنستکه فضل او در قیامت هنگام بررسی باعمال 
محصول فضل است که از آغاز اهل ایمان را در هر مرحله فراگرفته است. 
لا بح الکافرین: 
بیان آنستکه کفران نعمت و قطع رابطه اعتقادی و عبودیت سبب حرمان از سعادت و بعد و یاس از رحمت می‌باشد زیرا صورت کفر 
و شرک اعتقادی انکار صفت ربوبیت کبریائی است. 


بهمین قیاس ایمان و تحکیم رابطه اعتقادی با پرورد گار سبقت فضل و شمول رحمت و سکونت جوار رحمت خواهد بود. 
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بشر که بر فقدان محض است پرورد گار روح ایمان بوی موهبت فرموده فضل است او را بعبودیت و حضور خوانده نیز فضل دیگری 
است تا آنجا که برای هم‌نشینی رسولاعن و بررگزید گان خود در جوار رحمت همیشگی او را بررگزیده و اراده مطلقه باو موهبت 
فرموده فصل و بطور اطلاق زیاده بر تصور فضل است. 

لازم خلقت و آفرینش عبودیت ذاتی و وجودی است بر این اساس برای بشر نسبت بساحت آفرید گار هیچ گونه حقی تصور نمیرود 
و هرچه باو موهبت بشود انوار درخشان» ج ۲ ص: ۴۴۲ 

از مراتب وجود همه فضل است و با از مقوله فضل و حقی است که خود وعده فرموده و تخلف پذیر نخواهد بود آن نیز فضل است. 
بر این اساس وجود و هم چنین حرکات و افعال اختیاری بشر ملکك طلق و موهبت پروردگار است و نسبت آنها باهل ایمان فضل 
است و انتظار ثواب و پاداش فقط از لحاظ وعده و حقی است که برای او مقرر فرموده زیرا برای ممل وک محض مالکیت و با 
استحقاق تصور نمیرود جز بفضل کبریائی, 

از جمله فضل پرورد گار بر اهل ایمان آنستکه اعمال صالح آنان از نظر اينکه وفق نظام و خواسته او است مورد رضایت و خشنودی 
است و بتبع آن اهل ایمان که افعال صالحه را برای رضایت پرورد گار انجام داده مورد رضایت و خشنودی او قرار خواهد گرفت. 
و من آیاته آن یوس الریاح مراب 

از جمله آیات و نشانه‌های قدرت و صفت ربوبیت و تدبیر پرورد گار آنستکه بادهای تند را از هر سو بحرکت و جریان در میآورد 
ا اسآ سس سس 

ُذیقکم من رخعته: 

از جمله پاره‌ای از فوائد وزیدن بادهای تند را مردم بطور عیان به بینند مانند نظافت هوا و حرکت درختان و برخورد آنها بیکدیگر 
که وسیله تلقیح شود و نیز در اثر شدت باد از هر سو ريشه درختان نیز آماده حرکت و رشد و نمو شوند و جر الک بأثه: 
مبنی بر توحید افعالی پرورد گار است که بوسیله وزیدن بادهای تند کشتی‌ها در سطح دریاهای ژرف را بحرکت درمیاًورد و با 
کمال هو ات تمل و تقل کالا ها مالعا و افطاز ها هسر از خو وم بل بر 

و در وزن کشتی از چوب و با از فلزات و هم چنین از نظر چگونگی ساختمان انوار درخشان ج ۱۲ ص: ۴۴۳ 

کشتی و نیز بلحاظ وزن آبهای شور و سنگین دریاهای عمیق توازنی میان آنها قرار داده و در خلقت آنها در نظر گرفته که وسیله 
آسایش زند گی بشر و سهولت تجارت و مسافرت اقطار باقطار جهان گردد. 
و لوا من فضله: 
مبنی بر منت است از جمله وسائل سهولت معیشت و مسافرت باقطار جهان و داد و ستدها و تجارتها و حمل کالا وزیدن بادها و 
و و و 
کم تلکوون: 
تأکید در باره سپاس از نعمتهای پرورد گار است بشکر عبارت از صرف نعمت در آنچه بدان منظور موهبت شده و نیز اظهار و تذ کر 
نعمت و اينکه آنرا از موهبت پرورد گار بداند و شکر نعمت باستفاده از نعمت جنبه عبادت میدهد و چون منظور جلب رضایت و 
اظهار امتنان است در باره صرف نعمت افراط و تفریط ننماید و نظر به این که شکر نعمت عبادت ذاتی است چنانچه در باره قیام 
یت یز ترفن وت سیر کار ی نماد پییانی ارجداز ری اقتام موه بت : 
لد أَرسنا من یلک زشا رلی مهم جارعم بالیّنات اهنا من این روا 
نروی سخن با رسول گرامی صلی اه علیه و آله است مبنی بر وعده نصرت از دعوت او است و نیز وعده انتقام و هلاکت گروهی 
است که خعوت رسرل یفن آلهمارژمبي تحاشد: 
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آیه بیان آنستکه پرورد گار رسولان و پیامبرانی را بسوی قوم خودشان اعزام نموده دلایل و معجزاتی نیز در اختیار آنان نهاده و 
بمردم ارائه داده‌اند گروهی از مردم در مقام انکار دعوت و مبارزه با رسولاعن برآمده پرورد گار رسولان و پیروان مکتب آنان را 
نصرت داده از دشمنان آنان انتقام گرفته و بهلاکت افکند. انوار درخشان ج ۱۲ ص: ۴۴۴ 


کان حقّا علینا نضر الْمُومنینَ 


تصش 


ابر حسب نظام اتم پرورد گار وعده فرموده که رسولاین و همچنین پیروان مکتب آنان را نصرت فرماید و اين حقی است که 
پرورد گار از نظر صفت ربوبیت و نشر توحید در جهان وعده فرموده و تخلف پذیر نخواهد بود و گروهی که با دعوت رسولان 
مبارزه می‌نمایند بهلاکت افکند و بدین وسیله دعوت بتوحید در جهان گسترش بیابد. 

در تفسیر مجمع در باره آیه (و من عل صالحا هم یَفهدُونَ) منصور بن حازم از امام صادق علیه لام روایت نموده که 
فرمود عمل صالح بر فاعل آن بسوی بهشت سبقت جوید و برای او نعمتها آماده نماید هم‌چنانکه خدمتگذار فراش را میگستراند. 
انوار درخشان؛ ج ۱۲ ص: ۴۴۵ 


(آبات) 
[سوره الروم (۳۰): آبات ۸ تا 1۵۳ ۰ ص‌ : ۴۳۴۵ 


له لذی یرل الّیاح قتثیژ سحاباً قبط فی الّماء کیت یشاء و بجع کتفاً ی الوذق یرم من خلاله فاذاآصاب به من یش 
من عباده اذا مُ یَستبیتزون (۳۸) و ان کائوا من قبل آنْ یرل علیهم من قبله آمیییتین (۴۹) انظز الی آثار رحمت اللّه کیت یخی 
لْض بغد مزتها ان ذیک آمخی الْعزتی و هو علی کل شین َدیژ (۵۰) و ین سنا ریسا موه مُضمَا لوا ین بغده یکنون (۵۱) 
فانک لا تمغ الْعوتی و لا شیغ الم لعاء اذا زا مذبرین (۵۲) 

و ما نت بهاد شین ضلالیهع ان تمغ الا من ین بآیانا تم تون (۵۲) 

انوار درخشان ج ۱۲ ص: ۴۴۶ 

(شرح) ال الذی سل الیاح فیر سحاباقِشطهُ فی الّماء کیت یشاء و بجع کسفاً ری الق یر من خلاله: 

آیه بیان توحید فعل پرورد گار است از جمله آثار فعل پرورد گار آنستکه بادهای تند را در فضا بحرکت درمیآورد بمنظور اینکه 
ابرهای سنگین و باردار را سوق دهد و در فضای جهان از سوئی بسوی دیگر براند بر طبق مشیت و خواست پرورد گار و ابرهای 
سنگین و باردار را قطعه قطعه نموده و در اثر فشار و اصطکاک ابرهای سنگین بیکدیگر قطرات باران از آنها فرو ریزد و چنانچه 
مردم فرو باریدن قطرات باران را مشاهده نمایند اظهار سرور و خشنودی خواهند نمود. 

و ان کاوا من قبل آن یرل علیهم من قبله میلسین: 

در صورتی که مردم بر حسب عادت قبل از فرو باریدن قطرات باران و قبل از وزیدن بادهای تند از هر سو که نشانه باران است از 
خطر خشکسالی بیمناک بوده و ناامید بودند از اینکه باران رحمت بر آنان فرو ریزد. 

او الی آثار مت له کیف بخی الب موتها: 

جمله تفریع و روی سخن از نظر تشریف بارسول گرامی (ص) است که بنگر بآثار رحمت پرورد گار از جمله آثار فرو باربدن 
قطرات باران توجه بنما که چگونه سرزمین‌های موات و مردار را زنده و حیات می‌بخشد و روئیدن نباتات انوار درخشان» ج۱۲ ص: 
۴۴۷ 

و درختان و گیاهان وفور مواد خواربار از جمله آثار حیات و جنبش زمین است در حالی که در فصل زمستان زمین موات و مردار 


بوده اشت: 
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و ذلک لمخی الموتی: 

حیات بخشیدن بزمین و روئیدن نباتات و درختان و گیاهان پس از اينکه همه آنها در فصل زمستان خشک و مردار بوده‌اند دلیل 
آشکاری است که پرورد گار بخشنده حیات بمرد گان است و در آستانه قیامت همه اجساد و خاک اجساد مردگان از اولین و 
آخرین بشر را بصورت اعضاء و جوارح مانند اعضاء سابق آنها در آورده و روح بآنها بار دیگر خواهد دمید. 

و همانطور که در هر سال فصل بهار پرورد گار از طریق فرو باریدن باران سرزمین‌ها و درختان و نباتات و اشجار را بار دیگر زنده 
نموده و بآنها حیات می‌بخشد پس اينکه در فصل زمستان همه آنها بی‌حس و مردار بوده‌اند بهمین قیاس پرورد گار اجساد مردگان 
از بشر را پس از اينکه قرونی متمادی در قبور بصورت خاک درآمده بار دیگر بصورت اعضاء و جوارح مانند اعضاء سابق آنها 
درآورده و روح بآ نها میدمد و همه افراد بشر از اولین و آخرین را بدین سان زنده نموده بصحنه قيامت سوق میدهد. 

و هو علی کل شین قَدیز: 

مبنی بر حصر است و کلمه شیء صفت مشبه بمعنای مفعول و مشئی و جوده است یعنی آنچه در نظام جهان وجود آن خواسته شده 
و جزء نظام درآمده ظهوری از اراده و مشیت پرورد گار است و همان مراد و خواسته خارجی است که وجود آنها در سلک نظام 
درآمده است زیرا اراده و مراد و مشیت و خواسته پرورد گار متحدند. 

و قدیر صفت فعل پرورد گار بطور اطلالق است که قدرت او تام و فوق تمام و وابسته بشرط و فقدان مانع نیست و هیچ مانعی 
نمی‌تواند از نفوذ قدرت واجب او جل وگیری نماید. انوار درخشان» ج ۰۱۲ ص: ۴۴۸ 

و مفاد قدیر بطور اطلاق آنستکه آنچه در نظام وجود امکان دارد مورد قدرت نفوذ و مورد اراده کبریائی خواهد بود. 

و کین سنا ریحفرأرة مُضفرّالطلوا من بقده یکفژون: 

آیه مبنی بر توییخ مردم فرومایه است سوگند باد نموده چنانچه بادهای تند بوزد و ابرهای روشن که خشک بوده و بدنبال باران 
ندارد در آسمان بآن مردم ارائه شود بدون هیچ گونه تفکر و اندیشه نعمت پروردگار را انکار نموده و هرگز بخواسته او رضایت 
نخواهند داشت. 

و یز محتمل است مفاد آن باشد چنانچه باد تندی بر نباتات و کشتزارهای آنان بوزد و همه را فاسد کند نظر به این که انديشه 
ندارند چنانچه پاره‌ای از نعمتهای آنان سلب شود بدون اینکه تفکر کند بیدرنگ نعمت آفرید گار را کفران نمایند. 

نک لا شمغ الْرْتی و لا ُشمع الم العاء: 

روی سخن با رسول (ص) است مبنی بر اينکه وظیفه‌ای که بعهده تو نهاده شده دعوت مردمی است که در مقام پذیرش بر آیند 
بشنوند و دعوت تو را بپذیرند و گروهی که قلب آنان از نظر غفلت و عناد مرده است و پذیرش دعوت و تهدید تو را ندارند هرگز 
نمی‌توانی آنان را نیروی شنواتی دهی و قلب آنان را حیات بخشی [ذا ولا میرن 

از نظر اينکه دعوت تو را نمی‌خواهند بشنوند از تو و از دعوت تو اعراض نموده رو گردانند چگونه میتوانی آنها را هدایت نمائی. 
و این جمله مبنی بر آنستکه چنانچه از دعوت تو اعراض نمی‌نمودند احتمال میرفت که سخنان و نصایح تو در قلوب آنان اثر گذارد 
ولی در صورت فرار و اعراض از دعوت تو در انتظار پذیرش آنان مباش. 

استفاده میشود گروهی که دعوت رسول را پذیرفته و پیروان مکتب قرآن هستند قلوب آنان زنده و هدایت یافته‌اند. انوار درخشان» 
ج۱۲ ص: ۴۴۹ 

و ما آنت بهاد لش عن ضلالیهغ ان تُشمع ال من ین بآاتد 

مبنی بر تسلیت خاطر تو رسول صلی اللّه علیه و آله است به اينکه تو هر گز وظیفه هدایت و رهبری مردمی که از نظر عناد قلوب آنان 


مرده است نداری فقط تو گروهی را می‌توانی دعوت نمائی که دیده دل و خرد خود را گشوده آیات و دلایل خداشناسی را دیده و 
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پذیرفته و آماده‌اند که دعوت تو را بپذیرند. 
این گروه در اثر مشاهده دلایل توحید و آیات آشکار خداشناسی با قبول و پذیرش آن دلایل سر تسلیم فرو آورده فقط دعوت تو را 
انوار درخشان» ج۰۱۲ ص! ۴۵۰ 
(آیات) 


[سوره الروم (۳۰): آیات ۵۴ تا ۶۰] .... ص : ۴۵۰ 


مه 


ال اذی کم ین غف تم جعل من بغد ضخف و نم جغل من بغد قرغ فا و ی خی ما شاه و هو لیم القدیژ (۵۳) و 
زع تقوم الا یم المجرفون ما با غیز ساعذ کذلک کنو کر هل این للم سا شم فی کاپ 
له لیبم یف فهذا بز بفت و لکنکم کم لا تعلمون (۵۶) یی ای بقع لین ظلموا مَعرتهم ولا هم یه عون (۵۷) و لَمَذ 

رن لاس فی مذا لرآن من کل عتل و لین جهم باب ون دی کرو ان تغل ون (۵۸) 

کذلک یَطع ال علی لوب این لا یعون (۵۹) اضبز ان وغة له عت و لا یشک این لبون (۶۰) 

انوار درخشان ج ۱۲ ص: ۴۵۱ 

بیان توحید افعالی پرورد گار است از جمله آنستکه بشر را آغاز از نطفه و ماده تناسلی آفرید و سپس بصورت کودکک نوزاد که عجز 
ی ات 

جعل ین بَعد ضغف ره نم جعل من بغد وه ضغفا و شچه: 

پس از اینکه بشر دوره ضعف و عجز را پیمود و کودکی و طفولیت را پشت سر نهاد. بتدریج او را رشد دهد و نیرو بخشد و 
بصورت جوانی رسا و نیرومند در میآورد و بار دیگر پس از تحلیل قوای بدنی و فرا رسیدن دوره پیری و فرسود گی ضعف و ناتوانی 
همه قوا و اعضاء بدن او را فرا خواهد گرفت و در آیه (لکیلا یلم من بَغد علم نا 

بر حسب نظام حرکت ارتقائی و انحطاطی این جهان امکان فارد که اسر ون نورد زندگی مورد تحول و تبدل قرار بگیرد و بطوری 
ضعیف و فرسوده گردد که سلولهای دماغی او ضعیف گشته و رابطه آنها با نیروی هر یک از حواس باطنی و ظاهری آنقدر ضعیف 
و گسسته شود و پایه خاطرات و افکار و تخیلات او متزلزل گردد که نتواند بسهولت امور و حوادث را ادراک نماید پس از اينکه 
دوره کمال ارتقاء قوای بدنی و دوره احاطه فکری را پیموده و دارای افکاری بس بدیع بوده است. انوار درخشان» ج ۰۱۲ ص: ۴۵۲ 
و از این آیه و آیات بسیاری دیگر استفاده می‌شود که خلقت و آفرینش بشر اعجاب آور است از نظر اينکه روح نیروی عاقله که باو 
دمیده و موهبت می‌شود ممکن است در فضای معنویات و حقایق بطور اعجازآمیزی بطیران و پرواز درمیآید و اوج میگیرد که نابغه 
زمان میگردد. 

و سپس ممکن است بتدریج در اثر تحلیل قوای جزئی باطنی و ظاهری او پایه افکار و معلومات خود را نیز از دست بدهد بطوریکه 
از ادراک امر بدیهی نیز بازماند. 

نتیجه اینکه اینگونه تحولات اعجاب آور که بطور بداهت از شنون خلقت بشر است دلیل آشکاری است که تدبیر و پرورش بشر و 
سوق او بمقامات ارتقائی و انحطاطی نیز از شئون و لوازم خصوص خلق و آفرینش او است و آن نیز اختصاص بساحت جهان آفرین 


دارد و ضمنا مبنی بر ابطال مبنای بت‌پرستان است که خلق و آفرینش بشر از شئون اختصاصی پرورد گار است ولی تدبیر و پرورش و 
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سوق بشر بسوی کمال و رشد بر اساس تدبیر و پرورش فرشتگان و خدایان خیالی می‌باشد مفسر گوید: بر حسب آیه (ملکم من 
ی و بنکم من برد الی أَرذل ار یکیلا یم ین بشید عم شی) ینگونه تحولات انحطاطی بشر از عوارض نیروهای اعضاء و 
سلولهای دماغی است از نظر اينکه روح و نیروهای عاقله بهر حد کمالی که برسد حرکت قهقراتی و انحطاطی نخواهد داش زیرا 
سیر و حرکت بسوی کمال است و اینگونه عوارض و اختلال نیروهای درونی و فکری که بروح نسبت داده می‌شود بطور عارضی و 
از نظر ارتباط و علاقه باعضاء و جوارح و سلولهای دماغ است بدلیل اینکه هنگام که بشر در آستانه مرگ درمیآید و رابطه تدبیر 
خود را از بدن عنصری قطع می‌نماید روح استقلال خواهد یافت و نقص آن در اثر علاقه ببدن از آن بر طرف خواهد شد در این 
صورت روح با همه شئون وجودی و ذاتی خود از معلومات و ملکات که کسب نموده چه فاضله و یا رذیله و بدان متصف بوده و 
صورت و فعلیت روح گشته و حد وجودی و ذاتی او می‌باشد بصحنه برزخ وارد انوار درخشان» ج ۸۱۲ ص: ۴۵۳ 
و بطور تمثل بشهود خود ادامه خواهد داد. 
با توجه به این که ساحت پرورد گار منزه است از اينکه در پایان عمر و زندگی بشر کمالاتی که محصول مساعی و حرکات وجودی 
ای لقع ان )خر اس راز طلغ از اوسلت ات و تفت از سناسا ی سا راستا: 
صفت فعل پرورد گار است که آنچه را بخواهد بهر حال باشد میآفریند هم چنانکه موجودات را از بهره وجود بهره‌مند می‌نماید 
حالات آنها که از لوازم و شئون وجودی آنها است از نعمت وجود بهره‌مند می‌نماید. 
و هو الم لمیر 
ذکر دو صفت فعل و مبنی بر توحید افعالی است که پروردگار برخواسته بشر و حالات گوناگون او احاطه دارد و هر چه را مشیت او 
تعلق بیابد میآفریند بدون اينکه قدرت او مشروط بقیدی باشد و قدرت او واجب و بطور اطلاق است. 
و یم تقوم لماع یسم الْمجرمونَ ما لوا غیر ساعة: 
بیان ملامت و توبیخ بیگانگان است که اساس زند گی و سیر و حرکت آنان در دنیا بر تردید و شک و تکذیب بدیهیات است و 
هرچه از دلایل خدایرستی که قلب و افکار بشر را جلب می‌نماید. 
با اینکه دیده و مشاهده نموده از نظر عناد بدان توجه ننموده و به بی‌خبری از مقصد و بر اساس تردید بسر میبرند و نیروی انديشه و 
مال اندیشی خود را هرگز بکار نمی‌برند مانند چهار پایان جز تأمين خورد و خواب مرامی نداشته و آنچنان بی‌خبری و بی‌بندباری بر 
آنان چیره شده که حکومت و قاطعیت نظر خود را از دست داده کودنی و نادانی افکار آنان را فراگرفته که در صحنه قیامت چنانچه 
از آنان پرسش شود که چه مدت است که در قبور و صحنه برزخ و عالم مثال پس از م رگ بسر برده‌اید و محکوم بعقوبت بوده‌اید؟ 
انوار درخشان» ج۲ ص: ۴۵۴ 
پاسخ خواهند داد که ما بجز زندگی در دنیا معتقد نبوده و آنچه بر ما گذشته از لوازم و حواشی زند گی دنا بوده در صورتی که 
مدت فاصله عالم برزخ را پس از م رگ اندکک زمانی پنداشته‌اند. 
کذلک کانوا رف کون 
بیان حرکت و سیر تیره‌بختی بشر است که نهایت انحطاط بشریت آنستکه آنچنان نیروی خرد و انديشه خود را بکار نبندد و از نظر 
عناد با حق و حقیقت هر دلیل آشکاری را تردید و انکار نمایند تا آنجا که نیروی خرد و تصمیم آنان از کار افتد و حبرت و سفسطه 
بر روان آنان غلبه یابد از توجه بهر حق و حقیقتی گریزان شوند و از هر خرافت پیروی نمایند و صفاء و نورانیت و نیروی خدا داده 
را از دست داده دل خود را باخته و بخرافات عقیده و دل سته‌اند. 
و قال ال وا الولع و یمان لد شم فی کتاب ال زلی یم ابفت فهذا یوم البفتِ و لکنکم کم لا تقلمون: 
کروهی از تشرانام توعد دوی بتاشت ,نان قرز هد کمت بسن نتتی پس از مرگ به عالم برزخ انتقال یافته در آن صحنه 
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مثالی س رگرم عقوبت بوده‌اید اينکه عالم قيامت و رستاخیز گسترده شده است ولی هر یک از شما مردم فرومایه آنرا تکذیب 
می‌نمودید در باره صحنه مثالی عالم برزخ بحث خواهیم نمود. 
محتمل است مفاد آیه یم حون ما لیوا یو ساعیة) آن باشد نظر به اين که بیگانگان در عالم برزخ که عالم مثال است 
محکوم بعقوبت روانی و مشالی بوده و در باره آنان عقوبتها عرضه و ارائه می‌شود بطوریکه هر لحظه پندارند که قیامت بیدرنگ 
گسترده و بر پا شده و عقوبت آتشین و خلود در دوزخ در باره آنان اجراء خواهد شد. 
این نیز سخترین عقوبت روانی و مثالی است که هر لحظه در انتظار اجراء عقوبت بسر برند و قرون متمادی زیاده بر تصور عالم برزخ 
را بیگانگان بدین انوار درخشان» ج ۱۲ ص: ۴۵۵ 
انظار بسر برند و آبه (و لکتکع کم لا تعلعرن) پر بان تکنه آشاره شده که د رکف تنبردید که عالم برژاخ بسیار طرلانی و ژیاده بر 
تصور بطول خواهد انجامید و اجراء عقوبت در باره بیگانگان پس از انقراض عالم دنیا و نفخ صور که زیاده بر تصور است انجام 
تحو اهد. شنک 
یومیذ لیقع دی طلموا مدرتهم ولا هم بستعتبون: 
عالم قیامت صحنه‌ای است که برای بیگانگان جای عذر خواهی نیست زیرا ش رک و کفر سیرت ذاتی آنان گشته هم چنین عتاب و 
توبیخ از آنان زائل نمی‌شود. 
ومد را لاس فی ما رن ین کل عث: 
بطور تحقیق بمنظور تنزل حقایق و معارف اسلامی و دعوت مردم بمکتب عالی قرآن در آیات بسیاری حقیقت و اصلی را بصورت 
مثال بیان نموده و تنزل داده که بافق افکار عموم مردم نزدیک باشد و آن حقیقت را درک نمایند رسول گرامی صلی الله علیه و آله 
نیز قصوری در دعوت جامعه بشر ننموده و مبالغه بسیار داشته و در آیات قرآنی نیز بمثالهای گوناگون اشاره شده بمنظور تنزل یافتن 
حقیقت و اصلی از اصول اسلام که بسهولت درک نمایند. 
و ین جتتهم بای ون لذِین کفزوا ان نم ال مطلون: 
روی سخن با رسول گرامی صلی الله غلیه و آله است چنانکه نشانه و معجزه‌ای که دلیل بر صحت دعوت شود بآنان آرائه دهی و 
دسترس آنان گذاری بت‌پرستان از نظر عناد خواهند گفت آئینی که ما را بدان دعوت می‌نمائی بی‌پایه و جز افسانه سرائی نیست 
زیرا بشر که اعضاء و جوارح او بصورت خاک در آمده و در اقطار جهان پراکنده شده آثار و نشانه‌ای از او نمانده امکان ندارد که 
حیات باعضاء و جوارح بار دیگر بدمد و بزندگی خود ادامه دهد. 
آیه مبنی بر توبیخ بیگانگان است با این دلایل آشکار از جمله هر سال در انوار درخشان» ج ۱۲ ص: ۴۵۶ 
فصل بهار سرزمین‌ها که در فصل زمستان مرده و حیات و جنبش خود را از دست داده و هم چنین درختان و نباتات و کشتزارها؛ 
پرورد گار همه آنها را در فصل بهار حیات می‌بخشد و حیات آنها تجدید می‌شود و بت‌پرستان اين دلیل آشکار را ه رگز نمی‌توانند 
انکار نمایند ولی نسبت بزنده شدن بشر را در قيامت انکار می‌نمایند پرورد گار قلوب آنان که آميخته بعناد است حقیقتی را که 
پبداهت می‌بینند جهالت آنان را باقی بدارد و بآن اصرار ورزند. 
اضبز وغل الّه عتق: 
تعطاب تسلیت آمز پرسول گرامی ی الله علبه و آله است که در برایر سخنان هکت آمز دشمنان که دعوث نو را افسانه سراتی 
خوانده باید صبر و شکیبائی نمائی و بدعوت خود ادامه دهی وعده پروردگار به این که بشر از اولین و آخرین در عالم قيامت بار 


دیگر زنده خواهند شد حق ابت و تخلف ناپذیر است. 
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ولا یََخنک این لا بو 
ای رسول گرامی تکذیب بیگانگان که در مقام انکار و مبارزه با دعوت تو برمیاً یند از نظر اينکه عاری از درک حقایق هستند و 
سخنان آنان بی‌اساس است و هر گز افسرده خاطر مباش. 
عالم برزخ عالم مشال است یعنی روح هنگامی که در آستانه مرگ درآید خواه ناخواه علاقه تدبیر طبیعی آن از بدن عنصری 
گسیخته خواهد شد آنگاه روح استقلال یافته یعنی نیروی مجرد و بدون تعلق ببدن گشته لا محاله رابطه مستقیم با خارج ندارد و در 
این ارتباط خاصی که روح اهل ایمان با ارواح قدسیه و فرشتگان داشته رابطه آن زیادتر و اتصال بآ نها زياده خواهد شد. 
بدن عنصری بصورت جمادی در آمده در اثر اينکه مانند فضله‌ای است که روح از آن بی‌نیاز گشته آنرا بکنار افکنده قذارتی مانند 
مردار بر آن رخ میدهد و از طریق غسل و دعاء و درخواست اهل ایمان مغفرت برای آن شخص قذارت انوار درخشان» ج ۰۱۲ ص: 
۴۵۷ 
آن برطرف شده پا کیزه گی و طهارت ذاتی خود را مانند زمان حیات بازخواهد یافت و بدان هیئت در قبر نهاده می‌شود. 
و روح در اثر عقیده ایمان و اعمال صالحه و التزام باداء وظایف دینی فضائل و ملکاتی کسب نموده از نظر اينکه اعتقاد باصول 
توحید و التزام باعمال صالحه حرکت جوهری است که ذات خود را می‌یابد و امتیاز ذاتی خود را مشخص می‌نماید. 
و بر حسب آیات کریمه از جمله یم تج کل تفس ما عملث ین یر مُخضّ را آنچه از اعمال خیر بجا آورده و از آن طریق جوهر 
وجود خود را کسب نموده و یافته است و روح اهل ایمان که حقیقت و صورت آن نیروی شهود ایمان و سیرت اعمال صالحه و 
ملکات فاضله است بطور تمثل پیوسته روح مسرور خواهد بود از نظر اينکه سیرت هر یک از اعمال صالحه در نیروی ادراک او 
بطور تمثل حاضر خواهد بود و بدان مسرور است. 
هم‌چنانکه بتواتر رسیده که قبر اهل ایمان روضه و حدیقه و بستانی است از بستانهای بهشت. 
این از نظر آنستکه ایمان باصول توحید و اعمال صالحه و نیروی انقیاد سیرت نورانی و درخشان آنها بطور تمثل در برابر نیروی 
مشاهده قلبی و ادراک روح ظاهر می‌شود. 
مانند تمثل جبرئیل امین علیه الشلام برای مریم صدیقه علیه اللام که جبرئیل خود را بصورت فردی از بشر بمریم (ع) ارائه داد و در 
ظرف مشاهده روحی و ادراک مریم بصورت انسان بوده ولی حقیقت آن فرشته نیروی مجرد بود بهمین منوال سیرت نیک هر یکك 
از اعمال صالحه اهل ایمان در ظرف ادراک روح ممن بطور تمثل ظهور می‌نماید و سبب سرور همیشگی آدمی می‌شود. 
اهل ایمان از نظر اینکه سر تاسر اعتقاد قلبی و حر کات ارادی و ملکات فاضله خود را واجد است و بدین وسیله جوهر وجود خود را 
یافته بطور تمثل در مشاهده انوار درخشان» ج ۱۲ ص: ۴۵۸ 
و ادراک روح ظاهر می‌شود و از نظر اینکه این مناظره ادراکی ملائم با روح ممن با صفاء و سبب نورانیت زیاده آن شده بصورت 
نعمتهای خودنمائی می‌نمایند روح مژمن بدان مسرور خواهد بود. 
و اما انس و ارتباط ارواح اهل ایمان با یکدیگر بطور تمثل و صورت ملائم و سبب سرور اهل ایمان از طرفین خواهد بود. 
و بر حسب آیه ولا تخب لین قتلوا فی مپیل ال وت بل ياه علّ رهم یرود آنان نیز حیات بيشتر و نیرومندتری و هم چنین 
رزق و تمثل سرور زیاده بر تصور خواهند داشت که سایر اهل ایمان از آن درجه از حیات و سرور بی‌بهره‌اند و رزق معنوی و سرور 
قلبی و ارتباط آنان با مقامات عالی فرشتگان زیاده خواهد بود. 
از اين بیان استفاده شد که درجات حیات و ادراک نعمت و سرور اهل ایمان بر طبق قرّت و شهود و خلوص اهل ایمان خواهد بود و 
هر چه شهود و ایمان نیرومندتر باشد ادراکك سرور و مشاهده نعمتها بطور تمثل روح ممن زیاده سبب مسرت او خواهد بود و 
طبقات متوسط از اهل ایمان ارتباط با ارواح قدسیه اولیاء و اوصیاء علیهم ال لام جز با اذن و توجه مقامات ارواح قدسیه نخواهند 
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بود. 
هم‌چنانکه مرحوم آیة له کمپانی استاد معظم قده میفرمودند که پدر خود مرحوم حاج محمد حسن اصفهانی کمپانی را در خواب 
دیدم که روی قبر خود در حجره و آستانه مقابر سامره‌ای‌ها در نجف اشرف نشسته بود گفت از هنگام که فوت نمودم بمن قرآن 
دادند و پیوسته مشغول خواندن قرآن هستم. 
استاد سوال نموده که چه وقت می‌توانید بحضور امیر مومنان علیه الشلام برسید پاسخ فرمود نگاه کن بطرف ایوان و حرم نگاه نموده 
دیدم پرده ضخیم بارتفاع بسیار جلو ایوان نصب شده هیچ اثری از حرم آشکار نیست گفت بعض اعیاد اذن صادر شود بآن مقام 
عالی راه بيابیم. انوار درخشان» ج ۰۱۲ ص: ۴۵۹ 
نتیجه آنکه در عالم برزخ که عالم مثال است اهل ایمان با نیروی شهود ایمان و ملکات فاضله و اعمال صالحه‌ای را که کسب نموده 
و شئون وجودی و حرکت جوهری خود را واجد هستند سیرت هر یکک از اعمال صالحه خود را بهیت نعمتهای گوارا و سرور ذاتی 
زیاده بر تصور با نیروی شهود می‌یابند در حالی که پرتوی از انوار قدسیه آنان را فرا گرفته و خاطره اندوه بر آنان رخ نخواهد داد. 
الا اک مک 


انوار درخشان» ج ۱۲ ص: ۴۶۰ 
[سوره لقمان] .... ص : ۴۶۰ 

اشاره 

(آیات) پشم ال لحم ارحيم 

[سوره لقمان (۳۱): آیات ۲ تا ۱۱] .... ص : ۴۶۰ 


تک آیاث الکتاب الکیم (0) دی و رَخمهٌ لین (0 این بقیغروت السَلاة و ون ال کاة و هم بل ره هم یو (۴) 
ریک علی دی من زنهم و که هم امفیهون (۵ وین ااس من یشتری ال دیت یل عن سیل هی عم ده 
روا ولیک له عذات هی (ع) 

وا لی علیه ین وی منرتکیرکأن م پتیعهها کل فی ده ور ره پعذاب آليم 00 لین وا لوا لضایحات ليم 
جات میم (۸) خابینفیها وغد اللهع و ورکیم )٩(‏ عطق الشماوات بقتر تب نا و آلقی فیازض زواستی آن 
میت بکم وت فیها ین کل ده و نا ین السهاء ماء افیا مین کل روج کریم (۱۰) هذا یله أژونی ما ذا ق لین ین 
دوه بل اون فی ضَلال مین (۱۱) 

انوار درخشان» ج ۱۲ ص: ۳۶ 

(شرح) تک آیاث الکتاب الحکیم: 

تاره ای اوآ از افق افکار بشر است و عبارت از قوانین الهی و بیان حقایق و معارفی است که بر اساس 


ض 


حکمت بوده و بطور اطلاق ابت و مستقر و مصون از تغییر و تحریف است و قابل نقص و بطلان نخواهد بود. 
آیات جمع آیه بمعنای علالمت و نشانه است که از ساحت کبریائی شرف صدور یافته و مبنی بر اعجاز و دلیل بر رسالت رسول 
گرامی صلی اللّه علیه و آله است. 


۳۴۲686۱۱۲60 ۱۷: ۷ 


۲۱۱۵۳۵۳۷ ۱ :0۷/۰ ۳۲۵6060 
انوار درخشان. ۱۲ ص: ۲ مرکز تمقیهات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۰)۵۲۱۵6۲۱۱۷۵/۱۰۵۵۲۲ صفهه ۲۱۵ از ۲۳۱۷ 
وسله هدایت و رهبری اهل ایمان است شعار آنان احسان و عبودیت و اداء وظایف است و نیز آیات حقایق و معارف الهی را 
بدانشجویان تعلیم می‌نماید و رحمت محض است و در آن شاثبه نقص و نقمت نخواهد بود. 
و و ایب یی تمس باس وهی روم که ماوت بادات تانق وش واه کات تساه 
مینمایند و اينکه بعالم قيامت معتقد هستند. 
آولتک علی دی من رَیه: 
مبنی بر حصر است فقط گروهی از جامعه اسلامی که باصول و ارکان انوار درخشان» ج ۱۲ ص: ۴۶۲ 
اسلام معتقدند و همچنین بوظایف عبادی ملتزم هستند هدایت یافته‌اند. 
و ولیک مغ المفیشون: 
و نیز مبنی بر حصر است که فقط این گروه اهل فلاح بوده و در زند گی رستگار و در دو جهان بسعادت نائل آمده‌اند. 
و من الّاس من یشترٍی لو یت لْضل ع سبیل له پر جلم و دما روا 
آیه مبنی بر توبیخ گروهی از بت‌پرستان است که با دعوت و رسول گرامی صلی اللّه علیه و آله مبارزه نموده حکایات و 
قصه‌ها و افسانه‌هائی را از اقوام دیگر بدست آورده و برای مردم فرومایه نقل می‌نمایند و دسترس آنان میگذارند بمنظور اينکه مردم 
را از قبول و پذیرش دین اسلام و خواندن و شنیدن و آموختن آیات قرآنی بازدارند و نیز آیات قرآنی را استهزاء نموده و سبکك 
می‌شمارند و سخنان افسانه‌سرائی خود را در انظار مردم کوتاه فکر جلوه دهند و مردم را فریفته و سرگرم نمایند که از توجه بدعوت 
رسول صلی اللّه علیه و آله بازدارد. 
ویک له عدابٍ مُهینْ: 
لام حرف اختصاص است که در اثر مبارزه با آیات قرآنی و جلو گیری مردم از اينکه دعوت رسول گرامی صلی الله علیه و آله را 
بدین اسلام بپذیرند استحقاق عقوبت دردناک و خوارکننده را خواهند داشت از نظر اینکه با دعوت رسول صلی اه علیه و آله 
بدین اسلام مبارزه نموده و آیات کریمه قرآنی را مانند سخنان و داستان سرائی خود افسانه خوانده و مردم را از قبول و پذیرش دین 
اسلام و پیروی از دعوت رسول صلی اللّه علیه و آله بازداشته‌اند همه آنان که گوش بافسانه‌سرائی داده و کسی که خوانده بعذاب 


خوار کننده محکوم هستند. 
و ذا ثلی عَلیه آیائنا وی معتکبراً کأن لم بشمغها ان فی دنه وفرا 


آیه مبنی بر توبیخ شخصی است که بر حسب روایات بنام نصر بن حارث بن علقمه از قبیله انوار درخشان» ج ۱۲ ص: ۴۶۳ 

عبد الدار بن قصی بن کلاب بوده است از نظر مبارزه با رسول صلی الله علیه و آله قصه‌ها و حکایاتی از ایرانیان قدیم بدست آورده 
برای قریش بارمغان آورده در محافل بصورت قصه و افسانه سرائی نقل مینمود و میگفت محمد سر گذشت عاد و ثمود را برای مردم 
میخواند و یادآوری می‌نماید و من نیز از سر گذشت رستم و اسفندیار و پادشاهان عجم سخن می‌گویم و آیات قرآنی را استهزاء 
نموده مانع ميشد که مردم بدعوت رسول صلی الّه علیه و آله گوش فرا داده پیروی نمایند. 

آیه مبنی بر توبیخ شخص نامبرده است چنانکه آیات قرآنی برای او خوانده شود از آن مجلس اعراض نموده و از نظر استکبار و 
خودستائی که او را فرا گرفته بحکایات و افسانه‌همائی از سر گذشت اقوامی در دست دارد بآن افتخار نموده با اینکه آیات قرآنی 
خوانده شود اعراض مینماید مانند اینکه هر دو گوش او نیروی شنوائی خود را از دست داده و هرگز نمی‌شنود. 

مه بعذاب آلیم: 

جمله تفریم نیجه مبارژه با ساعتا پرورد گاز وبا دعوت رسول صلی ال علیه و آله آنستکه برسول (ضص) غطاب شد گرچه او 


گوش فرا نمیدهد ولی از نظر تهدید او را بخصوص عقوبتهای دردناک ابدی یاد آور نما. 


۳۴۲686۱۱۲60 ۱۷: ۱ ۷ 


۲۱۱۳۵۳۷ ۱ :0۷/۰ ۳۲86060 
انوار درخشان. ۱۲ ص: ۲ مرکز تحقیقات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۷۰)۵۱۱۵۵۲۲۱۲۷۵/۱۰6/۵۲۲۱ صفحه ۲۱۶ از ۲۳۱۷ 
لین منوا و عملوا السَالحات لَهُم جات الّعیم: 
ره ای کاس از اما و ات یکی بای سای آنان بوخ فتاه انبای و اخیال یه و ماه این رای اه 
بهشت و نعمتهای زیاده بر تصور و بطور دائم خواهد بود و نتیجه ایمان باصول توحید و التزام عملی و انقیاد بوظایف دینی و پرهیز از 
گناهان سیر آن قرب و سکونت در جوار رحمت و نعمتهای جاودان خواهد بود. 
خالدین فیها: 
خلود اهل ایمان پرهیز کار در بهشت و نعمتهای جاودان از نظر آنستکه ایمان انوار درخشان» ج ۱۲ ص: ۴۶۴ 
اعتقادی و انقیاد عملی در روح و روان آنان رسوخ داشته و صورت و فعلیت و حد وجودی روح آنان ایمان و انقیاد بوده و نتیجه 
حرکات و افعال ارادی و سیر وجودی آنان قرب برحمت و سکونت در جوار فضل پرورد گار می‌باشد و نظر به این که صورت 
اعتقادی و نیروی تقوی حد وجودی و محصول سیر و سل وک و سبب امتیاز ذاتی اهل ایمان می‌باشد قابل تحول و زوال نخواهد بود 
بدین لحاظ خلود سکونت در بهشت از لوازم و شئون خلود آنان در ایمان و سعادت خواهد بود. 
وغد ۳ عا 
وعد و مژده بر حسب اسباب و علل که ساحت پرورد گار مقرر فرموده حق و ثابت و تحول ناپذیر خواهد بود از نظر اينکه لازم ذاتی 
ایمان و انقیاد نسبت بساحت کبریائی هرگز از اهل ایمان و تقوی انفکاکک پذیر نخواهد بود. 
و مُو لیر الحکیم: 
مبنی بر حصر است و ذکر دو صفت بیان توحید افعالی است به این که عزت و قدرت بی‌حد و بی‌نهایت و هم چنین حکمت و اتقان 
تدبیر مقتضی است که لازم ذاتی و لا ینفک ایمان و نیروی تقوی و تحکیم رابطه انقیادی با پرورد گار در اين نظام اختیار و آزمایش 
همانا قدرت بطور اطلاق اهل ایمان در نظام دیگر بطور دائم خواهد بود. 
خلق الماواتِ بر عمدٍ ترونها: 
آیه مبنی بر توحید افعالی است از جمله آثار امکانی پرورد گار خلق و آفرینش کرات بیکران و بی‌شماره است و از جمله پدیده‌های 
جهان هستی که نظر و فکر خردمندان را جلب می‌نماید آفرینش کرات و تدبیر آنها است که آنها را از کتم عدم بوجود آورده و در 
فضا و جو زیاده بر تصور هر یک را در مدار مخصوص و سنجیده و نظامی مشخص مقرر داشته و پیوسته در سیر و حرکت در آورده 
و از جمله خورشید و ماه است که بر حسب تدبیر متقن حیات و زندگی نباتات و حیوانات وابسته بتابش انوار درخشان» ج ۰۱۲ ص: 
۳۶۵ 
نور و حرارت و روشنائی آن دو است هم چنین فرو باریدن باران در اثر تابش نور و حرارت خورشید بر سطح دریاها است که سبب 


تبخیر آب دریاها می‌شود. 


سیر منتظم هر یکک از کرات بی‌شمار آسمان در مدار مخصوص در جو و فضا بدون استناد بوسائل طبیعی ظاهری است و از جمله 
کره زمین نیز مانند کرات اجرام بالا در مدار مخصوص پیوسته در حرکت است و با نیروی مرموز جذب و انجذاب و گریز از مرکز 
که در هر یک نهاده شده در مسیر و مدار مخصوص هر یک برقرار بوده و هستند. 

و قید ترونها محتمل است توضیح باشد از نظر اینکه نیروی ناپیدا و نادیدنی است و نیز محتمل است قید احترازی باشد از نظر اينکه 
پر اساس نیروهای غیبی و نامرئی است. 

و آلقی فی الَزْض زواسی آن تمید بکع: 

از جمله توحید افعالی و نشانه اتقان تدبیر پروردگار آنستکه سطح زمین را کشش و امتداد داده و نیز کوههائی در آن قرار داده و 


۳۴۲686۱۱۲60 ۱۷: ۵۷ 


۲ ۱۲۱۱۱۵۳۵۳۷ :0۷/۰ ۳۲۵6060 
انوار درخشان. ۱۲ ص: ۲ مرکز تحقیهات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۰)۵۲۱۵6۲۱۱۷۵/۱۰۵۵۲۲ صفحه ۲۱۷ از ۲۳۱۷ 
چنانچه در آن ارتفاع و پستی و فراز و نشیب رعایت نمی‌شد آماده برای کشت و ذخیره آب نداشت. 
بر این اساس که خزائن و انبارهائی برای ذخیره آب در درون زمین و اعماق آن قسمتی از سطح زمین را بهیشت کوهها و تله‌ها با 
فراز و ارتفاع بسیاری قرار داده در اثر فرو باریدن قطرات باران و برف درون کوهها و تله‌ها آب ذخیره شود در اثر نشیب زمین 
همجوار و فشار قشر زمین بتدریج آب درون بخارج در آمده اراضی پست و نشیب از سر چشمه‌ها و رودها سیر آب و آماده کشت و 
زرع گردند و پدید آمدن کوههای مرتفع در اثر عواملی بوده مانند آتش‌فشانی که از درون زمین موادی در اثر فشار و حرارت 
ذوب شده سنگها بخارج پرتاب و بهیئت کوههای متراکم و پیوسته درآمده است بدیهی است از جمله آثار دیگر کوهها توازن و 
استقرار انوار درخشان» ج۰۱۲ ۰ ۴۶۶ 
زمین است که هنگام حرکت و سیر در مدار مخصوص بخود از اضطراب ناموزون و تزلزل ایمن باشد. 
و بت فیها من کل دا 
از جمله اتقان صنع پرورد گار آنستکه در اقطار زمین هر گونه حیوانات جنبنده و خزنده و درنده بالاخره انواع و اصناف مختلف 
جانداران را در همه اقطار منتشر نموده و جا داده است. 
و أرّلنا مق الشّماء ماء: 
با اینکه فرو باریدن باران وابسته بعلل و اسباب بسیاری است که ابرهای باردار و سنگین در اثر تماس با سطح دریاها و تابش نور و 
حرارت خورشید و علل دیگر است ولی از نظر توحید نسبت آنرا بساحت پرورد گار داده و همه علل را اسقاط نموده است. 
نا فیها من کل روج کر 
باران وسیله رشد و نمو و محضوال و تولید مواد نباتی و خواربار میشود و همه گونه نیازهای بشر را تأمین می‌نماید و استفاده میشود 
که نباتات و اقسام آنها بتناسب یک جفت از نرینه و مادینه در گلهای آنها قرار داده شده. بالاخره هر یکک از درختان و رستنیها و 
بوته کشت‌ها ثمره و میوه آنها پدید نمیآید جز از دو نیروی نرینه و مادینه و در زند گی بشر کرامت مخصوص را ارائه میدهد. 
هذا عَلْی ال 
آیه مبنی بر احتجاج با بت‌پرستان و بیگانگان است که نامبرده مسطوره‌ای از نظام خلق است و تصدیق دارند که اختصاص بساحت 
کبریائی دارد بدیهی است که قوام نظام خلقت هر یک وابسته بامتداد زمان است و در باره خلقت کرات تا پایان جهان تدبیر و 
پرورش هر یک از آنها ادامه دارد همچنین تدبیر و پرورش موارد خواربار در چهار فصل امتداد دارد و هر لحظه توآم بادامه فیض 
وجود و تابش نور انوار درخشان» ج۱۲ ص: ۴۶۷ 
هستی بآنها و بر هر یک از علل و اسباب بیشمار آنها میباشد. 
وی ما الق لین بن دونه بل ساموت فی لال 0 
آیه مبنی بر احتجاج و ارائه مسطوره‌ای در صحنه نظام خلقت است بر این اساس صفت ربوبیت و الوهیت و استحقاق عبودیت و 
پرستش خود را بطور عبان ارائه و اثبات فرموده و نظر به این که خصم نمیتواند بر مدعای خود مثالی و نمونه‌ای ارائه دهد نا گزیر 
محکوم ببطلان و فساد اندیشه خواهند بود. 
و در آیه تعبیر به خلق نموده که قوام وجود هر یک تدبیر و پرورش و امتداد زمانی است و خصم هرگز نمیتواند تدبیر و پرورش هر 
یک را که بطور عیان متحد با خلق و آفرینش و صنع آنها است جدائی آنرا از خلق دعوی و یا اثبات کند و یا پرورش موردی 
بخصوص را از خلق آن جدا دعوی و اثبات نماید. 
و گفته شده که طریقه احتجاج استناد برسول صلی اللّه علیه و آله دارد و بخطاب و زبان بلیغ و رسای او با بت‌پرستان طرح شده 


است. 
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در تفسیر قمی در روایت ابی الجارود از امام باقر علیه الترلام در باره آیه و من اس من یشتری هو لح دیث لیْضل عَنْ شبیل الله 
بت لم مراد شخص تصر بن حارث بن علقمة : پن کلده از قبیله عبد الدار بن قصی است و نصر روایات و قصه‌ها و حکایات اقوامی 
یر اف امن اتاوت فف یشیت آورده بود و آیه و (ذاتثلی عَلّه آیائنا وی مشتکبرا در باره او است. 
در تفسیر مجمع است ابو امامه از رسول (ص) روایت نموده که فرمود جایز نیست تعلیم و آموزش بانوان مغننه و خرید آنان نیز جایز 
نیست و اجرت غنای آنان نیز حرام است بر طبق آیه و م من لاس من ری لو احدیث. 
و نیز در مجمع است که از امام صادق علیه السّلام روایت نموده میفرمود مراد آیه طعن در باره حتق و استهزاء بآنست هم‌چنانکه ابو 
جهل و رفقای او رفتار مینمودند و می‌گفتند ای معاشر قریش من بشما طعام و غذا از زقوم میدهم که رفیق شما بدان انوار درخشان؛ 
ج۲ ص: ۴۶۸ 
وسیله شما را تهدید می‌نماید و سپس کره و خرما بآنها میداد که بخورند و می گفت این جهان زقومی است که رفیق شما مردم را 
۳ معنی دی یبن درا صاد له ی روایت نموده آیه مبار که (و من الثاس مَنْ یَشتری هو الحدیت) 
انوار درخشان» ج۰۱۲ ص! ۴۳۶۹ 


(آیات) 
[سوره لقمان (۳۱): آبات ۱۲ تا ....]1٩‏ ص : ۴۶۹ 


قآ لمات لمکم آن اشکز له و من پشکز الما پشکر للشیه و من کر له ین عبید (۸۷ و 3 قال ما لاه و و 
با ۱ ی ار 
شکر لی و ایک ال العصدیز (۱۴ و جاقرداک غلی نش رکه بی ما یش لک به عم قل نما و صاحتهُما ی الا 
معزوفا ایغ تیب من آناب ال ای هکم بما کتتع عون (۱۵) با 4 نها ان تک مثقال عه ین یرد تک فی 
صَحْرة و فی الّماوات أَو فی الَأَْض یبا لا له ی خر (۱۶) 

باب تم ال و نز بالعتزوف واه عي نکر و اضیز علی ما آصایک لد ذیکت بن عم لور (۷) و لا نصتز دک لس و 
لا تفش فی الض مرح له لا بح کل مختال قخور (۱۸) و افصذ فی میک و انشض من صوتک اد آلکر لضواتِ لضَوَتٌ 
الخمیر )۱٩(‏ 

انوار درخشان» ج ۱۲ ص: ۴۷۰ 

(شرح) وق یا لمات الحکم: 


2 


آیه مبنی بر منت بر لقمان است که او را نیروی حکمت موهبت نمودیم و حکمت مبنی بر معرفت پرورد گار و شناخت نعمتهای او و 
نیز قیام باداء شکر و اينکه هر نعمتی را در مورد شایسته صرف نموده و بکار بندد و نیز شفها و با زبان اظهار سپاس و شکر نعمت 
تا ند 

آن اشکه له 

گفته شده تقدیر آن جمله (قلنا ان اشکر للم است. 

پاسخ آنستکه مفاد قلنا صدور امر از مقام عظمت و نیز بلحاظ وسائط است و اين منافی با توحید افعالی است که بلفظ جلاله (لله) 
مدمه تست با که مد آ ۵ اک یی حوهیت کیت ام کایروی کیت سک قرب کایزاسمت ی 
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حقیقی بشناسد و هم چنین نعمتها را امتیاز دهد و بشناسد و بسپاس آنها نیز قیام نماید و نیز در مورد مناسب هر یک را صرف نماید 
و بکار بندد و نیز در مقام اظهار مّت و شکر گذاری بزبان برآید زیرا اظهار با زبان بطور شفهی نعمت خود رکنی از سپاسگزاری 


ات 

خلاصه بر حسب مظاهر وجودی باید در مقام اظهار نعمت و شکرانه آن باشد و هرگز در شکر شائبه شکایت و کفران نعمت نباشد. 
انوار درخشان» ج۱۲ ص: ۴۷۱ 

و من پشکز فانما یشک لفیه: 

بیان آنستکه ساحت پرورد گار غنی بالذات و بی‌نیاز است از سپاس مردم بلکه وظیفه مردم است که در مقام سپاس از آفرید گار 
منعم حقیقی بر آیند و وظیفه خود را اداء نمایند و بعبودیت قیام نموده نعمتهای پرورد گار را اظهار نمایند و نظر به این که شکر بر 
عقیده و عمل در صورتی است که مقرون با کفر آن و ناسپاسی نباشد بهیثت مضارع که دلالت بر دوام دارد ذ کر شده. 

وم کفر فا هعیش حبی: 

و هر که نعمت پرورد گار را نادیده بگیرد و کفران نماید بضرر و زیان خود اقدام نموده زیرا وظیفه متنعم که از نعمتهای پرورد گار 
بهره‌مند گشته سپاسگزاری است و چنانچه تخلف نماید گرچه در اندک زمانی باشند ناسپاسی تحقق پذیرفته بر این اساس بهیشت 
ماضی ذکر شده است. 

نی حمیدٌ: دو صفت فعل پرورد گار است که حاجت نیازمندان و مسئلت هر محتاج و نیازمندی را برمیآآورد و دسترس او میگذارد و 
خود هیچ حاجت نداشته باشد بر این اساس پرورد گار شایسته حمد و ستایش است که از صفات کامله او ظهور نموده عوالم امکان 
را هر لحظه بی‌نیاز مینماید و همه مظاهر رحمت و نعمت ساحت پرورد گارند. 

و اد قال لُمانْ لته و هو بَعظه: 

بیان حکمت و نحوه شک رگزاری لقمان است که در مقام اداء و شکر نعمت بر آمده و فرزند خود را طریقه عبودیت تعلیم مینماید و 
میآموزد و بدین طریق وظیفه خود را انجام میدهد که تعلیم شأنی از شنون پیامبران است که بدعوت جامعه بشر وظیفه‌ای را که 
پرورد گار بعهده آنان نهاده انجام ميدهند. 

ساحت کبریائی از لقمان سپاسگزاری فرموده تعلیمات او را گرچه متوجه بفرزندش بوده از مساعی او شکر گذاری نموده و نصایح 
و پندهای حکمت آمیز او را انوار درخشان» ج ۰۱۲ ص: ۴۷۲ 

با زگو فرموده و بجامعه بشر اعلام و از ذخاثر و معارف قرآنی معرفی فرموده و چه بسیار پر ارزش است شکر گذاری ساحت 
پرورد گار از لقمان. 

یاب لا تشک باله: 

خطاب بفرزندش نموده و حقیقتی از معارف الهی را بوی یاد آوری نموده که ای فرزند بساحت پرورد گار شریک قرار مده و صفات 
کامله او واجب و در باره آثار و افعال او که صحنه جهان را گسترده و فرا گرفته هیچ موجودی شرکت نداشته است. 

زیرا هر آنچه در جهان امکان از هستی بهره‌مند گشته مخلوق و قائم بساحت آفرید گار است که هر لحظه از نعمت وجود بهره‌مند 
شده و هرگز نمیتواند در خلقت و یا در تدبیر و پرورش مخلوق مانند خود یا ساحت پرورد گار معارضه نماید. 

و ذکر لفظ جلاله الله نیز بیان آنستکه نظام هستی مسطوره‌ای از نظام کبریائی و شعاعی از خورشید جهان آرای او است و هم چنین 
مسطوره‌ای از مجموع صفات کامله او است بر این تقدیر شرک در باره صفات و آثار و افعال او مفهوم ندارد. 

زک عظیم: 


شرک عبارت از آنستکه پرورد گار از تدبیر و پرورش موجودات صحنه هستی که خود آنها را آفریده عاجز است از اینکه آنها را 
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تدبیر نماید و پرورش دهد نا گزیر تدبیر پاره‌ای از موجودات ضعیف را بمخلوقات شریف و نیرومند خود وا گذارده و ساحت خود از 
آن صرف نظر نموده است. 
بدیهی است ظلم و ستم و هتک ساحت کبریائی زیاده بر این تصور نمیرود که مخلوق قدرت اقص او را تتمیم نماید و نظام جهان 
را در اثر تدبیر و شرکت با پرورد گار منتظم نماید. 
عظیم از نظر اينکه قدرت و عظمت کبریاتی را مورد انکار قرار داده و لازم دیگران همه صفات واجب او را معرض انکار قرار داده 
است و در هیچیکک از گناهان انوار درخشان» ج ۰۱۲ ص: ۴۷۳ 
این مرتبه از ظلم و انکار بکار نمیرود. 
و وصَین اسان بولیه: 
آیه مبنی بر لزوم سپاسگزاری از مساعی پدر و مادر است از نظر اینکه از جمله نعمتهای پرورد گار بر بشر مساعی پدر و مادر است 
که در باره فرزند خود بکار برده باید هر فرزندی از پدر و مادر خود شکر گذاری نماید. 
5 وف علی وَهْن: 
ای در بکار برده آنستکه مادر باو حامله شده و دوره رشد و حمل او را با کمال ضعف و سستی و 
رنج مدت حمل را گذرانیده است. 
و فصالهٌ فی عامین: 
و دوره رشد و شیرخوارگی طفل نیز دو سال که بیست و چهار ماه است خواهد بود و بر حسب آیه و جمله و فصالهُتلائون شرا 
استفاده می‌شود که کمترین زمان حمله شش ماه خواهد بود. 
آن اشکه اک 
آیه مبنی بر توصیه در باره شکر گذاری از نعمتهای بی‌شمار پرورد گار است و بهر فردی از بشر ارزانی فرموده ناگزیر بوظایف خود 
قیام نمایند و باداء واجبات و ترکك گناهان مراقبت نمایند. 
و لول یک: 
و نیز تأکید و سفارش در باره سپاسگزاری از مساعی و زحماتی است که پدر و مادر در باره رشد و تربیت فرزندان خود بکار برده 
باید هر فردی از پدر و مادر خود کمال قدردانی و شکر گذاری را بنماید و از خواسته آنان اطاعت نموده نیازهای آنان را بررآورند. 
از آیه استفاده می‌شود که ساحت کبریائی در باره پدران و مادران اعلام حقی فرموده که هر فرزندی باید در باره پدر و مادر خود 
آن حق را لزوما رعایت نمایند انوار درخشان» ج ۰۱۲ ص: ۴۷۴ 
و حقی زیاده بر این تصور نمی‌رود که شکر گذاری از پدر و مادر در آیه بحرف عطف ذکر شده بدون اينکه جمله (و اشکر) تکرار 


سو د. 

لمصیز: 

آیه عالم قيامت را که منتهی سیر و سلوک بشر است یاد آوری مینماید چه در باره اداء وظایف الهی و چه در باره سپاسگزاری از 
مساعی پدر و مادر هر دو وظایفی است که از جمله سیر و حرکات ارادی بشمار میآید که بسوی آفرید گار انجام می‌یابد و مبنی بر 
تأکید بمراقبت آن وظایف است و قیام بسپاس و اداء حق پدر و مادر نیز از جمله وظایف و حقوق الهی است که بعهده فرزندان 
نهاده شده است و مورد بررسی در پیشگاه کبریائی قرار خواهد گرفت. 

محتمل است از سیاق آیه استفاده شود که همان مواعظ و نصایح که لقمان بفرزندش فرموده از جمله آنها در باره حقی است که 


پرورد گار بحکم فطرت برای پدر و مادر بعهده فرزندان نهاده آنرا لقمان یادآوری نموده و همچنین وجوب قیام بشک رگذاری و اداء 


۳۴۲686۱۱۲60 ۱۷: ۷ 


۲۱۳۵۳۷ :0۷/۰ ۳۲86060 
انوار درخشان. ۱۲ ص: ۲ مرکز تحهیقات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۰)۵۱۱۵6۲۲۱۲۷۵/۱۰/۵۲۲ صفهه ۲۲۱ از ۳۳۱۷ 
وظائف دینی و نیز رعایت حق اطاعت و سپاس از زحمات پدر و مادر که بعهده هر فرزندی نسبت بپدر و مادر خود او نهاده و آیه 
کریمه همین حقایق و نصایح را که لقمان بفرزندش تعلیم نموده بطور انشاء بدون استناد باو از نظر تأکید در آیه بجامعه اسلام ارشاد 
و اعلام فرموده است. 
و ان جاهداک علی أَنْ تشرک بی ما یس لکک به عم لا تطتهما: 
چنانچه پدر و یا مادر فرزند خود را الزام و اصرار نمایند که بآفرید گار شریک قرار دهد و موجودی را شریکک قرار دهد که نمیداند 
چیست از سخنان آنها ه رگز پیروی منما کنایه از اینکه موجودی که به حقیقت آن آ گهی نداری شایسته نیست آنرا شریکک 
آفرید گار جهان قرار دهد زیرا اطاعت پدر و مادر از نظر آنستکه پرورد گار بدان توصیه و الزام فرموده لامحاله مقید خواهد بود 
تجواردی. که مسبت ععضیت برورد کار نباشد. انوار درخشان» ج ۱۲ ص: ۴۷۵ 
محتمل است مراد آن باشد موجودی را که نمیدانی آفرید گار آنرا شریکک خود قرار داده است هرگز پیروی منما و آنرا شریکک 
پرورد گار قرار مده از نظر اینکه امکان ناپذیر است. 
و صاحهُما فی ادا مزوفا: 
مبنی بر تا کید و تفسیر شکر گذاری است که بخدمت پدر و مادر قیام بنما و بطور معروف و گشاده روئی و حسن نظر و فروتنی و 
بهمراهی با آنان زندگی بنما و از قید فی الدنیا استفاده می‌شود که فقط در امور زندگی باید رعایت حقوق پدر و مادر را نمود و 
نسبت بوظایف دینی هرگز بآ نان ارتباط ندارد. 
و ان مبیل 2 از 
مبنی بر حصر است فقط از طریقه کسانی باید پیروی نمود که طریقه آنان قیام بوظایف دینی و توجه بآفرید گار است چنانچه 
درخواست پدر و مادر نیز چنین باشد باید از خواسته آنان پیروی نمود و از جمله شکررگزاری و مصاحبت با آنان است و چنانچه بامر 
دینی و امر جایزی الزام نمایند از مقوله شک رگزاری بوده بر فرزند واجب می‌شود. 
از نظر تاأکید عالم رستاخیز را یاد آوری فرموده که پس از پایان دوره زندگی دنیا بعالم برزخ و قیامت که مسیر بشر بسوی آفرید گار 
است خواهید رهسپار شد و آنچه را بشر در دنیا از افعال اختیاری بجا آورده سیرت آنها را آشکار خواهيم نمود و بهترین اخبار 
باعمال و کردار بشر ظهور سیرت و محصول حرکات ارادی است که در دنیا بجا آورده و هرگز قابل انکار نخواهد بود. 
ای نها ان تکک مقال عة من رل نکن فی خر ار فی الشماوات و فی اَض بت با له 
از جمله نصایح و آموزشهای با ارزش لقمان بفرزندش توصیه و سفارش در باره انوار درخشان» ج ۰۱۲ ص: ۴۷۶ 
رضایت:سر کانت ازاحن و افسال اشعباری است کسیر و سار فسوی شقفت اسانی اشتت زیر افعال اخهاریسر کات اراکس 


وجودی و خودیابی و سیر بسوی مقصد و حقیقتی است که آنرا برای خود برگزیده و بدان صورت و حقیقت درآمده است 


مرتبه خفاء و پنهانی باشد در نظام تکوین ثابت و مستقر و مورد شهادت خواهد بود. 

چنانچه در درون سنگ پنهان باشد و یا در اقطار کرات آسمان و زمین پراکنده شده باشد مورد احاطه و شهودی کبریائی خواهد 
بود. 

محمل است مراد از جمله بت بل ظهور و تجسم اعمال باشد زبرا افعال اختیاری توأم با زوال است و اعاده پذبر نیست: 

رد له آطیت خبیه: 


صفت فعل پرورد گار است که در شناخت امور نهایت احاطه و خبرویت را دارد و هرگز بر او امری پنهان نخواهد بود. 


۳۴۲686۲۱۲60 ۱۷ ۱ ۱ ۷ 


۲ ۱۲۱۱۵۳۵۳۷ :0۷/۰ ۳۲۵6060 
انوار درخشان. ۱۲ ص: ۲ مرکز تحقیقات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۷۰)۵۱۱۵۵۲۲۱3۷۵/۱۰/۵۲۲ صفحه ۲۲۲ از ۳۳۱۷ 
یاب أَقم الصَلاء و مر الْمعژوف و هن امنکر و اضبز مغلی ما صاتک: 
از جمله مایم و آموزشهای لقمان بفرزندش آنستکه در باره پپاداشتن دعاء و نماز مراقبت بنما و باعمال صالحه و کارهای نیک 
مردم را ترغیب بنما و از کارهای ناسزا مردم را بازدار و بر آنچه بر تو از حوادث ناگوار رو آورد صبر و بردباری را پیشه کن. 
1 ذلک من عزم مور 
صبر و شکیانی در برابر تلخی پیش آمدها از اموری است که باید نیروی استقامت را بکار برد و با عزمی راسخ در برابر حادثه 
ایستاد گی نمود و تأثر و تزلزل بخاطر راه نداد و با تصمیم قاطع پیش آمد را بر خود هموار ساخت و در این باره غفلت ننمود. انوار 
درخشان» ج ۲ ص: ۴۷۷ 
و لا تَضعَ دک لّاس: 
از جمله نصایح لقمان بفرزندش آنستکه بگمان فضیلت و برتری بر مردم رخسار خود را از مردم مگردان و بآنان توجه و اظهار مهر 
و فروتنی بنما. 
ولا تش فی الأْض مر حا: 
در معاشرت با مردم اظهار فخر و برتری منما تواضع و فروتتی را شعار خود قرار بده. 
اد له لا بح کل مُختال فُخور: 
پرورد گار هرگز دوست نخواهد داشت کسانی را که گمان فضیلت و برتری بر مردم نمایند و خود را از سایرین برتر و بالاتر پندارند 
و اظهار فخر نمایند. 
و افص فی میک و مضض من صَوْیک: 
اقتصاد و میانه روی را در معاشرت مردم رعایت بنما و نیز نرمی و ملایمت و رعایت ادب را در سخنان و گفتار خود بنما. 
ان آلکر الَضواتِ لَضَوْتْ الحمیر: 
بلندی صدای هنگام سخن سبب نفرت مردم از شنیدن آن و نیز شاهد رذالت گوینده در انظار شنوند گان خواهد بود. 
در کتاب مناقب است که امام حسین بن علی علیهما الّرلام بر عبد الرحمن بن عمرو بن العاص گذر نمود عبد الله گفت هر که 
می‌خواهد که بهترین و محبوبترین کس را نزد فرشتگان ببیند نظر باین شخص که عبور نمود نماید ولی از واقعه صفین تا بحال من 
باو گفتگو نموده‌ام و ابو سعید خدری بحضور امام حسین (ع) آمده حضرت باو فرمود تو می‌دانی که من محبوبترین مردم هستم نزد 
فرشتگان در حالی که در صحنه صفین با من و پدرم بجنگ برخاسته در صورتی که بخدا سوگند که پدر بزرگوارم از من بهتر بود. 
انوار درخشان» ج ۲ ص: ۴۷۸ 
ابو سعید در مقام عذرخواهی برآمد گفت رسول اکرم (ص) فرمود که از پدر خود اطاعت بنما. 
امام فرمود آیا آیه را نخوانده‌ای (و ان جاعداک علی أَنْ تشک پی ما یس لکک به علم قلا تطفهٌما) و نیز رسول (ص) فرمود طاعت 
فقط در موردی جایز است و نیز فرمود هرگز نباید مخلوقی را طاعت نمود که عمل گناه باشد. 
در کتاب کافی بسندی از ابی بصیر از امام باقر ابی جعفر (ع) روایت نموده فرمود بپرهیزید از گناهان کوچک که سبب ترغیب 
می‌شود مانند اینکه کسی بگوید مرتکب گناه شو و سپس طلب مغفرت از پرورد گار بنما و آیه می‌فرماید و تک ماقلمُوا و 
رهم و کل شُیء أَخصيناة فی |مام بین. 
و نیز آیه فرمود نها ان تک مثقال ععة ین خزدل نکن فی صحُرة و فی الماوات أو فی الَرض یت بها لد ال طیف خب. 
در تفسیر مجمع است (و شب علی شا آصاکد) آنچه مشق و سختی بعو رو آورداز امر بنعروفو نهی از منکر صبر افما از غلی 
علیه الّلام روایت شده است. 


۳۴۲686۱۱۲60 ۱۷: ۷ 


۲۳۵۳۷ :0۱۷ ۲۲860۸60 
انوار درخشان. ۱۲ ص: ۲ مرکز تحهیقات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۰)۵۱۱۵6۲۲۱۲۷۵/۱۰/۵۲۱ صفهه ۲۲ از ۳۳۱۷ 
در مجمع است در باره آیه (و لا تم دک لِلّاس) یعنی از مردم رو مگردان و کسی که با تو سخن می‌گوید رو از او بر مگردان 
که اظهار بی‌اعتنائی باو است این قول ابن عباس و امام صادق علیه الشلام است. 
در کتاب کافی از بعض اصحاب که بهشام بن حکم سلسله سند می‌رسد گفت که ابو الحسن موسی بن جعفر علیهما السلام فرمود یا 
مشام آیه فرمود ول آئینا لمات الْحکمٌ) فرمود مراد فهم و عقل است. 
در تفسیر مجمع نافع از ابن عمر روایت نمود گفت شنیدم از رسول صلی اه علیه و آله می‌فرمود حق است که بگویم لقمان پیامبر 
نبود ولی با تفکر و حسن یقین بود او پرورد گار را دوست می‌داشت پرورد گار نیز او را دوست می‌داشت و بر او ببحکمت منت نهاد. 
در روز بحال خواب بود ناگهان ندا شد ای لقمان آیا می‌خواهی که پروردگار انوار درخشان» ج ۸۱۲ ص: ۴۷۹ 
تورا خلیفه در زمین قرار دهد و میان مردم حکومت و داوری بنمائی. 
بآن نداء پاسخ داد چنانچه پروردگار مرا برگزیند برای حکومت و داوری من عافیت را می‌خواهم و هرگز بلامء را نمی‌پذیرم و 
چنانچه پرورد گار امر فرماید بسمع و طاعت حاضرم زیرا می‌دانم چنانچه بر من تکلیف فرماید مرا کمک خواهد فرمود و از خطر مرا 
ایمن می‌فرماید. 
فرشتگان باو گفتند در حالی که نداء را می‌شنید ولی فرشته را نمی‌دید بچه دلیل این سخن را می‌ گوئی. 
لقمان فرمود زیرا حکومت و رفع اختلاف مردم سخت‌ترین منازل و دشوارترین کارها است باو شکایت از ظلم از هر سو رو می آورد 
چنانچه وفا کند شایسته است که نجات بیابد و چنانچه خطا کند در عمل از طریق بهشت خطا نموده و هر که در دنیا در انظار مردم 
ذلیل باشد ولی در آخرت شریف. بهتر از آنستکه در دنیا شریف باشد ولی در آخرت ذلیل و هر که دنیا را برگزیند دنیا از دست او 
خواهد رفت و آخرت نیز نصیب نخواهد داشت. 
فرشتگان از پاسخ و حسن منطق لقمان در شگفت آمده سپس لقمان بخواب رفت و حکمت باو موهبت شد و سپس از خواب 
برخاسته پیوسته بحکمت با مردم گفتگو می کرد. 
و سپس باداود پیامبر با کلام حکمت آمیز سخن می گفت داود (ع) به لقمان فرمود طوبی لک پرورد گار بتو حکمت آموخت و 
موهبت فرمود و بلاء و خطر از تو دفع شد. 
در کتاب کافی بسندی از یحیی بن عقبه ازدی از امام صادق (ع) روایت نمود که فرمود از جمله مواعظ لقمان بفرزندش این بود 
می‌فرمود بدرستی که مردم قبل از تو برای فرزندان خود از اموال دنیا جمع می‌نمودند ولی آنچه از اموال جمع نموده باقی نماند و نه 
فرزندانی که برای آنها اموال را جمع نموده بودند بدرستیکه تو عبدی و بنده‌ای هستی که اجیر شده‌ای که عملی که بتو امر شده 
بجاآوری و پروردگار انوار درخشان» ج ۸۱۲ ص: ۴۸۰ 
بتو وعده اجر و ُواب داده پس بوظایف خود رفتار بنما و هرگز مباش در این دنیا مانند گوسفندی که در چراگاه سبز و حرم هستی 
آنقدر بخوری که فربه شوی و مرگ بدنبال آن خواهد بود بلکه قرار بده دنیا را مانند قنطره بر نهر آب که چنانچه از آن عبور نمائی 
دیگر هرگز بازنخواهی گشت تا آخر دنیا بدین جهت آنرا خراب بنما و مأمور نیستی که آنرا تعمیر نمائی. 
ای فرزند بدان فردا که به پیشگاه پرورد گار احضار شوی از تو چهار امر پرسش می‌شود جوانی خود را بچه صرف نموده‌ای و عمر و 
زندگی خود را در چه گذرانیده‌ای و مال و روت خود را از چه راهی بدست آوردی و در چه راهی صرف نموده‌ای برای این 
پرسش‌ها پاسخ آماده بنما و هررگز انديشه و تأثر خاطر از آنچه از تو فوت شده نداشته باش زیرا که امر ناچیز دنیا هرگز بقاء ندارد و 
زیاد و کم آن ایمن از خطر آن مباش پس هميشه بیم آنرا داشته باش و در باره وظایف خود کوشش بنما و پرده از چهره خود بردار 
و پیوسته اوامر و دستورات پرورد گار را اداء بنما و توبه را در قلب خود تجدید بنما و رعایت فراق خود را بنما قبل از اينکه بتو توجه 


کند و نیازهای خود را برآور قبل از اينکه مرگ حائل شود میان تو و آنچه باید انجام دهی. 


۳۴۲686۱۱۲60 ۱۷: ۷ 


۲۳۵۳۷ :0۷ ۴۲۵6060 
انوار درخشان. ج۱۲, ص: ۲ مرکز تحقیقات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۰)۵۱۱۵۵۲۲۱۱۷۵۲۱۰/۵۲۲۱ صفهه ۲۲۴ از ۳۳۱۷ 
در کتاب بحار از قصص بسندی از حماد از امام صادق علیه ال لام روایت نموده که می‌فرمود لقمان بفرزندش می‌فرمود بپرهیز از 
اظهار تأثر خاطر و بدخوئی و بی‌صبری و با این خصلت‌ها هرگز کسی رفیق تو نخواهد بود و پیوسته خود را با شکست رو برو بدان؛ 
فرزندم در برابر رفتار برادران صبر را پیشه خود بنما و با همه مردم با حسن خلق رفتار بنما. 
ای فرزند با خویشان قرابت و رفت و آمد بنما گرچه آنان از تو قطع نمایند و بهمه برادران خود تفضل و رأفت بنما و هرگز حسن 
خلق و گشاده‌روئی از تو زائل نشود پس هر که حسن خلق داشته باشد نیکان او را دوست خواهند داشت و اشرار از او پرهیز 
می‌نمایند و آنچه پرورد گار برای تو مقدر فرموده بآن قناعت بنما تا اینکه زندگی انوار درخشان» ج ۸۱۲ ص: ۴۸۱ 
تو با صفاء و سرور باشد و چنانچه بخواهی در دنیا عزیز و محبوب باشی از آنچه در اختیار مردم از مال است قطع طمع بنما بدرستی 
که پیامبران و صدیقان بان مقام از عظمت و قدرت که نائل شده‌اند در اثر قطع طمع از مردم بوده است. 
در کتاب در منثور بسندی از ابی هریره روایت نموده گفت رسول اکرم (ص) فرمود آیا می‌دانید که لقمان کی بوده عرض نمودند 
پرورد گار و رسول (ص) بهتر می‌دانید فرمود حبشی بوده است. 
انوار درخشان» ج۲ ص: ۴۸۲ 


(آیات) 
[سوره لقمان (۳۱): آیات ۲۰ تا ۳۴] .... ص : ۴۸۲ 


م توا له سح لکم ما فی السّماوات وّ ما فی الض و أبِع علیکم نِعمه طاهرءٌ و بط ون لاس من یُجاول فی ال بر عم 
ولا مد و لا کتاب یر (۲۰ و ذا للم ابا ما رل لها بل نیعم وج نا علیه انا ز کاالیطانْ وم لی 
غذاب الّعیر (۲۱) و من برغ وج ای له و هو خی ی اشتفسک بالرو القی و یله لو (07) و من رل 
یخرّنک کفره انا مرجفهع هم بما عملوا له علیم بذاتِ الضْدُور (۲۳ نتم قیلا رهم لی عذاب غلیظ (۲۴) 
ین مغ ناوات و ازض یی« يلع لب تشم ‏ بقفت (۵ لها نی الماواتو از رل 
و اب ابید (۲۶) و لز دسا فی الَأرض من ره لام و الب ده ین دم مرب رما تفتدث کیماث للع 
عکیم ۳ ما کم و لا کم لافس واحن رد ال تبیغ بصتیز (۳۸ أل رم له وخ ج الیل فی الهار و بو الَهار فی 
الیل و سر النمس و مر کل ری اٍلی أجل مُسفی ون لبم تون نیز (۲۵) 
دینک بح له هوالع و نما توذغوق من ذونهالباطل و نله هلعش لیر (۳۰ ألع ترآ لک تبری فی البخر ینقعت 
بریکم ین آاه دی ذلیک لآیاب لکل یار شکور (۳۱ ود تم موخ وال خلمدینلَ یلعای 
ای هم تمد و ما جرد پآیانا ال کل عارٍ کلور (۳۷ بآ با اس انا کم واخقوا ما لا ری وا عن ولو ولا 
مود و جاز عن وله شاد وغة له عتق فلا تفرتکم لیا الا و لا بتکم له لو (۳ نله هل السَاعة و یل 
یت و یلم ما فی الّْحام و ما تذری تفس ما ذا تکیت عُدا و ما تذری تفش بای آرض نموت له لیم خبیز (۳۴) 
انوار درخشان؛ ج۱۲ ص: ۴۸۴ ۱ 
(شرح) الم رن ال سر لکم ما فی الّماوات و ما فی الَّض: 
آیه مبنی بر توحید افعالی پروردگار و نفی شریک از او و خطاب به بشر است و استفهام تقریر و مبنی بر مت است که بشر باید 
بنگرد و توجه نماید که پرورد گار آنچه از موجودات در کرات آسمان و آنچه از انواع موجودات در زمین است برای استفاده بشر 
آفریده و ه ررگونه آثاری که در هر یک از انواع بیشمار موجودات نهاده و حدّ وجودی و لازم وجودی آنها قرار داده بمنظور 


آسایش و استفاده بشر است و غرض از خلقت جهان پهناور را زند گی بشر معرفی نموده است و بر این اساس نظام جهان را تدبیر 


۳۴۲656۱۱۲60 ۷ ۱ ۱ ۷ ۸ 


۲۳۵۳۷ ۱ :0۷ ۴۲86060 
انوار درخشان. ۱۲ ص: ۲ مرکز تحقیقات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۰)۵۱۱۵۵۲۲۱۱۷۵۲۱۰۵۲۲۱ صفحه ۲۲۵ از ۲۳۱۷ 
نموده به این که زند گی بشر انتظام یابد. 
پس تسخیر پرورد گار بمعنای خلق و آفرینش موجودات است و آثاری که در آنها بودیعت نهاده بمنظور آنستکه دسترس بشر بوده 
و بسود و نفع آنان مورد استفاده قرار بگیرد مانند خلقت خورشید که در اثر تابش اشه آن همه موجودات در زمین استفاده 
می‌نمایند از جمله بشر که خود از نور و اشعه آن استفاده می‌نماید و هم چنين از سایر موجودات که معرض تابش اشعه قرار 
گرفته‌اند از آثار و فوائد آنها بهرمند میگردند. 
و گفته شده که مفاد جمله رز کم لام حرف ملکک و اختصاص است به این که بشر موجودات جهان را می‌تواند بطور امکان 
تسخیر نموده و بنفع و سود خود انوار درخشان» ج ۰۱۲ ص: ۴۸۵ 
مورد استفاده قرار دهد و اين چنین نیروئی در روح و روان بشر نهاده شده چه از لحاظ تدبیر و تفکر و انديشه و چه از لحاظ اعضاء 
و جوارح امکان آنرا دارد نیروی که فکری و جوارحی خود را بکار بندد و موجودات جهان را بسود خود وادارد بر اين تقدیر تسخیر 
مستند به بشر است ولی خلقت موجودات و انواع آنها و نیز آثاری که در آنها بودیعت سپرده شده و هم چنین خلقت بشر و قدرت و 
نیروی فکری و جوارحی که در بشر نهاده که بتواند پاره‌ای از موجودات را تسخیر نماید و بنفع و سود خود مورد استفاده قرار دهد و 
همه اينها بطور توحید افعالی مستند بساحت پرورد گار می‌باشد. 
و نی علیکم نععه طاجرة و بط 
از جمله توحید افعالی پرورد گار آنستکه همه گونه از نعمتهای ظاهر و آشکارا مانند نیروی بینائی و شنوائی و چشائی و نیروهای 
درونی مانند جاذبه و ماسکه و هاضمه و دافعه و نعمتهای خارجی بیشمار دیگر مانند مواد خواربار و منزل و مسکن و ملبس که بشر 
آنها را مورد استفاده قرار میدهد و لذت میبرد. 
و هم چنین نعمتهای بیشمار باطنی نادیدنی مانند نیروی ادراک و اندیشه و تفکر و تعقل و نیروی ایمان و اعتقادات قلبی و معلومات 
دینی و اخللقی و دنیوی که حد وجودی و صورت علمی و اعتقادی انسانی است پرورد گار از این مقوله نعمتها که دسترس بشر 
نهاده منت و احسان بیشتری باو فرموده زیرا تسخیر و استفاده از موجودات مقدمه‌ای این گونه و اين نسخ استفاده وجودی و انسان 
از آبیگه 
وین الّاس من یْجاولٌ فی له بر عم ولا مدق و لا کتاب نی 
آیه مبنی بر توبیخ بیگانگان است با اینکه آثار و نعمتهای پرورد گار صحنه جهان را سراسر فرا گرفته و آنچه از دیدنی‌ها و شنیدنیها 
و بالاخره انواع بیشمار موجودات را آفرید و بمنظور آسایش بشر و بطور بداهت غرض از خلقت آنها را نیز زندگی و آسایش بشر 
معرفی نموده چه منت زیاده بر تصوری است بر او انوار درخشان» ج ۰۱۲ ص: ۴۸۶ 
معذلک گروهی بیگانه از خدا و از خود در باره توحید افعالی پرورد گار بجدال برخاسته و در باره تدبیر نظام جهان شریک برای 
کبریائی او می‌پندارند و بر خلاف حکم خرد و بداهت و بر خلاف دعوت پیامبران و کتابهای آسمانی ش رک را شعار خود قرار 
داده‌اند و با ساحت پرورد گار و با رسول گرامی او صلی اللّه علیه و آله مبارژه می‌نمایند. 
و |ذا قیل لَهم انوا ما رل ال 
آیه مبنی بر توبیخ و سرزنش بیگانگان است چنانچه بطور پند و نصیحت گفته شود از آنچه پرورد گار از دین فطرت و اسلام نازل 
نموده و به استناد آیات قرآنی معجزه آسا تکمیل نموده و برنامه آن اعلام فرموده پیروی نمائید. 
قالوا بل ما وجذنا علیه آباعنا: 
در پاسخ گویند ما از نظر حفظ قومیت و شئون اجتماعی خود از روش نيا کان خود پیروی می‌نمائيم و از طریقه آنان هرگز تخلف 


نخواهیم نمود. 
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وق کاّالمیطان یدومع اٍلی عذاب الّعیر: 
ای رسول گرامی بآنان بطور نقض و اعتراض بگو چگونه از روش و آئین نياکان خود پیروی می‌نمائید گرچه بدعوت شیطان باشد 
که بحکم خرد و فطرت محکوم بشرک و عقوبت الهی گردند. 
و من پم وج ای الّه و هو مخین فد اشتفسک بالْعروة ای 
آیه بیان آنستکه چگونه از آین نياکان خود پیروی مینمائید که بر اساس خبال است و حال آنکه هر که در مقام انقیاد نسبت 
بساحت پرورد گار برآید و با توجه کامل اظهار عبودیت بنماید در حالیکه نیک وکار است و ایمان او توأّم با اعمال صالحه و اخلاق 
پسندیده باشد بوسیله محکم و مستحکم تمسک نموده ثابت و برقرار خواهد بود و هرگز دست توسل خود را از دلیل قاطع جدا 
نخواهد نمود و بساحت کبریائی اعتماد نموده است. انوار درخشان» ج ۰۱۲ ص: ۴۸۷ 
از نظر اينکه اسلام وجه و توجه بپرورد گار و تسلیم و انقیاد بساحت او است و عبارت از اعتقاد باصول اسلام و التزام عملی باداء 
وظایف و باعمال صالحه است و نیز قیام باداء فرائض یومیه و اداء حقوق زیر دستان و اعتقاد بروز قیامت است و این رابطه با ساحت 
پرورد گار هرگز گسسته نخواهد شد. 
و ای له اقب مور 
از نظر توحید افعالی همه امور و حوادث جهان که بهره از هستی آنها را فرا بگیرد بازگشت آن بسوی آفرید گار خواهد بود و علم 
بشر بهر امر و حادثه‌ای بصورت علمی در خاطر آنان پدید میآید و ساحت پرورد گار منزه از آنستکه در اثر علم و احاطه بامور و 
حوادث معرض حوادث و عوارض قرار بگیرد بر این اساس امور و حوادث جهان ظهور نازلی از مشیت و خواسته پرورد گار خواهد 
بود و بساحت قدس او نیز بازخواهد گشت. 
و من کفر فلا بخژنک کفره الا موجفهم: 
آیه مبنی بر تسلیت خاطر رسول اکرم صلی اه علیه و آله است که وظیفه رسالت ابلاغ و دعوت بحق و ارشاد بحقایق و باصول 
اسلام و برنامه مکتب قرآن است و هرگز در باره آنان که با دعوت رسول مبارزه می‌نمایند مسولیتی متوجه رسول نخواهد بود زیرا 
همه تبهکاران بسوی آفرید گار بازخواهند گشت. 
تم پم عولوا 
جمله تفریع بیان آنستکه غرض از عالم قيامت بررسی بعقاید و ملکات و اعمال ارادی و افعال اختیاری بشر است که سیر و حرکت 
وجودی او است به این که در صحنه قیامت سیر تکاملی خود را پیموده برشد و ظهور میرسد و حد وجودی و سبب امتیاز ذاتی هر 
یک از افراد خواهد بود و هرگز افعال اختیاری آنان با یکدیگر خلط و اشتباه نخواهد شد و آنچه از اعمال ناسزا و مبارزه که با 
ساحت پرورد گار نموده‌اند سیرت کفر و عناد آنان را در قيامت بظهور خواهیم رسانید و هرگز قابل انکار نخواهد انوار درخشان» 
ج۱۲ ص: ۴۸۸ 
بود هم‌چنانکه انقلاب پذیر نخواهد بود. 
1 ال لیم بذاتِ الضَدُور: 
صفت فعل پرورد گار و بیان احاطه علمی او است بآنچه از افعال اختیاری بجا آورده و بسوء اختیار قبایح اعمال را برگزیده و آنرا 
پسندیده و اقدام نموده‌اند نا گزیر در روان آنان ثبت و ضبط است و هیچیک از اعمال آنان انقلاب و یا انکار پذیر نخواهد بود. 
زیرا از شئون وجودی آنان بوده بساحت پرورد گار بر سرایر قلوب و قبایح اعمال و خاطرات آنان احاطه شهودی دارد و چیزی از او 
پنهان نخواهد بود. 


۳ م2 


۶ 
هم مگ 2 او ولا 


۳۴۲686۱۱۲60 ۱۷: ۷ 


۲۱۳۵۳۷ ۱ :0۷/۰ ۳۲86060 
انوار درخشان. ۱۲ ص: ۲ مرکز تحهیقات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۰)۵۲۱۵6۲۲۱۲۷۵/۱۰/۵۲۱ صفهه ۲۲۷ از ۱۳۳۱۷ 
نظر به این که زند گی بشر در این جهان بمنظور آزمایش و سعی و کوشش در آن هدف و مقصدی است از سعادت و یا شقاوت 
که بر گزیده‌اند از جمله بیگانگان آنچه نیرو در اختبار دارند بکار بندند و بمبارزه با دعوت رسول صلی اللّه علیه و آله ادامه دهند و 
پس از اينکه کفر و عناد و رذایل خلقی در روان آنان رسوخ نمود و زند گی آنان بدین منوال پایان یافت در آستانه مرگ خواهند 
در آمد آنگاه سبرث ننگین آنان ظهور خواهد نمود. 
تطرَمٍ ٍلی عذاب لیف 
هه که ار آدانزا تاکسا دای وسر کر وه آازیرا تکوم بای سح ووزونا کا که بر زر 
خواهیم نمود. 
و ین مهم من خلق الشماوات و الأرض لول ال 
بیان آنستکه بیگانگان بر حسب فطرت ذاتی خود هر گز نمی‌توانند امر بدیهی را انکار نمایند و چنانچه از آنان سوال شود که کرات 
بیشمار آسمان و زمین پهناور را چه قادر و نیرومند توانائی آنها را پدید آورده و آفریده است نا گزیرند از اينکه تصدیق نمایند و 
پاسخ دهند آفرید گار این جهان را آفریده و چنانچه از آنان پرسش انوار درخشان ج ۰۱۲ ص: ۴۸۹ 
شود که خلقت و آفرینش آنها آنی و دفعی است با اينکه قرنهای زیاده بر تصور آفریده شده‌اند انتظام کرات چگونه استوار خواهد 
بو د. 
ناگزیر پاسخ دهند که پس از آفرینش کرات باید پیوسته آنها را تدبیر نموده و همه آنها بحرکت درآورده تا هنگامی که حرکات و 
سیر آنها پایان پذیرد بالاخره هر لحظه بآنها وجود افاضه شود و آفرینش ادامه بیابد تا هنگامی که نظام جهان اختلال یابد زیرا هر 
متحرک ناگزیر حرکت آن نهایت پذیرد و از حرکت بازماند و همه اینگونه تحولات که در کرات رخ میدهد از شئون آفرینش آنها 
است که ادامه می‌باید. 
خطاب برسول گرامی صلی الله علیه و آله است که در مقام احتجاج خصم ناچار شود که به حقیقت که امر بدیهی است اقرار نماید 
به این که خلقت و آفرینش موجودی بآنستکه بآن وجود افاضه شود و بسوی کمال سوق داده شود و این حکم در همه موجودات 
جهان ساری و فرمانروا است مثلا خلقت انسان بوجود فرد کامل که اعضاء و جوارح او تمام باشد و ماده تناسلی خلقت انسان نیست. 
هم چنین خلقت مره و میوه آفرینش گل و شکوفه نیست بر این اساس خلقت هر موجودی عبارت از آفرینش تدریجی و ادامه 
وجود بآنستکه بسوی کمال پرسد و فرد تام و کامل بشمار آید بالاخره خلق و ایجاد موجودات مادی که بر اساس حرکت از نقص 
بسوی کمال است عبارت از افاضه وجود پی‌درپی بآن پدیده است که بکمال برسد. 
بسیاری از بیگانگان اهل خرد و دانش نیستند با اينکه شهادت میدهند و تصدیق دارند که آفرید گار همه موجودات را آفریده است 
و غافل از آنند که خلق نسبت بموجودات جسمانی و مادی تدریجی و قوام آن بافاضه و تابش وجود است تا هنگام که رشد نماید و 
بکمال منظور برسد و گر نه خلق و آفرینش آن ناقص خواهد بود. انوار درخشان» ج ۱۲ ص: ۴۹۰ 
ولی برخی از بیگانگان باین نکته متوجه هستند که خلق در باره موجودات طبع بادامه فیض وجود است تا هنگام که موجود بکمال 
پرسد ولی از نظر عناد حقیقت امر را پنهان می‌نمایند. 
پس از اینکه قوام خلقت موجودات مادی بادامه فبض وجود است بان پس آفرید گار جهان فقط شایسته و مستحق پرستش و ستایش 
است از نظر اینکه خود نظام جهان را بعهده دارد و مخلوقی در آن شرکت نخواهد داشت. 
له ما فی السّماوات و الأرْض: 
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حرف لام بمعنای اختصاص و لازم ملکیت و احاطه است پس از اینکه خلق موجود است مادی بدوام فیض وجود است باآنها یعنی 
ایجاد و تدبیر تدریجی و سوق هر یک بسوی کمال است آیه مبنی بر اثبات توحید آنستکه آنچه از موجودات بیشمار در کرات 
آسمان و زمین پهناور است همه و همه مخلوق و مملوک علی الاطلاق آفرید گار جهانند. 
و له هو ال الحمید: 
ذکر دو صفت فعل پرورد گار و مبنی بر حصر است که آفرید گار جهان بی‌نیاز و غنی بالذات و بطور اطلاق است و هر کمالی از 
فیوضات او است و خلق و آفرینش هر موجودی از پرتو و اشعه هستی است که او در جهان گسترده و بدین طریق بحاجت و سوال 
هر موجودی پاسخ مثبت میدهد و رابطه فیض پرورد گار با مخلوقات همانا تابش وجود و هستی است و ادامه تابش وجود است که 
هر موجودی را بسوی کمال تناسب سوق میدهد. 
و لامزم صفت غنی بطور اطلاق آنستکه پرورد گار مالک همه موجودات جهان است و همه آنها را از فیض وجود بهره‌مند نموده و 
هر گونه تصرف و تدبیر در موجودات صورت بگیرد در اثر افاضه وجود و پاسخ مثبت و بر آوردن حاجت نیازمندان است. انوار 
درخشان» ج ۱۲ ص: ۴۹۱ 
و مفاد غنی بطور اطلاق آنستکه هر گونه حاجت و گسترش وجود در جهان بچشم خورد از پرتو غنا بالذات و رفع حاجت و پاسخ 
به سوال نبازمندان است که وجود را بآنها افاضه فرموده است. 
و صفت غنی بطور اطلاق مرادف با خالق و رب و مدبر است که هر لحظه نیازهای موجودات را برمیآورد و آنها را در اثر گسترش 
وجود بی‌نیاز نموده بسوی کمال سوق میدهد. 
الحمد: نیز صفت فعل پرورد گار و مبنی بر حصر است و بمعنای محمود و شایسته حمد و مدح و ستایش است از نظر اینکه وجود 
گسترده در جهان که سرتاسر موجودات را فرا گرفته بدین جهت شایسته مدح و ثناء میباشد همه از پرتو و فیوضات آثار و فعل او 
است و ظهور صفت غنی بطور اطلاق است. 
و هرگز نعمت وجود و افاضه آن بغیر آفرید گار استناد ندارد و لازم حصر آنستکه غیر آفرید گار استحقاق حمد و مدح و ستایش را 
ندارد. 
و مفاد صفت حمید بطور اطلاق آنستکه موجودات جهان مسطوره فعل و گواه مدح و حمد و ثناء کبریائی او هستند. 
و غرض آیه اثبات اختصاصی صفت ربوبیت و خلق و افاضه وجود و تدبیر بساحت پرورد گار است و غیر او هر چه تصور شود 
مخلوق و محتاج هر لحظه بفیض وجود است. 
ول أنّ ما فی الض من مره لام و اآبشر یله بن بهدو جع خر ما فّث کلماث ال 
بیان آنستکه نعمتهای پرورد گار در صحنه جهان بی‌نهایت و هرگز بشمار نخواهد آمد و بطور تمثل و تنزل معقول بمحسوس چنانچه 
نباتات و درختان برای ثبت و نوشتن نعمتهای پرورد گار قلم بکار برده شوند و بر دریاها هفت برابر و زیاده افزوده شود دریاها 
خشک و آب آنها پایان می‌یابد در حالیکه ذکر و ثبت نعمتهای انوار درخشان ج ۱۲ ص: ۴۹۲ 
پرورد گار را فرا نگرفته باشند از نظر اينکه نعمتهای او دائم و تدریجی و بی‌نهایت است. 
همچنانکه اشعه خورشید هر لحظه موجودات جهان را فرا میگیرد و ادامه فیض وجود هر لحظه هر یک از موجودات را بصورت 
کثرت زیاده بر تصور در- می آورد با توجه به این که افزودن هفت برابر بر درياها حد عددی بخصوص منظور نیست بلکه مطلق 
کثرت و افزایش دریاها است و نیز مراد از کلمات الفاظی است که هر یک از نعمتها را بیاد آورد. 
از جمله نعمت پرورد گار تحولاتی است که در هر یکک از عوامل طبیعت رخ می‌دهد مانند آبهای دریاها که دفعات زیاده بر تصور 


تبخیر شده و در اقطار جهان فرو ريخته و به مصرف آشامیدن و سیراب نمودن درختان و نباتات و اراضی رسیده و سپس از سطح و 
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انوار درخشان. ۱۲ ص: ۲ مرکز تمقیهات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۰)۵۲۱۵6۲۱۱۷۵/۱۰۵۵۲۲ صفهه ۲۲۹ از ۳۳۱۷ 
پا از اعماق زمین بدریاها باز گشته‌اند. 
همچنین ذرات خحاک که در اثر تحول جزء مواد خواربار و نباتات گشته و در اثر تحولاءتی بصورت خاک درآمده بهمین قیاس 
تحولات هر یکک از عوامل طبیعت و عناصر که جزئی از نظام زندگی بشر و حیوانات و نباتات بر آنها استوار است خلاصه هر آنچه 
در صحنه پهناور هستی از نعمت گسترده بهره‌مند است نعمت بشمار ميآید و هر گونه تحولاتی که در موجودات جهان رخ دهد 
سوق بکمال و نعمت شناخته می‌شود. 
ذکر دو صفت فعل بیان قدرت بیمانند و عزت بی‌نهایت است که آثار فعل و نعمتهای بی‌نهایت پرورد گار را هرگز نمی‌توان بآنها 
احاطه یافت و بحصر و شمار آورد و حکیم است هرگز تدبیر و پرورش جزئی از جهان را بغیر وا گذار نخواهد نمود زیرا شاهد نقص 
و امکان است. 
خلاصه از گسترش بی‌نهایت صحنه امکان و کثرت آثار و پدیدها وسعت انوار درخشان» ج ۰۱۲ ص: ۴۹۳ 
تدبیر در باره آنها هرگز نمی‌توان آنها را بحصر و شمار آورد. 
زیرا احاطه علمی بر آثار فعل و حصر و شماره آنها کاشف از محدودیت وجودی فاعل است و احاطه بر قدرت و حصر و شماره 
نیرو و قدرت او کاشف از محدودیت فعل و اثر او است. 
و مفاد دو صفت فعل عزیز و حکیم همین است که فعل و اثر ساحت کبریائی بی‌نهایت و قابل تحدید و توصیف نیست زیرا احاطه بر 
فعل و اثر شاهد بر محدودیت وجودی و نیرو و قدرت محدود فاعل خواهد بود. 
ما کم و لا بشکم | کف واحدة: 
بیان قدرت بی‌نهایت برزود ار ای کح قیل زوا کت افعال اختیاری بشر بقیاس احاطه علمی او یکسان است زیرا مفاد 
خلت ایجاد و تدبیر و پرورش مخلوق است که آنرا پی‌درپی هستی بخشد و بسوی کمال مناسب آنرا سوق دهد بر این اساس خلق و 
ایجاد سلسله بشر حد و شماره آنها زياده بر تصور است و آفرینش بشر و نظام یکنواخت که در جهان فرمانروا است از نظر مقدمه 
است که بشر بتواند زند گی نماید و معرض آزمایش قرار بگیرد بقیاس قدرت پرورد گار خلقت و تدبیر پرورش یکفرد از بشر در 
دنیا مانند خلقت و تدبیر بشر از اولین و آخرین در جهان است و بقیاس کبریائی او همه یکسانند و کثرت افراد بشر و يا قلت و 
وحدت او مطرح نیست و سهولت و یا صعوبت در باره فعل پرورد گار مفهوم ندارد و هم چنین وحدت و قلت فعل و یا کثرت آن 
بقیاس قدرت او یکسان است. 
ولا بَعتکع: 
بعث بمعنای برانگیختن بشر پس از مرگ بار دیگر در صحنه قیامت است زیرا غرض از گسترش عالم آخرت بررسی بعقاید و اعمال 
ارادی و سیر کمالی هر یکک از افراد بشر است که همه افراد از اولین و آخرین را در صحنه قیامت گرد هم آورد و احضار نماید و 
اعمال اختیاری و حرکات ارادی هر یک از افراد در دنبا انوار درخشان» ج۰۱۲ ص: ۴۹۴ 
که سیر وجودی و حرکت ذاتی هر یک بوده هرگز بیکدیگر خلط و اشتباه نخواهد شد بلکه اعمال اختیاری بشر بحقیقت حرکات 
وجودی فاعل آنها است و بقیاس علم و احاطه پرورد گار خلط و اشتباه اعمال نیک و بد مردم بیکدیگر مفهوم ندارد هم چنانکه 
افراد نیز بیکدیگر اشتباه نخواهد شد. 
نس واحتَ: 
خلق و تدبیر و پرورش یک فرد از بشر در دنیا که او را معرض آزمایش قرار دهد با خلق سلسله بشر از اولین و آخرین و تدبیر همه 


آنها که معرض آزمایش قرار گیرند و زندگی آنان بپایان برسد در نزد پرورد گار و بقیاس قدرت بی‌نهایت او همه یکسانند و هرگز 
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اعمال اختیاری و حرکات ارادی و سیر وجودی آنان مورد خلط و اشتباه بیکدیگر قرار نخواهند گرفت زیرا افعال اختیاری هر فردی 
سیر وجودی و سبب امتیاز ذاتی فاعل آن می‌شود و از ساير افراد امتیاز وجودی خواهد یافت. 
1 له ممیغ بصیز: 
ذکر دو صفت فعل پرورد گار مبنی بر احاطه علمی بهر یکک از افعال و اقوال بشر است و هرگز افعال اختیاری هر یکک از افراد بشر که 
با یکدیگر امتیاز ذاتی دارند مورد خلط و اشتباه قرار نخواهند گرفت و همانطور که پرورد گار بر افعال و حرکات ارادی و سیر 
وجودی یک فرد از بشر احاطه شهودی دارد بر همه افعال اختباری و سیر وجودی همه افراد از اولین و آخرین نیز احاطه علمی دارد 
و هرگز مورد خلط و اشتباه قرار نخواهند گرفت. 
لم رد له بوخ الیل فی الهار: 
از نظر تشریف روی سخن برسول صلی الله علیه و آله و بیان توحید افعالی است در اثر تسخیر کره زمین از حرکت وضعی آن روز 
و شب پدید میآید و از حرکت انتقالی آن بسمت جنوب و شمال فصول چها رگانه سال بوجود میاآید. انوار درخشان» ج ۰۱۲ ص: 
۴۹۵ 
و جر اسف و ال کل ری ٍلی أجل مُمّی 
ادر اثر حرکت کره خورشید و زمين و ماه در مدار مخصوص بهر یک از جمله آثار آنها حرکت وضعی و انتقالی زمین صورت 
میگیرد و در نتیجه روز و شب از حرکت وضعی و فصول چهار گانه از حرکت انتقالی آن پدید میآید و بلندی و کوتاهی روز و 
شب در اثر آنستکه مقداری از شب جزء روز می‌شود مانند روزهای بهار و تابستان و هم چنین در فصل پائیز و زمستان مقداری از 
روز بر شب افزوده می‌شود و در هر سال بمسیر مشخص هر یک از خورشيد و کره زمین بلندی و کوتاهی روز و شب بطور منظم و 
ساب شدای صورت میگیرد و هر گر اصلافت: بلیر تسه 
ک له بما عون خبیژ: 
جمله عطف هم‌چنانکه پرورد گار از نظر احاطه بحرکت کرات منظومه شمسی و در اثر نیروی جذب و انجذاب و رفع و گریز از 
مرکز در هر یک نهاده و بدان وسیله هر یک در مدار مخصوص بخود با کمال نظم و انتظام پیوسته در سیر و حرکت هستند از جمله 
آثار آنها و جو و فضای مساعدی برای زند گی نباتات و حیوانات و بشر آماده می‌شود چنانکه تیره گی و تاریکی شب ننبود از 
حرارت اشعه خورشید زمین قابل سکونت و زند گی نبود هم چنین چنانچه روشنائی روز و تابش اشعه خورشید نبود زندگی و حیات 
مفهوم نداشت. 
همچنین پرورد گار بر زند گی بشر و حرکات ارادی و اعمال طبیعی برونی و درونی او کاملا احاطه شهودی دارد و امری بر او پنهان 
نخواهد بود و بمنظور استوار نمودن زندگی بشر که آنرا نمونه‌ای از عالم کبیر و جهان پهناور مقرر نموده قوا و نیروهای بسیاری 
مانند حواس شنوائی و بینائی و چشائی و درونی مانند نیروی ادراک و تصور و تصدیق و تخیل و تعقل و نیروهای مانند هاضمه و 
ماسکه و دافعه و غرض اصلی انتظام زند گی بشر و صدور حرکات ارادی و سیر وجودی و خودیابی او است که جز ساحت 
پرورد گار بر آنها احاطه و آ گهی نخواهد داشت. انوار درخشان» ج ۰۱۲ ص: ۴۹۶ 
و آیه (آیات انفسی و آیات آفاقی) را از جمله توحید افعالی پرورد گار معرفی نموده است. 
ذلک بان له مر الق 
آیات متصله اوصاف کمالیه‌ای مانند هو الغنی الحمید و عزیز حکیم و سمیم بصیر و جمله ما نفد کلما ال را ذ کر نموده دلالت 
بر صفات فعل ثبوتیه و سلبیه دارد و جمله (ذلِک بان له هو الق) بیان سبب صفات فعل و حصر است و خبر وا حصر در مبتداء 


نموده که تنها ذات کبریائی حق حقیقی و ثابت بطور اطلاق و بثبوت ذاتی است در او شاثبه بطلان و زوال نیست و وجود کبریائی او 
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واجب و ضروری و عدم او ممتنع است. 
و لازم وجودی حق و حقیقی و بطور اطلاق آنستکه وجود او محور موجودات امکانی و همه قایم بوجود و پرتو اویند همچنین همه 
گونه شئون موجودات چه نظام عمومی آنان و یا نظامات خصوصی و جزئی و فردی همه ظهوری از خواسته اویند. 
از نظر اینکه حقیقت وجود بطور اطلاق بکبریائی او است و صحنه پهناور امکان و نظامات آنها آثار و پرتوی از آن خورشید جهان 
آزاشت: 
و لازم دیگر حق حقیقی و بطور اطلاق آنستکه همه کمالات وجودی بطور حصر از شئون صفات و مظاهر کبریائی اویند مانند 
حبات حقیقی و بطور اطلانق و قدرت بطور اطلاق و علم و احاطه ذاتی و یا کلمات وجودی از مظاهر و آثار امکانی کبریائی اویند 
مانند حیات و قدرت و علم و احاطه که صحنه امکانی را فرا گرفته و نمونه‌ای از نظام صفات ربوبی را ارائه میدهند. 
خلاصه لازم وجودی حق حقیقی و ابت بطور اطلاق آنستکه همه صفات کبریائی او نیز اینچنین حق و ابت مانند حیات حقیقی و 
ابدی و ازلی بوده بهمین قیاس آ ار و پرتو آن نیز بطور وجود ظل و سایه صحنه امکان را هم چنین درخشان انوار درخشان» ج ۱۲ 
و ۳۹۲ 
نماید و حق و ظلی و قائم بغیر و ثابت بثبوت و اثبات غیر ارائه دهد. 
و أََ ما یو من ذونه الباطل: 
از جمله لازم اینکه ساحت کبریائی حق حقیقی و ابت بطور اطلاق است آنکه آنچه را که بیگانگان پرستش نمایند رفتار ببهوده و 
لغو بوده و باطل را پرستش نموده و از آئین باطل و خرافی پیروی نموده‌اند. 
و کلمه دون بمعنای غیر که پست و ناچیز است بدیهی است غیر آفرید گار قبال کبریائی او همه ناچیزند و در مرتبه نازل و پرتو 
وجود اویند. 
و آیه بمنزله عقد سلبی و مبنی بر تأکید حقیقت حق حقیقی است که بطور اطلاق و حصر همانا ساحت آفریدگار است و جز او 
باطل و ربط محض و سایه و ظل در محور کبریائی اویند و موجودات که صحنه امکانی را فرا گرفته وجود آنها عاریتی و همچنین 
شئون وجودی آنها عاریتی و پرتوی از غیر است. 
و قید جمله (ما یَذْعُونْ منْ دونه) مفاد آن عقد سلبی و تصریح باحدیت حقیقی و حق بطور اطلاق است که از شریک و از نقص و 
امکان و زوال و بطلان منزه است. 
خلاصه پرستش بتها و خدایان خیالی بی‌اساس و باطل است و از نظر بطلان وجودی هیچ گونه آثار وجودی مانند آفرینش و یا تدبیر 
و پرورش مخلوقی مانند خود ندارند و هرگز نمی‌توانند با ساحت آفرید گار در باره تدبیر مخلوقی معارضه نمایند. 
و له هو ال الکبید: 
ضمیر فصل مبنی بر حصر است و خبر را در مبتداء محصور می‌نماید و هر دو صفت ذات و نیز صفت فعل است از نظر علو کبریائی 
و قدس ذاتی از هر نقص و امکان و شریک منزه است بهمین قیاس آ ار و تعینات صحنه امکانی او نیز توآّم با نظام عالی و خالی از 
خلل و نقص و نمونه‌ای از نظام عالی و شریف کبریائی است. 
الکییژ: نیز صفت ثبوتی ذات و نیز صفت فعل است و کبیر بطور اطلاق انوار درخشان, ج ۱۲ ص: ۴۹۸ 
مرادف با اللّه اکیر است و مفادش آنستکه موجودات صحنه امکانی همه در قبال کبریائی ساحت او زیون و کوچکث معنوی و مقامی 
و ناچیز و متواضع و منقاد وجودی هستند و مرادف با خالق و صفت رب و مدبر و غنی بالذات است نظر به این که غالب صفات فعل 
و تعینات امکانی او مرادف با صفات رب و خلق و مانند آنها است که ربط محض و پرتو صرف هستند. 
از آیه استفاده شد که سه صفت الحق و العلی و الکبیر سبب برای صفات فعل پرورد گارند مانند الغنی و الحمید و عزیز و حکیم و 
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سمیع و بصیر و خبیر است. 

لم ترآ امک تجری فی ابخر بنغمت الّه یربکم من آیانه: 

آیه از نظر تشریف روی سخن با رسول صلی اللّه علیه و آله نموده و بمنظور توحید افعالی پرورد گار بپیروان مکتب عالی نعمتی را 
یادآوری می‌نماید به این که با نظر خداشناسی بنگرید چگونه کشتی‌ها در سطح دریاها و در اعماق آنها در سیر و حرکت در میآیند 
و توأم با نعمتهای زیادی است چه از نظر ساختمان کشتی و چه از نظر نیرو که آنرا بحرکت در میآورد مانند بادهای تند و با وسایل 
طبیعی و فتی بیشمار دیگر که بشر می‌تواند مسافرتها باقطار جهان انجام دهد و کالاها از نظر اقتصاد و تجارت بسهولت بسواحل 
دریاها برساند و بدین طریق آیات کبریائی را مشاهده خواهند نمود. 

ولی درک قدرت و نشانه عظمت پرورد گار اختصاص بافرادی از دانشجویان مکتب عالی قرآن دارد که در برابر نا گواریهای علم و 
انس با معارف و تفکر در آیات قرآنی صبر و شکیبائی را بکار برند و در مقام سپاس برآیند و تبلیغات قرآنی توجه نمایند که 
چگونه بشر را متوجه نعمتهای پرورد گار می‌نماید که چنانچه اين تذ کرات آیات نبود هرگز بشر باین نکات از معارف الهی دست 
نمی‌یافت و بسطح دریاها و حرکت و سیر هزارها هزار دریا پیمای کوه‌پیکر بسادگی نظر انوار درخشان ج ۰۱۲ ص: ۴۹۹ 

می‌افکند و بهره‌ای از معارف الهی و خداشناسی و نصیبی از رموز راه انسان سازی که هدف آیات کریمه است نداشت و با اینگونه 
حقایق آشنا نمی گشت. 

شکور: صفت مبالغه شکر و نیروی انقیاد و توجه به نعمت پرورد گار است و نیز سپاس قلبی و عملی و جوارحی رکن ایمان بارکان 
توحید است و استفاده از تفکر در آیات قرآنی اختصاص بسپاس گذاران دارد. 

آیه مبنی بر تأ کید آنستکه صبر بر بلاء و شکر نعمت افضل طاعت‌ها است. 

تفسیر مجمع در حدیث است ایمان دو نصف است صبر بر بلاء نصف آنست و شکر در رفاه نصف دیگر است. 

و اذا یم موخ کال دعر ال 

آیه مبنی بر توبیخ مردم فرومایه است چنانچه هنگام مسافرت در دریا معرض خطر و تهدید امواج خروشان قرار بگیرند با صمیم قلب 
بآفرید گار توجه نموده و همه چیز را از وحشت فراموش خواهند نمود و پس از اينکه از مهلکه رهائی یافتند چه بسا بهمان حال 
آفرید گار توجه نمایند و بحکم فطرت طریقه خداپرستی را پیروی نمایند. 

و ماج بان کل غثار کفور: 

و جز مردم معاند عذر پيشه آیات و دلایل آشکار توحید را نمی‌توانند انکار نمایند. 

ابا ام وا کم و اخشوا یوم لا بجزی ول عن ولو ولا مود و جاز عن والیو میا 

آیه در پایان سوره خطاب بعموم مردم نموده و آنان را دعوت بتوحید و ایمان بارکان اسلام و تبری از شرک و کفر و گناهان 
مین گم نگ 

و انوا یم لا بَجْزی وال عن وَلده: 

و نظر به این که تهدید بروز قيامت زیاده در روح بشر اثر میگذارد سر گذشت انوار درخشان» ج ۱۲ ص: ۵۰۰ 

آنروز را یادآوری و اعلام نموده قيامت صحنه‌ای است که هر فردی با عقیده و اعمال خود که سیرت ذاتی او بوده و سبب امتیاز او 
از سایر افراد می‌شود بدانصورت در محشر احضار میشود و رابطه اجتماعی در آن عالم گسیخته شده بدون اينکه فردی بتواند در 
باره فرزند خود درخواست کفایت و کفالت نماید و او را از خطر عقوبت رهائی بخشد. 


و لا ولو هر جاز عن وانده شفا: 
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همچنین فرزند که بر حسب فطرت در دنیا از پدر خود حمایت و کفایت می‌نماید در روز قيامت نمی‌تواند از پدر خود کوچکترین 
حمایت نماید و او را از خطر و تهدید عقوبت رهائی بخشد. 
اد وغة له عقّ: 
سرگذشت روز قيامت که بدان اشاره شد بطور حتم ثابت و تحقق پذیر است و هرگز تخلف پذیر نخواهد بود. 
لا نکم لیا الا 
علاقه قلبی بزند گی و بوسائل آسایش مانند فرزند و مال و منال و رباست بشر را مغرور ننماید و از مسیر خود و هدف از زندگی را 
فراموش ننموده به این که سر گرم گشته و غفلت او را فرا بگیرد و بحکم خرد گوش فرا نداده با پرورد گار منعم حقیقی ناسپاسی 
کند و نیز فریفته تاخیر مواخذه و عقوبت گردد غافل از اينکه بشر در دنیا باید بمعرض آزمایش درآید و نیروی اختیار که دسترس او 
نهاده بکار بندد و طریقه فضیلت و يا رذیلت که خواهد بر گزیند. 
و لا یرک باه لور 
غرور صفت مشبهه بمعنای شیطان است که نیروی پلید و مجرد و ناپیداست و از نظر مبارزه و خودستائی که در پیشگاه کبریائی نمود 
برای هميشه بی‌بهره و رانده انوار درخشان» ج ۲ ص: ۵۰۱ 
از رحمت گشت و غرور وی بمناسبت آنستکه با بشر پیوسته ارتباط مییابد و از نظر تجرد و سنخیتی که با روان و تمایلات و 
خواسته‌های بشر دارد میتواند با خواسته‌ها و خاطرات بشر هر لحظه تماس بیابد و او را از طریق تمایلات ترغیب بگناه نماید مقابل 
نیروی فرشتگان قدس که بشر را بسعادت و فضیلت ترغیب مینمایند و نیروی ابلیس پلید ضد و مخالف نیروهای فرشتگان است و بر 
حسب درخواستی که از پرورد گار نمود و پذیرفته شد با همه افراد بشر تماس خواهد داشت و او را از طریق هوی و تمایلادت 
بمخالفت پرورد گار تشویق و ترغیب می‌نماید بدین جهت در آیات کریمه از او تعبیر به کلمه غرور شده است. 
و انعم السَاعة: 
از جمله علومی که اختصاص بساحت کبریائی دارد و مخلوقی نمیتواند بر آن آگهی بیابد عالم قيامت و گسترش صحنه آنست و 
کلمه ساعٌ از سعه گرفته شده و عالم و صحنه پهناور و همیشگی است گسترش صحنه قیامت هنگامی خواهد بود که نظام اين جهان 
گسیخته شده و نظام دیگری بوجود خواهد آمد بر این اساس پیدایش عالم قیامت عبارت از فناء اینعالم و گسستن نظام جهان و 
انقراض موجودات و اختلال اسباب و عوالم طبیعت است که همه از تأثیر بازمانده و محکوم بفنا شده‌اند فرشتگان قدس و افراد بشر 
هرگز نمیتوانند فناء و زوال خود را درک نمایند همچنین علم بآن که از شئون وجودی آنها و جزء نظام این جهان است. 
و کلمه الساعةٌ مراد صحنه قیامت است که از هر لحاظ توآم با سعه بطور اطلاق خواهد بود چه از لحاظ ابدیت آن و چه از نظر ظهور 
و صفات کبریائی و نیز از لحاظ اينکه از سایر عوالم سعه و ظهور آن بغیر قیاس کاملتر بطور اطلاق خواهد بود. 
و یرال 
از جمله آثار فعل پرورد گار فرو باریدن قطرات باران است با اينکه نزول انوار درخشان؛ ج ۲ ص: ۵۰۲ 
باران وابسته بوسایل طبیعی و عادی است از نظر توحید افعالی پرورد گار همه را اسقاط نموده است. 
و یلم ما فی الّژحام: 
تسه ی که فاص تا وو هراجا سک اک اییت ک ی سی ات با مت 
سرنوشت او و از جمله علومی است که ممکن است بغیر الهام فرماید. 
و ما تذری تفس ما ذا تکیت دا 


مبنی بر جهالت و قصور بشر است که آینده بر او پنهان خواهد بود که چه حادئه‌ای باو رخ دهد و سرنوشت او چیست. 
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و ما تذری تفش بیرض تَفو: 
از جمله حوادث و پیش آمدها که بر بشر پنهان است مرک او است که در آستانه آن د چگونگی آن از لحاظ مکان و زمان 
و سیر و سلوکک جوهر وجودی او. 
رد للع خی 
هر دو صفت فعل پرورد گار و مبنی بر حصر است و بطور اطلاق بر همه موجودات و صحنه امکان احاطه شهودی و حضوری دارد و 
و ی سس ی ی ی 
در تفسیر قمی بسندی از جابر گفت شخصی از حضور امام بافر (ع) سوال نمود از آیه و أبع علِکم یمه طاجرةٌ و بط مام فرمود 
اما نعمت ظاهر رسول اکرم (ص) و آنچه از معارف الهی و اصول توحید بیان فرموده است و اما نعمت باطنی همانا ولایت ما اهل 
بیت و عقیده و مودت ما است. 
در تفسیر مجمع در باره آیه و ی کم در روایت ضحاک از ابن عباس گفت سژال نمودم از رسول (ص) از آیه فرمود یابن 
عباس آنچه از نعمت ظاهر است انوار درخشان» ج ۰۱۲ ص: ۵۰۳ 
دین اسلام و آنچه پروردگار از موهبت و آفرینش که نصیب تو فرموده و آنچه از رزق بتو افاضه فرموده است و اما آنچه باطن و 
پنهان است آنکه بدیهای اعمال ترا پنهان داشته و ترا بفضیحت نیفکنده و رسوا ننموده یابن عباس پرورد گار فرمود سه نعمت است 
که اختصاص باهل ایمان دارد در حالی آنرا نداشته» دعاء و رحمت اهل ایمان است برای او پس از آنیکه عمل او در دنیا پایان یافته 
است و نیز یک سوم روت او را برای او قرار دادم که کفاره خطاهای او باشد و سوم آنستکه بدی اعمال او را پنهان نموده و او را 
رسوا ننمودم و چنانچه آنها را آشکار مینمودم مردم و خویشان وی او را طرد مینمودند. 
در تفسیر قمی در باره آیه ( لَم رز أ الک تَجری فی البشر) فرمود کشتی‌ها در دریا به نیروی الهی در سیر و حرکت هستند. 
و نیز در تفسیر کمی جر باره آیه ([ن فن ذلکه ینت لکل مفار شکور) فرمود کسی است که بلتر وفافه سیر و شکیای درو 
پیوسته بهمه حالات خود سپاسگزار باشد. 
4 ای کم کي 


انوار درخشان» ۰۱۲ ص! 3 
فهرست .... ص : ۵۰۴ 


عنوان صفحه بیان چگونگی نزول آیات کریمه قرآن ۸۶ بیان چگونگی نزول جبرئیل علیه الّرلام و مژده بمریم صدیقه علیها الشلام 
۴ بیان منطق الطیر ۱۱۹ بیان اعلام مورچه‌ای که سلیمان علیه الشرلام و جنود او از این سرزمین عبور می‌نماید ۱۲۸ بیان موهبت 
نیروی شعور و خرد بهدهد ۱۳۱ بیان انتقال عرش ملکه سبا بدربار سلیمان علیه الشلام ۱۳۴ بیان چگونگی سرگذشت آغاز زندگی 
کودک نیل ۱۹۲ بیان خطاب بموسی در کوه طور ۲۲۴ بیان علم رسول صلی الله علیه و آله بخواندن و نوشتن و احوال مختلف آن 
۳۵۸ 


درباره مرکز تحقبقات رابانه‌ای قائمیه اصفهان 
بسم الّه الرحمن الرحیم 
جامدُوا بموالکم و نفسکم فی سبیل الله لکم یر لکم ان کغ تون (سوره توبه آیه ۴۱) 


با اموال و جانهای خود در راه خدا جهاد نمایید؛ این برای شما بهتر است اگر بدانید حضرت رضا (علیه الّرلام): خدا رحم نماید 
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بنده‌ای که امر ما را زنده (و برپا) دارد ... علوم و دانشهای ما را یاد گیرد و به مردم یاد دهد زیرا مردم اگر سخنان نیکوی ما را (بی 
آنکه چیزی از آن کاسته و يا بر آن بیافزایند) بدانند هر آینه از ما پیروی (و طبق آن عمل) می کنند 
بنادر البحار-ترجمه و شرح خلاصه دو جلد بحار الانوار ص ۱۵۹ 
بنیانگذار مجتمع فرهنگی مذهبی قائمیه اصفهان شهید آیت الّه شمس آبادی (ره) یکی از علمای برجسته شهر اصفهان بودند که در 
دلداد گی به اعلبیت (علیهم السلام) بخصوص حضرت علی بن موسی الرضا (علیه السلام) و امام عصر (عجل الّه تعالی فرجه 
الشریف) شهره بوده و لذا با نظر و درایت خود در سال ۱۳۴۰ هجری شمسی بنیانگذار مرکز و راهی شد که هیچ وقت چراغ آن 
خاموش نشد و هر روز قوی تر و بهتر راهش را ادامه می دهند. 
مرکز تحقیقات قائمیه اصفهان از سال ۱۳۸۵ هجری شمسی تحت اشراف حضرت آیت الّه حاج سید حسن امامی (قدس سره 
الشریف ) و با فعالیت خالصانه و شبانه روزی تیمی م رکب از فرهیختگان حوزه و دانشگاه فعالیت خود را در زمینه های مختلف 
مذهبی, فرهنگی و علمی آغاز نموده است. 
اهداف :دفاع از حریم شیعه و بسط فرهنگ و معارف ناب ثقلین (کتاب الّه و اهل البیت علیهم السلام) تقویت انگیزه جوانان و عامه 
مردم نسبت به بررسی دقیق تر مسائل دینی» جایگزین کردن مطالب سودمند به جای بلوتوث های بی محتوا در تلفن های همراه و 
رایانه ها ایجاد بستر جامع مطالعاتی بر اساس معارف قرآن کریم و اهل بیت علیهم الشلام با انگیزه نشر معارف؛ سرویس دهی به 
محققین و طلاب. گسترش فرهنگ مطالعه و غنی کردن اوقات فراغت علاقمندان به نرم افزار های علوم اسلامی؛ در دسترس بودن 
منابع لازم جهت سهولت رفع ابهام و شبهات منتشره در جامعه عدالت اجتماعی: با استفاده از ابزار نو می توان بصورت تصاعدی در 
نشر و پخش آن همت گمارد و از طرفی عدالت اجتماعی در تزریق امکانات را در سطح کشور و باز از جهتی نشر فرهنگ اسلامی 
ایرانی را در سطح جهان سرعت بخشید. 
از جمله فعالیتهای گسترده مرکز : 
الف)چاپ و نشر ده ها عنوان کتاب. جزوه و ماهنامه همراه با برگزاری مسابقه کتابخوانی 
ب)تولید صدها نرم افزار تحقیقاتی و کتابخانه ای قابل اجرا در رایانه و گوشی تلفن سهمراه 
ج)تولید نمایشگاه های سه بعدی پانوراما ؛ انیمیشن » بازیهای رایانه ای و ... اماکن مذهبی» گردشگری و... 
د)ایجاد سایت اینترنتی قائمیه 6170[۷6]1.0017 ۷۷۷۷۷۷0/12 جهت دانلود رایگان نرم افزار های تلفن همراه و چندین سایت مذهبی 
دیگر 
۰)تولید محصولات نمایشی» سخنرانی و ... جهت نمایش در شبکه های ماهواره ای 
و)راه اندازی و پشتیبانی علمی سامانه پاسخ گویی به سوالات شرعی اخلاقی و اعتقادی (خط ۲۳۵۰۵۲۴) 
ز)طراحی سیستم های حسابداری ۰ رسانه ساز » موبایل ساز » سامانه خود کار و دستی بلوتوث» وب کیوسک » 9۳۷/5 و... 
ح)همکاری افتخاری با دهها مرکز حقیقی و حقوقی از جمله بیوت آیات عظام» حوزه های علمیه» دانشگاهها؛ اماکن مذهبی مانند 
مسجد جمگران و ... 
ط)بر گزاری همایش هاء و اجرای طرح مهد ویژه کودکان و نوجوانان شرکت کننده در جلسه 
ی)برگزاری دوره های آموزشی ویژه عموم و دوره های تربیت مربی (حضوری و مجازی) در طول سال 
دفتر مرکزی: اصفهان/خ مسجد سید/ حد فاصل خیابان پنج رمضان و چهارراه وفاتی / مجتمع فرهنگی مذهبی قائمیه اصفهان 
تاریخ تأسیس: ۱۳۸۵ شماره ثبت : ۲۳۷۳ شناسه ملی : ۱۰۸۶۰۱۵۲۰۲۶ 
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۲۱۱۳۵۳۷ ۱ :0۷/۰ ۳۲86060 
درباره مرکز تحقیهات رایانه‌ای قائمیه اصفهان مرکز تحهیقات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۰)۵/۱۵6۲۱۲۷۵/۱۰/۵۲۲ صفحه ب۲۳ از ۳۳۷ 
0 0 ۷۷۷۷۷۷ 
تلفن ۲۳۵۷۰۲۳-۲۵- (۰۳۱۱) فکس ۲۳۵۷۰۲۲ (۰۳۱۱) دفتر تهران ۸۸۳۱۸۷۲۲ (۰۲۱) باز رگانی و فروش ۰۹۱۳۲۰۰۰۱۰۹ امور 
کاربران ۰۳۱۱(۲۳۳۳۰۴۵) 
نکته قابل توجه اينکه بودجه این مررکز؛ مردمی » غیر دولتی و غیر انتفاعی با همت عده ای خیر اندیش اداره و تامین گردیده و لی 
و کرم صاحب اصلی این خانه (قائمیه) امید داشته و امیدواريم حضرت بقیه الّه الامعظم عجل الّه تعالی فرجه الشریف توفیق 
روزافزونی را شامل همگان بنماید تا در صورت امکان در اين امر مهم ما را پاری نمایندانشال. 
شماره حساب ۶۲۱۰۶۰۹۵۳ شماره کارت :۱۹۷۳-۳۰۴۵-۵۳۳۱-۶۲۷۳و شماره حساب شبا : -1۳۰-۰۱۸۰-۰۰۰۰-۰۰۰۰-۰۶۲۱ 
۶۰۹-۳ ۰به نام مر کز تحقیقات رایانه ای قائمیه اصفهان نزد بانک تجارت شعبه اصفهان - خیابان مسجد سید 
ارزش کار فکری و عقیدتی 
الاحتجاج - به سندش, از امام حسین علیه السلام -: هر کس عهده دار یتیمی از ما شود که محنت غیبت ماء او را از ما جدا کرده 
است و از علوم ما که به دستش رسیده به او سهمی دهد تا ارشاد و هدایتش کند» خداوند به او می‌فرماید: «ای بنده بزرگوار 
شریک کننده برادرش! من در کزم کردن, از تو سزاوارترم. فرشتگان من! برای او در بهشت. به عدد هر حرفی که یاد داده است؛ 
هزار هزار» کاخ قرار دهید و از دیگر نعمت‌هاء آنچه را که لایق اوست. به آنها ضمیمه کنید». 
التفسیر المنسوب لی الامام العسکری علیه السلام: امام حسین علیه السلام به مردی فرمود: «کدام یک را دوست‌تر می‌داری: مردی 
اراده کشتن بینوایی ضعیف را دارد و تو او را از دستش می‌زّهانی» یا مردی ناصبی اراده گمراه کردن مژمنی بینوا و ضعیف از 
پیروان ما را دارد اما تو دریچه‌ای [از علم] را بر او می گشایی که آن بینوا؛ خود را بدان» نگاه می‌دارد و با حخت‌های خدای متعال» 
خصم خویش را ساکت می‌سازد و او را می‌شکند؟». 
آسیس ] فرمو ده «خما رفاندن این مومن بینوا از دست آن تاصبی.بی گمان شدای: مععال مب فرمایلا هو هر که او را زنده کنده گویی 
همه مردم را زنده کرده است»؛ یعنی هر که او را زنده کند و از کفر به ایمان؛ ارشاد کند» گویی همه مردم را زنده کرده است. پیش 
از آن که آنان را با شمشیرهای تیز بکشدا. 


آزاد کردن بنده دارد». 


۳۴۲686۱۱۲60 ۱۷: ۷ 


۳۴۲۵96۱۱۸60 0۷/۰: ۲ ۵ ۷ ۸۱ 


۱ ی 0 شتن کتاب‌خانه های‌تخصصی 

| دیگو به سایت این مر کر به نشانی ‏ 

۱ ۷۵۷۹۷۷ 
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۱ ۲3. ۱221۲۱۱۷۶۱۱ ج) , ۷/۱۸۷/۱۸۷ 

۱ از ۱8۵6۱ ۷ 

۱ مراجعه و برای سفارش با ما نماس بگبرید. 
۵5٩ ۱ ۳ ۲۰۰۰ 5‏ 


۳۴۲656۱۱۲60 ۱۷: ۱ ۷ 


